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باك‌عطر فه و سنت‌های تبعی ضآمیز در مملکت 
تعدیل شود و عدالت همانقدر شامل حال 
زن شود که ثامل حال مرد میگردد واين 
بهتر ین سیاست برای ابجاد توازن و عدالت 
اجتماعی میان زن ومرد است . 

ضمنا بابد بثهر بانی کل کشور تبرباث 
گنت که عملا اصل انقلابی تساوی حقوق 
زن ومردرا در دستگاه خود پیاده واجرا 
کرده وایمان واعتقاد خودرا به این اصل 
عادلانه و مترقی به تبوت رسانده است . 


در اولسن روز آشاز 
خدمات خانم های بلیس 
در کار عسور و مرود 
فان ».مدع چه عکسی ب 
العملی داشتند ؟ 


رئس‌پلیس نهر ان امیدوار 
است روری بر سل نصف 
خانمعا اداره شود ۰ 


چند چهارراه اصلی در شمال تهران؛ 
روز یکشنبه گذشته رنگی تازه بخود گرفته 
نود واین بر اثر آغاز کار خانم های باسبان 
در امر راهنمائی ورانندگی و كمك آنها 
به نرمش و سرعت عبور ومرور ترافيك در 
نقاط بر جعیت شهر بود . برای اولین‌بار 
بود که پلیس زن علنا وعملا در اداره 
امور شهر مداخله میکرد ودر بت‌دالمی 
مثغول بکار میشد . شاید بهمین جهت 
وجود آنها موجب اعجاب ؛ تعاشا » وحتی 
شوخی و نکته‌سنجی شده بود و چشبها چه 
از بثت رلها و چه از پیاده روها دائما 
بسوی آنها کثانده میشد . خانمهای عابر 
وراننده بیش از همه از دیدن پلیس زن 
خوشحال میشدند . 

لباس خانم های پلیس آراسته و شيك 
وبرنگ سورمه‌ایست وموهای بلند آنها در 
زیر کلاه گردی که شبیه کلاه پاسبانان 
فرانوی است آراش بافته است . آنها 
اسلحه ندارند ولی روح قدرت واتکای 
قانون و ملایت و مهربانی را با هم 
آمیخته‌اند و سعی دارند در نظم ترافيك 
شهر و نظم ح ر کت پیاده رو در سرچهارراهها 
با استمداد از ظرافت و بشتکار زنانه بشهر 
وسکنه آن خدمت کنند وهم‌چنین نشان دهند 
زنی که تا چندسال پیش فقط مطیع ومتقاد 
مقررات واصول حرسرائی بود و بقول 
معروف از دیدن يك موش غش و طحف 
«یکرد امروزه خود مجری فانون وضابط 
عدل وعدالت در شهر است و عنداللزوم 
گریبان متخلف را هم میگیرد و اورا تسلیم 
قانون میکند واین بهترین دلیل‌رشدوترفی 
خخصیت وثان زن ابرانی است که يك‌شبه 
ره صد ساله رفته است . 

اسان با دیدن دختران بلیس درحال 
انجام وظیفه وتوجه بافتن به وقر ومتانت 
واعتماد بنفی که از خود نثان میدهند 
بیاد ایامی میافتد که حتی در کلانتریها 
وقتی زن ستم دیده و کنك خورده و 
توهین شده‌ای بشکایت میرفت عوالم و 
آداب مردانه اورا درست تحویل نمیگرفت 
و بجای احقاق حق اغلب باو میگفتند: 

برو باجی سا زگار باش ! 

والبته این يك توجیه غیر منطقی و 
غیر منصفانه و تبعی ض‌آمیز بود اما | کنون 
هبان باصطلاح «باجی» درپرتو علم و 
دانش و اهدای حقوق ساوی » مجری 
قانون و عدالت شده و بقینا وجود او در 
دستگاه شهر بانی موجب میشود که رویه‌های 


عده دخترانی که از این پس در 


خدمات راهنمائی ورانندگی در شهر تهران 
کار خواهند کرد ۱۸ نفر است که همکان 
یك دوره ۵ ماهه آموزش در دانشگاه پلیس 
دیده‌اند . 
ودانش‌پلیسی آشنا شده و اسلحه‌شناسی و 
تبر اندازی و فنون مقابله با تهاجم وحتی 
رموز تعقیب ومراقبت را از طریق علمی 


درانن دوره دختران به رموز 


چند ساعت بس از آغاز خدمت‌دختران 


بلیی در خیابانها ریورتر زن روزباتیسار 
سر تیپ رحیمی رئیس, راهنمائی‌ورانندگی 


و پلیس تهران گفت وگوئی داشت .۰ 

او سوال کرد : 

ت-‌ جطو ر فده که دختر آن پلیس 
بالاخره برای خدمت بخیابان رفتند وشما 
چطور موانم این سوولیت را پشت‌سر 
گذ‌اشتید 1 رو بهمر فته عکس‌العمل دختر ها 
در اولین روز خدمت چگونه بوده ؟ 

ریس پلیس جواب داد : شهربانی 
کل کثور بر مپنای احتیاجات واحدها 
تعدادی از نوآموزان خودرا در اختیار 
آنها گذاشت و ماهم پس از مدتی مطالعه 
تصمیم گرفتیم‌دختران پلیس را بکار 
انتظامی شهر بگماريم تا در میان مردم 
ظاهر شوند و بوظایف خود عمل کنند . 
امروز پس از پایان اولین روژ خدمتشان 
آنها را در اتاق کارم جمع کردم. دلسم 
میخو است چهره‌های مصمم و سوخته‌شان را 
که زیر آفتاب و بادوسرما کدر شده 
ببینم و بدانم تا چه حد در مقابل 
مسوولیت جدید خودراسخ و پابرجاهستند 
و ضمنا می‌خواستم صورت آنها را باچهره 
زنی که خمود و گوشه‌گیر و بیکار و 
بدون اثر است و در نهایت ناامیدی و 
بی‌حوصلگی بزندگی ادامه میدهد مقاسه 
کنم . و ننیجه این مقاسه خیلی‌امیدبخش 
و مثبت بود چون دیدم که دخترها در 
خاتمه اولین روز خدمتشان در شهر حال‌و 
روزشان خوب و عالی بود » دیروز صبح 
وقتی که بأآنها اطلاع دادیم از فردا باید 
در میدانهای شهر حاضر بئوند و "کار 
انتظامی شهر را بدست بگیرند فوق‌العاده 
خوشحال شدند . حتی یکی از آنها ازمن 
موتور میخواست که ضننا «بگشت» هم 
بیردازد و دخشری از همکلاسهای آنها که 
در زندان ماموریت دارد داوطلبانه به 
راهنمائی آمده بود تا در خیابانها خدمت 
کند و اننها هبه نثان عبدهد که دختر 
جوان امروزی به ورود بخدمات اجتماعی 
چقدر شوق و ذوق دارد ۰ 

تعداد دختران پاسبان درخیابانها 
چند نفر است و امتیازات آنها چیست ؟ 
چه مژولیت‌ها و اختیاراتی دارند ؟ 


ریس پلیس - موولیت‌صا و 
اختیاراتشان درحدود مسوولیت يك‌پلیس 
هرد است . مامور انتظامی بعنی ضابط 
داد گستری. پس ابن دخترها میتوانندوحق 
دارند. متخلف را جلب. کنند و هیین‌امروز 
صبح یکی از آنها جوانی را که باومتلك 
گفته ود جلب کرد و بدادسر) فرستاد . 
بنابراین دختر پاسبان حق جلب متخلفین 
را دارد و نباید تصور کرد که چون زن 
است بس کار شوخی است . 

امروز صبح مر کز تلفن «۰۲» پلیس 
را هم بدست دو دختر دادیم تا آنرا اداره 
کنند و مراجهات تلفنی را به مقصود 
پرسانند . 

پنظر شما تلقی و برخورد جاععه 
چگونه است و مردم حالا که برای‌اولین 
بار زن پاسبان را در خیابان می‌بینند چه 
عکی‌العملی از خود نشان میدهند ؟ 

- اتفاقا مردم استقبال خوبی از 
دخترهای پلیس کرده‌اند من فکر میکردم 
در روزهای اول چهارراهها بند بیایسد 
و مردم بتماشای دختر پلیس بایستند ولی 
دیدم که خیلی هم وجود دخترها در 
اونیغورم پلیس برای مردم غیرعادی‌یست 
و جابعه آنها را زود پذب فنه است. 

همین امزوز ساعت ٩۰‏ صی‌درمیدان 
سپه تصادفی روی داد و يك دختر پاسبان 
خیلی خونسرد و آماده جلو رفت » به 
مجروح كمك کرد و او را سوار اتومبیل 
کرد و به بیمارستان فرستاد و راه عبورو 
مرور را فورا گنود بدون اینکه دستیاچه 
پشود و با عف و غش کند ! اتفافا مردم 
از دخترها خیلی خوب اطاعت میکنند . 
چون رفتارشان آرامتر و ملایمتر و توام 
بامهر بانی است .۰ درست بعکس پلیس مرد 
که وقتی با متخلفین مواجه میشو ندممکن 
است فرد متخلف اجازه کنکاش با پلیس 
را هم بخودش بدهد , ولی خوب ما سعی 
ميکنيم کارهای ساده‌تری را بدست‌دختر ان 
پلیس بپاریم . عثلا هیچوفت و طیفه تعقیب 
سارق بعهده آنها محول نمیشود . 

بنظر شما اثرات اجتماعی این 
برنامه که از انقلاب اجتماعی تاوی‌حقوق 
زن‌ومرد الهام گرفته است چه میباشد ؟ 

ت‌ تصور سکسم آن انقلانی کسه 
تا کنون فقط بروی کاغذ آمده بود ‏ بان 
تررتیب صورت واقعی بخود گرفته است . 
اما ناگفته نگذارم که زندگی زن امروزه 
بااین انقلاب مشکلتر هم شده زیرا سر 
وظایف و موولیت‌های او بعراتب‌افزوده 
گشته است . موولیت‌های يك زژثن متجدد 
و واقعی این روزها مشکلتر از مرد است. 

رئیس پلیس شمنا افزود : 

برنامه تربیت دختر های پلیس 
بطور سلم ادامه خواهد داشت و شاد 
روزی بتوانیم نیمی از کارهای انتظامی 
شهر را بدست پلیس زن بپاریم . 


2۴ 
تفتيم انشاءالله وبرای‌دختران 
جوان پلیس که پیشقراولان يك 
ایده انقلانی هستند » آرزوی 

موفقیت کردیم. 


بای صحبت سه تن 


نسوان و طنخو اه : 
جهل سال پیش » 


اولسن تروه زنان 
آزادی‌خواه حکونه 


حود بی برده بودند و در راه 
احقاق حق این طبقه از اجتماع 
کوشش‌میکردند. آنها درراه‌روشن 
کردن افکار زنان دست بفعالیت 
های مهمی‌میزدند و ازطر بق‌باسواد 


سرای استشال از 
آزادیآماده‌مشدند؟ 


از زمان سلطنت 
امدشاه زنها و 
دخنران خودرا در 
مسارزه برای احقاق 
حق کمك وباری 


عدٍ مر د دانشمندی که برای 
اولین بار در خانواده 
خود کثف حجاب کرد 
و بدختر عمو ها و پسر 
عمو ها گفت از هم رو 


نگیرید ! 

#۴ این زن روشفکر اولین 
مدرسه صنعتی دختر ان‌را 
درخانه خود تاسسس کرد 


خاطر ات خواندنی سه 
زن از زندگی احتماعی 
زن در ۰) سال پیش 


درست است که نهضت ۱۷دی 
زنها را از زندان ححاب بدر آورد 
و راه ترقی و بیشرفت را بیش 
بای آنها گشاد و بانی این نهضت 
بزرگك اجتماعی » فکر بلند و 
ترقیخواه اعلیحضرت رضا 
شاه کسیر نود ء اما زئانی هم بو دند 
که دربابه‌گذاری این نهضت‌حانانه 
کوشبدند و زمینه فکری را برای 
جنین تحولی آماده کردند . 

زنانی ودند که سالها قل از 
نهضت ۱۷ دی در تهران و شهر 
های دیکر بدرد بزرگک همجنسان 


صفحه ۳ 


کردن زنها و دور هم حمع کردن 
آنها در حمعیت های بانوان 4 
زنان هموطن خود را از حال 
کرختی و نیمه مردگی رون 
میآوردند و روح زندگی و غرور 
در تن آنان میدمیدند. 

در آستانه حشن ۱۷ دی ماه 
شما را با چند تن از اين زنان 
بیشرو و روشنفکر که حق‌زرگی 
بگردن نهضت زنان ابران دارند 
آشنا ميکنيم . انها زنانی‌هستند 
که دردوار های زندان زن شکاف 
های‌عمیعی بوحود آوردند وزمینه 
رابرای فروریختن این دیوارهای 
کهن و مهیب آماده ساختند. 

ابنان گشانندگان درهای‌زندان 
احتماعی زن هستند.. 

این سه زن از بانیان حمعیت 
نسوان وطنخواه »اولین حمعیت 
ژزنان ابر ان هستند که حالا بعلت 
کبر سن درگوشه‌ای نشسته‌اند و 
با تحسین و خوشحالی بیشر فت 
زنهای ایران را مینگرند و لذت 
مسر ند ۰ 


چرا نورالهدی ؟ 
انورالهدی‌منگنه» ازعلمداران 
بهضت آزادی زن است » او در 
۷ سالکی هنوز بفکر فعالیتهای 
احتماعی است: 


کتاب مینویسد ؛ شعر هیگویدومیخواهد 
کود کستانی پسبك تازه وجدید داثر کند . 
زنی است که نیم قرن زندگی خودرا در 
مبارزه بخاطر آزادی وبدست آوردن‌حقوق 
سیاسی واجتماعی زن گنرانده است . من 
اورا در خانه برادرزاده‌اش ملاقات کردم 1 
موهای سفید وچهره‌ای پرچین و چروك 
دارد ودامن کلفت پیچازی و بلوزسیاه‌رنگی 
پوشیده بود . 
میگفت : من درست شب پانزدهم‌شعبان 
شب تولد حضرت حجت متولد شدم و باین 
مناسبت پدرم نام مرا «نورالهدی» یعنضی 
«نور راستی» گذاشت . بدر و مادرم 
هردو اهل فضل ؛ روشنفکر وتحصیلکرده 
بودند وبرای ما معلم‌های سر خانه متعصددی 
میا وردند . بادم میا بد وقتی ۸ ساله بودم 
مادرم لباسیم رامیداد بيك خیاط فرنگی 


ماد یه ارها 


بدوزد . ما معلم زبان فرانسه و پیانو 
داشتیم . پیچه وحجاب بان شکل‌خاص‌در 
خانواده ما معمول نبود وبدرم» مرحوم آق 
میرزاعلی مشیردفتر» سعی میکردمر ادختری 
متجدد وفهمیده بار بیاورد . من در نسزد 
معلمین هرد سه زبان‌عریی» فرانسوانگلیسی 
رااموختم . 

بادم میا ید زستان بود ومن دختر 
۵ ساله‌ای بیش نبودم. از یکی از کئورهای 
خارجی سیر لك بایران آورده بودند . بدرم 
بمن لباس پسرانه پوثاند وموهایم را زیر 
کلاه پنیهان کرد وبابر ادرم بتماشای سرا 
برد » زیرا حضور زن‌ودختر درسیر لاسنوع 
سود ! 


عروسی بیفر جام 


هنوز ۱۵ سال بیشتر نداشتم که یکروز 
دپدم آئینه قدی و یکجفت جاربلور - پنج 
کاسه نبات وپنج طاقه شال کشمیری‌وانگشتر 
برلیان آوردند ومرا سرسفره عقد نشاندند. 
داماد بیش از »۵ سال داشت ویعد مصلوم 
شد که زن وچهار بچه هم دارد . زندگی 
من بااو عثل زند‌تی پدروفرزند عدتی 
ادامه داشت وبالاخره هم ازاو جدا شدم. 
در آن زمان زنان درانزوایمطلق بسر 
میبردند ودرجهل وبیسوادی غوطه‌ور بودند. 
وفتی بك زن بائوهر پابرادرش از منضزل 
بیرون میرفت مجبور بود از آنها کنار 
گیر ی کند واز طرف دیگرخیابان راه‌بر ود. 
مرد درباث درشکه مینشست وزن در درشکه 
دیگر ! حتی بدرودختر هم اجازه‌نداشتند 
باهیم در مك درشکه بنشینند . واگر «آژان» 
زن ومردی را باهم درداخل بث درشکه 
میدید آنهار! جریمه میکرد ! وقتی زنی 
سوار درشکه‌میشد حتی باچادر و بیچهو نقاپ؛ 
حتما میبابستی کروك درشکه را پائین بکشد 
تا داخل درشکه دیده نشود . این نکات 
درداور ود. اصلا سراسر آن زنگی‌بر ای 
ژن درد بود . زن نه مقامی داشت و نه 
آسایشی» بکمرد چند زن میگرفت و هرنوع 
اجحاف وزورگوثی را درمورد آنها روا 
میداشت وهیچ مرجعی جسز خدا بسرای 
رسید کی به ستم هالی که به زن میشدوجود 
بات , 


سوان و طنخواه 

اما مثل اينکه اکترزنها اصلا این درد 
را احساس نبیکردند » زیرا تحصل درد را 
چزو سرنوشت خود میدانستند . فقط 
انهانی که کمی درس خوانده وتربیت شده 
بودند میدانستند که چه حال وروز" بسدی 
دارند . یکروژ من وچند نغر خانم از جمله 
محترم خانم اسکندری ومستوره خانم‌افشار 
خانم اختر السلطنه فر وهر وعده‌ای دیگر 
دور هم جح شدیم وجسیتی تشکیل دادیم 
واسم آن ر! جسععیت «نسوان وطنخو اد» 
گذاشتيم. برای جمعیت مر اهنامه‌ای هم 
نوشتيم. بکی‌ازمواد مرامنامه‌مااین‌بود کههمه 
از پارچه وطنی باس پوشيم و تصام 
اجناس مورد نیاز خودرا » تاجائی که 
امکان دارد » ازمیان کالاهای ابرانی 


تّ 


انتخاب کنیم . عده‌ای دیگر اززنهای آشنا 
را جمع کردیم وشدیم در حدود هشتادنفر 
که همه ملبس به پارچه‌های ایر انی بودیم . 
از تافته پزدی برای تابستان واز کرکسی 
کرمان برای زمستان استفاده میکردم . 
یکی دیگر از مواد مرامنامه ما این‌بود 
که زنهارا باسواد وروشتفکر کنیم و آنهارا 
از وضع بدی که دارند آگاه سازیم. خانمها 
را دورهم جمع ميکردیم » بر ابشان‌سختر انی 
میکردیم . ترتیب جلسات سخنرانی برای 
زنها کار آسانی نبود . باران مخالفت از 
هرطرف برسرما میبارید و حستی وزارت 
معارف (آموزش وبرورش) هم با سا 
ساعدت نمیکرد. آنروز ها تازه‌اعلیحضرت 
رضاشا هکبیر نخت‌وزیر شده بودند. فقط 
سرتیپ د رگاهیر لیس نظبیه باما موافق‌بود. 


ماجرای نمایشس 


۱ عاتصمیم گرفتيم برای با سوادکردن 
زنهای بز رگسال که بقوای آنها رای 
مبارزه احتباج داشتيم کلاس اکایر درست 
کنیم . این فکر آن موقع خیلی بکر بود. 
وفتی موحوع را بااعضای جععیت درمیان 
گذاشتم » گفتند : «یول‌نداریم» تصمیم 
گرفتيم برای‌جمع آوری پول,نمایشی‌تر تیب 
بدهیم . آوقتها خانه من در کوچهوز بر 
دفتر ود ودربك اتاقش بخوبی ۳۰۰ صند لی 
جامیگرفت . ازرئیس نظمیه اجازه گرفتيم. 
او گنت : «این اجتماع را به عنوان 
عروسی راه بینداز ید .» 

1 ماعروسی دوبسر ستخدمه را که ساه 
قبل ازدواج کرده بو دند بپا نه کردیم و 
گفتیم جشن را برای آنها ببا ميکنيم. کارث 
فروختيم وزنها جسع شدند. شپ نمایش را 


خانم فروهر در ٩۵‏ سالگی 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


چنان شوروهیجانی پیدا کرده‌اند که ما 
فکرش را هم نبیکردیم . 
9 چنان شکفتگی درمیان هه زنهادیده 
۳ میشد که ما فرصت نمیکرديم از آنها یر سیم: 
3 کی راضی است و کی ناراضی ؟ ظاهر ! هب 
۱ ازاین تحول راضی و خشنود ودند . 
۲ بعد از آن من درتمام جشنهای هفده 
دی شر کت میکردم . 

بسی از آن مدتی عضوت کانون 
بانوان که خائم صدبقه دولتآبادی ریاست 
آثر! داشت در آمدم: ولی درسال ۱۳۳۳ 
استعغا دادم و خدمات‌اجتماعی خودر اعنحصر 
بنوشتن کناب کردم وتاکنون ده جلد کتاب 
برشته نحردر در آورده‌ام . درهمان زژمانیا 
مجله‌ای هم بنام «بی‌بی» منتشر میکردم 
روش آن تربیتی وعلمی واخلاقی 


بوذ . 
تحصیل پنهانی 

خانم فخر .]فاق بارسای‌که 
1 ساله و مادر چهار پسر و يك 


فرخرو بارسای معاون وزارت 
آموزش و برورش میباشد؛ و 


خود از یشمدمان نهضت آزادی 
زن بوده است در باره مبارزات 
زنان بیشفراول جنین گفت: 

در خانواده‌ای متولد خدم که 
هجکد ام سواد نداشتند ون بنهان‌از پدرم 
درس مبخو اندم ؛ پدر بزر گم مرا نزد 
ملاباجی شمیرانی گذاشت و چون من تنها 
نوخ دختر وتنها دختر خانواده بودم علاقه 
داشت باسواد بشوم» ۵ ساله بود م که عمه‌جز و 
راتعام کردم و درشش سالگی بسدربه 
«دوشیز گان ون » رفتم, این مدرسه دیو ار 
بدیوار منزل مابود وپدرم از مدرسه رفتن 
عن خبر نداشت ومن پنهان از پدرم صبحها 
بعدرسه ميرفتم وتاعصر درس میخو اندم . 
عادرم هم دور از دیده بدرم؛ چون به هنرب 
های گلدوزی وخیاطی آشنائی داشت؛ در آن 


علرسه معلم نود . 
کلاس یسم و دم بکشب مشغو[‌درس 
خواندن بودم وچراغ روشن ود . پبدرم 


بالای سرم آمد و گفت : چرا هنوز چراغت 
میسوزد ؟ گفتم دارم درس میخوانم .گفت: 
هرچقدر عیخواهی درس بخوان ولی اگر 
دنبال تصدیق گرفتن بروی خفه‌ات میکنم. 
بالاخره هم نگذاشت درامتحانات نهاشی 
شرکت کنم . ولی من هچنان در خانه 
ادامه تحصیل دادم وفرانسه و فارسی‌وعر نی 
و۱ بخو نی ناد گر فتم ۰ 
شوهر روزنامه‌نکار 

شانز ده ساله بو دم که تعفد آقای فرح‌دنن 
بارسای در آمدم . شوهرم روزنامه نوبی 
نود و صحها وقتی از عتزرل خارج میشد 
میگفت : «هراتفاقی تا شب در خانه‌میافند ۶ 
ه رکاری راکه انجام میدهی وروی کاغذ 
بیاور وبنویسی چهکردی». او میسخواست 
روحیه خودش رادرمن تلقین کند و سعی 


مپکرد مراتثویق کند که روزنامه نویی 
بشوم » او از مردهای روشنشگری بود که 
مرا تشویق با ادیخواهی وچنبش میکرد . 
حتی بادم میابد که درسال ۱۳۹۵ روز 
ناجگذاری احمد شاه من وشوهرم سواربك 
درشگه شدیم ومن بی چادر بودم وبتاتسر 
رفتیم . درزمان ی که اگر زن ورد با هم 
سوار دك درشکه مبشدند حتما «1 ان» آنها 
را جریمه میکرد ماجرئت کردیم که باهم 
درباك درشکه بنشینيم . 
مجله چهان زنان 

بعد از تولد دومین فرزندم ."با 
شوهرم بشهد رفتيم . او ماموریت اداری 
داشت ومن در مشهد در مدرسه شاه اده‌خانم 
فروغالسلطنه مشفول تدربی شدم ودر آنجا 
دست بانتشار «مجله جهان زنان» زدم.در 
آن زمان هنوز رضاشاه کر بادشاصی 
نرسیده ووزبر جنگ نود . چهار شماره از 
اين مجله منتشر شد وما بتهران بس رگشتيم. 
در شمارهچهار مدو معا له نو شتی که سرو صد‌ای 
زبادی براه انداخت. عنوان مقالات‌این‌ود: 

«مو قحیت دردنال3 زنان ما و لسزوم 
« لز وم تعلیم .۰ 


‌‌ 


توا حه وان آزدواج» و 
در بیت برای زتان». 
وقتی این دو عقاله منتشر شد. عده‌ای 
شروع بنحاشی وید گونی کردند و بدوت 
میگفتند : «چرا جلوانن زنرا نمیگیر بد؟» 
ومن از وحشت اینکه مبادا عرنم بربزند 
و بلائی سرمن و بچه‌هايم بیاورند. عدتی 
درعترل آشنابان مخنی شدم . 
همان روزها بود که فقو ام‌السلطته شوهرم 
را خواسته وباو گفته بود : 
«زنت را بردار و برو بيك شهر 
دورافتاده ۰ 
ولی شوهرم درجواب گفته بود : 
کر بزنم نمیگویم‌خانه‌وزندگیت 
: خودتان برایش پنو سید . » 
چند روز بعد ۲۰۰ تو ماد نپول نماد دادندو 
مارا روانه شهر قم کردند. بچه‌هار! پیش 
مادرم گذاشتم وبائوهرم بآن شهر رفتیم. 
وفتی وارد غهر شدم دیدم همه دارند مرا 
لعنت‌میکنند. . دوسال درتبعید بودیم ودخترم 
فرخ‌رو که حالا معاون وزارت آسوزش 
وپرورش است در تبعید بدنیا آمد . هرچه 
خواهد شا شل همه ان ی دلجولی میکردنفد و 
دلداری مبدادند . 
وفتی مبخواستم بتهر ان نبایم روز تاهاب 
نو بسها مر وصد!ا راه‌انداختند ومن با وضع 
آ بر ومنتسی تهر ان مرکشتم . هباتروز ها 
جمعیت زنان و طنخو اه درست شده بود ومن 
فورا بعضوبت این جععیت دراعدم و با 
اعضای این جمعیت شروع بفعالیت کردیم. 
مثالا چند یی بار نامه نو شتيم اسفنالد زن 
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رادر آن تریح کردم ر! بدر خانه 
تیور تا لور برد انم سرورت 
اسلطنه زن تیمورتاش دادیم . ولی خبری 


بالاخره بکروز رفتيم دم کاخ شاه, 


ما دبوارهای زندان زن را شکافتيم ! 


نقدر ابستادیم تا رضاشاه بیرون‌آمد باکت 
را بلن دکردیم وجلوی اتومبیل‌شاه‌راگرفتيم. 
ابشان ابستادند 

گفتیم : «قبله‌عالم عربضه‌ای ازطرف 
چمعیت «نسوان وطتخواه داریم.» 

ناعه راگرفتند وچند روز بعد جوابی 
بدستمانر سید . درجواب فقط وشته‌بودند: 
«شما هم با رزوی خودتان خواهید رسید 
قدری صبر لازم‌است ». 

ودوماه ازانن جواب نگذشته بود که 
اعلیحضرت رضاشاه کسر دستور دادندز نها 
چادرها را از سر بردارند. و ما واقعا 
آنروز بارزوی خود رسيدیم. 
- قبل ازروز ۱۷ دی هیچ زنی 
بی‌حجاب بیرون میامد؟ 

اعلیحضرترضاشاه کبیر قبل از روز هفده 
دی دستور داده بودند که دختر بچه‌ها بسی 
چادر سر کلاس بنشینند . البته تاآن روز 
دختر ها پشت میز عدرسه هم چادر به سر 
داشتند . البته تاآن روز ماتوانسته بودیسم 
تا حدی فکر شوهرها ومردهارا عوض کنيم. 
شوهرمن استثنائی بود» اوحتی مثوق‌وهم اه 
من نود . اما مردهای دیگری هم شل 
میرزا ابو القاس‌خان آزاد بودندد که‌سخنر انی 
هانی ترتیب میدادن و زنها را تشویق 
عبکردند . و همه ابنها موجب شد .که زن 
از زندان اسارت و تبعیضش خارجح شد 
لها شون تجد) تاد 

خانم فخرالساطنه فروهر 

با آنکه ۷۸ سال دارد » براحتی: 
گذشته های بر شور و غوغای 
خود وداستان مبارزاتش رابرام 
با ز گو کرد: 

او میگفت : 

۳ ساله ودم که مادرم فوت کرد و 
من هر گز نتوانستم چهره مشخصی از اورا 
بیاد بیاورم ؛ پدرم در زن دگیش سه زن 
گرفت که من براثر ازدواج دوم او بدنیا 
امدم . پنج خواهر و دو برادر داشت م که 
از همه آنها فقط بك خواهر و بر ادرمز نده 
مانده‌اند . در ٩۵‏ سالگی با مرجصوم 
صدرالملك ازدواج کردم و از او دو دختر 
دارم . بااینکه خانواده شوهرم مخالف 
افکار و عقاید من بودند » ولی با جلب 
مو افقت شوهرم بمبارزاتی برای احقاق‌حق 
زن ابرانی دست زدم . از کودکی فکرم 
این ود که زنها باید ازاد باشند . زنها 
وضع بدی داشتند و و اقعا درنند ودند . 
روزی که صا وارد جعیت « نوان 
و طنخو اد» شد نم و اقعا فکر مان آزادیز نها 
بود ولی جرات نداشتيم فکر خودمان را 
حتی بر زبان بياوریم . ۵ سال طول کشید 
ی توانستیم کلاسیبای | کایر زنیا رو راه 
بيندازيم و فکر مردم ؛ ازجمله خود زنها 
را تااندازه‌ای آماده کنيم که حرفهای 
ما را پذیرند . زنها هیج‌چیز نبودند و 
هیچ چیز نداشتند جز اينکه بآنها «باجی؛ 
یاج ی» میگفتند م ها از رسمان‌حتی در 


جبعیت خودمان جرات نسکردلم علثف) 
بگو ليم «رقع حجاب میخو اهیم» . فقط 
عده مدودی بودیم از جمله خانم منگنه : 
فخرائی . خواجه نوری و پارسای که 
میتوانستيم دورهم جمع بشویم و بگولیم 
نابد چادر را ازسر برداشت و تقاب‌وبیچه 
را در انداخت . اما نمیتوانستيم این فکر 
خود را علنی کنیم چون دیگران‌میگفتند: 
رفع حجاپ خلاف مذهپ النلام است ۲ 

بکروز مرحوم خالصی مجنهد از 
عراق تتهر ان امد . ما زئها جسع شدیم 
و بدبدار او رفتیسم و 
«ما چنین فکری داریم وميخواهيم پرای 
رقم حجاب دست باقداماتی نیم شمسا 
گفت زنها قشون خضدا 
هستند شماهر کاری بخواهید میتو انیدانجام 
بدهی ! 

من روزی مقاله‌ای نوشتم وبه‌افای 
علی دشتی (نوسنده و سانور) دادم و 
او آن مقاله ر! در روزنامه شغق سرخ 
چاپ کرد . براثر انتشار این مقاكه 
میخواستند مرا تبعید کنند ولی همان‌مقاله 
باعث شد که دشتی مدیر روزنامه را ۴۰ 
روز به قم تبعید کردند و تمام ماه 
رمضان در منایر من فحش میدادند [ 

هدف اصلی ما این بود که ابتدا فکر 
خانمها روشن بشود . همین جهت مجله 
و روزنامه منتشر میکردیم » کلاسهای) کابر 
داثر می کردیم و مجالس نطق و سخنرانی 
بر اه عبانداختيم و در نطق‌ها بمانعء چم 
که زن در خارجه آزادی دارد و پایند 
سه زن عرب 

در سال ٩۳۱۱‏ پبامر اعلیحضرت 
رضاشا هکبیر سه‌ثشر از زنهای‌علمای غرب‌را 
از یروت وبغدادومصر بتهر ان‌دعوت گردند. 
آنها را به جمعیت ما آوردند و گفتند 
شما از این‌ها پذیرائی کنید و مجالسی 
تر تیب بدهید که عده زبادنری از خانمها 
بتوانند به بحث و سخنراتی این خانمها 
گوش کنند . آمدن این خانمها که‌بمتخلور 
آماده کردن فکر زن و توجه دادن او 
به مسوولیتن‌ها ووظابف اجتماعی‌اش بود 
درحقبقت مقدمه‌ای برای کثف حجاب‌بود. 
این به زن (ورحماده - سید فاطعه - 


چه عقیده داربن ؟ 


و حنینه خوری) مدتی در تهران ماندند 
و در جلسات بحث و سخنرانی شرکت 
میکردند و درباره لزوم آزادی‌زن حرف 
میزدند . در هىان هنگام ما بنای تشکیل 
کنگره زنان شرقی را گذاشتيم . الن 
کنگره در مدرسه «اعفتبه» در بامنار ب رگذار 
شد و از سفارتخانه‌های شرقی نمابن دگانی 
در الن کنگره شرکت کردند . تمام‌بحث 
روی 4 و رن 
بخصوص در شرق بو 
بت آیا از خود ۳ کسی هم 
مخالف کشف ححاب نود 
‌ عده‌ای از ز نها مخالف کثف 
حجاب بودند که بزور چادر را از سرشان 
برداشتند . همان سته هتند که می‌بینید 
الان دوباره چادر بر ده‌اند . 
لباس وآرایش زنهای بی‌حجاب 
بعد از ۱۷ دی حگونه بود ؟ 
زنها لباس‌های بلند و تیره رنگ 
مسوشیدند . بمرور ایام مد لباسهای باث 
سره به بلوز و دامن تغییر پیدا کرد . 
معیو لا مه ها را یکی مسبافتند و بشت‌سر 
میانداختند و بعضی‌ها که حوصله داشتند 
موهار اریز ریز میبافتندو پشت‌سر شان‌میر بختند. 
امروز پس از ۳۴ سال من خوشحالم 
که روزخوش آزادی زن را می‌بینم > 
خانبها روشی‌فکر شده‌اند و آزادی و 
حقوق برابر با مرد دارند . احساس 
خوشو قتیمیکنم که زن دیگرآن بردگی‌هارا 
ندارد وراه ترقی بر ای او همو ار شده است. 
حالا گاهگاهی آرزو میکنم که 
ابکاش جوانی‌ام دوباره باز م گت تا 
مهم و در راه حصول باین آرزو مبارژه 
کرده‌ام از این بهار طراوت‌بخش ره 
بیشتری بگیرم . ولی افوس 


شماره آننده خً 


خاطرات دو تن دیگر از 
بیشقراولان نهضت مسارزه‌آزادی 
زن را مطالعه فر مانید. 


خانم نورالهدی منگنه در روز کثف‌حجاب 


نام آقای ابراهیم خواجه‌نوری 
نو سنده و محقوٌ مسائل احتماعی 
که بمرف فرنکی بابد آیشانرا 
( فمینیست» بعنی حامی تساوی 


حقوق سیاسی و افتصادی و 
احتماعی زن دانست : در آغاز 
م.ارزات سربوف به» کتشف 
حجاب از اسامی برجسته روز 
بوده است» زیرا بخاطر نوشستن 
يك مقاله و سرودن بك رباعی 
در باره آزادی زن مدت جهارماه 
بزندان افتاده و نطمیه وقت 
مجبور شد بنا به‌مصلحت‌سیاسی 
روز ابشانرا مو قتا بازداشت کند 
۳ حال آرکه ره حبه بر نامه انقلابی 
دولت» خودمساعد بارفم حجاب 
و آژادی زن ود؛ منتها مصلحت 
جنین اقتضا میکردکه این نهضت 
آرامتر بیش رود و متعصبین را 
گرفتار هیجان مخرب نکند. 

در این شمار ه که اختصاصا 
مناست حشن ۱۷ دی ماه رنگ 
ورولی قهرمان‌نواز دارد؛ لازمبود 
که گفت و گولی هم با آفای 
خواجه‌نوری بجهت آنکه آزمحققان 
و حامعه شناسان نام هستند 
بشود» و پیرامون علل و اثرات 
اجتماعی کشف حجاب ؛ نظر و 
عفیده ابشان برسیده شود. 

گزارش زیر » خلاصه‌ایست‌از 
يك گفت و گوی کوتاه که بین 
سردییرمجله وآقای خواجه‌نوری 
روی داده است: 

س . بنظر جنابعالی علل 
اجتماعی کشف ححاب در دیماه 
حه بود ؟ 

ج - برای جواب باین سوال حتما 
لام است حالت روحیه آنزمان ؛ و قدری 
قبل از آن زمان را درست درنظر بیاورم 
تا بیان مطلب ساده‌تر شود . برای نمو نه 
بر ادرم مس نظم) لدو له تعریف میکرد که 
روزی ش رسید بکی از فرنگیها چند 
عکس از زنهای حرم ناصر) لدین‌خاه‌برداشته 
و بااین عمل جنایت آعیز مهمترین حادثه 
سیاسی و اچتماعی روز را بوجود آورده 
است . شاه دستور داده بود اگر عکهارا 


گفت‌و گو با آقای 
ابراهبم خواجه‌نوری 


نو سنده و محقشق مسائٌل‌اجتماعی 


2 ت 
مهمتردن اقدام دوره۰ ۲ساله اعلمحضرت رضاشاه 


کسیر است» حرا؟ 


پیدا اکردند هروقت شب هم باشد وزیر 
نظلسه با ید شر فیاب شود ء 
اخوی میگفت ب درست دو بعد از 
نمم‌ذب دود که ماعوران مخفی عکس‌هارا 
بافته و برایم اورده نودند . شامدراندرون 
ود و سبرده بود که برای حادته‌ای‌بهان 
مهمی حتما بیدارش کنند . میگفت‌چشمان 
مرا ستند ء از اندرون گذراندندوستقیما 
بهاتاق خواب شاه راهنماليم کردند . وقتی 
نظمالدو له پاکت حاوی عکس‌ها را تقدیم 
کرد » شاه گفت : قسم بخور که راست 
بگوئی , آبا توهم این عکس‌ها رادیده‌ای؟ 
وزیر نظمیه گفت : قربان چون امسر 
میفر مائید ناچارم حقبقت را هرقدر هم 
گتاخانه باشد صرض برسانم حقبقت 
اینشست که من ناچار شدم آنها را به‌بینم 
تا عطسن شوم عکها همانند که میجو یم 
(یعنی درواقع از جرم بزرگ ی که مرتکب 
شده و عکس روی زنهای حرم را يك‌نظر 
دیده عذرخواهی و تقاضای عفو کرد) . 
نمونه دیگر اینکه بنده خودم‌بخاطر 
دارم حتی تا اوایل کودتا در همین‌خیابان 
لاله‌زار ( که شيك‌ترین و متمدن‌ترین‌قمت 
پابتخت موب میشود) زنها مجبور بودند 
ازطرف چپ و مردها از طرف راست‌عبور 
کنند و اگر مردی عبوراً با زنها مخلوط 
میشد مورد مواخنه قرار میگرفت . یا 
اگر زنی باوجود چادرو نقاب دردرشکه‌ای 
می‌نشت که کر و کش خوابیده بود پاسبان 
توبیخش میکرد .... 
اين نمونه‌ها را از دونظر میگویم؛ 
پکی برای ابنکه دختران جوان آمروژی 
ما که در مقابسه خودخان با زنان اروبا 
از محدودیت خود احساس اجحاف‌میکنند 
و از زندگی اراضی‌اند » خود رابازنان 
آنزمان» که زیاد هم دور یست ؛ مقابه 
کنند و نفی آزاد بکشند و خوشحال تر 
و خوش‌بین‌تر گردند . دوم باين منخلور 
میگویم تا بدانید کثف‌حجاب روز تاربخی 
۷ دی‌ساه ۱۳۱ چهاقدام متهورانه‌ای 
بوده و من همیشه در گفته‌ها و نوشته‌هایم 
اینکار را بر جسته‌تر ین کارهای آن دوره 
بیست ساله خوانددام . 
واقعا حدی مبفرمانید ؟ 
آبا راستی در بین آن همه کار 
های عمرانی » راه سازی» الفای 
کاستولاسیون» اعزام محصلان 
بهارو با و دفع‌حالت ملو لدالطوابفی 
و غبره و غبره شما عمل ۱۷ دی 
را بر جسدتر ین تمام کارهای آن 
دوره میدانید ؟ 


میدانید که بنده ه گر اهل‌مبالفه 
شاعرانه نیستم .آنچه گفتم فهیده‌و‌سجیده 
و از روی کال اعتقاد ! : 


بفرمائید چرا ؟ 


خوب گوش کنید و اگر بیان»ن 
رسا باشد به‌احتمال فوی بامن هم‌ععیده 
خواهید شد . اگر ما تتوانيم فقط یك 
ساعت مزابای مخصوص و غیر عادلانه‌ای‌را 
1 در ی فرون آمیخته تعصب و 
خودخواهی ؛ بما مردان داده‌اند ؛ و ما 
عادت کرده‌ايم از آنها برخوردار باشیم 
فراموش کنیم - بعنی اگر درست باسنجیم 
و متصفانه قبول کنیم که ما مردان‌غالب 
ان مایا را به این جهت وانستیم بر ای 
خودمان‌قالل‌شويم » و حتی آنهارا صورت 
قوانین اخلاقی و عرفی در آوريم .که زور 
بدنی ما زیادتر از زور جنس لطیف بو دم 
و اگر این حقیقت را قبول کنیم که 
اگر معتقد باشیم که فقط منعلق و انصای 
بابد در جوامع متمدن حاکم بررفتار 
انسان‌ها باشد نه زور و قلدری » آنوفت 
روشن‌تر و منطقی‌نر میتوانیم این‌موصوع 
بنلاهر ساده و به باطن مهم را؛ بررسی 


ت ابنها اصو لی است کلی 
و صد در صد قبول داریم» ولی 
باز بدرستی ربطش را با این که 
کشت فه جات را متهو رانه و 
بر چسنه‌ترین کار آندوره مخواند 
نج ی نیتم .-.-. 

حالا ارتباطش را خودتان‌خواهید 
فهمید . آیا قبول دارید که مهعترین 
عاعلی که روح آدمیز اد ر) قالب کیب ی 
میکند. و فورم میدهد رفتار مادر است؟ 
زیرا تجردیات علمی دانشمندان ثابت کرده 
است که کودله از هان ماه اول قوه 
باد گیری دارد و جزئیات آنچه‌دراطر افش 
میگذرد در روحیه‌اش نقش می‌بندد و تا 
زنده است آن نقش‌ها مثل نقش برسنگ 
حجك شده می‌ما ند ۰ 

لابد این راهم‌قبول دار ی دکه‌خلقیات 
و روحیه هرکس در تمام رفتار و گفتارش 
اثر میگذارد ؟ بی آنکسی که خودش 


بقیه در صفحه ۸۶ 


صفحه ؟ مکرر 


انتخاب دختر 
سایسته ایر ان 


بر ای شر کت در 

مسادقه بین‌المللی : 
اوصماحمموممام 
۸ ۱۳۳۱۱۵۵4 


اسمگ ناز لی و قامسلش ابر انبیاست 
در بال ششم بازرگانی رضاشاه کبیر درس 
میخواند با استاده از بورس تحصیلی 
امریکن فیلد سرویس به امریکا رفته و يكك 
سال در آن کثور نوده است , در امربکا در 


سعحتة ۱ 


ق‌ ۵ فر : 
وجایزه بزرگگ 


۱- سفر محاأنی بامریکا 
۲- بك اتومسیل نو و 


سابقه انتخاب دختر شابسته ابر ان 
مسابقه انتخاپ دختر زیبا نیست . زیرا 
زیبانی ظاهر بدون زیباثی باطن هچون 
غذای رنگین » ولی بیمزه است . 

پس دختر شابسته‌چگونه دختری است؟ 
دختری که : هوش ؛ شخصیت ؛ ادب 4 
سلیقه ؛ زیبافی و جذابیت ؛ هنردوستی 
وامرروزی بودن را با هم درخود جمع 
کرده باشد . 

دختری که ؛ متعلق به زندگی امروز 
ودنیای منجدد و پیش‌رفته امروز باشد و 
بغر است دریافته باش د که انسان باید برای 
در شسعادت و رفاه درطول زن دگانی ون 
شایسته » فهمیده ء وهوشیار بائد نه 
عغروسکی آراسته ! 

صابقه دختر ثایسته » هم‌چنین باث 
سابقه فرهنگی است که دختر خانواده در 


شمار هحدو چهل و هشتم 


از دسرستان کبوان 
تهران 


دختر شاسته‌ای 


اسش سیمین وفامیلش محیط است 
در کلاس بنجم ادبی دبیرستان کیوان درس 
میخواند دانش‌آموز برجسته ایست خوب 
لباس میپوشد خوش‌صحبت و متین ومودب 
است صدای گرمی دارد عضو گروه هنری 
دبیرستان است . بينك‌بناك وشنا ورانندگی 
اتومبیل را بخوبی میداند به روزنامه‌نگاری 
وآشپزي وخانه‌داری علاقه بسیار دارد از 
فوت وفن آراش کیسو آگاه است دوستانش 
اورا دختری مهربان ؛ ودب خوش‌رو 
خوش‌ببان وهنر مند دانسته اند . 


اسمش لیلی و فامیلش موحد است 
درمدربه غالیا شا گرد اول بوده : در کلاس 
پنچم‌طبیعید بیرستان مرجان درس عیخو اند. 
درسال چهارم دبیرستان در رشته اواژ بین 
کلیه دانشآموزان استان تهران اولشده 
نقاشی میداند به کلیه ورزش‌ها علاقمنداست 
در رشته ژیمناستيك ودوومیدانی در سیکل 
ال دزهران اول‌کده . اسکی ۰ بر لیتاگاه 
وشنا از ورزشهای مورد علاقه اوست . رئیس 
دبیرستان خانم لیلی‌ر! دختری ممتازوشایته 


و 
ببکان 
اولین اتومبل 


آن شر کت می‌جو ند تا ععارف و کمالات 
خه درا نشان دهد نه‌جلفی وسکریرا! . 

بدران وبادرانی که دختر ان خوبو 
شابسته در داسان خود پرورده‌اند و 
سرافر ازند که اولاد خلف باپ زندگی 
امروز دارند باید آنهارا تثویق کنند تا 
در سابقه اسال با جان ودل ش ر کت‌جو بند 
وتم‌آور لیات و هاینتگی برای خانواده 
خود گردند . 

جاوم عد بر ان و ناظمان دبیر ستانها که 
دانش آموزان بر جسته وب رگزیده دارند باید 
دست از ملاحظله کار یو محاففله کاری نر دار ند 
ودختران خوب خودرا تخویق کنند که 
بخاطر تثیید مبانی هنت ازادی ژن سس 
وابجاد اعتماد بنضفی بیشتر در دختر ان 
جوان در این سابقه بین‌المللی شر کت 
بچویند وبا دختران ب رگزیده دانش‌آموز 


شمار ه‌صد و چهل و هشتم 


مالك اروپانی واعریکاتی مسابقه‌تابسگی 
بدهند ونام مهن وزنان کشور خودرا در 
دنا للندل آوازه سا نف . 

در این مسا نع ز سای ئ آن حل 
مو رد نظر است که بلالد سلامت و جذ‌است 
باشد ونل جوان ما بك نسل مربض و 
ناسالیم در دنا معرقفی نشود و دیگر صفات 
معنوی وباطتی دارد , 

دفتر بین‌المللی سابقه نیز در کلیه 
بولتن های خود بلور صریح آشاره میکند 
که صانقه اننخاب تین بر لسی بینالملل 


متجدد - با شخصیت وبا هوش است که 


امتباز اول را بدست خواهد آورد و 
هدف مسابقه نیز نع وطرد تنبرویها و 


۱ 


افر اط بازی‌های آندسته از نسل جوان است 
که ساز نده صحانات « نستلسسیم» و «هسی» 
و «ست نیاك» دردنیا شده‌اند , 
درسالهای بیش آشکار دیدیم که 
جایعه شناسان امر یکانی » دختران سمحجوب 
ولی خوش‌فکر وبا تخصیت واهل کتاب و 
مطالعه را بر بیروان مد و زببانی ترجیح 
دادند . سا ل گذشته‌نیز دختر ابر ان‌زیباتران 
دختر شر کت کننده در صاقه نود وحتی 
در بین فینالیستهای سابقه دختران خوشب 
صورت و خوش اندامتری, ودند که از 
حیث زییالی درخشدی فوق‌العاده داشتند . 
ولی قصات شنل افتخار ثایسته رین 
دختر ابر ان را سوش آنکس انداختند که 
از هوش و تحصیلات بیشتری برخوردار 
بود . کاب خوانده بود و آداب و 
رموم بعاشرت و زندگی اجتماعی آگاه 
بود وحد خود را در لباس پوشیدن و 


رفتار و معاشرت بخو یی میشناخت 
در بر گذاری مسابقه‌دختر شانسته) بر ان 
کوشش برانن رفت که از تجر دیات کلیه 
مدیر ان دسر ستا نها ۴ مر تبات مد‌ارس بر ای 
بافتن بهتربن دختر ابران استفاده شود , 
از اين رواست که اولا یکی از شرابط 
اصلی شر کت در سابقه ر؛ نظربه موافق 
مدیر دبیرستان میدانيم وثانیا سعی‌ميکنيم 
هرجه بیشتر باآنان ملاقات و گفته که 
کنیم زیر | سئله انتخاب دختر شابسته‌ایر ان 
جنبه بین‌المللی دارد بنحوی ارتباط 
مستقيم با فرهنگ کثور بیدا میکند و 
معرف تر قیات زند کی اجتتما درایران 
است , لذا از نقش و سهم بزر ک مدیران 
دییرستانها غافل نمي‌خويم . وامیدوازریم 
با کمکهای‌فکری وراهنمائیهای این مربیان 
آزموده در کاری که آغاز شده بخو بی 
پیروز گردیم . . 
صخحه ۵ مکرر 


جالبی از چهره زن رن در نم 
فرن اخیر انتشار داده که در آن 
و محدود در ححاب و زن آزاد 
شده و احتماعی و تحصیلکر ده ٍِ 
اژ, دیروز و امروز ؛ در کنار 
تکدنگر قرار گر فته و بالنتیجه 
تحو لی که در زندگانی خانوادگی 
و اجتماعی و بشری زن در سی 
سال اخیر بدند آمده بصورت 
عمجبو ر دراین آلبوم مهتم شده 
التتشت م 
در آستسانه حشن ۱۷ دی 
ماه؛ حشن کشف ححاب ؛ که 
در حقیقت نخستین قدم انقلاب 
برای رهانی و بیداری و تساوری 
حقوق رن تلسقی مشود ند 
عکسی از این آلبوم و هم‌چنین 
انتشار مید‌هیم تأخانمها بخو انند) 
سینند و بدانند که زندگی زن در 
فاصم له فط سی و دو مسال 
«ستخو ش جه‌تحول شگر فی‌شده 
و امیال وآرزوهای تر قیخواهانه 
دو نادشاه هوشمندچگونه طوق 
بردگی و ذلت را از گردن زن 
ابر انی کشوده استته 
ضمنا در صفحات بعد حند عکس 


٩ صفیحعه‎ 


از آرشیو «زن‌روز» انتتخاب و 
جاپ شده که زن‌متجدد ازححاب 
درآمدهرا در عر صه‌های مختلف 
علمی وصنعتی واحتماعی‌مملکت 
نشان مد هد وثاست سکند که 
کشف ححاب درزنده کردن زنه 
ترفیع مقام علمی واجتمامی اوچه 
اثر معجزه آسائی دربر داد ۱ 

و ایناك متن مقدصهایکه در اهاز 
آلبوم سازمان زنان یعثو آن تا ر بخجه‌سارز 
و رعاثی زن از قید تبعیض و ار 
درج شده است 

ایران امروز تقریبا هرچجسه را از 
ماهر پیشرفت دارد ؛ مرهون کوششهای 
بیست ساله رضاشاه کبیر است که مهمتر نن 
آنها ایجاد يك سیستم تعلیمات عمومی‌است 
زندگی در قرن بیستم آماده‌تر ساخته‌است. 
رضاشاه کبیر تشخیص داده نود که زنان 
بیش از مردان نیازمند این توجه به مئله 
آموزش عمومی هتند . ازابنر و در قطعنامه 
دومین کنگره عمومی نوان شرق که در 
باشر کت نمانندگان ۱۳ کثور در 
تهران تشکیل گردید مسئله لزوم آماده 
ساختن تعلیماتی و فرهنگی زنان پیش از 
احراز حقوق سیاسی مورد تاکید قرار 
گرفته بود . 

رهبران معدود جنبش زنان طبعا از 
هبان آغاز کار » امیدهای خودرا به 


,. حکومت جدید ترقیخواه و مقتدر بستند . 


مبارز ات آنان برای کثف حجاب که 


بز رگترین ماع اجتعاعی را ازپیش‌پای 
زنان برمیداشت از حسابت کامل دولت 


1 ۱ 0۳ 
4 4 8 
2 1 و 


۳ 


دودختر وباثه. پسر آلامد ۳۶ سال 


۳ ۰.700 با ملاح لباس 


ی 


ان , _ِ 


۳ سال پیش . هم پرستارها وهم‌بیمار 


ان‌زن از دوربین عکاسی روگرفته‌اند. زنان 


نیمار زير شمد قا یم شده‌آند ۱ 


برخوردار بود ووقتی سرانجام در دیماه 
6 بائوان خانواده سلطنت در برداشتن 
چادر پیشقدم شدند و فدرت دولتی برای 
مداخله ,کرد زمینه ازجهت اجتماعی نیز 
تاحدود زادی مهیا گردیده ود . کانون 
بانوان که در همین اوان تشکبل گردید 
و صدیقه دولت آ بادی مدیر روز ناعه «ز بان 
زن» در ابجاد و اداره آن سهم عسده 
داشت از مهمترین عوامل آماده ساختن 
محبط برای قبول تحول بزرگ دبساه 
۶6 نود . ازآن بی زنان باز ادی‌بیشتر 
وارد اجتماع شدند و گروه گرو در بخشهای 
مختلف‌خصوصی وعمومی به‌خدمت‌پرداختند 
و با تاسیس دانشگاه تعداد زبادی از 
دختر ان از تحصیسات عالسی بر خوردار 
ر دیدند و عملا برابری خود را با مردان 
نشات دادن 

در این دوران بود که افانه برتری 
مرد بر زن طور قطع بی‌اعتبار شد . زن 
ایرانی ا گر چه. 3 ماس محدو دنر در 
تجد‌بد ساختمان کشور خوش با مردان 
اتباز شد و طلسمی راکه در طول فر نها 


او را ازنثان دادن استعدادهای خود در 


عرصه‌هالی‌جز خانه‌داری وپرورش فرزندان 


بازداشته ود » شکست . 

هجوم بیگانه در شه ور ۱۳۳۰ 
بنالی راکه رضاشاه با رنج زباد و به‌بهای 
گزاف بربا داشته ود قروربخت . ازعمر 
اصلاحات او چندان نمیگذشت که ریش 
های استوار گرفته باشند . یک‌ازنضتین 
قر بانیان » نهضت آزادی زنان ود .عتاصر 
ار تجاعی خالی شدن سیدان را از مصلح 
نز رک غنیمت شمردند و توده‌های آنبوه 
زرنانی که هنوز روحا و دذهنا به آزادی خو 
نکرده ودند به حال اول باز گشتند . 
دختران را هرچه توانستنشد از هدازری 
بدر آوردند . در موارد بسپار زان بی‌چادر 
مورد تعرض اوباش قرار گرفتند .بینهبه 
آن عده معدود ژزنان تصیل کرده ۳ آ اه 
یایداری کردند و حاضر به ازدست دادن 
مر ات تحول اجتماعی نشدند . مسارزه 
کهنه‌و نو ادامه‌یافت و عرصهیر کهنه‌اند.بشان 
سل سته تنگ‌ت رگر دید. ار تجاع بی‌از شهر ور 
۰ را روحیه متحرله و پرشوری که 
در آن سالها بر جامعه ابر انی ‏ تسلط بافته 
نود تعدیل کرد . فعالبت‌های دسته‌جمعی 
و گروهی که چند سالی بسیار رونقبافت 


قشرهای وسیعتری از زنان را دری رگرفت: 
سازمانها و جمعیت‌های زنان پیابی‌تشکیل 


ميشدند. مجلات وروزنامه‌های متعددتوسط ۱ 


زرنات و بر ای زتان اتنشار بافت . سیل 
دختر انیکه هر سال از .مدارس‌ودانشگاهها 
بیرون میآمدند پشتوانه نیرومندی برای 
نیشت زنان ود . 
) زد لد! ند اد مسائل ی که چجنبه ‏ «تانو » 
داشت باصراحت مورد بحث قرار گرفت. 
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان » اصلاح 
فانون مدنی و برابری با مردان ازهرجاتب 
درخواست میشد . اگر سازمان متمر کزی 
نود که مبارزه زن ایرانی را هدابت 
کند بهرحال در هر گوشه نواهائی ساز 
ميشد و اذهان آعاده میگردید . مهعتر از 
هبه زنان کارمند و کارگر ودند . چرخ 
معلکت نیز با دستهای آنان. میگردند . 
عردان با به مزدکار زنانتان نیاز داشتند 
و با به بهارتهای آنان . دیگر نمیشد کسی 
راکه کار عیکند و در آمد دارد موجودی 
فاقد حق شمرد . اگر بك عامل را در 
پیروزی نهائی زن ایرانی بتوان فاطع 
شمر د کار زن ابر انی است ‏ ثه تشکلات 
و نه فعالیتهای مختلف هصچيك‌چنس‌تاثیری 
نداشت . زنان ابران در ۲٩‏ سال گذشته 
آتجه بلست آورده‌اند بر یاه قابلست 
کارشان بوده است . آنها جامعه رادر خارج 
چهاردیواری خانه نیز نیازمند خودساختند. 
از آن بی شاسائی حقوق آنان تنها سئله 
روز ود . 
در ۱۳۰ با آغاز اجرای قانون 
اصلاجاث ارضی جامعه ابرالی در معرض 
تحولات عمیق قرار گرفت . ه تا 
بن‌بست‌های سیاسی و اجتماعی که کار 
اصلاحات را مدتها به تعویق افکنده بود 
گشوده شد ء بلکه جنبشی سبل‌وار آغاز 
گرد ند که هیح‌چیز را چنانکه ود باقی 
نمیگذاشت ۰ اصلاحات ارضی به مجاهداتی 
نیاز داشت که بخاطر آن میبابست دراهر 
اداره کشور تغیبرات ی داعنه راه باید. 
اصلاحات ارضی همچنین نوسازی وارتجاع 
را در بك تصادم اجتتاب‌ناپذیر باهی‌رو برو 
ساخت ووقتی در ابن تصادم کهنه پرستان 
وابی‌زده شدند در سابر زمینه‌ها از جمله 
حقوق زنان نیز وقوغ تصادم و عقب‌نشینی 
کهنه‌پرستان ناگزیر بود . دیگر ضرورتی 
برای مسکوت گذاشتن موضوع نمیماند . 
رت در اصلاحاتارخی‌بای‌زن کشاورز 
ابرانی سیان می‌آمد که تا آنزعان گوئی 
ه رگز وجود نداشت . وحال آنکه او از 
آغاز تاریخ دوش‌پدوش مرد کشاورز بر 
روی زمین کار کرده بود و حق‌وموجودبت 
خودرا بارنج و کار تثبیت کرده ود . 
ابن برایری بالفعل زن و مرد کشاورز را 


لباس زن ۰ سال پیش به‌ده‌ما کی‌ژوپ» 
امر ۰ نی شیاهت و ده است. ۱ 


ی اب 


اصلاحات ارصی تسجل کرد ۰ 

اصلاحاتیکه با اصلاح ارضی آغاز شد ودر 
تصویب ملی ٩‏ هن ۱۳4۱ به اوج خود 
رسید در فضای سیاسی و اجتماعی کشور 
تغییر ات کلی وارد آورد ؛ زنان‌ان‌تغییر 
را احساس کردند و بر کوشثهای خود 


بقیه درصفحه ۱۷۷ 


ال پیش زنها تنها درمجالس‌سو گواری 
ورونه‌خوانی حق اجتماع داشتتد آنهمم 
با روبنده و دراین عکس تنها بك خانم 
جرئت کرده چشم خودرا در مقابل‌دوربین 
عکاسی ظاهر بازد . (ردیف جلو- نفر 
دوم از چپ). 


صفحه ۷ 


۱4 ۷۲ ۳ ۰ 


تقدم به همه زنان ودختران روشنفکر . 
ومتحدد که قدر نعمت آزادی رام‌دانند 


.ورن جه سد ؟ 


۲ 3 ۹ 1 7 ۰ 37 ام : زا د‌ 1 1 ۳۹ ۳ ۳۹ ۳۳-۹ : ئا 1 و نز ۰ * ۰ 1 1 ی ۴ 
اگر این برستاران مهربان نباشند » کمتر مادرابرانی میتواند سرآرام به بالین بگذار دربسیاری از آزمایشگاههای کشور. نقش‌زنان ودختران جوان ستودنی است 
وی اف لاه ۳۰ اف زو _ 
زن ایرانی با چهل سال ‏ بدنیا مي‌آورد. مورد قبول شوعر بود و ی ۱ ۹ ۳ 2 
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چی؟ درمقابل‌اطاعت وکین شهو ات عرد. بوه و اطاعت زن . وجود مرد برای زن ات رک ۳ ۱ 7 سح ۳ وی نا 0 و ابن معهجزه نمی تو اند باشد ٩‏ معجز وا رکه 4 مب هر 0 3 مرژر 
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کارش بچه‌زائیدن بود و نازء ۱؟ فییته ۱ کوششی که برای زیباتر شدن میکرد حن اه ی ی است 
رش. بچ‌راییدن بود و ار سر پر یمرث ! تن نود ! نه میکر وب را می‌شناخت ونه از جسم او کار می‌ کشیدند وبه مخز و «ر سب آدمی بجانی که بجز خدا نبیند » ۳ 
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تعداد دختران فارغالتحصیل دانشگاه‌ها ی کئور» سال بال رو بافزایش است . ان ی وی یی 
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بری حکونه به زن‌آتمی ونظامی و استاد _- 


وقتی هدف روش باشد» 
وسیله پید! خواهدشد. 
دختران جوان کثور 
انت کرده‌اند که در 
هرزمینه‌ای قادر باثبات 
قدرت وش شستد , 
ان زمبنه مسکین ایمت 
مخت ترین وظطیفه‌ای 
بائد» 6 حتی بسیاری 
از مردان‌و سر ان‌جرات 
انجام آنر! نداشته‌باشند. 
بحهره مصمم دختر ان 
خوب «چتر باز»ما نگاه 
کنید . آبا میتوان از 


تصین آنان دربغ ۱ ۱ ۱ زرح کی ه_ ۳ ۱ میتی تستات ۱ 
۰ ِ َ 9 . 
4 1 ۰ ۰ ۲ 1 ۰ 


دانشگاه مدل شد این ریورتاژ با عکسهای 
۱ زنده وجالب‌خودسبرباك ترقی ۲۲ ساله را که 
برجسته کشف ‌حجاب و آزادی احتماعی 
زن است باژیانی گو با اثبات میکند و نشان 
مده که اگرنهضتآزادی‌زن‌نبود زن ابرانی 
امروز هنوز آرزش دیک و کماحدان توی 
آشبزخانه وا منداشت ! 


۳۳ 000 


مت 


پارلمان صحنه دبگری از فعالیت هایزن «نوخواه» ابرانی است . «موسان 
سوم» باداشتن بیش از ۲۰ نمابنده زن گام تکمیلی تازه‌ای دراین راه‌یر داشت 
۱ ۰ ۱ 5 اا تری ی نظامی بعیده اجب منظم‌ترین وباارزش ترین‌متخصصین کشور بشمار میا بند این هدف «زن‌امروز» در کلیه صحنه های‌فعالیت اجتماعی‌از 
جمله استادوم‌های‌ورزشی» دانشگاهها . بیمارستانها » موسات 
دولتی‌وصنابی خصوصی است 


ورزر لاب 1 ۱ 


۰ تّ گ 1 ب و ۳ وه ی « 
با فیژیو لوژی بدن خود اشنائی داشت و روح او کار نداشتند - اخر دراندوره‌ها نررسی زر نساب حامعه در زمینه تحصیل نها دراتن ت00 
وقتی بچه‌هایش مریش میشدند عوض دکتر زن را دارای خاصیت روح شیطان و منز ‌ 3 ۲ ۱ 1 افر اد وتو در .. زنان ره 

760 ۱ ۹ ۱ او را باندازه هفز يك کودد کوچك و نیست را متوجه بیداری غیر 
۳ ی ا موی وت "راد انکار زن امروزی کند سلکه مهم از 


۰ نظ ۰ .۰ وا ۷ ۲ بی‌ارژش و اعتار ر می‌دانتند ۳ ۰ زِ ۰ 

ره ر و مرحم بادیسر بجه مربص کی یت ی ۰ 4 ‌ِ - هت ار 

میرم خ می‌شکنت ۱ اما بیدارع 0« روه روقن فکر ان ۲ از نظر تحص ۱ و کار 1 یال رفتن وی 7 در 
» ست؟ ۳۹ 7 وید ِ است با لسا ره 

زن چیل سال پیش برای کزردشض "افقلاب سیاسی و اجتیامی جاسه عراء با هي درده سال گذشته تعداد زنان ی از 


۱ ابش است ۰ 
ی بسن ۳ تیم ۳۳۹ دیبلمه کشور پنچ‌ب ابر شده‌است. 5 برای روشن خدن موضوع بایدتوجه 
برروی گور مرده‌ها می گترد زیرا جای جاهلان و کوردلان چه اندیثه‌های خام 1 تعداد محصلین دختردرایران کرد که در فاصله سالهای ۱۳4۵۱۱۳۳۵ 
دیگری برای او خالی نبود و اجازهتفرت و بی‌پایه‌ای بوده سل ی در فاصله ۰ سال گذشته » تعداد زنان دییلمه از 444۵ نفر بله) 
دیگری باو داده نمیشثد , نان داد که وقتی ازادی عمل داشته‌باشد» 


ت ۰ ‌# ۱ ۰۰ 4 ۰ ۰ ۱ 
۱ ۷1 ی «متعلقه» بسود نه روحش ای ی هت کو د کانه حدد د + ۱ براتر افزایش هز ارو 4 نقفر رسیده نعی بسج رآیر 


رب چهلی ساب پوس ‌ ‌ : ۲ 4۹ 
له هر و شرباث هر ثكه سه کمااینکهمر دها است و عکهانی که در این دو ستف یافته است. لطفاً ورق دراد 


شمار ه‌صدو چهل و هشتم ۳ صفحه ۵ 


جر ااسارت زن» 
اسارت مر د است ؟ 


و شکایت گفته بود که آخر « 


مین ایو ۳ 


آقا مصطفی را بی‌حجاب کجا رم و شاه جو اب 
داده نود : اگر او والده آقا مصطفی است توهم 
بابای آقا مصطفی هستی ! 


هفدهم دی روزی است 
فلج سقی رهائی یات و 


وارد ژندگی تدم 
سال بود که متفکرین عالم اسلام گاحی 
بکنایه وگاهی بتصریح از وجود حجاب و 
محرومیت نصف جامعه از شرکت در زندگی 


سه؛ " می‌گفتتن و اول کیکه جرفت وت ق 
کتاب پنویسد قاسم امین عضو داد گاه 


او دو کتاپ نوشت . یکی بنام «زن 
ممنری» ودیگری بنام «زن نو» وبا دلیل 
وبرهان واستنادبه! بات واحادیت ثاپت کرد 
که حجاب چزو اسلام نیست ودر صدر اسلام 
حجابی بدین کیفیت وجود نداشته و گفت 
تا زن از پرده پیرون نیاید و تربیت نشود 
ما دارای يث چامعه مترقی تربیت شده 
نخو اهیم شد , 

فت : زن ومرددهاتی در عرض هم 
هستند . با یکدیگر همکاری میکنند واز 
محیط زندگی وراه ورسم معیشت خود 
بقدرهم اطلاع دارند وشبیه بهم فکرمیکنند. 
هردو بیسو اد واز اوضاع دئیا بی‌اطلاعند 
وساده , 

ساده زندکی میکنند » ساده فکر 
میکنند و مطالب را با طلمت: يكآدم 
ساده برد میکنند . 
شهری بقدری تفاوت فکر دارند که یکی 
پرفراز و دیگری در شیب است . زن 
شهری از مروت » جوانمردی » گذشت و 
اغماش ؛ بزر کواری و علو مت چیزی 
نمی‌فهمد. ». اززندگی وتهیه اسباب معاش 


صفحه ۱۰ 


وامور اجتماعی ووطن وملیت يا بشریت و 
انسانیت چیزی درك نمیکند » خویرا يك 
لعبت پا بازیچه مرد میداند که برای‌خاطر 
او آزایش هیکند. وبرای جلب عفق و مت 
او بمهرگیا وجادو گری متوسل میشود. . 
همتش در تظاهر و تفوق چستن با زینت و 
زیور خز واطلی بر همجنان است واز 
جنی مرد نیز آن کی "را می‌بندد و 
میبتاید 45 اه وسایل زا بهتر رای زد 
فزاهم -کتف.. 
یاثك جمله از او بخاطر دارم که دم 
پدم در معاشرت با طبقّه قدیم و نیمه‌متجدد 
زنان بآأن بر میخورم د میگوید : «ا کسیر 
تمام بحرف زنها کوش بدهید می‌بینید از 
مردی تمجید میکنند که آدم شریف حاضشر 
نیست به وی دست بدهد» . 
ایثر| من‌هنوزحتی‌درخانمهائی که‌ادعای 
تجدد میکنند می‌بينم واقرار میکم که 
در طبقه بالای مردها نیز اینطور است . 
هر کس روت و مقام و تقو مادی دارد 
درظ انعان قمع وه آمم اس ر ایا 
اخلاقی » ملکات فاسله , عزت نفی وامتناع 
از قبول پستی ودثانت وتن ندادن بذلت و 
اهانت‌برای مقام یا ثروت ایدا در نظرایثان 
و نه تنها ساحبش را 
دپوانه میشمارند » پلکه اورا پست وحقیر 
خی‌پندار ند ۰ 
قاسم امین يك جمله دیگر دارد که 
ی تصویری از تمام جامعه های عقبتب 


مورد اعتناع نیست 


, افتاده اشت . میگوید : 


«مخالفین رفشع حجاب از بی‌عفتی 


بقلم : استاد فر امرزی 


میترسد ولی‌معایب حجاب‌را هم نمیتوانند 
حاثاکنند . پس حجاب ولی‌حجابی هردو 
معابی دارند ولی این حجایی که ما دار نم 
معایب حبتاب وی حجانی را با هم جح 


کرده انست 43 

1 دو کتاب اولین اثر دول بو ۵ 
که در حتل و کد جنس ی کفتر ار باث قرن و 
قخس ۱ ام ۱ در باتك ۳ مها" 
*ی ُ‌ 
انتشار با با 

قبل از قاسم امین نیز این فکر کمو 
بیش در میان مسلمانان بود. ولی 


جرئت اظهار آن نمیکرد ولی‌قاسم‌امین از 
آزادی قلمی که در نتیجه استیلای انکلیب 


ک 
بر سر بو جود آمده بو ۵ اظهار و کناب 
نوشت و هیچ زیان مادی نکرد و چون 


ِ : خ ۹9 ِ 
نو سند گان روس‌هحر زیادی دز عسعسر دود دب 


که اغلب ایثان نیز مسیحی بودند واز 


سوربه بمصر ثربخته 


کردند؛ ولی 


اهانت ودشنامز زیادی 


استبداد عتمانی از 
بودید آورا تابیف و بزر کی 
به وی اهباءشد وحتي معروف است که 
جمعی از طلیه جامم‌الاژ هر رفتند وده خانه 
اورا زدند و چون بیرون 
چه کار دار ید گفتند.: 
ندازیم با خائم کار دازیم ! 

گنشته از آن برضد او کتابها و 
معا له‌ها بو شعاد ۰ و لی او اختداء نگره و 
بمبارژه خود ادامه داد واین سئله بین, دو 
طبقه زوشنشکر و محافتله کارمورد تراع بو ۵ 
تا در دو مملکت اسلامی دوقائد بزرگی 
بیدا شدند» و هر نوع ححاب تاریکی و 
کهنه‌پرستی را دربدند که از | نحمله حجاپ 
پوشیده رویان بود . 

این دو قائد بزر گی‌یکی کیالا تاتو راد 
بود که در تر کیه قیام کرد و دیگری 
رناشاه پهلوی بود که درایران ظهور کرد. 
این دو نابغه هسایه و هم‌عسر با هم دوست 
ورفیق بودند . 

این دونفر که دراول قدمهای ردگی 
بر ای نحات مملکت خوش برداشته بودند 
قدرت معنوی و مادی ژیادی یافته بودند 
واز قدرت خود د استفاده کردند که یکباره 
ز نحس ابازت! و "پدجتتیچانمه روا از هم 
بگلند واین ز زر تحبر را که پای جامعه ژن 
ومرد را از سیر سوی ترقی و تمدن بسته 
بود از هم 

شا مد کسیبگوید ۰ 
ل نیم کته 
مرد زائیده ژزن و پرورش پافته در دامن 
اوست واولین طرز فکر واخلاق و عادت 
را ازژن فرا میگیرد باید اقرار کئیم که 
با جاهل‌بودن وپیسواد بودن و منحط بودن 
رن فهم ودرایت وروشنی فکر وععل و 
منطق سلیم در مر غیر ممکن است واگر 

روزی در پاکتان هنگام جشن 
تاجگذاری کریم آقاخان يك اسماعیلی به 
وه کسی به او راء دارد چه فایده دارد ؛ 
گفتم - این امام شما که همه کی او را 


مي‌بینفد و هیه باو راه دار ند حه فا بده 


حامعه زن درست 


هد وا کر 


دارد 1 


۱ ِ ۰ 4 :۰ ‌ 
اضق فاد هما ۲ نق شده نو دم حو فک 5 
۳ 


هیزدم ؟ 


توجیه و تغبیر آن فکر ميکنیم یعنی همان 


معقّو لت و خواص‌بسند‌تر بیار 
ن انح« ۲,25 
ورشه در مادر بزر گها یمان دارد , 

مادر خرافی » اوهام برست ؛ دون 
هت » تن‌آما ؛ فرزند خرافی » اوهام ‏ 
در ست : دون‌همت و تن‌آسا تحویل جامعه 


حدات و ۳۹ آب‌انبار سشست ٩‏ بمیر كد 
کت ت‌_‌ بیجه‌ام تمیر ت ور 1 ات 
که قر سو واحمش بار نیا بل . 
من از کوچکی از هیچ چبر دمیمرسید) 
اینکه مادرم همیت* هیبشت سس هر 
تا 1 ‌ ٩‏ دم فیس سف و فرار میگند حمی 
نگذارد انم را 
میژزنف » وی فررندالن. ان رل ححر ببس 
نداشتتد که شب تنها ۳ خانه 5 نبیر ون 
دا او تیک ۸۲ 
هن همیشه میگفت - بچه‌های این بواسطه 


خیر خواهی جاغلانه مادرشان اینطور ترسو 
ور بقو بار آمدءاند ۰ 


مار تا ادم پا زوی ان 


جاععه‌یی که زنی در سور و دون همبتء 
خرافی وموهوم پرست وتنبل وتن‌پرور بود» 
هر دم ترسو ودون هست وخرافی و مو هوم 


پرست و تن پرور و تتبل خواهد بود وان 
5 ۳ 
یکه زتجیر را از پای زن برداشت در 


ز پای زن و مرد برداشته 
است و« کیکه زن را تربیت کره » مره 
۳ , زیرا محال است 
که زن تربیت شده فرزند بی‌تربیت بار 
بیأورد . 
درطایفه ما زنانی بودند. کر هراشان 
کنته شدند يا مردند وآنها از اقوام 
شوهرشان خواهش میکردند که بچه‌هایشان 
را بمکتب بگذارند وبمدرسه‌بفرستند وزئانی 
فرزندانشان را دزدیدند و بدهات ده 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


بردند که اقوام شوهرشان تتو انتد آنهارا 
بگیر ند و بمدرسه بقر ستند ودر تنیحه دو 
ر ادر که از دو مادر نو دند بهی رو 
اثخاس برجته محل خود یا مملکت شد و 
یکی حمال یا کاوچران از آب درامد واو 
عم آن بود که مدرنه از فک 
پی این دو نابفه شرقی که هر يكث 
برای. ترقی. خود قدمهای. زیادی, برداشتند 
بزر کترین خدمتی که به جامعه خویش ودر 
تتیصه به دنیای شرق گردند درینن 
حجاب زنان بود که در ادبیات فارسی پنام 
«پردگیان و پوشیده رویان» ودر زبان 
هندی وپاکتانی بنام «عورت» خوانده 
هدند 4 زیرا بعف‌از اقدام جسو رائه این 
دو متفکر بزرگ در تمام عالم اسللام و 
شرق تعسب حجاب و پرده شینی یا بقول 
حندیها عورت بودن زن از بین رفت واین 
آزادی حاصل شد که هرزنی آزاد باشد 
که اگر خواست پبرده از چهره بر کیزد و 
و ار د‌ حیات او شود وتحصیل 
تا ان زمان از برای زن عیب بود طوری 
در حامعه نوان رای هد که امروز در 
هم بمدرسه میروند واژ تور علم ودانش 


زبان چند میلیون بشر به زت عورت 
میگویند ٩‏ ! 

عورت ؛ عنی آن جای بدن انسان 
که دبدنش وذ کرش قبیح است . بعنی از 
زیرناف و بالای زانو . آیا سزاوار است 
که ما ؛ مادر خود , خواهر خود » دختر 
خود وجده و عمه و خاله خودرا خورت 
بدانيم ؟ ! 

رتاشاه پهلوی روی این افکار پست 
قلم کشید ودر يكث چنین روزی امر داد 
که جشن بگیرند و زن ودختران خودرا 
با روی باژ بدان جشن آورند . 

این کار آسانی نبود . در درجه اول 
خود زنها برای این کار حاضر نبودند 
ودر درجه دوم حتی مردهای روشنفکر 
نمیتوانتند خودرا حاضر سازند که دست 
زنهای خودرا بگیرند وباروی باز آنهارا 
وارد مجامم سازئد و من خودم که ده‌ها 
کتاب ومقاله خوانده بودم که حجاب جزو 
اسلام نیست ودو کتاب قاسم امین راخوانده 
وقانم شد» بودم که این حجابی که مادازيم 
معا یب حجاب و ای حجا یی را جمع کنرده 
وقرآن را خوانده بودم که پیغمبر يث‌روز 
برای بیمت زتان معین کرده بود نمیتوانستم 
تصورش را بکنم که یکروز با زنم دوش 
بدوش هم مثل دو مرد وارد يث محفل یا 
اجتماع گردیم وتازه وقتی من موافقت 
کردم زنم و نمیشد. که بیرون بیاید 


دولت را مکلف ساخت که در هرجا چشی 
بگیرند ودغوتهائی‌بکنند و رسای ادارات 
ووزراء با خانمهایشان در آن جتنها حاضنر 


نشبه درصفحه ۷۲ 


حتی در بشت فرمان تراکتور» 


شده است . در همین فاصله تعداد دختر ان 
و زنانی که در کلاسهای اول تا سوم 
ابتدالی درس میخو انده‌اند از ۹۵ هزارو 
۰ نفر به ۵۵4 هزار و ۰+نقر رسیده 
است . بعنی این تعداد بطور تقربب ۸برایر 
افز اش افته است . 

این ارقام نشان مبدهد که دوران 
کورذهنی و اببناثی باطنی زن ايرانی 
بسر آمده است . 

بر ای جامعه ابر انی مابه افتخاراست 
که تا" ده سال بیش ؛ در برابر هر سه 
پر دانش‌آموز دبستانی فقط يك دختر 
تمد رسه میرفت اما امروز آین نست 
دوبربك شده و تردید نیست که تا چند 
سال دیگر تعداد دانشآموزان پسرودختری 
که در ايران رهپار مدرسه خواهند شد 
مساوی خواهند بود . 

مطالعه در باره چگو نگی‌رشد تحصیلی 
جامعه زنان ایرات نشان میدهد تعداد 
دختران دانش‌آسوز در سال تحصیلی 
۱۳۰۱-۴۳ در ابران از ۷۵۵۹۲ نقر 
تجاوز نمیکرده است . اما در سال ۱۳4۵ 
تعداد کل دختران و زنان دانش‌آموز 
کثور بالغ بر ٩۰5‏ هزار و ۷۰۰ نفر 
(یعنی حدود ۱۰۰ برابر 4۰ سال پیش) 
بوده است و این یکی از تتایج نز رگ 
عملی شدن کثف حجاب است . 
تحصیلات عالیه 

در زمینه تحصیلات عالیه ۰ توجه 
به رشد جامعه زنان کشور اعجاب‌انگیز تر 
است لررسی نشان میدهد که در فاصله 
۰ سال گذشته » تعداد دخترانی که 
بتحصبلات‌عا لیه درداخله کشو ر می‌پرداختند» 
تقربا از هیچ به تعدادی قریب ٩۰‏ هزار 
نفر در سراسر کثور رسیده است ۰ (این 
آمار شامل دانشجوبان دختر در کلیه‌رشته 
های تحصیلی و در کلیه‌سالهای‌دانشگاهی؛ 
اعماز مدارس عالیه دولتی و خصوصی 
در تهرانو شهرستانهاست) . طق‌سر‌شماری 
عمومی سال ۱۳۳۵ تعداد زنان و دختران 
کشور که در سالهای اول دانشکده‌های 
مختلف درس میخوانده و پا بااین مدرلد 
از دانشگاه کنار ه‌گیری کرده ودند از 
۷ نفر تجاوز نیکرد . اما درسرشماری 
عمومی سال ۱۳4۵ این تعداد به حدود 
۵ برایر بعنی ۰ نتفر رسیده است , 


هیچ زنی کمتر از يك «مرد» نیست . 


بهمین تر تیب سرشماری عمومی سال۱۳۳۵؛ 
تعداد زنان دانشگاه دیده کثوررا حدود 
در سال ۵ این تعداد به ۱۱ زار 
نعر رز ستلج است. . 

مقابسه این ارقام ء بادرنظر گرفتن 
این و اقعیت که صوز تحصیلات عالیه‌بر ای 
اکثرت قربب باتغاق دختران و زنان‌جوان 
ابرانی امری بسیار مشکل و شابدغیر سکن 
باشد عظمت تلاشی را که دختران و زنان 
کثور برای دست‌بابی به تحصیلات عالیه 
آغاز کردهاند آشکار می‌سازد . 
کار و فعالیت 

از قدیم گفته‌اند که «علم بی‌عمل 
چون درخت نی‌تمر است» اما مطالعه در 
باره جامعه بارورزن ابرانی نشان مبدهد 
که دختر ان و زنان » هدف غالی‌از آموختن 
علیم را که كمك به بالا رفتن میزان‌تو لید 
ملی و افز ابش نیروی کار در کشورمیباشد 
بخوبی درك کرده‌اند .۰ بررسی مائل 
مربوط به کار و فعالیت در فاصله سالهای 
۰۰ تا ۱۳4۵ نشان مسا مد که‌در فاصله 
چهل‌وینج سال تعداد زنان فعال ایرانی 
که کار و حرفه‌ای دارند از صفر به باث 
میلیون نقر بالغ شده است ! 

بررسی تفکیکی از وضع اشتغال‌زنان 
در ده سال اخیر حاکی از بالا رفتن 
سطح اشتفال در کلیه زمینه‌هاست .درامور 
حرفه‌ای و فتی و کارهای مربوط به آن 
تعداد زنان تقر ببا سه بر ابر کلنه: ات . 


۱ از ۱۳۳ر۱۸ نفر به ۰ء؟رهه لفر ) 
در امور اداری و اجرالی و دفتری‌تعداد 


زنان بیش از دو برابر شده است ۰ (اژ ۱ 


۴۳ تفر به ۰»+درو۱ تفر ) . 

در مشاغل. فروش افزاش‌زنان‌حدود 
۰ درصد وده (از ۵۱۵۹۲ نفر به ۷۳۰۰ 
نفر ) و در اعور عربوط به‌تو لیدو استخراج 
و حمل و نقل تعداد زنان دوبرابر گشته 
است (از ۳۷۱۷46 نفر به+۰ر؟+دنفر ) 
درخشان‌ترین رقم .مربوط به افترایش‌اشتغال 
در جامعه‌بانوان کثور . فعالیت‌های‌مر بوط 
به خدمات است که شان میدهد تعداد 
زنان حدود 4 درابر شده و از ۱۰۸ هز ار 
و ۷۳۳ نفر در سال ۱۳۳۵ به 4۸۳ هزارو 
۰۰ نفر در سا ۵ رسباده است » 

سرشماری سال ۵) رشته‌های عسده 
فعالیت بانوان کثور را بشرح زير نشان 
عساد مد : 

کشاورزی ء جنگلباتی ِ عکتار و 
ماهیگیری ۱۵ هزارو ۸۰۰ نفر . 

استخر اج معادن وسنگ 1۰ تفر 

تولیدات صنعتی و کشاورزی سبصد 
هزار نفر 

ساختمان دوهزار نقر 

برق » گاز » آب و خدمات بهداشتی 
ده هزار نفر 

امور باز رگانی بانزده هزار نفر 

حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات 
پنج هزار نفر 

خدمات گوناگون سبصد هزار نفر 

اینها همه ثمره نهضت 

آزادی و تساوی حقوق زن ومرد 
است که سنک اول آن در ۱۷دی 
ماه ۱۳۱ با کشف حجاب 
سفذاشته شه و موج ترقسی و 
سشرفت زن نطورتصامدی آدامه 
دارد و تا ده سال دیگر در تمام 

شوون اجتماعی و علمیو اقتصادی 
زن مساوی و شانه بشانه مرد 
بیش خواهد رفت, 


در توسعه خدمات اجتماعی زد اسروز 
ایران نقش موثری را ایفا عیکند. با 
فعالیت صمیمانه وثبانه‌روزی این زنان و 
دختران جوان است که چرخ اقتصاد و 
صنایع ایران سرعت لام برای پیشرفت 
را بدست میآورد . 


مه بر وس 


وفتی به شهر خودمان رسیدم بیش‌از 
پدر و مادر و برادران و خواهرانم 
دوستان س‌خوشحال 


بل قهر مان شکت‌ناپذیر فابل ستانه ن و 
درخور احترام بودم . تازه تلفن خود کار 
در شهر تاربخی ما افتتاح شده بود و این 
برای دوستان من وسیله ارتباط سار 
جالبی نود که و سبله آن هیتو انستشفد 
ورود مرا بیکدیگر اطلاع دهند . شاید 
ا گر یکی از وزراع گ#ذارش بد یار ها مبافتاد 
درخانواده‌ها و بین جوانان اینهمه بحت 
وگفت‌ وگو بوجود نمیامد که من ؛ يمك 
دختر ببست‌ساله لاغراندام وسبزه واردشدم 
و چنان هیجانی ایجادکردم که خنده‌ام 
هیگرفت . کار مهمی انجام نداده بودم » 
من به‌بعیت از طبیعت و سرشت ود 
از سرشت بك انسان که آزادی ایک "؛ 
میخو اهد دست‌به کاری زده بودم که از نکر 
جوانان معجزه تلقی‌میگردید و برای‌پدران 
و مادران و خانواده‌ها طور اعم » ننگ 
ورسواثی و عصیان و گناه موب میشد. 
حالا باز » بی‌از دوسال > عصیانگر بز ر گت 
سنت‌شکن خر نالك با ز گشته بود وخانواده‌ها, 
مانند شبانی که بشنیدن صدای گر گت 
خود را در آغل جمسع میکند » 
دختران را درچهار دواری خانه محوس 
میکردند کمبادا با من تعاس بگیرند و 
دراثر القاء عقایدم درمقابل اراده‌بز رگتران 
عصبان کنند . 


گو سفندان 


حسین صفوری کاس و اتر ننهادها ند هی 
با همه جسارتی که درخویشتن سراغ دارم 
جرئت نمیکنم چنین کتابی را بر شته‌تحریر 
در اورم تا شما تهر انیان بخوانید و بر 
سیاه‌بختی ها دختر ان شهر ستانی‌اشك‌بر بز ند. 

من سرشب وارد شدم و مستقیما بخانه 
بدرم رفتم . دختر هسایه از بنچره مرا با 
جامدانی که بدست داشتم دبد و هم اوبود 
که بوسیله تلفن چند تن از دوستانش را 
خبرکرد ‏ آنها نیز دیگران را ملع 
ساختند که من از تبعید با زگشته‌ام. پدرم 
شام درخانه استاندار مهدان ود . همانجا 
باو اطلاع رسید که من آمده‌ام . بمادرم 
تلفن کرد و قبل‌از اینکه از با زگشت من 
الهار خوشحالی کند » با خشونت ذات ی که 


داشت دستورداد: 
تلفنو فطع کنین ۰ نذار ین ( گلی) 


صفحه ۱۳ 


بادوستانش ساس بگیره. 

تلفن را فطع کردند و بر خلاف‌انتظار 
ازمن هیچ آعتراضی نشنید‌ند. 

حالا از خود می ثر سیبكب من حه کرده 

بودم که ازطرف خانو اده‌ام به تهر ان فان 
شدم و چر؟ جوانان » تخصوص دختر ان 
نهر از شمیدن خبر مراچعت ن خوشحال 
شدند . اجازه بدهید. کمی از گذشته حرف 
بزنم و بعد به نقل اصل ماچرا! بر دازم. 
تاریخی دارد و بطوریکه نوشته‌اند و 

بند حتی در زمان هخامسثیان نز 
معمور بوده . این شهر تاریخی بعطست 
مو قعبت خاصی < جغر افيالي پرت افتاده 

بهمان نسبت که آار تعدن خیلی 
و استعداد قبول تمدن مدرن جهانی‌ندارند. 
اهالی عقید ؛ متعصب و بیار 
سنت‌پرست ههستند. . امکان دارد قاتل پدر 
#ود را تدای ( هکس بخشد . خدا 
ماو شید ) هی کنند لیکن کسیرا 
8 داب تلم پوسیده را زیر 
بای بنهلا و درمقابل)اصول و معتقدات 
ر بر اف 95۴ یحو ال نحتد سهسل است 
بشد هرن و ی دجاو می کنندی. 

درنمام شهر وش تاربخی ها دو 
دسرستان دخترانه قوذ دارد کآبکی از 
این دو نیز تا سبای اول نات شاگرد 
نمی‌پذبرد. هنوز کسیندیده ون با 
دختری بدون حجاب و چادر بخیا ۹۳۳ 
وهنوز کی نشنیده که از خاللوق صدای 
مو سیقی بر خی د۵. ردو است از هر ده 
خانه در یکی را وجود داشته باشد 
اهالی آن خانه از ترس هسابگان جرئت 
ندارند صدای آنر) بلند کنند , ۳۳ 
مهمانی سرزده وارد خانه شود اولین‌چیزی 
ر! که بنهان می شلد رادو است 
عوام فریبی بت خاه ات2 رواج 
دارد و این مردم که با خود عوام‌فر دید 
و با اسیر عوامفریبان ء دمار ازرو زگار 
کس ی که حتی يك‌قدم برخلاف مصالح‌عمومی 
بر دارد درمیاً ورند. 

من در چنین شهری بدئیا آمدم و 
درچنین محیطی که فضایش نوی کهنه س 
پرستی و فریب ویر نگ‌سیداد بز ر گ‌شدم. 
پدرم اگر ثروتمندترین و قدرتمندترین 
هرد شهر مصوب نمیخردید بدون ثاث 
دومین نفر بود . همیثه خانه ما محل رفت 
و آمد استاندار» فرماندار ان شهر هایمختلف 
استان 4 فر مانده نظظامی و روسای ادار ات 
دولتی بود . پدرم مانند بزرگان و اعیان 
زمان صفوبه وقاجاربه بیرونی و اندرونی 
داشت و هنگامی که مهمانی در بیرونی 
نود هیج صدائی از اندرون بر نسخاست 
وهیج جنبنده‌ای جرفت نمیکرد قدم از آن 


محیط که مخصوص ز نار ن بود بیرون نهد. 
مطالعه روزنامه و مجله آرزوی من بود . 


دربیرولی خانه ودراطاق پدرم‌روزنامه‌های 


لیهان و اطلاعات بافت میشد و من‌بندرت 
توفیق می‌يافتم بانها دستبرد بزنم. مجله 


که هیچ , اگر در مدرسه دختری مك مجله 
در کیفش بنهان سکرد ؛ که تازه معلوم 


نبود به چه وسیله بدست آورده » دختر ان 
دیگر اورا بگوشه خلوتی میب دند 
گردش حلقه مي‌زدند و جملات و کلمات 
را نمیخو اندند بلکه می‌بلعیدند. 


این وضع وموقعیت من بود حالا 
تصو ر کنید که دختر ان دیگر شهر چه زن دگی 
نکت‌باری داشتند . بدرم با استیداد و 
فلدری » سه خواهر بز رگتر مرا ء که 


دوتای آنها از مادر دیگری بودند » روی 
مصالج شخصی خودش خوهر داده بود 

يك خواهر مرا به مردی شوهر داد که سی 
و دوسال با او تغاوت سن داشت ولسسی 
متمول و صاحب ابلاله متعند و بك کار خانه 
بافند گی بود . او از خو اهر ان دیگرم 


خو شبخت تر از آب درآمد زیر ا 


نسئو یسم ژ یر ا باور نسکنم که حتی, در 
میات فبائل وحشی افربقا ؛ رئیس فبیله‌ای 
دخترانش را با آن توحش و خودسری 
بخانه بخت بفر ستد . هسبثه بك جچثيم آنها 
بر از اشك ود و چشم دیگرشان لبریز 
ار خون زبرا هر دو صاحب سه تا پنج 
ویر تسد تن دچه‌تو هر بودند وخوهر انشان 
را دوس ند .طاها از ترس بدرم 


جرئت نادند توقای ویر را نشان 
ده ,وراک فققا نی | جمسسن ۳۹0 
بیش‌دسی میشد اما ۶ از هیاطاز وز ها که 


قدم پمرز پانزدسالگی گذل39 تصمیسم 
گرفتم و بخواهرانم نیز یت جسز 
بدلخواه خودم بهیچ شرطی شوطرلی‌کن. 
آنها و مادرم و زنهای دیگر پدرم ۳ 
میخندبدند و در اندرونی» چها ر 088( 
خفقان‌آور بردگان » مرا مه هد اختها 


من دندان بچگر هیقشدم و ارت مند 
فر ارسیدن روزی بو دم که وت 
رسائیم , 


تازه هیجده ساله شده ودم که 
زمز مه‌هانی بر خاست . روزرق 6 یکی‌اززنان 
بدرم که مادر بز رگترین برادرم وتقریبا 
گیس‌سفید اندرون بود مرا بگوثه‌ا یکشید 
و گفت: 

ت-‌ گلی . هیج میدونی معیخو آن‌تورو 
خوهر بدن . 

ویو ابن‌موصوع را حلس میزدم 
ام آلروز قهاله متعی بخودم گرفنم و 


سب نه خبر ندارم . به کی ؟ 


سب به بر ادر .... الدو 4 
۱ ۰ ‌ ِ 
ت‌ اون نس ادر الدو لهی 
ص ۹ 
حوتس کیه ۰ 
تس خوب بر ادر آونه, 
هید | نستیم زرم آو را مامو ر کر ده که ۱ 


دران‌باره ی ض 
را روی دسشصی 
ا نداختم و گنتم 

سب له جونم . خیال بدرم 


حرف بز ند لذا آب‌پا کی 
ربختم و شانه‌ها را بالا 


راحت باه 


که من زن الن جو نو را نمیشم : ان مهرد ۱ 


دوتا و نصفی سن عنو داره . به‌باش جلافه. 
هرچيم داره مال برادرثه بخودش 
نیس . پدرم میخواد متو وجه العصالحصه4 
قرار بده که باتکاء نلوذ وقدرت....الدو له 
نوی بحبوحه اصلاحات ارضی بهش کمتر 
لطمه بخوره . از قول من بهش بگو که 
ز بو نی لال) ۳ه خدا از آسمون سادمامورای 


اصلاحات ارضی املاکثو ازش میگیر نو 


مر بو ص 


تقسیم میکنن . پس بیخودی منو فربونی 
نکنه س من عروساث نسستم که سدرم 
#ر ی ۳ خو اس مصو بعر وشه. 

نزن پدرم برد . او هر گر چنس 
ین از دها تن کسی نشنیده و دو بارای ۱ 
با زگ و کر دن آزر هیم نداشت . میدانید. که 
درشهرهای کوچك بر خلاف تهر ان کها گر 
در شرق جنگ شود اهالی غرب شهس,ر 
عتللی نمیگر دند » لك خر سرعت درق 


همه‌جا می‌ببجد و بگوش همه مبرسد . دو 
روز بعد نیز خبر ازدواج فقطعی من نز 
بگوش هه رسیده بود و وقتی‌بمدرسهرفتم 
در بافتم که دختران با ترحيم بهن نگاه 


م ی کنند . با ترحم بمن نگاه میکردند زیر ا 
بر ادر .... الدوله را که شابد زشت‌تران 
هرت تهر توت عي نساحسد. من برعکس 
خونسرد بودم و زنگ ان هم معلسم 


ممن‌زذن‌این بارو نميشم و به پدرم 


عله‌ای با خندخ تسخر جوایم را دادند , 
ابنها کسانی بودند که چوب بیشتری از 
حامیان کهنه‌برستی خورده بودند. 

درخانه بی‌آنکه بمن حرفی بزاشند 


بقیه در صفحه ۷۲ ۱ 


‌ 


شمار صدو چهل و هشتم 


همه ادمیان خونی مصوح 
دارند اما خون من من و تو سباه 
است از بختمان سباه‌تر. 
وقتی توانائی بر انسان 
ستم روا مبدارد » از او بدرگاه 
خدا ميناليم » امروز از خضدای 
دانا و و مر یرباج 
او بر ما ستم کرده است. 
من‌و تو در دو افق رویروی 
هم ایستاده‌ايم. من و تو هرز 
نهم نخواهيم رسید آنجنانکه دو 
«) افق صحکاه نم نمنرستد. 
زمانی که تو طلوع میکنی من با 
رشسد خسته کسه همه روز 
آسمان را با ارابه زر شش سموده 


میمیرم و هنگامیکه من با سسیده 
بامدادی بشوق دیدارت آزحاشیه 
ابرهای نقره‌رنگ سرله میکشم تو 
بر ارابه خورشید می‌نشینی ودر 
بشت جها که دسترس من‌نیست 
بخوایگاه او مسروی. 


من و تو امس گر دانان‌جاو دان 


خدای عشقق بما بخشید. فردابا 
آفتاب برایت خرمن خرمن کل 
بوسه میفرستم» بیش از آنکه به 
خوانگاه خورشد بروی نسگاه 
نوازشکری را که از من‌درسغ 


دا شتی باز فرست. 


۳ 


1 
7 
» 


من شاهد مبارزات ایام 
کشف حجاب بودم 


زن از زیر نقاب 
جکو‌نه در آمد ؟؛ 


مهندس غلامرضا صاحب قلم 


زنها را در کوجه و بازار 
با چوب و چماث میزدند. 
وجود مدارس دختر انه‌را 
مابه نزول بلا و آفت و 


خشکسالی‌باسیلوطوفان 


۰ 


اعراب در زمان جاهلیت دختر ان‌را 
زنده بگور می کر دند . رومیان دختر ان‌را 
به محض تولد در آپ دربا غرق‌م ی کردند. 

در اقوام و ملل دیگر نیز وقتی 
مادری دختر بدنیا می‌آورد » هسایگان 
به پدر و مادر دختر تسلیت م یگفتند . 
بنابراین زن تا گذشته‌ای نه چندان دور 


۲ خانم سکینه نظامی انصاری 
کراوور نون عکس غانم سکینٌ اظمی ااصاری 
صیه آفای اور ظمی است که در »جلس 


و رت 
خلق شده بوده است‌و با «ماشین بجه‌دراری» 
بوده است . بنابراین خیلی 1 از صفحات 
تار بخ را اشفا کرده و شرح حال و 
گذشته نکبت‌بار زن در تاریکی‌های تاریخ 
فر و رفته است . 

ردان برای املااد و ائائه‌و‌حیو انات 
خود حهی قائل بو دا ند و فمحلط زن بوده 
است که باب تنامنند است: . 

اگر کاهی. اغاره بموجودت‌زن‌رفه 
ان بااحیاط و بااشاره و کنایه و ور 
تفا فه بو نو است ۰ 

در «تاربخ‌وصاف» در مر گی هلا کو 
حجان می‌نویسه : 

«بر آئین مفغول دخمه‌ای ساختند 


و زر و جواهر وافر در آنجا ربختند و 


جذنی که چند روز قبل دره‌ترل آفای صادق 

| مباری منه‌تدگردبدخطا بسه جا لبی ایرادکردنده 
<عطاه مذکور در صفحه سوم این شماره 

تحه‌نواز( درء‌جااس جشن ) در ج شد‌است 
اه ۱۳۳۳۳۳ 


چند دختر فروزان‌چون اختر هم‌خوابه" او 
گر دا نیدند ار ۳ درل ۶ وحشبت خطلمت 
مصون ماند »*, 

یادآ وری منظره‌ای که خالك مرگ‌بر 
سر دخترآن زنده بگور می‌ریختند بسیار 
هو لنالك است و پی از قرنها هتوز پا 
خواندن آن مو براندام انسان از وحشت 
راست می‌شود . 

در گذشته » زن همیثه مظهر و نمونه 
مکر و فربب بو ده و مردان بهم‌می گفتند: 


«خداو ند شما را از مگر زن و شر شیطار 


فك 


مس 

لذا بنام درخت «مکر زنان» موبوم گردیده 

ی جاأنی بو ده است 

که خه امالناب گفتند هر جد نکهاه ل 
و۳۹ نب ی 9۳۰ و سس 


زن ایح تلخ ودردنال اصتته. : مثل زب 


انم آنای سمبعی کفیل حکومت بزد که 
در یشرفت نبضت بانوان در محل م کود 
مساعی سار مذرل دادته و نپا و خطاه مای 
موری اراد نوده اند ۰ 


گبار (زنگیار کشورآمخواران) زن جبیل 
(زتجبیل) - زن‌دان (زندان) -زن‌بور 
(زنبور) - زن‌جیر (زنجیر) 
ازدواج دختران کم‌سن و سال امر 
عادی وعمسمو لی بو د. تصو رنکتید در طبقات 
پائین این‌طور بوده است . 
«آخترالدو له» دختر 4ساله‌ناصر الدین‌شاه 
را به ملیجك ٩۲‏ ساله شوهر دادند . 
عروس‌خانم در شپ عروسی کریه 
میکرد ومیگفت : «من عروسکهام را 
عی‌خو ام شو هر نمی‌خو ام. » ی شرو عانقلاب 
مشروطیت و اوایل ان » زند نی زن در 
دو کلسه «اسارت و بدبختی» خلاصه 
می‌شذ .۰ 
در روستاها دختران را از پشت‌سر 
۴ کلاء ( کلاه‌به قی) عیر دنه + ا گر دح 
زمین نمی‌خورد موقم شوهر دادنش بود. 
پمد از انقلاب مشروطیت » گویا 
موقع اولتیماتوم روس و انگلیس راجع 


پاخراج (مترشوستر) ستشارامریکائی 


ایران . زنان در تغلاهر ات حلْه محنسی 
شر کت هیکنند ۰ دیگر نما لیتی د سد ه 
نمی‌شود 

بالها بمد » چند خن از نویسندگان 


از حمله میر ژاده صنی 1 ابر جمیر زا , 


را میتوان نام برد . 

در این ایام در شه ستانها مدارسی 
بنام سب عصمت ب عفت س. دوشی ز گان بود 
که اگر بار ان نمی آمد و خشالی می‌شد 
تقصیر را به گردن این عدارس میانداختند 
و اگر باران می‌آمد و سیل جاری می‌شد 
باز تقصیر مدارس دختران بود و درهر 
دوحال مدارس دخثتران غارت می‌شد و 
معلمان آن کتلت می‌خو ردند ۰ 

هنوز مردو زن حق ندارند سوار پاث 
درشکه شوند . هنتوز پیاده رو مردان 
وزنان از هم جداست . تازه خانمها اجازه 
دار ند به کنسر تها سس و تلد , اما م‌حلشان 
مجز است , 

درشهر ما اداره فرهتگك مو قم پرداخت 
حقوق آموز گاران زن دچار اشکال میشد. 
واغلب زنان غیرآموز کار حقوق دریافت 
م ی کردند . لذا از آهوز کاران عکی‌خو استه 
شد . چه ! عکس ! آنهم اززن ۱ 

عطو فان شروع شد ء بازارها بسته شد» 
مدارسی غارتث گردید ۰ 

فریاد هیکنیدند : واعسمتا اواعفتا ! 
واناموسا | 

مردم کفن بپوشید » از دختران شما 
عکس خو استه‌اند . 


بقیه درصفحه ۷۲ 


صشحه ۱ 


زن در مد حادر و بیحه ! 


تهبه و ننظیم از :جح - تجارنچی 


اگر کشف ححاب نسده بود! 


افتباس شده ود , 


وخانمهای نابنده مجلس باچنین وضعی 
درطالار جله علنی ظاهر میشدند واز 
لو ایح دفاع می‌فر مو دند 


شمار ه‌صدو جهل و هشتم 


واین ود ربخت وقیافه بك خضائم 
مهماندار هو انیا که با او نبعو رم 
مخصوص هه از پیچه وچادر و شلیته 


تجارتجی > کاریکاتوریست 
هنرمند و خوش قریحه نسسته 
و با خود فکر کرده که اگر سیو 
دوسال پیش کشف حجاب نشده 
نود» و حادر و بیچه و روسنده 
کماکان لماس‌زن ابرانی بود وضع 
خدمات احتماعی زن در مشاغل 
گوناگون چه شکل و قیافه‌ای 
بخود میگرفت. 

السته تجارتچی در این 
فانتزی هنری تصور کرده است 
که زن در رشسته های طب و 
صنعت و کشاورزی و هنر و 
ورزش بنا به جبر زمانه کماکان 
پیش میرفت منتها لباس او جادر 
و بیچه و روبنده بود و نه لباسی 
که زیننده شان و وقر احتماعی 
او و باب زندگی دنیای متمدن 
امروز است؛. 

نتیجه این تخیلات این شد 
که کاربکاتوریست خوش قر بحه» 
زن‌را درخدمات و مشاغل‌مختلف 
پیش خود مجسم کرده و صحنه 
بکايك از نظر شما می‌گذرد: 
لطفاً ورق دزنمد 


وس ر کار علیه دخترخانم چترباز اگزیر 
بود که از ترس مرغان نامحرم هوا 
حتی هنگام فرود هم چادر وییچه سر 
باشد. , 


و خانسهای برستار نیز مجور ودند از مرض‌های مرد رو بگیر ند . 


و س رکاران خانمهای پاسبان بااین‌سرووضع سرجهارراهها به رنق وفتق امور ترافيث 
می‌بر داختند و ضنا راننده‌های لطیف در مد سیاه این‌چنین جاوه درشهر می‌فر وختند. 


و بالای سردر سینماها تابلوهای بز رگ 
اعلان درباره هر پیشگان فیلم‌های فارسی 


7 


چنین منظره‌ای میداشت . 


۳ بار تی‌هضا هنگام « جر ل2» و «شی 22 » و لا ید در ار کستر ها خانمهای وازنده 
ابتطو ر ظاهر مشدند . 


۳7 ‌‌ 2 هانی فراوان حب می‌خو رد ۳ 


۰ 
‌‌ 


م1 رز +۲1 9 ۵ ۳ ۲ _ ۲ ۰ ۰ ۰ یت ۰ ‌ ۹ ۰ دزد اه ۰ 1 ره ۰ 
و خانمهای سکرتر بااین وضع در ادارات بکار عنث يگری می‌بر داختند . و دختر اسکی‌باز مجبور ود گوثه‌چادرش را بادندان بگیرد که آنرا باد تبرد . 


وبالاخره مد 
7 مسي حجاب» 
اور خظع 
ابران رواج 
می‌بافت 4 


صفحه ۱۲ ۱ ما رد ۲ ۱ 


قصه ز ی بكزن ‏ رن 


۳ سال است عقد کرده 


هفت ساله بوده که بدر بزرکش اورا 
به عقد بث مرد ۲۸ ساله درآورده و 
۳ ساله بوده که او را از حباط خانه‌اش 
دزدیده و با دهن‌بند بخانه شوهر 
برده‌اند و سه هفته بعد از راه بشت بام 
فرار کرده و تا بامروز که ۳٩‏ سال است 


گلی‌جان سلام: 

معذرت میخو ام ازابنکه وت 
گر انبهای ترا میگیرم : اما چون توحلال 
متکلات هتی خواهشس سکم بدر ددل‌منهم 
گوش بده وراهی برایم پیداکن. ایشك 
شرح ز بل : 

هفت‌ساله ودم که بدرم فورات .کرد و 
چون نروتی ازاو ۳ نود و 
منحصر بترد نودم ید بز رگم برای ۱ 
مال ودارانی من . نصیب بیگانه شومو زیت 
مرا برای پسر عمویم که در آن زمان ۲۸ 
سال داشت و ۴۲٩‏ سال از من بز, کتر و باتك 
زن طلاق داده بود عقد کرد . من از عقدو 
خروسی چیزی نمینهمیدم واز آمدورفتشان 
سر در لمبا وردم > آهبا هر و قت چشي صو رت 
عادرم میافتاد عیدیدم برخلاف دیگران 
چبجیی ۲۳۲ تور اس یی 
درشت وصورلی دز دب 
ومن همیثه از او میترسیدم ودر حقیقت 
حالت و لوئی داشت که هروفت کاربدی 
عیکردم. میگفتند باو خواهيم گنت ومن 
از برس ساکت میشدم والتماس میکردم 
که اورا نگذارید بخانه ما بیاید و اگسر 
روزی بخانه ما میاأمد من از ترس کنسج 
صندو قخانه عختی سشدم. بزر کنر س 
عقیده داشتند وقتی نز رگ شدم به بر عمو 
فد خو اهیم شدء اما متاسفا نه مین وه 
براینکه نبت باین مرد صورت بزرگک 
محبت پیدانعیکردم روز بروز بر لفرت و 
ترسیم از او افزوده ميشد. نه ساله شدم که 
بمادرم پیشنها دکردند موافقت کندعروسثان 
را بخانه خودشان بر ند . مادرم که وضع 
هر آعیتد‌ید با هزار دلیل و بر ها نآ نها ر ار راضی 
کرد که چون دخترم کوچك است وطاقت 
زفاف و آمیزش‌ندارده باز هیم‌صبر کنند.می از 


حشحه ۱۸ 


اما عروسی نکر ده! 


جثه صعبف و دم. در انر همسن‌مخالفت: 
خانو اده پدری‌ام بمادرم بدبین شدند وهر 


صسادرم 


پیننهاد کردند برابخانه ثوهر برند و اه 
۳ ۹ ۹ ۳ ٍ 

۳ سیخ اهم زم درس بخو اند دنام مادرم درالر عصه و گر به هر دی لت 

چوت درس بیخواند وباعروسی مخالعت ودر بستر افتاده است . بادبدن من جان 

نمدذرسه رت گرفت وبی از اینکه تشوانست باعصاش 


مقوام با گر به و التماس 
کرد که بکال 


خانه نها ودم ودر حیا 
نا گیان مردی از پشت سر مرایفل کرد و 
خانه یروت برد. دربس راه دهانم را با هم مر! بدزدند . 


. کلفت خانه که ازاين 


اطلاع داشت وگو با رثوه‌ای هم گرفته 
ود با نظاهر بنار احتی و گر یه مادرم را 
خسر کرد اما مادر تیز ین من دانست قصیه 
از چه فراراست و کسبکه مر ادزدیده کسی 
جر توهرم بوده است . مادرم در ی 
جوانی از همه چبزش صر فنظر کرده نود 
و تنها امیدشس هن بودم که اثر! از دست 
داده و کاری نمیتو انست بکند. از آن پس 
نه اور بخانه ها راه میدادند و نتسه 
میگذاشتند من از خانه خارج شوم و من 
۵ روز دربك‌اتاقز ندانی‌ودم. بکلفر غذا 
برایم عباآورد ویکتفر دالما مواظیم بود 
فرار نکنم . بعلاوه شوهرم وخواهر 
و مادر او بهر زبان که خو استند صرا 
تسلیم کنند موفق نشدند 

روژ تاسوعا بود. مرا دراناقی که 
درهایش‌سته‌ود گذاشتندو خودشان‌بر وضهب 
حوابی رفتد. مهم از مو فعبت استقاده کر ده 
وشیثه راشکستم وازبشت بام خانه شم ار 
لرنم. نميا.انستم سکچاسروم: اسا از 


او اس 


همیاد اس مقاسل آنچانی که خداوند همیثه بار ی‌باهان 
بکعده کاری نمیتو انست بکند ومقانله کر دن ۱ 

او امحان داشت باعت سرون ک‌دنیا 
0 سیم ز سعی یم 5 بابر 


ست . سس از سبودن چند بشت‌بام سهادفا 


۳-۹ 
2 بسشت ام منزرل خاله‌ام رسیدم واز بله ها 
۰ بزر شم بائین آ مج وبکسر راه خائه مادرم ر! در 
پنجم بودم ه مجددا ‏ پیش گرفنم. از منزل‌خاله‌ام تاخانه‌خودمان 
راه زنادی سورد . وفقتی تخانه رسسدم 


ک 


.۱ ۰ ی : ۳۹ ۰ 4 
ساعد شود بسن گفت : جرااعدی و درخانه 


رای تو مرت سادی آنجا خانه ست و 
صب ر کنند ی 
پنی ازانتحان ‏ - برایم مقدور یست » اگر بخواهی. بزور 

ن هم دوبازه بیدتمال عروسی شد 
اما من بپهیچو چه حاض 
وفکر میکردم که اگر 
ترس سکته خواهیم کرد 


با ند رق کی کش . گفتم زند کی کردن 


مرا بانجا بفرستی خودم راخواهم کشت. 


ر لبودم بخابه‌آو بر وم ناید اژانن شهر برویم و من از دست این 
بااودر اتاق‌ننها باشيم زتن دزدها راحت بشوم . 

بدر نزر گم اما ری زت جوان بايك دختر کصا 
۷ ِ امس شده نود سواسشه مستة انستند در و ند , پاو جو د آانن سح 
ی مادرم و من جاره‌ای نبو ده ۳5 صب میکردنم امکان 
مس تیان ونازانمت: بود ودر منزل . داشت خون وخونربزی شود. مادرم از 
دتوامسکرد وازخانه ماهسثه‌صدای 
فرباد بلند نود ومقداری فحش جزعءر نامه داد که مقداری از اثر! بفروتد و بقیه 
ار سب ماه لار بزر گم را که مللت نو ۵ و اجاره داشت اچساره 


داد و خودش تروتی داشت و و کالت بت وکرمان 


و 


فوت کرد وخانواده عمو یم وفتی دبد ند آنهار ا وصول کند ویر ایمان نفرستد وشانه 
وش ستو‌انند مر ایخانه خودتان 
ببرند درصدد بر آعد ند مر! بدزدند.روزی کوچکی تهیه کردم ویزند گی مشض‌و 
که مادرم بحسام رفته بود ومن با کلفت شدیم . خیلی دلم میخواست درس بخوانم 
ری مبگر دم ولی جطور ؟ من که نمبتوانستم تنها از 


تتهر ان حر کت کر دنم ۰ در بهر ان اه 


خانه بیرون بروم چون اعکان داشت باز 
س‌ چگو نه میتو انستم 


ی 


۴ 


ل انداختند و درس بخوالم ؟ همیثه گو خه خانه نشسته 
رارداد بو دم وبا بنده حو د فکر عسگر دم. شو هرم 


عرضحال تدم نمکین داد وهرروز ساونن 
مختلف مادر بیبچاره هرا بدادسر! وداد گاه 
میکشیدند . وفتی دیدند زحمشان لی تبچه 
است فامیل بیشنهاد کردند که افا رودزن 
بگیرد شاید حس سادت من سح ساث 
شود وحاضر بز ند گی شوم. اوهم زد گرفت 
ومن اضافه بر ابنکه حسادت نکردم خیلی 
هم خوشحال شیم وراهی ترا جانسم 
نبد! کردم .. اوهمچان نزند کی سود 
اداعه هیداد وسه مجه بیدا کرد وخو 
نود و گاهی بیغامی نا گوار در ایم‌ستر ستاد 


ت‌ 


شدهام. جو‌انيم را ازدست داددام . روح 
و نثاط ندارم . نميدانم چکنم . صرد 
باعطلاح ثو هرم» درنهات ازادی ورفاه 
بدنبال سر نوشت خودش رفته وزن وبچه‌دار 
شیم شدد: اعا من در ز ندان خعد آو اس مب 


: لا 

داری فرون و سطلو نیست؟ ابا داد ‌ 
۳ #6 

مسو ادا از الن زتدان هسشگی تحاسم 

۹ , 


نساشم 1 نازی ! کسر 1 مو فق. شو م 


خسارت جو انی از دست رفته م1 حه 
ی از ر‌ 

باید پیردازت ؟ نزدیك است دیوانه شوم 
در ؟ ید۱ کت حان. . ر اهی ۳ ای من تیف ! 
کن تابتوانم ازشر الن مهرد خلاص شوم و 
۳ : 2 آ, ) خباا 
۰ گ در مور سر ی کمی ‌ِ- ت 
داشته اش 


مرد جکو نه موحودی آست ! 


یک مسابقه جالب با دهها جایزه‌بزرگ | 


مهلت شرکت در مساقه مرد حگونه 
موجودی‌است پایان‌بافت. لکن‌درج جالبت 


ترین حوابهای رسبده تا جند هفته دیگر 


ادامه دارد. 

. حلدکتاب؛ رادیو ترانزبستوری» 
صفحات موسیقی؛ آبونمان مجانی بکساله 
محله» آنو نمان‌محانی‌ششماهه مجله, نلیط 
مس ارت با طواییها به امتمان و تسیر ان 
حزئی از حواز زن‌روز به برندگان اسن 
مسابقه است. اسامی برندگان در بابان 
چاپ خاطرات جالب درج خواهد شد. 

مرد فرشته‌ایست که از حائب خداوند 
موربت بافته تا بهشت و جهلنم را در 
همین دنیا پیش جشم زن بیاورد. 
ماه‌انورپسیان. خانه‌دار. تهر ان 
2 مرد در همه‌جیز طب بزر ی وداستی 
است» جز در عشق به زن. چون مرد که 
عاشق شد اول «بزرگ منشی» خود را از 
دست مبدهد و بعدا راستگونی‌اش را. 
مهین‌دخت دادرس. خانه‌دار. تهران 
۵ لعنت بر همه مردها بجز بابام و بابای 
دوستم سروش. 1 
زهرا نجاتی. دانش‌امهوز. شاهی 


ه وج نمست. 
که ب دانشآ موز. تهران 


رد سم سال ۳ زمائه را ((مرد)) 
می‌دانند. 
ملیحه فر جاد. خانه‌دار. رضائیه 


ار مرد نباشد زندگی دجود نخواهد 
بدون عشق امید نخواهد بود و سیون 


سیمین‌دخت شربفی محترم افشار 


امید زندگی به زستن نمی‌ارزد. 
زهرا خاکی. آموز کار. بم 
شاهکار بدیع خلقت اوست 
حونکه در سکر جهان حانست 
گاه آرام همجو آقیانوس 
گاه در خشم همحو طو فانست 
فاطمه معدس. خجانه‌دار. تهران 
مردها مانند هسته زردالو هستند 


حواوردی‌ژانه. دانشجوی تربیت‌معلم. ژنجان 
از هر ۱.۰۰ مرد » ۲۰ تا بسبار عالی» 
۰ تا خوب 4 ۲ تا متوسط و بقبه بعئی 
۰ نفر ژورگو و متقلب و عیاش و بیکاره 
هستند. 
ژاله هدایتی. خانه‌دار. اسفراین 
در دربای زندآی» زن زورق شکسته و 
مرد فرشته نجات است. اگر فرشته نجات 
نباشد هیچ زورق شعسته‌ای به ساحل 
نجات نخوآهد رسید. 
هما تاج پراینده. دانش‌آموز. .شیراز 
مرداتشی است‌که زودشعله‌ور مشود 
و زودتر خاکستر میگردد. 
طوبی ازمند. خانه‌دار. رشت 
مرد حون صدفی آستکه اخلاق نبك 
عواطف» گذشت» احساس» و شخصبت 
او مروارید آنست» سدون این‌صفات صدف 
ارزشی ندارد. 
متیره نجفی. دانش‌آموز. رضائیه 
مردها درست نقطه‌مقادل زنها هستند» 
توستشان برخلاف زن کلفت و قلمشان‌نیز 
بعکس آن رقبق و لطبف است. عاشق کش 
و عشوه‌گر نیستند . در عوض رئوف و 


پری مهر نوش پوراندخت ضرابی‌نژاد 


و اقع‌بین هسنند, 
فریفته اعام قرب پثی. دانش‌آموز. تهران 
6 زن از ن رد شکاری بیش فیست و 
((عشقی») سرگرم کننده‌ترین شکار برای بك 
مرد است. 
ط. ۱. کارمند شاهرود 
سس از ازدواج شروع بهیی ی مبگده» 
پوراندخت ضرابی‌نژاد. کارمند. ان 
علافه مردها به گوشت بوفلمون ند ته 
شباهت فوق‌العاده‌ایست که بسن ایشدو 


موجود از نظر «ارنکك عوض‌کردن» وجود 


دارد. 
فاطی کمالی. آموز کار. تهر ان 
بقیه درصفحه ٩۸‏ 


صفحه ,۱۵ 1 


سال جدید برای جینا سالی اضطظ اپ 
آوراست. سال ی که بامشکلات مادی روبرو 
میشود و احتمالا مقداری از تروتش را از 
دست میدهد ولی مشکلات زو دگذراست . 
«جسا» بالاخره به آرزوی خو بش ور ۹۳۶ -_ 
داشتن بك زنددگی ساده وتوام باخوشختی 
است میرسد. ووارد زندگی خانوادگی 
تازه‌ای مسین ‏ , کبو تر سغید ی که تس 
آرایش است پیوسته بالای سر او در 
پرواز است . 


درطاله اودرخت بزر رامی‌بینم 
که شاخ وبر سرسر «ادری» سایه 
انداخته است . «آدری» مضطرب‌وتگران 
زیر این درخت ایتاده در یاث دستش‌سیبی 
ات که از و سط نصف ده ودردست‌دیگرش 
سبدی پر از هیو ه دیله یود , درخست 
بزر کی نخانه اعتماد بنضشی است:» سیب نف 


شده نشاأنه طلاق و سب صیو ه سمل عسی او 
شیت بچه‌هاست : آدری‌آرزو داردصاحي 


فرزندان دیگری پشود . 


بر بت باردو 


موفقیت این ژن جوان غیر قایل 


یه اپرو نمیا ورد » همیثه میخندد و همیشه 


صفحه +۲ 


. هر گرپاعث رنجش اظرافیانش 
ررند ی خصوصی نیز هسان 
۷ که روری بر ده سیئماً صجم 
آدری‌وا عموم مر دم‌دوست‌میدار ند. 


فرشته‌ایست 


۳ - الیزابت تبلور 

خطرات بسیاری ز ن دگی‌هنری‌وخانوادگی 
«لیز » راتهدید میکند ‏ اما کبوتر سفیدی 
هبیثه دربالای سر او و «برتن» پبرواز 
میکند که نشانه بات واستحکام زندگسی 
زناخونی‌شان میباشد «لیز» پیوسته 
نگران آبنده است » وحشت دارد ازاینکه 
مبادا «برتن» را ازدست بدهد » اما باید 
باو اطمینان داد که آقای «برتن» برای 
همیشه و تاآخر عمر حلقه غلامی‌اش را در 


, گو شکرده‌است ! 


4 - بر یز ت‌باردو 


ربچارد برتن 
پسته است . يكث زن و يك 
مرد دراین خافه درحال دعوا ستند » 
زن که کسی جز «بریزیت» نیست میکوشد 
پکی از درها را باز کند» ولی موق 
نمیشود وبعد همان زن ومرد را می بینم 
که روبروی هم نشسته ویارامی مشضول 
صصت هتنده . مشکلی دز زند کی بر بت 
پیش میاّید که اورا تاپای طلاق میکشاند 
ولی این . گربه ملوس از 
دارد ۰ 

برژیت چون گل زیباشی است که 


دروپنجره‌هاپش 


تنهانی . وحشت 


عردهای پیشمازری ارزژوی چید‌نش‌رادادند. 
درچهار دیواری زند کی‌اش مشکللات‌زیادی 
و جو د دارد ‌ باشا جر تاژه و میم 7 
« هر بر بت 4 رامیکشد شا ید هم‌پاث عثق تازه 

۶ بر بر پت * بزودی بازی در فیمیراآغاز 
میکنده اما بعللی از ادایه بازی در آن 


چتم و | هیل بو شم ِ 


۵- آلن‌دلون 

درطالع او دوششیر مي‌بينم که 
یصورت ضر بدر روی يك لانه و جك 
قرار گرفته‌اند : این لانه کوچك زندگی 
زناخونی" آنها ودوشمثپر نشانه طلاق است» 
اما « ]لین » هنوز تضمیم فحلم برای‌جدانی 
از همرش نگم فته است ۰ سر و صدای 
زبادی دراطراف زندگی «آلن» بیاخواهد 
شد. درسال جدید بیشنهاد های ز بادی 
برای بازی در فیلم باو خواهد رسید . 
«آلن» آکنور بسیار بااستعدادی است ‏ ؛ 


ستارگان سسنما» بعنوان 
حهانی » از حمله کسانسی 
هستند که زندگی خصوصی و 
غیر خصوصی‌شان‌همیشه‌برای 
عامه‌مردم حالباست‌ونشر بات 
مختلف جهان نیز به بیروی از 
سلیقه مردم » دائم زندگی 
خضصوصی این افراد را در 
مب وتان وتان متا 
سشگونی هائیست که در بابان 
هر سال در اطراف زنسهگی 
هنرپیشگان صورت می‌گبرد. 

در ال امسال ما سك 
سشگوی معرو ف‌فرانسوی این 
خوابها را برای ده هنرسشه 
شهبر حهان طی سال ۱۹۱۸ 


دیده است. 


الیزابت تبلور 


دردوستی ابت قدم وفدا کار است . مسئله 
جدالی از هسرش سخت فکر اورابخود 
مشغول داشته . درسال ‏ باحتمال قوی 
وی در فیلبی با ۱ ان - پل بلمو ندو » 


آنچه خظلاهرش نشان میدهد بهیجو جچه آذم 
حابگری نست . درسال آشده باد 
مواظب سلامت جسمی خود باشد زیراامکان 
دارد هنگام فیلمبرداری بایکی دو حادثه 
خط تاله مو اچه شود , 


- جولی کر بستی 


«جولی کریستی» شخمست جالبی دارد, 
با تمام وچودش پزند کی عشق میورزد و 
جممتا میکوشد راهی 
مدرن امروژی پیش 
حا ن به مقا و مت تا پذ‌بر 


راکه بمشی ازجوانان 
دلبال کند, 
وهتر قایل ستایشش 
روز بروز اورا بیشتر بسوی ترقی‌سوق 
میدهد. «جولی» همیشه مایل بسازی در 
فیلمهای مجلل وپرخرج است و بیشم 
یی میف‌صت که سوژه فیامهایش روسی 
یا آمریکاثی باشد . اوزن هوسباز دعدمی 
مزاجی است : درسال ۸ ثانی صممیله 
پا اوضمراه است وبهرچه که بخواهصد 
دست. مییایده . 


7 جین‌فاندا 
«جین» زن ابدهآلی است 


بقیه در صفحه ٩۵‏ 


فته‌ا ند ء 


ِ_‌ 


که از 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


در 9 ته میتی در میان چنتب آوچوشن 
فرا رک لا ۰ دنیای ما۴ نیز 
تک بو میا عتف ‏ این 

که تجبه تردن 


سشت. به 


. 74 ۸ ۱۱ ۱ 
یب پرای ان است 


ن فیلمها هر جسه 


و دیدنی تر 
۲ با ابام‌سر‌ور 


زودتر اماده کردد و مقارن 
و شادمانی بال تو روی پرده بیاید . 
که طی این مطاب به آن اشازه 

خواهد شد » در بر نامه سال ۱۹5۸ سینمای 
آمریکا و ارویا قرار دارد . در این میان 
همه نوع فیلم از تفریحی مطلق تا آثار 
محلل و برخرحج و بالاخره فیلم‌های سنگین 
و هنری برای سلیقه‌های مختلف به چشم 
هی‌جو ز له . 

بهر حال این نمونه‌ای از آثاری است که 
جهانیان با علاقه و اشتیاق تماشای آنها را 
انتظار میکنند . 

در بالای لیست فیلمهای جالب سال ٩۸‏ 
هبچنان آ ار پرخرج وعجلل‌بچشم میخورد» 
فیل‌حانی که توفیق آنها بین عموم طبقات 
تماثا گران ان هنن ق سل رک جع 
ضمین خده و کی نست کة آنها را 
فیسندت . از این جبله باید فیلم پزشکوه 
«کاملات» را نام برد که يك اثر تاریخی 


فیام‌هائی 


شماره‌صدو چها و سیم ۰ 


17 ۳ » و «ربچارد هرس » 


و «فر انکونرو» در کاملات 


موزیکال ات و ۵ 9 هنرپیگگانی چون 
اشار هه اه ان ات 
هتر نماتی میکتند ., 

روی فیلم «ستاره » آخرین فیلم «جولی 
روز » هم زیاد حساب میشود . این نیز 
فیلمی است موزیکال که میلیونها علاقمند 

۱ ر ستاره محبوب خود را 
ایدهآ ل خو اهند یافت. 
و فانتزی است که قصه‌ای چون اضانه 
کودکان دارد و در آن آکتور هنرمندی 
مثل « رکس هاربسون » جلوه‌ گری میکند. 
«رکی» دراین فیلم نقش دک‌تری را 
دارد که زبان حیوانات زا می‌فهمد ۱ 

باز درمیان فیلمهای فانتزری که در 
سال ۱۹۰۸ تماشاگر آن خواهیم بود ؛باید 
کی ان هی 7 
اشاره گرد : این فیلم فیلم داستان سه فضانورد 
است که گذارشان به يك سیاره ناشناس 
می‌افتد . در این سیاره انانها وحشی و 
بدوی هستند » در عوض میمونها از تسن 
و فهم برخوردارند . در این فیلم عجیب 
« چارلتون‌ستون » رل اول را بمهده 


دارد ۰ 


‌ 


کلو دبا کاردبنا 4 در فیلم روج آرام 


صحبت از چارلتون هستون شد . او در 
یکی دیگر ازجالب‌ترین فیل‌های‌سال۱۹۸ 
باسم « شیپورهای جنگ » رل موسیقیدانی 
را بازی میکند که به چنکك سرباژان 
نازی می‌افتد » «ساکیمیلیان‌شل» در 


چار لتون هستون در سیاره میمو نها 


نقش باث افسر آلمانی علافیند به موسیقی 


باعت تحات حان استاد هیشود . #هستو ن» 


مخت ‌ 


ین در باث وسترن غیرعادی په نام 
+ وبل‌پنی » عهدهدار نقش نخست است. 

در ۱۹۹۸ با وسترن‌های ۳3 وشیر ین 
دیگری سروکار خواهيم داشت ؛ ازجمله 
فیلم « ارابه جنگی ۰ که در آن دو هر هنن 

ی جان وین وکرك داکلاس بازی 
میکنند و همچنین فیلم «فایر کر باث » که 


در ان جیمز استوارت و هنری‌فاندا ایفا 


تفن نقلهای مخت ستند. . ۱ کاستر 

مر دی از عرب > فجضر بات فیلم سینهر اما و 

رح ۳ است که در ان رابرت‌شا »رابرت 
تا ۳ ۱ 

و ان و هر ی‌ها نس ۳ کی له زر ذشب سین 

جویره وب ۱ چارلز کابرن ۷ را ی 


وسترنی بنام « چاه اپ شماره ۳ » و 
« گریگور ری‌پاك » و « عمر شربف » را در 
« حطللای مك کنا» خواهیم دید . 

فیلیهای موزیکال که در طی تاریخ 
سیم مت عجیو ست حو د را حفظ کر دءاثد 
در برنامه سال ۱۹۸ نیز مقام بزائی 
خواهند داشت » غیر از فیل‌هاتی چون 
« ستاره» و « کاملات» در این سال 
موزیکال‌های شیرینی چون نصف شش بنی» 
خونبخت‌ترین میلیونر ۰ رنگین‌کمان ؛ 
فینیان از سینمای‌امریکا عرضه خواهد شد. 

اثار قهرمانی و پلیسی و باصطلاح 

جیمز با ندی‌نیژ همچنان‌محصبوب‌روز خواهند 
بود. در این سری , استیو مك کوئین 
در « دستیرد تاج » , مایکل‌ کین را در 
« سقوط» و « مفز يث میلیارد دلاری »؛ 
استیفن‌بوید را در « ماموریت ایکس » 
و دین‌مارتین را در يك ماجرای «مت‌هلم» 
باس « کمین گذاران شهر » خواهیم دید. 

کمدی باز برای تماشاگرانی کهمایلند 
یتک و نار احتی زند کی روزعره را 
فراموش کنند پناه خوبی است . فیام‌هائی 
چون« عشق» ( با شرکت جك‌لمون ) 
« احتیاط و قرص » ( دیویدنیون- 
دبو را کار 1 ۶ نعمت وجود خانم بلاسم » 
( خرلی مك‌لین ) ۰ « مبهوت » (راکوثل 
ولش) و «دور از جبهه» (پل تیومن ب 
سیلواکوشینا ) در ۱۹۵۸ این پناه را برای 
تماشاگران جهان تدارك دیده است . 

خارح از این دسته‌بندی‌ها » در سال 
آینده سیحی آثاری چون « رومئو و 


بقیه در صفحه ٩6‏ 


صفحه ۲۱ 


داماد توی بورس 


مشخصات و اررشهای یک مرد خوب و 
رن‌بسند درنیمعرن پیش ...وامرور 


لاغر شببه لاو رس‌هاردی و گر نگو ری ات 

هفتاد کیلو 

نین بیست وهفت تا سی‌ودو سال 

خوش قیافه » جشمها میشی و درشت ؛ ارو ها 
فاصبله‌دار . جشمهای آنی تا سبز انده‌آل .۰ ۱ 

نه. باید حتما روزی بکبار صورتش را اصلاح کند 


وای» نه! ابدا ! مردی‌که سبیل دارد عقده روحی‌دارد! 


نمیشوو ند 1 می شاکتر یبا بر ۳ 


نه» شبیه بابا بزرگد میشود ! 


کلاه کسس ن بازهم زیاد عیب ندارد. 
تمیز و خيك باشد . کت وشلوارش هميشه اتو داشته 
باشد ورنگ کراوات و بوشتش با لباسش بخورد . 


شلوارهای باجچه‌گشاد و مدهای دکتر ژزواکوئی شاسته 
۱ قای تو ورس» نیست. 


تحصیلات‌عالی داشته باشدوحتما كزبان‌خارحی‌بداند. 
2 گر تیترومنوانی ندارد 4 آدرس دانشگاههار ابداند! 


نفقت) مساومان برتمه با وزترت آمور ار 
بابد بستگانش اکثر دارای مقامهای قابل توجه و 


قرمزدودر ودالااقل ك‌فولکس‌واکن تمبز داشته باشد. 


شو هر تو ی ورس امر وری شوهر دوی‌دورس نیمعرن‌پیش 


سا 


" هشتاد الی نود کیلو 


دردرجه‌اول بكثاتو مبیل کورسی» دردرجه‌دوم‌يك‌اتومبیل 


اهل بازار مهم قرط 
امبلا مورد توحه نبود. آنروزها ردان شتن خانه شخصی . 
اهمست داشت. سر 


مورد توحه نود 


سی و بنج سال 


چشم و اپرو مشکی وابرو سوسته. اصولا زسانی مورد 
نو سود 


هفته‌ای یکار اصلاح صورت کافی بود 
حخمافی» هیتلری و استالیئی سسار موردبسند نود 


اشکالی نداشت 
رنگ مو مطرح نبود 


کلاه لبه‌دار خوش‌فرم نشانه مردی و روت بود 


سرداری بلند مشکی باشلوار دوبل 


مهم نبود 
20 


پیشتر مردم حجره و تجارتخانه بازمیکردند و ازنوکری ‏ 
دولت بیزار بودند. 


اعتبار و تشخص بدر و بستکانش در میان کسبه و 


بله» تعحب نکنید. مرد هم مثل هر («حنس» قابل معامله دیگر برای خودش بورس دارد و هر چند سال» 
نوع بخصوصی آز آن در بورس قرار میگیرد وآارزشش یکهو بالا میرود و توی سر جنس‌های دیکر مبزند موم 
و خدا را شکر کنید که در این دازار دست دلالان‌نورس‌در کار نیست و رنه خدا مبداند دختر خانمها برای 
بدست آوردن بك ((داماد توی بورس» حه بهای گزافی باید میبرداختند و حه مشقاتی را با بد تحمل میکردند! 

کمسته تحقق زن‌روز برای شناختن ((داماد توی‌بورس») امروز تحقیقاتی کرد و بامرأجعه به بنجاه دختر 


محده تا بسست ساله (آمروزی)) 


و تلفیق و ت کیب عقاید و نظرات آنان » کلیه مشخصات جسمی » روحی» 


احتماعی و «حسی» ((داماد توی وت را کشف کردو حالا این موحود حالب و تماشانی را نشما خوانندگان 


یز ری می‌کندد. 


کمیته تحقبق زن‌روز بان اندازه هم اکتفا نکرد» بلکه برای اینکه معباری برای مقایبسه (مرد ایده‌آل)) 
نیم قرن بیش با «داماد توی‌بورس» امروز بدست‌دهد» با بنجاه زن ۵۰ تا ۷۰ ساله نیژ درباره مشخصات مرد 


مورد علاقه دوره حوانیشان گفتو تو 


کرد. بدین‌ترتبب جدول دو طرفه «داماد توی بورس) ما بوحود آمد و 


شما با يك‌نگاه باین حدول به‌آسانی میتوانید: اولا((آ قای‌توی بورس» امروزرا بشناسبه و ثانبا اورا با ((حنسی») 
که بنجاه سال پیش در بازار زناشوئی رایج بوده مقابسه کنید و تالثا بی برید که طرز فکر و ذوق و سلبقه زنان 


ما در عرضص پنجاه سال چه تغییراتی بذیرفته است. 
خواهش از آقابان 


| ما در اینجا لازم ميدانيم ازهمه آقایان خواهش کنیم که اگر مشخصات خود را با 


مختصات ستون امروژز ((داماد توی بورس» مطایق بافنند بخود غره نشوند و باد در گلو نیندازند » چون 
همه ميدانيم که امروزها وضع ((بورس))ها حقدر متزلزل است. جائی که (بورس لبره» شکست بخورد 


به (ابورس مرد)) حه اعتمادی میتوان داشت ؟ 
ی ی 


نکشد ولی اگر میکشد حتما وع فرنگی باشد. داشتن 
ينك فتدك «دون» با «دان‌هیل» ارزش اورا حلو مردم 
بالا میب ۳" 


سم ی یت دو آتشه 
ی ازجا نز دیده شود! 


0 باشد و در مو ضوعات مختلف 
باند نظیف باشد. بدنش بوی عرق ندهد. ووتی تکبار 
دوش بگیرد و 2 وی مقون‌فن کند. 


رقص ی 


ند هد و سرشص را بائین نبندازد. 


همیشه آماده لخندزدن باشد . در برابر آدمهای بزر کد 
خو درا نسبازد. بار فتارمحتر مانه جلب‌نظردیگرار ن‌را کند. 
درمو قع غذا خوردن دهاش صدا نکند » لقمه بزر گد 
برندارد» غذ! وا را ار خود بر نز د. بعد از 
غد!ا آرو ع فند قفی نزند ! 


مو قعیکه روی صندلی می‌شیند پاهایش را از عم باز 
نرکنكد. مت یاهایش راره و بهم بیتدازد واصو لامر تب‌نشیند. 


باند يك‌با دون‌ژوان باشد. بازنش طی يك حادثه عاشقانه 
/ شهاگن ده شو د. برای نامزدش و لخر حی ۳ 
زنش را با نام کو چك صدا کند باضافه «جون» بنامزدش 
آزادی معاشرت بدهد . گشاده‌رو وبرای بچه‌ماش‌بدر 


. زندگی مستقل تشکیل دهد . 


حقیقی باشد 


نخو رد ولی قفسیارن محافل ومجامع نو شیدنمشر و بت 


شوهر نوی ورس نیمعرن پیش 


نه » حیق و قلیان بهتراست 


نه » ابدا ! اگر لب به «نجسی» میزد باید اول‌سرحوض 
ی دهانش را آب میکشید » و بعد وارد اتاق 


" مطرح نبود. اکسی که کتاب میخواند خل حساب میشد. . 

ولی‌رو زنامه‌خواندن مخصوصا بصدایی بلند قرب و 

متزلت مرد را می‌افزود. 

9 وسریزبر کون ضحالتی 15۳۳2۹ در 
نی‌ها 


همیشه از تنشی بوی مرد بمشام میرسید! گاهی لاب . 
سر و رو بش می‌باشبد. ۹ 
" مردی که میرقصید رسوای خاص و عام میشد» اما 

موسیقی اشکالی نداشت» ولی نه آنکه خود مرد بزند. 
بایستی مرد با گمال متانت می‌نشست و گوش میکرد! . 
در موقع حرکت سر بزیر می‌انداخت و سنگین و محکم 
قدم برمیداشت و اگر همراه زنش بود حتما سه چهار 
متر جلوتر از همسرش حرکت میکرد. 


کف قرف اشخاص مهم و نبز رگد خود را دست ات۱۳۳ 
میگرفت تا آدم موّدیی محسوب شود . 

با دست غذا میخورد و دهانش جنان صدا میکرد که 
دیگران را باشتها مبآورد. درمیان لقمه‌ها آروغهای بلئد 
و کشیده‌ای میزد و بعداز غذا هم بهمچنین. 


روی زمین می‌نشست و حلو بزرگترها هیجوقت بایش ‏ 
را دراز نمیکرد. 


محجوب وسربزیر بود . همسرش را مادر و خواهرها 
برایش بیدا مبکردند. در دوره نامزدی حق دبدن دختر 
را نداشت و فقط برای او هدیه میفرستاد » زش را با 
کلمه (او هو») با ((شما») صدا مبکرد. بعداز ازدواج سا 
بدر و مادرش زندگی میکرد. در خانه سختگیر و باابهت 
بود و همسرش‌درحضوراو حرات‌صدابلندکردن نداشت! 


سرخ وشمشیر 


قسم 


۰ ۰ 


خلاصه شماره‌های گذشته: 


ق انسه در استا نه سقه حط ق ارگ فتد, 
7 ‌‌ ى‌ ی ‌‌ 
ارتنهای عتحدین هر لحظه بپاریس 
تردبکتر هه نی در قصر روزامسو 1 
ت کوج بپارپی فراهم میشود ؛ 
کاره لب 
الیو ح 


دوش‌بدوتی 

هیشو د. کنت سمحل مك دفینه طللا راباو 
مادرش‌رایاو 
میسپارد ووصیت میکند وقتی مرد 
اورا در بر چم جنگ مازنگو سجندو 
بخار لگ بسیارنئد . کار ولین باتسافش 
هرود . در آتیعا باناهزدش آلبرت: روبرو 
مشود » سپس باتفاق پده وآلبرت 
پرای هميشثه قصر راترك میکنند.بین 


اس 3 


۱ صفحه ۴4 


را وفتی کارو لین 


را طعبه حر ی 


ک_ 


آلبرت ی ميشود. ازفرط عصبانیت 
نسبت به ناپلئون بی احترامی میکند و 


از حال میرود. اورا پسومعه عیبر ندو 


درانجا روزی مورد تعقیب قزاقفان 


قرار میگیرد وراهب ناشناسی او را 
نجات میدهد و کارولین‌همراء‌برادرش 
بپاریی میاید وپلیس را در تعقیب 
پدرش می‌بیند» از آ نجابرای‌دیدن‌پدرش 
به‌فو نتن‌بلو میرود ونیمه‌شب ناپاشون 
پاتاقی خوابش هیر ود.اینك بقیه‌ماجرا: 


در کالسکه کارو لین روبروی‌پدرش 
قرار داشت . امپراطور توسط آجودانش 
برای آنان پیغام سفر بذیر فرتتاده بود 
آجودان. مخصوص به کنت 

سامیر اور خسا ی میل داشتتا شخصا 
درم اسم بدرقه شر کت کنند .اما چود 
سوازه از قصر خارحج شده‌اند مرا دامور 
کردند. از جانب ایشان‌سفر خوخی برایتان 


آرزو کم . 

کارولین در دل تن 

بقین دارم از قصر خارج نشده.پس 
چر) نیامد ؟ ابا از لحفله وداع ترسیدا 
با خجالت کشید. مکنست ندرم فهمیده 
داشك. ... 
وقنی بردء بنجره کالسکه را کنارزد. 
ی با و سوار شدن و نگهبانان 

در حال با زکردن در طلائی قصر دید. 
بری پائید که اسبها جنبیدند و کالسکه 
افتاذ . کالسکه آسته آهته‌ازحیاط 
قصر بیرون رفت و وارد جاده پر درخت 
شك , بر که‌ای که کارولمن در ور کنارش 
استاده ود مت راست فرار داشت , 

بیش خود زمزمه میکرد : 

س دبروز » چرا بنظرم سن این‌دیروز 
تاامر وز باندازه باكث ایدبت فاصاسه و جود 
دارد 5 اصلا از وقتی ق‌صر روز اعسو 
خانه بدری‌ام را ترلد کردئم عمر زصان 
اپنقدر کوتاه شده وروزها روبحال فرار 
گ#ذشنتهاند. ؟ 

سپس حریق قصر ؛ فرار شبانه ؛ 
ارد و گاه سن دیزیه » جسدآلبرت »ایام ی 
حادثه صو معه و سیسی حمله قز اقان با نجارا 
بیاد اورد ... همه وهمه اننها د در دوردست 
خاطر ات دی او قر ار داشتند . آنقدردور 


۳ 


کالسکه توقف کرد . ابن توقف بی.دلسل 
کارو لین رابخود آورد . همان لحظله سر و 
کله سواری مقابل بنجره کالسکه نیدا شد. 
بوار سرخم کرد و گشت : 

کنتس ؛ پیکی از فو تن باو هستم. 
چیزی جا گذاشته بودید برایتان آورده‌ام. 

بسته کوچك و لالد ومهر شده‌ای را 
تحویل کنتس دا ادای احترام کرده 
ر) بر گرداند و بتاخت دورشد. 

سیمون باز ثلاق را باگرده اسبان‌آشنا 
کرد و کالسکه دوباره براه افتاد. کارولسن 
لحظه‌ای بسته رابابلاتکلیفشی در دست 
نگهداشت ولی بعد لفاف دورش را پاره 
کرد . بسته محتوی دفتر چه‌ای ستعسل 
و رنگ ورو رفته بود که جلدی کتانی 
وسبز رنگ داشت واز صفحه اول تاآخرش 
سیاه از فوشته و د. 

از لای دفترچه کاغذی ببرون افتاد 
روی کاغذ باخطی درهم از بی صبری 
و عجله نوبنده حکابت میکرد نوشته شده 
نود : 

« لابلای صفحات ان دفتر چه قلب 
ناپلئون کمنام بخاطر آن زلی ءی تسد 
که او را در روباهایش میپرور اند و ارزو 
داشت بخاطرش ز نده‌بماند با بمیرد. ازاین 
پس در زندگی من لحظه‌ای نخواهد آمد که 
بشما تعلق نداشته‌باشد ... » 

کاغذدردست کارولین میلرز بد.وقتی 
سربلند کرد: لبخندی بر لب های پدرش 
دیب , 


اسیشخ 
لن کل 


کارولین دررخت کن ۰ جلو آلینه 
به پهلو ابستاده‌بود. میولروی»عروفترین 
خیاط پارین مشخول پرو کردن پیراهنی 


یست. که یم آن مسر قت بشر آموشی سس ده 
خوند . 

کال که خبابان درختی را بشت سر 
#ذاشت و بداخل جنگل بیچید کاروولین 
تگاهش را به پدرش دوخت . سابه انتظاری 
روی‌چهرهآفتاب سوخته » چشمهای بگودی 
نشسته و موهای سنیدش افتاده و د.دختر 2 
در دل گفت : 

سب راستی من از بدرم چه میدانم 
همسنقدر میدانم که بکی از ژنرال ای 
ءعروف فرانسه است . همینقدر میداام‌وفتی 
از جنگ دصر بر گشت تبی ومی با خودش 
سو قات آورد . میتقدر ميدانم از ار نش 
کناره گیری کرد و به قصر روزاصوی‌دور 
افتانه بناه‌برد . هبیتقدر ميدانم به پبول 
واملاکش بیش از سلاعتش توجه داشت 
همینقدر عيدانم هر سال بکه وتنها به بپانه 
معالچه چندین سفر بسراغ آنهای معدنی 
میررفت. همینقدر میدالم هیچو فت‌بمانمیب 
گفت کجاها مب فت و هیچوقت از آنجاها 
بر ای ما تعر شی نمیکرد . 

و باز آیدشید : 

ساگر اشتباه نکرده باشم او هه 
جا میرفت جز بسراغ آیهای معدنی . ائن 
تذر عوجه راب ای قانع کردن مامیاً ورد. 

یی اختبار حدسی در دلش جو انه زد. 
نباد اتاق رخت کن خانه‌شان در بارس و 
نیاد رفتار عجیب سیببون افتاد . از خودش 
بر سید : 

خه آ یا بدرم جیل دو لامار اآن 
راهب اشناس را میکنامد ٩‏ آیا در بارین 
بر ای الجامنقثه ش روی کك او هی‌حساب 
مبکند ؟ 

غرق دراین افکار ود که اگهان 


از ابریشم پو لاث دوزی ات بر انداماو بود. 
محصول کار خانه سس ) در داشت و دور 
د کو لته پر اهن سحاوق کرد . آنگاه‌نکقدم 
عقب نشست وباچپ وراست بردن سر . به 
ورانداز کردن شاهکارش برداخت . 

کارولین مثل مانکن‌ها مقابل آلینه 
جر خی زد و گفت : 

سب ه» مسیو لزوی » تور رابردار بد. 
پیر اهن را از جلوه میاندازد . 

خباط با کمال ادب و باظرافت مخصوص 
فرانسوی گفت : 

سب آچازه بدهید نظرتان را فبول 
نکنم ۰ تور سحجاره شعحر ی ندارد کنتس, 
الن زیبافی خی ه کننده شما است که تور 
ر) از جلوه انداخته‌است !۲ 

آنگاه پیش رفت ؛ با چند ح کت 
ماهر انه دست سنحاق‌هار! ۳19 را 
بر داشت . کارو لسن لِ ند مه اش اشاره کر د 
و گفت : 
علین ؛ جواهر اتیم رابده , 
ملین ِ باتبر دجم رگ بر بدد‌ای 
که روپوش مشکی پوشیده بود ؛ در جعبه 
جواهرات را بالازد . کارولین عدتی به 
جواهرانی که به عروسی مادرش تعلسق 
داشت ؛ و بدرش هنگام فرار از قصسر 
روزاعمو بهاو بخشیده‌بود خیره ماند و بیاد 
آورد که بدرش گفته ود: تودر ارشسن 
و صتهای زبادی خواهی داشت ؛ تا ابنهارا 
رز امس بیکرت کتی ۰ حالااو در بارس نس او ۵. 

سسنه ر نز را برداشت‌و دتن لست. عمسو 

لروی که پشت سرش ایستاده بود و با 
تخین تماثایش میکرد ناگهان ذوقزده 
گفت : 
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بیدا کردم » کنتس . 

بعد جلو رفت : مقابل کارو لینزانو 
رد. در حالبکه ر لر بستان چپ رانشان 
میداد گفت ؛ 

اگر یکی دو سنجاق سینه , متلاآن 
بروش بنفش رنگ » باآن ستاره آبسی 
رنگ را اینجا بزنید و دور دامن را هم 
برلیان دوزی کنیم مع رکه میشود! 

مسیو لروی دفترچه‌اش را برداشت 
الهامی را که گرفته بود برای اینکه‌بادش 
نرود ترسبیم کرد » بعد افزود : 

باربی از شما سخن خواهد گفت.. 
بار بی در برابرتان بزانو در خواهد آمد 


کارولیسن که از ذوقردگی او 
خنده‌اش گر فته نود گفت : 

سیولروی ۰ شا بك هنر مندبد 
ولی اگر پیراهن را تا امشب تعام کنید 
حاضرم سند اعضاء کنم که جاد و گر 
شسسيكب . 
خیاط تعظیم غرالی بجای آورد 
و گفت. : 

س. کنتس ۰ بخاطر زیبالی شماکیست 
که هه کاره ننود ؟ 

کارولین به ملین اشاره کرد . ا 
پاراوانی راپيش کشید . پاراوان‌ر و کشی 
از گوبلن قیعتی داشت و روی گوبلن و 
در زسته‌ای زرشکی تصویر زنی با بكث 
شاخ که سمبل بکی از افانه‌های کهن 
فرانه است ت خامه‌دوزی شده‌بود . کارولین 
پشت پاراوان بااحتباط جامه پو لشدوزی 
شده را از تن درآورد و بیراهن ژرژتی 
برنگ فیروزه پوشید . همان لحظه‌ن و کری 
در آنتانه در ظاهر شد و خبر داد : 


های غرق در گل قرار داشت 

وسط سرسرا سیموت پیش دوبد و 
بالحن گرفته و اوقاتی تلخ گفت : 

- خانه مثل برف تمیز است ۰ بهتر 
است خودتان بکبار دیگر سر کشی کنید . 

سیمون از آن تناتری که داشت بازی 
سا صح سردر نمی آورد ۰ کارو لین که 
اورا ناراحت دید سر بگوشش نرديك 
کرد و آهته گفت : 

آدم همیثه از راهن راست مقضد 
نبیرسد . این راکه تو بابد بهتر بدانی , 

سیمون سر بزیر انداخت و سینی 
نقره محتوی کارتهای قبول دعوت را 
جلو ا وگرفت . کارولین سر اولسین 
پاکت را تقریا باعجله پاره کرد . وفتی 
نگاهش به کارت درون باکت افتاد, تسم 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


تب کنتس مطرب‌ها آمده‌اند . 

سبس آنقدر این‌با و آن پا (کرد تا 
علین سکك‌های ریز بشت پیر اهنش ‏ را 
انداخت . کارولین خیلی دلهره داشت ؛ 
مهمانان برای شب دعوت شده بودند » 
درحالیکه هنوز یکدنیا کار باقی مائده 
بود . 

از پله‌ها پائین دوید . مجس‌ها و 
تصاو سر نیس ابللون که زشت بخش 
سر سر | بودند ساعتی قبل به تاریکترین 

فست زبرزمین تبعید شده بودند.مطرپ‌ها 
که مطایق رسم روز ه‌چون فرختگان 
بخودشان بال چسپانده بودند کنج سالن 
بساط خودشان را پهن کرده بودند و روی 
تمام سکوهای مرمر قهوه‌ای رنگ گلدان 


پیروزی برلبانش درخشید , کارت سفید 
رنگ را زیر نگاه سیمون گرفت . روی 
کارت خوانده میشد: تالسر ان 

کارو لین آه آسوده خاطر انه‌ا ی کشید. 
ظاهر! نقثه پدرش گرفته بود و حتی 
تالب‌ان وزیر خارجه مقتدر فرانسه باور 
کرده بودند که کنت ۰ به نابللون بشت 
کرده و خودش را تحت حمایت سفیسر 
اطربش قر ار داده است . کارو لین‌زیر لب 
گفت : 


پس تالیران می‌آید . پس مردی 
که همه سر نخ‌ها دستش است فصد داردمارا 
سر افر از کند. کارها دارد بدلخواه پیش 
میرود . 

آنگاه بدون سررکشی به جاهای‌دیگر 
شتایزده به بالن بعنی آنجائیکه مطرب‌ها 
منتظرش بودند تا برنامه‌غان را از نظرش 
نگذر انند رفت ... 
۲ ۲ 

رئیس تشریفات چماق سر نقره‌اش را 
دوبار بزمین کوفت و باصدای رسای 


علب‌دوشی (دودنیو) تشر ش‌فر ما میشو ند. 
خان‌ها به احتر ام زانو زدندو آقابان 
بحال تعظیم ابستادند . تالیران درحالیکه 
پابش را بدنبالش میکشید از پله‌های‌سر سرا 
بالا رفت . کتی بلند از مخمل طوسیر نگ 
بوشیده و کلا هگیس یکه دنباله‌اش تا سر 
ثانه‌هایش فروربخته ود سر داشت 
دوش دودنیو در جامه مشکی زرشت بخه 
بسته » با قیافه‌ای جدی اما رنگ بر بده 
کنارش قدم بر میداشت کارو لین که 
باتفاقی پدرش بمنظور خوشام دگوئی به 


مهسانان روی اولین پله اپستاده بود : 
گوشه دامنش را گرفت و زانو زد.تالیران 
دسنش را گرفت ؛ درحالیکه بلندش میکرد 
به کنت گفت : 

ب آکنت من از شما گله دارم. گله 
ازاین بابت که دختری به این زیباثی را 
تاکنون از چشم ما مخقی کرده بودید . 
و بعد خطاب به کارولین افزود : 

ب امیدوارم » یشت‌میز غذا شا 
کنارم بنشینید . آخر میل دارم از دست 
اول » تعریفی را بشنوم که هه پاریس 
در باره‌اش صحبت میکنند . میل دارم از 
دهان خود شا بشنوم باچه جرتی لباس 
قزاقی پوشیدید و دوش بدوش سر بازان 
متحدین وارد بارس شدید ... شا باید 
همه را بتفصیل برایم تعر یف کنید . 

کارولین بکبار دیگر زانو زد و در 
عین حال تبسمی بین او و مقتدرتر ین‌مرد 
فرانسه ردوبدل گردید ... 

کنت همراه تالیران ودوشی‌دودنیو 
به‌سالن رفت . کارولین با اشاره‌ستخدمی 
را که مشروب میگرداند پیش خواند ۰۰ 
يك گیلاس شامپانی از توی سینی برداشت 
و به کنج گالری مجاور تکیه داد ۰ برای 
بخود آمدن و دوباره قوت گرفتن لحظه‌ای 
چشمهاش را بهم گذاشت . 

حال تهوع داشت : صدای موزيك : 
هبهمه مدعوین . قبافه‌های تازه . توالت 
های غلیظ ۰ بوی عطرهای تند و گر انقیست: 
عطر ملایم گل شییوری‌های سفید . بوی 
شیربنی‌ها ۰ مشروبات و میوه‌ها ۰ هبه و 
همه مز احمش بودند ؛ مان میشدند بتواند 
براحت نضی تازهکند . بدون حضور 
ذهن و باچشمی "که سیاهی میرفت ؛ به 


از دیوار جدا شد » بدون آنکه‌جلب 
توجه کند به آن عده نزديك شد . ضمن 
جلورفتن نگاهش را از مرد پلنتابالا 
بر نمیگر فت . مرد نیمرخی, زیبا داشت 
خطوط چهره‌اش بنصوی عجیب باه 
تناسب وهم‌آهنک ودند وی‌شاهت‌به‌یکی 
از الهه‌های کوه المپ نود ه کارو لین 
سحض اینکه نیمرخ او را دید ی 

قلیش میزد . دردل گفت 

ت‌ آیا ان ۳ است که جسییم 
همه‌جا بدنبالش میگردد ... همان ناشناس 
مر‌موز .... جیل دولاماری شجاع ودلاور؟ 

درست درهمین لحفله مرد بلندفامت 
بی‌اختبار سرب ر گر داند تا جچسس ك 
کارولین افتاد ثانیه‌ایٍ خیره ماند و آنگاه 
سر خم کرد و گفت : 

_. تعخلیم به آفر ید گاری که شما را 
آفرید و تحین برشما با زیباترین زنی 
که درعمرم ذبده‌ام. 

قدمی‌بسو ی کارو لین برداشت و با 
صدای بسیار خو شآهنگی افزود: 
بر جراحات قلب حادثه‌جویم . 

کارولین بثوخی جو ابداد: 

و این مابه نهابت تاسف‌است. 

مرد ناشناس‌این جضصه معترخه را 
اشنیده گرفت وادامه‌داد : 

س‌ و چه پرستیسدلی و فریپاست 
چشمهابتان . دراین چشمها مي‌بينم هنوز 
درباریس قلبی سضست که جیل‌دولامار 
جادویش نگرده‌است ! 

چهار صاحبنص ب که کناری ابستاده 
بودند خنس‌دبدند اما طنین خنده‌شان 
استهز | آمیز بود. 


لی نشته بود- و اف تئاتری را تماشا 
میکرد. متاسفانه آنجچه میدید حقیقت 
محض نود . حقیقنی خطر ناد ... اگهان 
فنید کسی؛ در کارش زمزمه کرد : 

وقتی به روبا فرو میروید از 
۳ تلو شی آبی‌رنگ تاطع 
میخود.... من .۰۰ من این چشي‌ها رادوست 
دارم ۰ 

کارولین با تعجب سربلند کرد . 
مر دی مو ور کتارش استاده نود . مرد 
در برابرش تعظیم کرد و بعنوان معرفی 
خودش اسم بالابلندی راکه کارو لین‌همان 
لحظه فراموش کرد بزبان آورد . اصا 
کارو لین بی‌اعتنات به او .زود سر ر گر داند 
و بنقطه دیگری جشم دوحخت . درددرسشی 
جهار صاحسصب خوشی !ند ام » دور مر دی 
لندقامت و رشید حلقه زده و‌دند . قیافه 
مرد ناشناس را نمیشد دید زرا پشت به 
میزبان زیبایش داشت ء با وجود این 
کارولین در دل از خودش مپرسید : 

سب خدابا : این مرد را کجادیده‌ام؟ 
خدابا این مهرد چقدر نظرم آشنا است ؟ 

داشناس من صحت بکقدم عمّب ب 
نشست و زستی شبیه شهشیر از لاف 
کشیدن گرفت . هم صحبتهابش فهقیهه سر 
دادند . کارولین که از فرط هبجان 
عبر زبد زمزمه کرد : 

- این ژست ماهراته را فقط بکنفر 
میتواند داشته باشد ... فقط یکنفر است 
که میتواند با این چابکی و ظرافت‌شهشیر 
از غلاف نکشد و او جیل‌دولامارست , 


بشنیدن اسم جیل‌دولامار لرزشی بر 
اندام کارولین افتاد. بخودش گفت؛: 

با چه جرئتی این اسم را بزبان 
می‌آورد ؟ آیا سربسر دبگران میگذارد ؟ 
بااینکه درعین راستگولی آ را خام 
میکند. 9 

مرد ناشتاس جلو تر آمد و گفت : 

ت کنتی خیلی متعجب خدید ٩‏ 
مگر سیم الن شمان نامر نی را تا کنون 
نشنیده بودید ؟ 

نگاههایشان بهم تلاقی کرد و بروی 
هم لبخند زدند . کارولین با احتاط 
تک رار کرد: 

جیل‌دو لامار 
را بخاطر نمی‌آورم. 

- پناه بر خدا » شما اور! نمیشناسید؟ 
هیچگاه آرزوی پر کردن آغوشش را در 
دل نیر‌ورانده‌اید ؟ دارید مرا امیدوار 
می کنید . کنتی. دارید مر! بزای: ت‌حیز 
کردن بك قلب جدید و مغرور تحرباك 

بعد دست کارولین‌را گرفت بانهایت 
ظرافت واحترام خیم شد ‏ نوسه‌ای بر آن 
گذاشت. کارو لین گفت: 

ب. اند لداندلد دار ندمرانست‌بخودتان 
کنجکاو مسکنید. 

نها شما کنجکاو نیستید . باربی 
کنحکاو است. 

و بعد درحالیکه بکی‌ازصاحیمنصبان 
را نشان‌میدادگفت: 

سب ببینید چه میگویم کنتس . اگسر 
این مرد را به دم تیغ من بدهیدهدیه‌ای 
قیمتی تقدیسمتان ميکنم. 


.. ؟ نه . چنین‌اسمی 


حفحه ۲۵ 


ی 
دو ام زناشوتی درازدو اج مهاوز میکرت ۳0 وا 
های آمروزی بسشتر است دور ۳ ۱ فت 
با دبروژی ؟ ی 1 


آبا در بك همزیستی ۵۰ 
ساله‌مبتوان وفادارماند؟ 


حول متوسط دوام بات ازدواج ۰ ۲سال 


ات ۰ از طرف دیگر این 
یف متو سط ن از ده ام , 
بانین‌تر میرود بعنی جوانان عمر دروغگو کو تاه است شرط ناگو ار 


تشر یف داشت وفقط به بان‌ها دستبر د 


ما امروزی‌ها زودتر ودر نو جوا بِ بط ی هه ۰ ۳ : ۳ ۰ دنه هه 3 ۳ 
و بر وتر وجوای توجه است . در هیچ عسری عده‌ای از دانششدان اطریشی » هیزد . این زن ۳۳ ساله فقط دریک چند. روز پیش‌در لندن‌آفای (آلبرت 
ازدواج ئ میکنیم اور و وود هران و دختران نوبالخ تا این انسدازه هلندی وامریکانی که سالها روی از ستبرد. حایش توانست موی و روبن) میلیو ثر مشهور انگلیسی‌ععرش 
بیشتر دوام می‌آورد . ما امروزی‌ها بیشتر کردن و شکیل عائله دادن دروغگوئی واثراتش مطالعه میکر دند تومان رباید . «گیزلا» که ر) بشما بخشید رتمام میلیون هایش‌را 


از دیروزی‌ها عمر هيکنيم وسالم ميمانيم. 
حالا بيائيم ومتصفانه قضاوت کنیم - آیا 
يكك مرد و يك زن میتوانند مدت نیم‌قرن 
خوشبخت باشند ؟ آیا زن و ثوهر درطول 
اپن عدت طولانی میتوانند بهمدیگر عشق 
بورزند ووفادار بماند ؟ اپنست مئله 
خانوادگی درعصر ما . مسئله‌ایی که سح اهمسم 
درموردش بحت نیم : 

همین چتد وقت پیش دریکی از 
دوره‌های دوستانه‌ای که دار یم صست از 
ماجرائی بمیان آمد که قبل‌ازچجنگ اول 
جهانی اتفاق افتاده بود . ظاهرا بزر که 
خانواده‌ای مرده‌بود وپنج پسر از خودش 
بیاد گاز گذاشته نو ك. اسا این پر‌ها هنگام 
تقسیم ارث . بخاطر پث مدال نقره که 
قیصر وبلهام دوم بمناسبت سالطرد بیستو 
پنجمین انها اعطاء 
کرده بود اختلاف پیدا کردند واین‌اختلاف 
بقدی کی بیدا کرد که کار به مر افعه 
ودادگاه واینجورجاها کنید . البته چون 


ص 1 ۰ ‌« 
۰ ً 1 ۰ ۳ :۰ 
پسر بزر تك هرخانواده وارث افتخاراتان 


مب" سا ازدواج پدرشان به 


خانواده مشود سوجي رای‌داد گاه‌مدال 


که سکه نقره‌ای بزرگی بود ورویش تعش 
امیر اطور و باهام و ملکه آ گوستا ر! داشت 


از ۰ دکتر گابریل اشترگر 


حامعه شناس مشهور آلمان 


توجه نمیم. : 
ای بسران ۰ سالهای ی که وعارا 
ازدواج میکنند ده‌برابر تعداد پسران بیست 
ساله‌ای است که درسال ۹۵۱۰ زن میگر فتند, 
_ مداد پران ۲6 ساله‌ای که در 
دورسا ژزن میگیر ند دوبرابر تعداد پسران 
۶ ساله زن درفته در سال ۱۹۱۰ میباشد, 
از میان زثانی که شوهر میکنند 
سن باك سومشان بائین‌تر از ۲۱ سال است. 
تب از فیان زنانی که کوهر میکتدة 
ِ 


از ۲۵ سال تصاوز 


سین سه چهارمتا 
ثميکند . 

از حرف دنگر نی زن برای بیدا 
کردن شوهر نیز الا رفته است ؛ زرا 
تلفاتی که جنگهای اول ودوم جهانی بر 
مردات وارد شده بود تر میم شده و فعالا 
تعداد مردان بر زنان فزونی هم دارد . 
درسال ۹۱۰ هر دختر برای بیدا کردن 
شوهر فقط ۸ر٩‏ شانس داشت ؛ درحالیکه 
در دوره ما این شانس تا بمیزان ۵۱درصد 
ترقی کرده انست . 


ن‌ 


بالاخره نتبجه مسطالعاتشان را افشاء 
کردند وصربحا اعلام داشتند : 

دروغ عمر را کوتاه میکند . 

بموجپ این گز ارش علمی زنان ۳۱ 
درصد بیشتر از مردان دروغ میگویند 
ودروغگولی داعت میشود که از ععر 
انسان دروغگو سه سا ل کم شود. ۱۶ ۱ 
وقتی کسی دروغ میگوید. قلیش تندتر 
میتپد » فشار خونش بالا میرود و کار 
دچار اختلال میگردد . این عوارض 
بدان سبب است که دروشگو بیم دارد 
دروغش فاش شود . 

پروفور «پیپداست» امریک‌انی 
اظهارداشته : 
همه ما مردم دروغ‌میگو ليم‌منتها 
دروغ گفتنمان شدت وضعف دارد. هر 
اسان لو ر متو سط در سال لین + + ۳۰ 
تا 6۷۰۰۰ دروغ بزرگ و کوچك 
میگوید . بچه‌ها درو غگولی‌را از هشت 
سالگی بیعد باد میگیر ند . دروغهانی 
که قبل از هشت سالگی میگ ننددروغ 
نیست بلکه تجسم فانتری‌ما بانه‌ای است 


برسه مره ریاست داشت هنکام سرقت 
لیاس مر دنه هیپو شیف * ماسك بصو رت 


کیزلا تاکنون به ۱6 باتك دستبره 


برای نها دخترش(والر) باق ی گذاشت 
منتها آقای «روین» دروصیت‌نامه‌اش 
نوشته : «والری تنها وارث من است 
اما تا قبل از 6۰ سالگی حسق دست 
زدن به یکشاهی ازاین ارئیه راندارد» 
زیسرا) زئصا ت فبل از بتجاه 
سالگی عقل درستی ندارند وقدرپول 
رانمیدانند ودختر منهم ازاین قاعنه 

بدنیست بدانید والری‌بیچاره‌عجالتا 
۹ باله‌است وتاچار باید ۲ نال‌دیگر 
صبر کند . 


دو ابرانی بیتل 

(انوش‌ساعی) ۳۱ ساله و (تیمور 
سامی) ۷ ساله دوجوان بو دار ابر انی 
هتند که اخیرا درمو نیخ مك کاداره 
بیتلی بنام (بلو آپ) افتتاح کرده‌اند . 
بقر ار نوشته عطوعات آلمان (بلو آپ) 
بیتلی‌ترین پاطوق جوانان اروپاست و 
متحاوز از پنج میلیون توعان خرج 
تزئینات مدرن آن شده‌است . این دو 
برادر ایراتی در شب کسریسمس دست 
بکار پرسروصدای دیگری زدند» بعنی 


کوتاه کنیم : هنست سایق ۰ 8 و قتمایت 1 ً ۱ - ید 
4 چب: و ۱ ِ : سخن و تاه میم نه نسمت نی 2 ۵ 1 رده و جمع کل سرقتهایش از میلیو نها وز ناعه‌ها دادند حاتّ ند 
وژیر آن بخط وامضای امپراطور تبریاث فعلا فردم, شتایزده تر وجوان‌تر عروسی که آنان از «راستگولی» دارند . تومان متجاوژ است . وفتی پلیس در # ۳ 


کوتاهی گفته شده بود به پسر بزر گف تعلق 

گرفت وبدین ترتیب غائله ختم شد , 
منظورم از بیان حکایت بعنوان مقدمه 

این بود که در حدود ینجاه شست‌سال 


می‌کنتد واجتماع بیز بل تب ی ات عادت 
‌ !, ؟- 


کر ده ست سمش که خو د رجه‌ها دارای بحجه 


شده‌اند وچهل ساله‌ها مادر بز رگ یا بدر 


) آلتونا ) وارد خانسه او 
شد بیش از ده قبضه اسلحه . ۷۰۰ عدد 


فشتگی» وانوهی از ماسکها » کلا 


شب "ر سسی از ۱۳۰۰ دختر و بسر 
بی پول وتنها در «بلو آپ» مجانی 
پذیر الی کنند" . شب کریمس ابتد) 
آهنگهای مخصوص کریسی نواخته 


رن ونه ظ که ست»ه بنج سا[ دمم بزر فک شیاین . ۰ 1 ۰ اداره مالیات (لوسی آتجلس) در تیم 6 * وسائل گریم ۹ وشماره سای شد وسبس ۷۱۳۰۰ دختر وسر دوردرخت 
ویو مس نار ور و ۳ نوی ملد امریکا اسامی_پردر آمدترین‌هنر پیشگان قلایی اتومبیل" پیدا کره . کاج با موزيك بیتلی برقص وبایکویی 
ای رات یرف ات کاب تزدواج محجت میتنید چرا میتیسید. ۷ وستار گان سا لگذشته یا ۱۵۹۷راانتشار پر داختند . 

ی ی تور ی بو 


1۰ ‌ 


که شخص امپراطور برایشان‌مدال تبرء 
میفرستاد.واکنون این‌سوال‌پیش ميا یدب آیا 
امروزه هم وضع بهمان منوال است ؟ باید 
رلد وراست وصاف و پوست‌کنده جواب 
یدهم -_ خو شبختانه نه . امر وز » شهر داران 
اروپا اژاین گله دارند که بیشتر وقتثان 
صرف تبريكك گفتن به زن وشوهرهائی میشود 
عه جشن عروسی طلاضی ؛ يا الماسی 
(پنجاعمین با عفتادوپنجمین سالخرد 
عروسی) شان را برگذار میکنند و بهمین 
دلیل‌فرصت نمی کنند یکارهای دیگر خود 
پرسند. حقیقت هم چز این نیست . در 
دوره ما . جشن طلا والماس بقدری, زیاد 


ت 


زن مرده که بچه‌های بی‌مادر را دوروبر 


آمارها در باره طلاق چه میگوند؟ . 
جواب ميا‌هيم : 


موب امارهای بینالمللی / 


هو سسه گالوپ چندی پیش انتثار داد يك 
عمتجمی دای طالاق 4 دست | مف و معلوم 
۲ از هر + + ۱ فقر » ازدواح ۳۰فقر هاش 


بدلیل مر کف زن ٩۰‏ فقره‌اش بدلیسل 


مرگ شوهر و ۱۰ فقرء باقیمانده بدلیل 
صذور حکم طلاق به نابودی میاتحاعده. 
بطوری کذ دلاحظه ميکنيم ٩۰‏ برصد هلاه 
بحکم جبر طبیعت است و فمَد ۰ در سل 


به‌عال اجتماعی واختلاف نظر زن وشو هرها, 


حالا بد نیست بدانیم دوام همزیتی 


ژن و خوهر‌های امروزی چتدر است. 


داده است . ابنها عبار تند از. : 

جولی آندروز - لی ماروین - 
بل نیومن-. دین‌مار تین شون کانریب 
الیزابت تابلور س سیدنی بواتیه ب 
جان وان ریبجارد برتون سب 
استیو مك کولین . 

درآمد جولی آلدروز در سال 
گذشته دالغ بر ۳۹۰ مسلمون توسان 
بود وبادر آمدن اسم سیدنی بواتیه بین 
بردر آمد های هولبوود » برای اولین 
بار در تاریخ سینما سیاه‌بوستی درردش 
دهتن از پردر آمدترین هنرپیشگان سال 
قرا رگر فت . 


مرده‌شوی تعطیلی ندارد 


مرده‌شوی 4٩‏ ساله شهری کوچكث در 
از کار بر کنار شد. عصلت بر کناری 
«ومبرتو» آن بود که روی تابلوی 
نو شته توت :۶ 

_ بعلت فوت زنم اهر وز عصالخاته 
تعطیل است. . 

وسمی ۶اسلو را به درضالخا تسه 


برده‌داری در (برو) 
(آلفردو)ی شث‌ساله در کلانتری 


«من دیگرنمیخواهم درخانه‌ریبه‌ها 
زند کی کنم. می‌پدرومادرم راعیخو اهم» 

همین جمله باعث شد پلیس کثور 
(پرو) راز وحشتتاکی پی‌ببرد» زیرا 
طی تحقیقات بعدی فهمید سردی 
آلفردو وبیست دختر بجه وپسر بجصه 
را بپایتخت آورده وهر کدام رایمسلغ 
۰ ۱۸۰ توهان ره خا نو اده های بو لدار 
فرو خته است : 

حقیقت وحشتنا کتراینکه پلیس‌ستو جه 


۱ 1 ۱ 1 ۳ 11 ۰ 
است که جادارد از نقزه‌اش اصلا صحت د می‌دید و بخاطر ۲ که شده بوذ مار جدیدی که دراین مورد گرفته‌شده؛ ۰4 # آویفحه ود قي فت< قوق کلفت و: 

, ۱ 4 ر هر ِ ء حور ی دک و طار ف هم ره و ۱ ‌- ۱ نف ایااهعا, ۱۱ ۱ ۲ 2 2 1 ۰ نی رز نس کانکسترهای ارو با ثِ بو چون در پر و حفو ی ت و 
یمیان نياوريم . چنین وصعی در یچ مور سبتد بل لب ور اش کند . و اند 2 ف_ نوت و عجوزه بضاب میامد , نازه در اس یش ای وه 0 هدن سصتصوف « اور نوه میگو ید: خبا گران‌است مردم بچه‌های دها 
وتاب ای اسر او ی او و ی ی ی بو همق ارم وی 3 ی 2 بر هر روز هفده دساعبر یعنی چند روز زنم که بسافرت رفنه بود درشهر را . پترند وازآنان بسورت برده کار 
وضمی حتی در دوره وزمانه خود ما نیز زنان براثر بیماری ناشی اززایمان میمردنده سری وکثف علت سرزا رفتن وپیشگیری هیا سم میسلک جهن بکر من ماندهم زن‌جو انی‌در هامبور گه دیگر مرد » من مجبور بودم برای میگیر . ظاهرا مردم دهات بصات 
نار کی دارد . مردان مرتب تجدید فراش میکردند و مرگومیر نوزادان بود که اسان شروع ‏ و هرچه در زند‌فی زناشولی زن جوان‌تر ستگیر شد که سالها مایه وحشت تگییم وتدفین اوبر وم . فقر زیاد اطفالشان را باکمال رضایت 

۰ ۲ 1 ۱ ِ 5 : : ۵ اما 4 وه ۱ اشد حد مته سعد عر بو بالات مب .۱9 - ۰ ۳ : 
بل ۳ 0 «رمل‌وایز» . بعلور متوسط وبعول معروف هرمرد 0 و ۳ ی اد رل او مد ۳ بانکهای آلمان بود . بعد ازدستگیری اما ظاهر! مقامات شهر معتقدند ؛ عیفر وشنده وبحدص قریب بیقین‌هرسال 
‌ ز ۵ ی زنان نج‌تا زن را میخورد . تاز ثابت میک بطور عثال ار رنی امروره در ۸ 2 ۳ , ۲ ۳ ۱ سا ۳95 ون 
۱۱ پرخای ملد سجن زنان بنج نا زث را ب؟ ۳ نازه حود مر ۵ ۲ مف ۱ ۱ : ۳ ۱ ۱ ‌ ۹ 3 2 0 1 ۳ و ( کی لاور لر) روزناصه های المان هر دءسو هر جع ندارد. زیر | مرصعيی متحاوز از ۷۸۰۰ بجه بقر وش هیر سث. 
ریب یرت ۳ هب مر + ومیر تور هم عمر زیادی ندا ۳ ۳۹ مروزه دوارو, واه مس ود دم وی رای تخت از اوبعنو ان (رئیی گانگتر های‌ژن) اسم مردم ر اکه نمیشود روی‌زمین‌بلاتکلیف دختر بچه‌ها مشتری بیشتری دارند و 
بستر زایعان را کشف کند ء تعداد زنانی خی یی پی ی هی قیت 2۱ ال و ۱0 هاب وج یط ۱ یت بردند ۰ «گیزلا» که یك باند دزدی گذاشت . قیمتثان هم گرانتر است . 
که سر زا میر فتند دیشمار بود . طبعا خوهر نتیجه میگیریم که اجدادمان جوانمر گث عمر زن ۷۲ سال وه ماه است » درحالیکه بقیه در صنفحه ٩4‏ 


۱ صفحه ۲۷ ۱ 
صفحه ۲٩‏ ۳۳۳00 شماره‌صدو چهل و هشتم 1 


۰ َ» ۰ 
تا ۲ مت ۲ 9 ق فط 1 ۲ ی و ی مر و 


۲ 
ج 7 
در مضمون‌بردازی 
شعری » رقت زنانه‌ای 

دارد 


زچه جوهر آفربدی دل داغدارمار ا؟ 
که هز ار 40 بو شد بی از انن‌مز ارعارا 
تن ما چر) بسوزی که خود این 
گناه کردی 

تو که وه گاه کردی لب‌در شر ارمارا 
چه کنم جز اینکه گویم بنگربه 
لعلف بنگر 

دل گر مسوز مارا 4 رح شر مسارمار! 
زسرخك ۰ نم فثاندم به‌بنفثه‌زار 
دوری 

که زیوته‌ها بچینی گل انتظار مارا 
چو نسیم آشنایی زکدام سو وزیدی 
تو که بیقرارکردی همه لاله زارمارا 
منم آن شکسته سازی که توام 
نمی و ازی 

ففان کنم زدست ی که گسته‌تارمار! 
نز کو در جان «سسن» نه گل و نه 
سب ۵ رو لد 

دل رنگ‌وبو پسندت چه کندبهار 


٩ ! مار‎ 


«سیسین هیهانی» در ۱۳۰5 متو لد 
شد» + خانو ان او ب‌ از جمله‌ما در شب 
همه دوستار شهر فك و یه هن شعر 
می‌گویند + اما دراین میان » تنها 
«سیمهین» است که با از حذد تعنن و 


تقلید شمری فراتر گذاغته است . 


گر چه دراین زمیته طبعی ازموده است 
ودر کتابهای «جای پا» «چلچراغ» 
و «عرمر» آثاری از او هت که‌کر ایش 

به شعر نو را نشان می‌دهد » اسا 
عیب اشعار «نو» این شاعر - مانند 
بیشتر محاضران, ب. درو «دو کانگی 


و تاد" «عهمون» و « قالب » شصر 


است . بقول یکی از معاصران » آنچه 
صسوجب دنو » بودن, بش اثر است 1 
«یافت * شعر است و مقصود از بافت 
شعر ی ؛ هجمو عه خسا نسی ات کته 
شیو ه کار هر شاعر را می‌سازد گنها 
په عضمون تاژه » کلمه‌های جدید يا 
وزن‌های غیر عروضی پرداختن وه 
جهات وجنبه های يكث اثر هتری را 
ندیده گرفتن ۰ شاعر را به جایسی 
عی رساتف و خو اننده آینگه نه آثار 
هبییه اخضاس نوعی پراکندگی و 
مر مکی ۱ 


یقبه در صفحه "٩۷‏ 


صشحه ۲۸ 


۱ شعر های تازه ۱ 


((سرود زهره به‌ر قص آورد 
مسبحار») 


حاففظ 


سرود زهره 


زباترین سرودها را خواندیم 
در نیمه‌های آذر 


آن‌شبگذارتنها ازشهرمیگذشت 
زیباترین فترودها را در گذار 
۱و خو اندیم 


ماه بر هنه نو د که می‌آشعفت 
و دستهای خسته خنیاگران 
بر چنکهای سیمین » بر نقرة 
بلند کهن می‌نواختند 
زساترین سرود کهن را 


گیسوی شاهو ارش ۰ بر آب‌ها 
رها 


ع. آزاد 


از نقطه بابان 


کار من اشست.: 

در خالی بو چزمان» فرباد کردن 
نیهو ده در تکرار ابلق رنک‌ابام 
بگذشتهها» آینده‌هارابادکردن 


ح کتکی نقش 

بسن 
امبدرا درمتن‌سهو تش شاندن 
وزدره‌های ژرف و کور بأس 4 


ر ستن 


آبنده را با طر 


درماندگی را در نگاه دوست 
خواندن 
درلرزه‌ازدمسردی آهش فتادن 
در حیرت از خاموشی لبهاش 
مانشدن 

آبا توانم ؟ 
از نقطه پایان ره گوس ن1 
ی 


تا احتمالا عقده دل داز کردن؟ 


پناهی سمنانی 


و 


۰ ۰ ۳۹ 

تِ 
چو صبح‌چثم‌تو؛ ای‌صبح»صبحگاهی‌یست 
بیا که بی‌توزمان جزشپ سیاهی‌نیست 
به جست‌وجوی تو آواره‌جوی رهپویم 
بجزپناه تو درا » مرا پناهی نیست 


گناه از تو و چشمان جابوة انه تست 


تو خوبی اینهمه » چشم مراگناهی ثیست 
هبه نگاه نیازم شوق دیدن لو 
ترا بر این هه مشتاقيم نگاهی نیست 
حدیت باه تو بیوسته قصة دل ماست 
بسینه بسکه غیم تست راه آهی ثیست 
فمرده برگ خزانم بکام وحشی مرگ 
جز آتکه تن بسبارم ناد راهی نیست 

پرویز خائفی 


۰ 
تا از شراب چشم تومتم 
حاجت به چام باده ندارم 
بینی! گر غمین و فگارم 


در آسمان خاطر من نیست 
ای عهر من چو روی تو ماهی 
جز ناشکفته غنچه مهرت 


برقلب من نرسته گیاهی 


عمری در آسمان حوادث 
شاهین عفت پریدم » مغرور 
نی با کم از خد نگ بلاخیز 
نی و حشتم زدره و ماهور 


چون باز وت 0 
تس ثعله امد و کیت 
درقلب من که بر شده ار 


حرباصفت به بهنة ایام 
بر بسته‌ام دو دیدخ خونبار 
تا سر کشد طلیعةٌ خورشید 
تا شکند سکوت شب تار 
مه 


لاله زار از اشك کردم تا کنارخوش‌را 
درخز ان عمر ميجويم بهار خویشی را 
زاش اف کا روان خاکستری‌بر جانما ند 
میر نم بر اب نفش اتظار خو یش وا 
پار خاطر بود پاد پار واندوه دیار 
پرده‌ام از پاد خود پارو عپار خیش را 
روز کاریر فت و عمری‌طی‌شدو کم کردهايم 
در دپار پی نشانی روز کار خویش را 
جون ۳ ر گشته‌ام درو ادی‌خیر ت‌هنو هنه : 
تامگر ۷ فاص کب لیم 
روي چون دریا زطرفان حزادث‌برمتاب 
5 مگره سازی مج کنار خوش را 
قرنها بگذشت ودرآئینه کت زمان 


باز می‌بینم بصرت یاه گار خویش را 


شفق کاشانی 


(اهنری لانگ‌فلو») 1/۸۵81610۷0 


شاعر امربکانی (قرن نوزدهم) 

۰ ‌ 

تبر و آواز 

در هوا تبری رها کردم 

من نمی‌دانم کجاء زرا 

آنجنان تند و شتابان نود در 
بر و از 


تیز و تند و هشیار است 
که تواند دید برواز نوابی را 


سالها بگذشت» سالهای سال 
بافتم بر شاخساران بلوطی بر 
تیر را 


همحنانکه نود از آغاز 

بی‌شکستی 

سالها بگذشت» سالهای نال 

باقتم بر شاخسارا ن بلوطی‌بیر 

تبررامن» ی‌شکافی باشکستی 

‌ همحنانکه + د از آغاز 

وهمان آوازرا» زآغاز تافرجام 

باقتم در قلب بار مهربانی باز. 
ترجمه: مهران 


نمایشنامه «اسفل‌السافلین» نوشته 
صادق هاتفی وبه کار گردانی خود اوء 
پرای اجرا در تلویزیون ملی ایران 
ضبط گردید . بازیگران این برنامه » 
هترجوبان کلاس تماتر و ال و عبار تند 
از آقایان : هاشمی سب کربمپور ب 
ایرانبوی - فرهنگت - قنادزاده » 
همچنین آقایان جلال‌احاسی واسمعیل 
خاه 


ار کستر سعفونيك تهران برهب 
حشمت سنجری وبه همراهی وی ار روز 
(یبانو) بدخوت انجمی قبلار مو ثباك 
تهر ان ِ روز سبه ٌ دساه در تالار 


رودکی اجرا گردید . 


کفت‌و گوئی با «ماری شابانس)) 


انسانیت و مجست رامیتوان با ترسیم 
((جهر ه)) نشان داد 


«مادر» سمبل ژند گیست 


و من 4 و مین گر دون 
جر ۰ مادر علاقه دارم 


این هفته بدیدن آئلیه خانم 
«ماری شابانس» رفتیم و ضسن 
تعاتای کارهای تازه او درصورد 


تقاشی ۳ «حکا کی » کس4 ۳۳ 
تخصصی «ماری» است به گشت»و آو 


نک تحصیللات متو له را در عدذرسه 
«ژاندارگ» تمام کردم ودوره. صای 


بحلع را درسه دانشکده فد ٩‏ سا 4 
ِ مه # ی سب 


۶ کادمیو نیز » ۳ «راو نیا» گنر اندم. 


علاوه برنقاشی » حکاکی وموزائیاث 


وفرما سازی راهم قراگرفتم .. 


وقتی‌درو نیز بودم درتتاتر «فنیچه»» 
عنو گرافی (نقاشی‌سحنه) رانیز آعوختم. 


تاکنون چند نمایشگاه داده‌اید ؛ 
د رکدام بی‌بنال ها شرکت کردهاید 
و آپا کارهایتان درموزه‌ها و کلکیونها 
هم وجود دارد ؟ 

سرویهمرفته در۳نمایتگاه که نیمی 
چمغی ونیمی شخصی پوده است شر کت 
گرده‌ام. جوائزی کفدر بی‌یتال‌ها پر ده‌ام 
عبار تند و مانسیون از او لین بی‌بنال 
تهران - جایزه اوّل بی‌یتال ونیز 
جایزه او بی‌بنال «فتره» ایتالیا - 
۳ 
بی‌بال تهران وجایزه اود. از بی‌ینال 
«کاوارزاه» -_ جایزه اول بی‌یضال 
«ادرناه ابتالیا . 

ب. چنه سال است نفاشی عیکنید و 
سك کارنان چیست ؟ 

از دوران طفو لیت نقاشی‌میکنم» 
اعا مدت جاباناهت که بعنوان نقاش 
شناخته شدهام. ز کلاسیات شر و ع کردم 
وحالا میتو ان رت ۶عیر سیو نیز م » 
کار میکنم . 


بقیه در صفحه ٩۱‏ 


جای اجرا: تلویزیون ملی ایران 

آسیالی دور در منطقه‌ای جنگی. 
سال ۹۹۵6 > پیش از ماه اکتیر . 
بار تیزان ها با قوای دو للی امد 
توفان در شب می‌وزد و آسیابان در 
آسیاب -- تنهادلبستگی‌اشسمی‌پلکاس 
و .... در برابر تصوبر مریم زانو 
مي‌زند. واورادی زمزمه می‌کند . 

صدای ضر ه های در » در 9 
می ریزد . آسیابان بیمناك میشود . 
صداها نند وبی‌دریی میشود وپیرهرد 
نا گزیر در ر م یگشاید ۰ 

پارتیزان خودرا به درونم یکشد 
و آسیابان در را می‌بندد . پارتیزان 
بر از تب و خستبگی است , آب‌می‌توشد» 
از شکست موضعی پارنیزان ها درب رابر 
گروهان دشمن با نفرت و خشم سخن 
م ی گو بد » خسته است » آسیانان اورا 
به بستر می‌برد و پارتیزان می‌خواید . 
صدای رک بویت سنگین‌و پیابی 
دوباره در آسیاب‌میر بزده دلهره» وجود 
پیرمرد را پر میکند : چه باید بکندا؟ 

ناگزبر در م یگشابد و «افسر» 
و ارد میشود . افسر خشن و لی‌بر و است. 
می‌خو استه به دهکده برود وراه را 
کرده است . شب است و دابد استر احت 


اقراری پر از ترس ودروغ . آسیابان‌از 
این که بارتیزات را پناه داده است 
خودرا گناهکار مبداند وافر لی رحم 
وسخت ۰ آسیابان را به پاسگاه می‌فر ستد 
تا با قوای کمکی باز گردد . 

آسیاب از سکوت سنگین است. 
زعان م ی #نرد ؛ پارتیزان بر میخیز دو 
افسر اورا دعوت به تسلیم میکند : 
پارتیز ان » تند ووحشی برمیگردد اقسر 
را بر زمین عبکوبد و ناگهان ... آ: 
نکدیگر را میشتاسند . 

روزهای درس ووجوانی را. با 
بکدیگر وده‌اند » سال‌ها با اندشه‌های 
بکدیگر آمیختهاند . افسر » شاعر وده 
است واکنون تمام شعرهای او ازذهن 
بارتیز ان‌می گنرد ۰ آ نها دوست نو دها ند 
و ایناك رو درروی هم می‌جنگند . 

بار تبز ان نیر وهای گ#ذشته راچون 
آتش ی که از خاکستر ب خیزد در افر 
بیدار م یکند و افسر بادره هتی 
آلوده و پوچ خویش گلو له‌ای به خود 
خليك م یکند تا با خون خود حقبقت 
بار تیز ان وعشق مبهنی اورا تانی دکند. 


کار گر دانی«مر گندر بر ادر »ریشهدر 
آگاهی دارد . اجرا آنوده و شناخته 
است وبازیگرها از لحنه‌هایی دقیق 
4 سجاد می گذر ند ۰ 

کار گردان هدف ار را دریافته, 
با تصوبر ها وحرکت‌ها » آن را تفسیر 
م ی کند. وبا ابنهمه باید پذیرفت که فضا 
گاهی از گرمای دبناميك صحنه دور 
میشود وبه حالت های ست مي‌رسد . 

افسر وبارتیزان در تام لحظله‌ها 
ات میم اچر ا ر؛؟ با خود ندار ند ء 
در گیری آنها هنگام مطرح شدن‌تکنيك 
تثاتر فدرت خودرا از دست مبدهد و 
اندبشه‌ای اساسی نداشته است . 

اما عاطقه در تصوی ها جاریست. 
تصو بر ها م تاباو‌های زنده‌ای می‌بر دازد 
وروح‌نماشنامه » گاهی به حماله و 
شعر می‌بیو ندد . 

«منوچهر آذری» با اجرای‌نقش 
آسیابان توان خودرا بارز م یکند 
حر کت های او از روان خسته و فقلب 
کگیرفته آسیابان سخن م یگوید 
هنگام ی که آسیاب ر؛ ترله م یکند » 
گو دی آخرین ربشه‌اش ر؟ با آسیاب 

, آیا در جاده » ژر بادها 

و بار ان‌ها خو وه مر ۵ ٩‏ .... و «صادق 
هصاتفی» تضو در گر «بار تبز ان» ۳ 
بقیه دز صفحه ٩٩‏ 


صفحه ,۲۵ 


۲ 
۵ 
فی 
۶ 


ِ# 
فد 


جوانم, سرد مزاج 
است ! 

فامیل ۳ 
مب‌کود بشه 6 ژ 


کارمند » ید زنی 
است ! 


پدر کبوترباز! 
جوانی هستم ۱٩‏ ساله . در کلاس 
بازده درس میخسوانم . پدری دارم 
کارگر که علاقه عجیبی بکبو تربازی 
دارد ومرتب او ومادرم سراین عوضوع 
4 میکنند . بچه‌های عبکللاسم خیال 
میکنند من کبوتربازی میکتم و مرا 
کیوتربز صدا میکنند : هرچه بذرم 
ميگويم ازاین کار زشت ی 
ش نمیدهد . نمیدانم چکنم 
آزاین متزل بروم . یامنهم باپدرم 
همکاری کنم. خسروسب 
شا بخویبی میتوانید با رفتارخود 
بر فقایتان نشان دهید که افکار تان با 
پدرتان بکلی فرق دارد و کبو تر بازی 
پدردرشمااثری‌ندارد. بسیار ندبدران ی که 
اععال بی‌روبه و عادات مضره دارند 
ولی فرزندانشان بعکس مردمی صالح 
وخوشرفتار و قابل‌تحین‌اند . مگر 
نشنیده‌ای که لقمان را گفتند : 
ادپ از که آموختی ؟ گقت از 
بی‌ادیان . 
شما در نهایبت صر احت به‌دوستان 
خود بگوئید که بدر تان کیوتر باز است 
ولی شما از کار او منز جرد و اگر 
آنها جوانانی فهمیده باشند ب‌عقیده 
شما احتر ام عیگذارند و حساب شما را 
از حساب پدرتان جدا می‌کنند و اگر 
هم که نفهم و بچه باشند بشت‌سر شا هر 
صفحه‌ای که می‌خو اهند بگذارند» بل 
گوش‌درو يك کلوش دروازه ! 
باقسمو آیه‌نمیتوان‌عشق خرید 
جوانی هتم ۰ساله , از کود کی 


بیکی ازدختران فامیل دلبسته‌ام. وقتی 
خواستم از او رسما خواستکاری کنم 


صفحه +۳ 


1 ِ مه ۲ ۰ 1 
ی ی و 7۳۳۳۳ ۴ 


بدرم کیوتر باز است ! 


اعتر اف کرد .که دییگری را دوست‌داره 
و نمیتواند با من ازدواج کند. بدون 
او زندکی. برایم محال. است: کنترل 
خود را از سث دادء‌ام و کنج خانه یا 
درمحلهای خلوت درانتظار مرک 
روزشماری میکنم + اشنا زراهنسائی 


عیخو اهم. ح. جعفری 


9 خوب آقایعزیز » مگر عشق 
يك‌جانبه میتو اند سعادت شماً را تامین 


بکند . وقتی دختری شما را دوست 
ندارد کسی نمیتو اند چبرا او راعاشق 
شما بگرداند کمااینگه خودنان اگر 
دختری را دوست نداشته باشید آیا با 
موعته و التماس و قسم و آیه ممکن 
با قسم و آیه عشق نمی‌توان خرید . 
اگر صبور و فهمیده باشید این عشق 
نابسامان ۳ طرفه را با گذشت زمان 
فراعوش مي‌کنید و بعدها خواهیددید 
در دنیای فراخی که زیر آسمانکبود 
گسترده شده است شما هم قسمتی‌دار ید 
و سرنوشتی و بالاخره عثق مناسب حال 
خودرا پیدا خواهی د کرد . 


تردید در عشق 


جوانی هستم۲۲ساله‌و از خانواده‌ای 
متوسط . سه سال پیش با دختری 
ِ شنم که از صمیم" قلب دوستش 

شتم ولی او درعین اینکه بمن ابراز 
ّ میکند هرساعت يكث اخااق‌دارد: 
کاهي خوش‌روئی میکند و گاهی 
خشونت. دراین سسال نتوانته‌ام بفهمسم 
اخلاقش چیست. خیلی زود آشنامیشوه 
وپلافاسله فراموش میکند . برقصیدن 
وخودنمامی خیلی علاقه دارد. از آ بنده 


یترسد و میگوید نخواهد توانست 
زند ارامی داشته باشد نمیدانم 
چکنمٍ_ . آیا پزخاث ی خو اد 
اراس سازد ی اینکه 1۳ ی عشقم چنم 
میو شم . ع. ح 


8 خودنمالی و علاقه به‌رقص ارتباطی 
با عیز ان عشق ندارد . نظر ما )گر 
این دختر واقعا و از ته دل و بدون 
تردید ما را دوست میداشت رفتارش 
سرد و گرم و چهارفصل نداشت و در 
سر اسر هدت سال مخلص خالص و تمام 
عیار باقی می‌ود و چون چنین نیست 
چه‌بسا که در باره شمامر دداست و نمیداند 
که‌آیا از ته دل دوستتان دارد بانه ٩‏ 


بئخلر من قبل‌ازاینکه او را به 
كلينيك . روانشناسی بیرید قليش را به 
ابر اتوار تحقیق‌ومکاشقه ببرید تاسند 
آیا واقعا غما را دوست میدارد با ای» 
هم آره و هم نه ۱ 


عحب سوالی ؟! 

با دختری از اهالی سنندح 
ازدواج کردم . او را بسیار دوست 
دارم و از او صاحب اولاد میباشم 


ون حوتوعی که هرا ناواحت: کرده 
خودش نمیرسد و همیشه نامرتب است 
و نشسبت بروزهای اول زند کی خیلی 
سردتر شده . میدانم که زن نجیجصی 
است ولی دلیل سردی او را نميدانم. 
من ۰۰ ساله حستم و احتياج به‌سحبت 
او دارم. نمیدان‌چکنم مرا راهنمائی 
کتید 


مر م.م 
آقای عزیز اگرنظری به‌آینه و بعد 
به شناسنامه وتاریخ ولد خود بیند ازید 
دلیل سردشدن همسر جوانتان را بهتر 
درك خواهید فرمود ! 

ابنکه دیگر سوال‌ندارد چون از 
قدیم گفته‌اند : اگر تیر به بهلو رود 
و بمیری به از آنکه خوهرییر گیری! 


فامل متعصب 


زنی‌هستم کارمند فرهنگیر فشجان 
۰ سال سابقه خدست دارم 9۵ سال 
آموز کاری ۵ سال مدیری مدرسه , 
هفت سال است مردی‌از دواج کرده‌ام 
دختر هم داریم . سه سال اولز ند کی 
خوب بودیم ولی فامیل شوهرممیگفتند 
ژن کارمند خوب نیست و رن باید 
ذلیل و بیچاره هرد باشد. دراین‌مدت 
خیلی از دیت آنها ناراحنی کشیدهام 
واخیرا اورا بعنوان اينکه صادرش 
سخت هر بضص است بشیر از پر ده‌اندو بان 
شهر منتقلش کرده‌اند . این اخطار یه 
بثام من آمده که با ید شیر از منتفل 
شویو از کارت دست برداری بااینکه 
تقاضای طلاق کنی . نمیدانم چکنم 
حقوق شوهرم ماهی ۷۰۰ تومان‌است 
بااین حقوق و کرایه متزل زند کی 
چطور اداره خواهد شد . بمن تیف 
چکلم آ یا داد گاء جبات خانو اده‌اچاژء 


کار بمن خواهدداد پا نه ٩‏ ف.س 
9 خانم. بکی از مواد قانود حمابت 
خانواده اینستکه اگر ثوهری از کار 
کردن هسر خود عدم رضایت دارد 


باید بدادگاه شهرستان شکابت کند و 
درصورت تایید داد گاه هسر خو درا 
به‌تر له شغل وادارد اما بدون حکم 
داد گاه این حق را ندارد . ضمنابدانید 
داد گاه در صورتی كِِ را نت تر 2 
شغل وادار می‌کند .که شغل او مغایر 
با حیئیت وشوون خانوادگی باشد 
وخوشختانه شفل معلمی و آمو زگاری 
یکی ازشریف‌ترین مشاغل است‌وبتابر ان 
فامیل شوهر شما که ازقر ار معلوم‌مردم 
متعصب و جاهل و ابلی هتند حرف 
ناحق می‌زنند و دادگاه هوس آنها را 
روم یکند . بس چون حق باشماست 
باید درمقابل آنها » باستعانت قانون, 
ابستادگی کنید خاصه اینکه هدفتان‌از 
کار کردن كمك به معاش و زند گسی 
خانواده است. ضنا بر ای اینکه راهتان 
را درست تشخیص بدهید بدنیست بابك 
و کیل مدافع مطلع مشورت کنید تا 
راه قانونی را بیش بای شما بگذارت, 


عقرب عاشق ! 

دختری ۱۷ ساله هستم ک‌شخضصی 
پنام عقرب سیاه با من عکاتبه میکند , 
مرا تهدید کرده که ار عشق او را 
نپذیرم باعث زحستم خواهد شد و 
عاقبت نیشثش را خواهد زد . و 
کاغذهای او حبه بدون اسم و امضاء 
است. میخواستم باین آقا بگویم کسیکه 
جرات نداره خودش را معرفی 
چگونه میتواند کسی را تهدید کند و 
نیش بزند . ازطرفی راهنمائيم کنید 
که جو میتوانم از شر او خلاص 

شته 

/ از این عقر ب‌های خنده‌دار ترسو که 
تفتگشان چوبی است ( یعنی نیششان 
بی‌زهر ) و خودشان ناجوانمرد توی 
سوراخ و سنبه‌ها بسیار فر اوانند . از 
او بالك نداشته باشید که اگر مرد بود 
و با غیرت راه بهتری برای جلپ‌توچه 
پیش میگرفت. 
زنم یکباره ازمن رمیده‌است 

مردی هستم 44 ساله و دصال 
قبل با ژنی که درآترمان ۲4 سال 
داشت و شوهر دیگری کسبرده بود 
ازدواج کردم چند سال اول خیلی 
زندکی آرامی داشتیم ولی پی ازتو لد 
اولین فرزند و تفییر ماموریت ادازی 
من بشهر تریز» اخلاق ژنم بکای‌فرق 
کرده و روز پروز بدتر میشود و حالا 
ناچار شدهام بخاطر ناراحتی او پا 
اتاق در مراغضه کرفته تنها زد کی 
کنم. البته مخارج آنهارا بنحو احسن 
میپر دازم. بااینهمه بعدازمدتی که‌بدیدن 
آنها میر وم زن‌من غثل اینت که قاتل 
پدرش را می‌بیند و از من متنعر است 


نمیدانم چکتم و چگونه بچه‌هايم را 
رها کلم . واضح است که بدون پدر 
بچه‌ها یم تربیت صحیح نخو نخو اهندد اشت: 
منتظر راهتمائی ستم. امصاء‌محنوظ 


تشیه خودنان به قاتل و دیو کافی 
نیست که رون کندجر ! هم تان‌ناگهان 
عوض ده و ازشما سلپ علاقه کرده 
است. 

اگر دیوانه و مخبط و گرفتار 
ناراحتی روحی نباشد پس نفرت او از 
شما لابد يك دلیل مخصوص دارد که 
مر بوط به روابط خصوصی بین‌خودتان 
است. 

بابد خودنان با وسیله اشدوست 
عاقل و اشعور با او به گفتو گو نشینید 
وحرفهای او را منصفانه شوبد تا 
بگوبد چرا ناگهان از شما رده شده 
است ؟ 

مثه آبا در آمیزش زناشولی‌تان 
اشکالی وجود ندارد ؟ و يا از این‌شیل 
مسائل که معبولا از اسرار خصوصی 
هر زن وشوهر است . 


رابطه قولنج عادت‌ماهیانه 
لا تشه ۱ 


دختری هتم ۱۸ ساله که در 
مواقع عادت ماهیانه خیلی ناراحت 
میشوم. عجیپ اینشت که دراین‌جربان 
خیلی تشنه میشوم و میخواهم آب 
بخورم . مادرم میگوید اگر درروزهای 
اول عادت ماهیانه آب بخورم 
ضرر خواهد داشت , خواهش میکنسم 
بفر مائید با اینکه لبهايم از شدت ت‌نشنگی 
خثك میشود آب بخورم یا نه ؟ 

دوشیزه عزیز . در هیچ کتاپ 
طبی تا بحال نوشته‌اند که شما در 
موقم عادت ماهیانه تشنه بمانید . منا 
برای رهائی از قولنس ودرد عاهیانه ؛ 
مبتو انید از بزشك زنان استمدادیجونید 
تا با تحویز داروهای مناسبی رفم این 
ناراحتی را در شما بکند . اخیرا دارو 
های با ارزشی پرای قولنج دوران 
قاعد گی دردسترس پزشکان قرار گرفته 


استه. . 


آیا لوچی درمان پذیر 
است ؟ 


دختر جوانی هستم که براترش و کی 
که در کودکی بسن دست داد دجار 
(لوجی) شده‌ام واز این وضع سخت 
رنج میبرم چپ شدن بکی از چشمان؛ 
زیبائی مرا به خطر انداخته است . از 
شبا میخو اهم جواب دهید که ان 
لوچی من فایل علاح است ؟ 

س-‌ لو چی آمروزه قابل علاح است 
وبا عملی که در روی چشم میشود 
میتو ان آترا بسا ل اول بر گر دانید ۰ 
شما میتوانید به با جراح چشم حاذق 


عبل قرار ۳ 
دچار ضعف اعصاب شدهام 


دختری ۱۷ ساله‌ام . دوعاه پیش بر 
اثر مرک بدر بز رگ ومادر بز رگم که 
بفاصله کوتاهی صورت گرفت بسیار 
ناراحت شدم وچون بیش از حد باً نها 
علاقه داشتم مرک آنها اثر بدی روی 
من گذاشته » بعلوریکه از هی رکس 
ميترسیم . شبها خوایم نمیبرد» ف‌ادر 
به درس خواندن نيستم » روز بسروز 
لاغرتر میشوم واز همه نفرت دارم » 
حتی از مادرم. خواهش میکنم هرا 
راهنمائ ی کنید بااین ناراحتی‌ها چکنما 

شما بعلت بروز این خضایعات دچار 


شماره‌صو چهل و هشتم 


سوژالات و جوابهای طبی 


در مطب د کنر 


ضعفب اعصاب شده‌اید . این وظیفه 
پدرومادر شماست که هرچه زودترشما 
را به یز شاگ متخصص اعصاب ویاپز شاك 
داخای راهنمائی کنند , شما باخوردن 
مقداری قرصی با شربت سکن اعصاب 
وترریقآمپول‌هایویتامین (ب کمپلکس) 
وویتامین ب ۱۲ حالت اولیه خودرا 
بداست خو اهید آ ورد ۰ 


داروی شفاف کردن چشم 
بانوی سی‌ساله‌ای هستم و چشسان 
زیبانی دارم . متاسفانه مدتیست‌سفیدی 
چشمانم کمی زرد شده وبخصوص ! 
از تماشای فیلیم باتلو یز بون کمی فرمز 
وزرد میگردد . من شنیده‌ام دارولی 
و جود دارد که بمحضی ر بختن سیم 
آنرا سفید می‌کند ویبرنگ اصلی 
بر میگرداند» بخصوص برای‌من که اکثر 


1 7 ۱ 
۰ شور ۹ 
شبها باتفاقی شوهرم بسهمانی میروم ؛ 
الن دارو نهایت جر ورت رادارد » لطفا 
بمن بگوئید چنین داروئی هست یانه ۲ 
پلی خائم» اولا چنین داروشی 
وجود دارد و قطره‌هایمختلفی‌ساختها ند 
که درداروخانه های معتبر به فروش 
خانوادگی خود معاینه شوید که معلوم 
گردد این زردی هجتعسر مر بو ط به‌تنبل 
ستگاه چثم وضف آن . 


چگونه میتوانم چاق شوم 

بانوئی ۲۰ساله‌ام ودارای سهفرزندم 
بعلت آبستنی های هکرر» ی انف‌دازه 
لاغر شده‌ام وه رکاری مسکنم چند 
کیلو بوزنم اضافه شود موفق نمیشوم؛ 
هیچ مرضی هم نشدارم . لطفا هرا 
راهنمائی کنید آبا برای جاق 
شدن داروئی وجود دارد و چون من 
درثاهی زندگی میکنم لطفا اسم آنهارا 
برایم بنویسید . 

سب پااینکه بنظاثر این سوال جواب 
داده‌ايم » برای شما که خیلی علاقه 
بچاق شدن دارید متذکر میکردیم که 


باید درروز حصداقل 4 مرتبه غذا 


آبا لوجی درمان 
بذیر است ؟ 

د چگونه میتوانم چاق 
شوم 


۴ علائم سرخجه. 


بخورید » سیپ زمینی ۰ برنج» کره ؛ 
مربا , گوشت فراوان میل کنید» سمی 
کنید یمه از فاحار ب‌کنافت حتا 
استر احت کنید » شبها زود بخو ابید ؛ 
از پیاده‌روی وخستگی زیاد خودداری 


محیط پر جاروجنجال بدور باشید , 
البته داروهائی بر ای‌چاق‌شدنوجوددارد 
که متاسفانه اسامی آنها را نه درمحله 
مشود نوشت‌و نه‌بطور نسخه‌میتو ان‌بشما که 
درشهر دیگر هتید تجویز کرد 
بعقیده ما بهتر است بيزشك خانوادکی 
اوهم شمارا با داروهای لام نقویت 
کف . 
عل تم سور ۰ ححه 

طثل بکاله هسایه ما ستلی به‌تب 
شده وبزشك معالجش تشخیص سر خجه 
داده است : ممکن است لطفا مختصری 
درباره این مرض مطالبی بنویسید که 
تا چه حد مسری است ویر ای‌جلو گیری 
از آن چه باید کرد ؟ 

این بیماری که درایام پالیسز و 
زمستان بیشتر دیده میشود باك بیماری 
سر کی است که راء سرایت ان عین 
سرخك از ریزش آب بینی و دصان 
است . حرطفلی با یکمرتبه ابتلایرای 
همیثه از آن مصون میشود. این‌مرش 
را دربمشی نقاطشرق ابران«زرافثان» 


میگویند ونام خارجی آن (رویئول) 
است , علاث. آن بایاك تب خفیسف و 
ناراحتی گلو وحنجر» وبزرگه شدن 
عدد کردن وپشت کوش شرو عم 

مخر ات امنیت ... دانه‌هااز پشت کوش 
ظاهر شده وپتمام بدن انتشار می‌باید . 
معبولا این بیماری سبك وزود گنر 
است و کمتر عارضه خطرناك میدحهد . 
درمان عبارت از خد عفونی کردن 
دهان وبینی واستعمال داروهای ضد 
تب است . معمولا هشت‌روز بیماررااز 
دیگران جدا میسازند . این صرض 


وا کسن نداری ۰ 


دختر ۷ساله‌ای هستم » درسال‌بنجم 
رباضی مد‌تیست از ناراحتی روده ها 
رنج میبرم » نه ببوست دارم ونه‌اسهال 
پاابنهمه بك حالت اسهال کاذنی دارم 
که مجبور برفتن مکرر بتوالت هتم 
اين وضع برای دختری زیبا به سن من 
خیلی ر نج آور است دوستانم‌میگو بند 
تودچار سوت هاضمه ستی ؛ خواهش 
میکنم مرا بای که با ان 


نطوریکه اوشتهاود شبا دچارورم 
روده (کلیت) هتید . اولا باید 


مر اجمه کتید وتحت 9۳ 1 77 
بگیرید» آزمایش مدفو ۶ تشان خو هن 
داد که چه انگل یامیکربی باعث این 
تورم روده شدء‌است . انیا شما باید 
از خوردن غذاهای خیلی چرب و پر 
حجم ؛ سبزی خام » میوه ژیاد » توشایه 
غذای شما کم حجم وپرانرژی باشد ؛ 
مثل کباب برگ یا بیفتك. حبوبات » 
بخصوص تلو بیاً نار احتی شمارا پیشتر 
خواهد کرد 


صفحه ۳۱ 


۱ 


1 
۰ 
داستان کو تاه ۱ 
ترجمه بروین رحیم‌زاده 


«ند مرا دوست داشت » اما 
از زنی که باعث خود کشی 
بر آدرش شده نود » متعر بود. 
او نمیبایست بداند که من 
همان زن هتم 1» 

آنروزپس از ساعت چهار که شاگردان 
کلاس زا تركك کردند»منهم کنایها و ورقاب 
های تست شاگردان را جمع کردم خو استم 
از کلاس بیرون بروم که ناگهان متوجه 
«جولی‌بافورد » شاگرد کلاس پنجم شدم که 
با عجله از هبان بیچکهای نبلوفر بیر ون‌دوبد 
وبطرف من آمد , باتعجب و لحنی اعتر اضص 
آمیز گفتم : «جولی توالآن با بددرمنز لتان 


«جولی » موهای بلند و طلائی‌زیبایش 
ر! که روی ثانه هایش ریخته بود بععب 
زدو گفت :«خانم تولبرت » من آمدم‌بشما 
بگویم که من و سوزی بك عکس‌جالب‌برای 
مجله عدربه‌پیدا کرده‌ایم که فردا بر ابتان 
میا ورم .۳ 
لبخندی زدم وگفتم : « سیار خوب 
جولی و حالا بهتراست هر چهزودتر 
بیتزل بروی و مادرت را از نگرانی بیرون 
بیاوری ». 

«جولی »دا حافغلی کرد و بطر ف 
خبابان رفت . منهم بس‌از اینکه در کلاس 
را بستیم » خواستم از مدرسه بیرون بروم که 
چشمم به شیئی‌براق خورد که روی زمین 
اقتاده نود . 

دولا شدم و آن را برداشتم» زنجیر 
گردن جولی بود که اسمش روی ان کنده 
شده بود .خواستم اورا صدا کنیم؛ اما او از 
مدربه خارج شده ودر پیج خیابان نابدید 
شد‌ود . گردن بند را در جیپ لباسم 
گذاشتيم تا فردا آثر اباو بی بدهم. براه 
افتادم ؛اماهنوز چند قدم دور نشده‌بودم که 
کسی‌مر اصد! کر د. 

او 0 دیل رب‌چارد » فاکرد 
مدربه‌ای بود که من در آنجا کار هیکردم. 
بسر جوان از انتهای ساختمان بطرف من 
میا مد له لیخندی تا معط بر لب داشت. او 
پسری خجالتی و کمرو بود . از من سوال 
کرد : «خانم تولبرت ؛ میخواهید. کنابخانه 
راباز کنید 3» 

» مگرتوبه چبزی احنیاج داشتی ؟ 

زیر لب گفت : «مهم نیست » فردا 
آنرا خواهم گرفت . راستی من میخواهم 
بسنزل بر وم‌خواهش‌میکنم چندتا از کتابهایتان 
رابمن بدهید تابر انتان بیاورم آنها خیل 
گس هتند و شما خسته میشوید . »بعد 

ف من آمد و قبل‌از ابنکه من چیسزی 
بگویم آنهارا ازمن گرفت . 


صفحه ۳۲ 
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من حوصله پرچانگی «دیل» را 

نداشتم» اما راضی نمیشدم دل اورا بشکنم. 
اودوستی نداشت که بااودرددل کند وبیشتر 
اوقات در کتابخانه مدرسه در حال مطالعه 
کردن‌بود . قیافه زننده و زشتی نداشتاما 
زيباهم نبود.. کمتر کسی علاقه‌ای نسبت‌باو 
تشان میداد .او همیثه تنها ود . وضع‌او 
مرا بیاد زندگی دوران کو دکیم میانداخت 
و غبی دردلم چنگ میزد . 

خانه من چندان از مدرسه دور نبود. 
ساختمانی کوچك و سفید رنگ داشتم که 
تنها در آن زندگی هیکردم . در را باز 
کردم و کتابها را از «دیل» گرفتم ‏ وگفتم: 
«متشکرم ِ‌" 

«دیل » هبانطور مردد آنجا ایستاده 
ود و پابش را روی زمین میکشید. نا گهان 


«راستی خانم تولبرت ؛ چمنهای‌جلو 
متزلتان خبلی بلند شده اجازه میدهسد 
آنهارا ری ی 
که 9 ی خانه بلند شده‌اند. ء بعالاوه‌شاید 
«دیل» هم احتیاج بیولی داشته باشد . 
ازینرو گفتم : «متشکرم دیل » ماشین چمن 
زنی در انبار زیر ساختمان است. »سس 
پداخل خانه رفتم وبکراست به‌اتاق وارد 
شدم. لباس مشکی عدربه را ازتن بیسرون 
آوردم تا لباس منزلم را پپوش» صدا 
مائین چمنزنی از حیاط بگوشم میر 
جلو آبنه بازبرپوشم ایستاده بودم ودر 
که سرم راثانه میزدم فکرم جای ده 
بود. متوجه صدای ماشین چمنزز 
ناگهان قطلع شده‌بود نشدم » در«ها 
خورد ومن ناگهان بخودآمدم . صدای 
سرعت تزدباك شد و صدای «دیل 
شنیدم که مراصدا میکرد. 

سرت لباسم را برداشتم ءاما 
دیر شده‌ود . «دیل» دراتاق راباز 
و در عیان پائنه درابستاده و بمن خه 
هینگر بست‌لی‌اراده بادستهایم سینه‌ام راد 
کردم وفریاد زدم: «خارج شو» کی 
گفت اینجا بیائی 1» 

صورتش سرخ شد وباسرافکند 
در خارج شد و گفت : «ب..بله خا.. 
تولبرت» و در را بست واز بشت درصد 
رامیشنیدم که میگنت : «خیلی متاسفم 
که ابا روغن ماشین دارید تا چمنز ز 
روغن بز نم بانه؟ ». 

باس خانهام را بسرعت پوفیدم و 
گفتم : «توی آشپزخانه روغن ماشین پیدا 
مشود بر وخودت بردار .۰ » 

بدنم از خشم و ناراحتی‌میلر زبد.انن 
پسر احعق ولوس بدون اجازه وارد اتاو 
شده و مرا در حالت نیمه برهنه‌ای‌مشا 
کرده‌نود. هبانطور بی اراده باین ط 
و آنطرف اتاق میرفتم و نمیدانستم 
کتم » همینکه لاش سیاه مدرسه را 
رختی آویزان میکردم ۰ اگهان 
طلانی جولی از جییش خارج شد وبزمین 
افتاد ویث تکه از ز نجیر آن جدایشد ءآن 
را برداشتم وبه آشیزخانه رفتم. 

میخو استم شام بخورم که صدای‌ماشین 
چسنزنی قطع شد . مثل ابنکه کار«دیل» 
بپایان رسیده بود اما پس‌از چند دقیقه 
صدای خرت‌وخورت دیگری بگوشم‌رسید. 
بطظر ف بنجره رفتم ءدیل را دبدم که از 
نردهان بالارفته و سردرانبار را که خر اب 
شده ود تعمیر میکند . 

عصبانی شدم .باخود گفتم : این پسره 
چرا دست‌بردار نیست . بابد زودتر پولش 
رابدهم تابرود ومرا راحت بگذارد. 

ساعت شش گذشته بود 45 بالاخنره 
دیل کارش را تمام کرد و وارد آشیز خانه 


را 


مّ 
شد و گفّت : «من چمنهارا کوتاه کردم ؛ 
سردر اثیار را که احتیاج به تعمیر داشت 
درست لردم و دستگیره آنرا هم که 
افتاده بود بجای خود پیج کردم.» 
گفتم : «متشکرم «دیل» , الان عمه‌ات 
تگران له که چرا دبر کرده‌ای ؛ کمی 
صبر کی تا پولت را بیاورم » بعد برو.» 
صورتش سرخ واثر رنجیدگی در 
قبافه‌ال ظاهر شد و گفت : «اوه .... نه 
...يم ثیست ؛ هن ابنکارهارا برای بول 
نکردم + فقط میخواستم بشما کمکی کرده 
باشم» چشمانش بطرف میز شام نیم‌خورده 
من افتادً و گفت : «تازه عمه بیلی هم 
منتظر من نیست . او امشب در کلسا کار 
داشت و بمن گفت بث «هببر گر» درخارج 
از منزل بخورم .» فکر کردم : حالا که 
او پول قبول نمیکند » بعداز اینهمه زحمتی 
که کشیانه است خوبست شام گرمی برایش 
باو تعارف کردم که اگر مابل ! 
میتواند گام را در خانه من صرف کند . 
با خوشحالی قبول کرد و وارد آشیزخانه‌ند. 
هباتطور که شامش را میخوزد ؛ 
من مشغول تمی ز کردن و مرتب کردن 
آشپزخانه بودم . وسط غذا خوردن مرتب 
حر ف‌میزن. این سای هتم زا ,که 


به . کنا بها بد در 

س‌ برداشتن 
۱ ۵ دافو ۲ ز دیرآمدن 
ل نگران گله ود و میگفت: 


دیر بعتزل میاید » اعا 
دیر کرده است .» 
تم «جولی» دویاعت پیش 


من تا راجع به عکی که 
سوزی برای مجله مدرسه 
صن صحت کند . و اضافه 
او اکنون درمنزل[ «سوزی» 
آنها موول تهیه کردن 
مدرسه_ هستند»ا 

رد» با ناراحتی گفت : 
پکه با سوزی هست حساب 


ردن ود . از ته دل آرزو 
زودتر غذاخوردنش تمام شود 
زارد تا به کارهایم و تصحیح 
شاگردان رسیدگی کنم. 

ر که انتظار تمام شدن غذا 
را میکشیدم » برای اینکه 
داده باشم ۰ گردن‌بند«جولی» 
با ولد چاقوی تیزی مشغول 


را 


بو رد 
ری ! 
را بر دا 


درست زنجیر پاره شده آن شنم » 
نا گهان عاقو لیز خورد وانتهای 
انگشتم را بادی کشیدم و گردن‌بند 
را بکناری «دیل» بطرف من دوید 
و با نگرانی ی صندلی نشاند با 


هه خون انگنم زا :پا کرد 
سپس انگشتم را در دنستهایش محک مگرفت 
تا از ورین جل وگیری کند . خیلی 
ناراحت شده بود و مرتب میپرسید : 

«اوه ... خانم تولبرت چطور شد ؟ 
خیلی اراحت شدید؟» . 

جواب دادم : «نه فقط بك بری دگی 
کوچك است ؛ من نمیبایست با چاقو زنجیر 
پاره شده را درست کنم .۰ 

«دیل» زنجیر را در جیش انداخت 
و گفت : «من آثرا برایتان درست میکنم » 
چر! قیلا من نگفتید. ؟» سبس دستماش 
را جابجا کرد دوباره انگشتم را 9 
دستم را عقب کشیدم ونئاله‌ای کردم . 
ناراحت یگفت: «اوه‌خدای‌من... ره 


اذبنت کنم | .... ابو» صدایش رم و آرام 
و ی و 
زبان آورد . 

ات توام با نگرانی درقلیم چنگ 

. دلم نمی‌تواست اسیم کوچکم را 

ی دو داره جل اسب سیم ر۱ از دستش 
آزاد کنم : با سردی گفتم : «الآن خیلی 
دیر شده , موقع رفتن تست » من مطمئن 
هستم » عمه‌ات سنزل مراجعت کرده واز 
نبودن تو نگران خواهد شد . 

هبانطور که دستم در دستش, ود : 
در کنارم زانو زد وبا چشمان درخشانش 
بمنِ خیره شد و کات : «آرزو دایم 
هیچ‌وفت از پیش تو نروم . من خیلی 
ترا دوست دارم «ایو» 4 . 

دستم را به شدت از دستش خارج 
کردم . اما ظاهر را حفظ کردم و خند یلم 
و گفتم : 

«متشکرم دیل ۰ هبه شاگردان معلمین 
خودرا دوست دارند .» 

سرش را تکان داد وگفت : «له تس 
منظظورم آن نیست . من عاشق تو هتم . 
وافعا دوستت دارم . ما از خیلی جات 
بیکدیگر شبیه هستیم تو خودت بکبارایثرا 
گفتی . روزی بالاخره من با تو ازدواج 


احمق وبچه‌ای هتی ء تو نمیدانی چه 
میگولی ؛ هنوز عقلت باین چیزهانمیر سد. 
آخر من چند سال ازتو بز رگترم.» و نعد 
باز هم از شدت عصبانیت خندیدم . 

صورتش خیلی سرخ شده بود » گفت: 
«یه ء نخند . خواهش ميکنم نخند . من 
فعرمیکنم تو بهترین و جالب‌ترین زن‌دئیا 
چند سال تفاوت ستی ها زیاد معلوم نخو اهد 
شد .»* 

حالت هول و هراسی پیدا کرده بودم 
نمیبابست این اتغاق بیفتد ؛ بازهم با لحن 
تند و آمیخته با ترس گفتم : «تو خیلی 
احمقانه حرف مبزنی » مردم بتو خواهند 
خند‌ند .۷ 

با دستانش لباسم را گرفت و گفت: 
«من از اننکه عاه شق تو هتم هیچ‌خجالتی 
نکم . روزی بهبه خواهم گنت که 
چقدر ترا دوست دارم : دلم میخواهد 
احساسات مرا هبه بدانند ,» 

لرزشی براندامم افناد » اگر این 
پسره بی‌شعور راجع بهمن باکی صحبت 
میکرد و میگفت که مرا دوست دارد . 
چه میشد ؟ مردم چه میگفتند ؟ «خانم 
دسر با خاگردش عشق‌بازی میکند ۲» 
دوباره همان اتقاق سه سال بیش رام 
رخ خواهد داد ء انندفعه دیگر رسوای 
خاص وعام میشدم . اوه خدای من ! 

با بادآوری خاطرات گذشته ناگهان 
از جای بریدم وگفتم : 

« تو حق نداری بخانه ص‌ با بگذاری؛ 
حسق نداری دیگر راجع به من ابنطور 
صحبت کنی . ابن وحشتناله است . من 
دیگر بحرفهایت گوش نميکنم .از تو 
دلم بهم میبخورد» بادم میابد هرچه از 
دهانم بیرون آمد به پس 9 بیچاره گفتم. 

صورت «دیل» مثل گچ سفید شد ؛ 
چشمانش پراز اثك بود , بطرفم پر ید 
وبازوانم را بدست گرفت او فشرد فریاد 
زد : «نه ... ایو ء ابنطور حرف نزن . 
تو این حرفها را از ته قلبت نمیگولی.» 

سعی_ کردم خونم را از دستش خلاص 
کنم . ناختهايم صورتش را خراشید . با 
وحشت ونگرانی فرباد زدم : «دست بعن 


بقیه درصفحه 1۷ 


صفحه ۳۳ 


اک ۰ ۰ ایک - 
۳ 


دو لباس مناسب‌دار ۵ 


بك لباس پشمی برنگ يشمي . بالای 
سالاتنه برشی افقی دیده مبشود و جاو 
لباس يث درز عمودی دارد» دوجیب‌دامن 
را مپآراید و کعر زنجیره‌ای طلاثی رنگ 
برزیبافی لباس میافز اید . 
بك بلوز از پشم لطیف برنگ 
زرد . دامن پشمی قهوه‌ای‌دارای کمر یهن 
ودو که است ۰ جلو دامن ترلك بزرگی 
دیده میشود که دوطرف آن بلی بکطر فه 
دارد ودر وسط بك بلی از داخل دیده 
میشود 


و( 


ژان‌باتو این لباس زیبای کرپ 
صورتی راطرح کرده . دامن گشادتر 
از سول میباشد و کسر بهنی لباس 
را میآرابد » نواری از سنگ براق 
دوریخه وحلقه آستین وروی کمر 
و لمه دامن دو حه شلنه . 


کرستیان دبور این لباس ساتن 
سقید را طرح کرده است . ان 
لیاس چیبهای بز رگی دارد» جلو 
بخه و سر استینها باموسلین سفیسد 
زینت یافته . 
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وت 2 بت 
0 3 3 


۹ 


6 


ی 


6(« ۹ : 
۰۹۰4و 


۶ 


۰ 
۰ 


مانتو ولباس پشمی 


سب بات لباس بشه‌ی گلدار ز مه 
نفید با گلهای بنفش سیر وروشن و سبزء 
دور بخه وجلوی بالای تنه و سر استینها 
از پار چه پشمی ی بکرنگ اسب 
تخاب بهر م ر استه انست 

۲ ب لك مانتشو از درای بشسم 
بر نگ سنتس روشن ۰ بالاننه گو تاه است و 
چهار دکبه آنرا میآراید . بخه کلودین 


است 


جر 
رین 


ی 


زنان‌چهاربرابربیش ازمردان گرفتار سردرد ميشوند. 
حساسبت خدد داخلی زن»اورامستعدسر دردمکند. 


راه مقابله با آ نها 


محال است شما که ای‌مقاله را 
میخوانید کم وبیش از سردرد 
و عوارض آن تاکنون ناراحت 
نشده باشید . وچه بسا هپب 
اکنون که مشغول مطالعه این 
مطلب هتید. سر در دداشته‌باشید. 
این‌مقاله آخرین تحفیتاتیر ا که 
درباره سردردصور تگرفته‌برای 
شما روشن میسازد . 
میتو آن گفت که سردرد جا ری ترین 
ورایج‌ترین عارضه يا کسالت و وزی 
مردوزن است . 
بارها برای شما اتفاق افتاده‌است که 
بی‌جهت یاباجهت بدون مقدمه کرفتار 
سر درد شدهء‌اید , دردی که باصطلاح عثل 
پتکی که پرسندانی یکو بند درسرشما صدا 
عفر عرش جر که یه خی 3 
امده» همکنست براثر خستگی کار روزانه 
باناراعتی جیگزی بدرد شما متلا باشد. واز 
سردرد بنالد , 
فرزند شا که درمدرسه درس‌میخو اند 
بی از دوساعت معطلی درجله امتحان 
گرفتار سردرد میشود . هسایه شما که در 
استگاه خط آهن بانتظار برادرش بوده و 
اورا تدیده » پی از باز کشت بخانه دچار 
این عارشه میشود. خلاصه کی نیست که 
ساألی جدبار گرفتار سردرد نشود. منتها 
بعضیها حاب سردردهای خودرا ندارند, 
واقعا این عارنه که از ناراحت 
۳ ۱ 


کنننه مرن ایتلاثات نشب ۳۰ کاس تست 


واز کها مایه فیگیره ؟ 

درامریکا بتنهائی سالیانه ۲6 میلیون 
نفر چنان گرفتار سر دردمیشو ند که آسب سپرین 
وقرصهای مسکن. دیگر هن موفکان را دو| 
نکرده وسرو کارشان بمطبد کترو بیمارستان 
میا هد : 


ت راستی علت اصبلی با 
علل سردرد چیست ؟ 
آبا همه سردردها مشل 
همند ؟ 
- ایا آدمهای مسن بیش‌از 
۳۳ کم سن و سال بدان دحار 
همیشوند 
ِ ۳۳ بیشتر گرفتار 
سردرد میشوند يا زنان ؟ 
- وبالاخره آدمی‌بایدپیوسته 


از این عارضه در عذاب باشد و 
ربشه آن کنده نشود ؟ 


مر کب ۱ کار شناسا سم در تشحیل‌دادماتد 
۳ بالات قوق ۳ جائی که سته اند پاسییُم 
هن , 

اجه نتیحه تحشبقات آنان‌بدست 


۵ ۱ و ۴ سر دزد کسفته ۸ با اوه دهها 
نوع سردرد درجه دوم تا کنون شناخته‌شده 
استه که عمار ند از سر دردهای تا مش 


ز عده مغزی وسر دردهای‌حاصل‌ازضاسهاء 


7 


درقسمت سفالای ستو ار فق ات که هم عاأبه 


سب ان دردهانی که ان شسموه شب ده ت 
و کرین ؛ الکل فادهای عضوی پدیدا 
هو د 

سس سیر ق رف حای هب یه حل 9۳ 


چنم ( بر اثر معلا اعد با غامل دیگ ) ودرد‌های 


ند مسا هر > ا‌ ۹ ۶1 شما مبد 
سب مصمو ۱ ِ یکی دوو ع سر درد اجب ی 
در عفاس باسیا بعتی با میگرن جاأ ده مزر م 


سر درد حا صا ُ اقا نشاعس عصللات 
1 عصت سب ۱ سم_ تز لب دراه هو زر تب الق تسف 
که ۰۹ دزرصسد سر د دهای اتیده اب 
دو عامل است 


فبل از هر چیز بابد بدانید که زنان 


یشتر ازمردان گر فتار سردرد میئوند ؛ 
واین سردردها معمولا در آخر هفته ؛ 
بهنگام اوج فشارهای احساسی؛ نظسر 
گرفتاریهای خسانوادگی با شغلی پدیدار 
میشود . 
درمورد زنان بیشتر هنگام آشاز 
دوران بائسگی شدت می‌بابد » زرا زن از 
نظر روحی دستخوش بحران میشود . بطور 
کلی زنانی که جاه طلب هستند و در راه 
پیشرفت اجتماعی باتلاش خستگی ناپذیری 
پیش میروند» درععرض سردردهای میگرنی 
هستند . ائن دسته اززنان همنکه بار تلاش 
وفعالیت را درروزهای تعطیل » مثلا با 
گردش در یپلاق ۰ بحکم اجبار از ثانه 
خود برمیدارند » دجار عارضه میگرن 
میشوند . میگرن مخضوصا بهنگام استراحت 
وعدم فعالیت‌سراغ ابن گروه میاید . 
نخامیکه سر درد میگرنی عارض 
میشود ابتدا درد در بلكه سمت سر 7 


بعیه در صفحه 6) 


صفحه ۳۸ 


شما که مجورید غذاهای‌آب بز بخورید از سس هائشسی 
که با سس سفید درست میشوندتهیه کلید و با سبزی های بخته 
مانند کلم» کل کلم و لوییای سبز» هویج » نخود فرنگی و با با 
ماکارونی بخته و ماهی بخته ومرغ بخته آنها را مخلوط کنید. 
وبا درظرف حداگانه بریزبد وسر سفره سر بد. 


یکقاشق سو پخو ری جععری ریز یز خرد کرده 
دو قاشق سو پخور ری نان شداتا کو بیده رم 
1 


نمتب و منملی بعدری, نه دوست دا ر دل» 
صد‌گره رون برای سرخ کردن 
اس سیب زمیئی ۱ در کاسه‌ای زنده کنید. 


۲ ماهی هو را بان اضافه کنین. 
یکدانه تنخم مرغ درآن ۳ 


بر عم وتجاه گرم ونم آن 
ود ی انیت داساتات ال 
بریزید وبهم بزنید وشکل چهارتا کلت 
درآورید 


۳ یکدا 4 تم هر ۶ ر! ده کاسه‌ای 


حفجه ۳۵۹ 


بشکنید وباچنگال بهم‌پزنید تاسفیده وزرده 


مرخلو ط شود . نان خشات که بیده را بان 
اشافه کنید وبهم بزنید تا خوب مخلوط 
شو ند . 


4 کتلت‌هارا درمخلوط تخممر ی ی نید 
ودرروغن داغ کرده بیندازبد وسر : 


هردانه او کنلت. رامیتوانید. بشکل‌ماهی 


و ای ۳۳ تنید وبجای چشم‌ها هی نخودفر ‌ 
‌ِ لبه یگذار ید ود اُ ۱ با حمم عا و 
حلمه‌های لیمو ترش شت دیدن 


۳ قاثق سویخوری کره 
۳ قائق سوپخوری آرد 
دول شیر 

گرد ی نماث وفلفل 


کره را ! آب کنید 4 آرد در آن 
بباشید. ویهم زنید تابازشود (یبا قاشق 
چوبی بهم بزنید) وشیررا درآن بریزید 
وباز بهم بزنید تاکمی سفت شود (مانند 
فر نی )؛ حرارت آتش باید کم باشد . 


(سس بنیر) 


دردو فنجان 
خوری نم وکردی فلفل ویکچهارم قاشق 
مربا خوری خردل خشاث بریزید وبهم 
بزنید» سپس ۱۲۰ گرم پنیر زنده کرده 


اتافه کنید ویهم. بز تیف ی مخاو ط 


سس, سعیف تصی قاشق‌عر با 


بان 


وی تارتار 

در دوفنجان سی سفید نصف قاشق 
مرباخوری نمك ‏ وگردی فلفل بریزید و یهم 
بر نید و یپزید » سس سه فاشق مرباخوری 
جعفری ریز خر دکرده ودوقاشق مرباخوری 
خیارئورریز خر دکرده ودوفاشق مرباخوری 
فلفل سبز تند خرد کرده و یکقاشق مربا س 
خوری آبلیمو وسه فاثق سوپخوری خابه 
ودوتا زرده تخم مرغ زده شده بریزید 
وخوب بهم بزنید ومخلوط کنید . 


هی بان 

دردو فنجان سی سفید تصف قاشق مریا 
خوری نمك و کردی فلفل پپاشید و بهمم 
پز نید ودوتا پیاز راکه درکمی آب پخته 
شده وآپکش کرده ورئده کرده‌اید به آن 
اضافه کنید وخوب مخلوط کنید . 


نیم کیلو گوشت چرخ کرنه . 
دوفاشق سوبخوری پیاز رنده , کرده 
نبم کیلو سبزی (تره وجعفری گشنیزب 
تمتات چو چاقی س خالو اش ۱ 
چهار فاثنی سوبخوری رون 
پیج سیر عغر گردو چرخ کرده 
بكث. و بکچهارم فسنجان رپ انار 
بکقاشق سوپخوری سرخالی نماث 
بکقاشق چایخوری زردچوبه 
۱ فنجان آبرد , 

۱ - بغزگردو را در ظرفی بریزید 
و بنج فنجان آب بان اضافه کنید وروی 
حرارت متوسط فرار دهید. و بهم بز نید و 
بگذارید آهته بجوشد . سس رب انار 
زا بان اضافه کنید و مخنوط سازید و 
شش فنجان دیگر اب در ند و لیم انز اسان 
و بگذاربد آهته بجوشد 

؟ . بکفاشق سویخوری پیباز رنده 
گرده را در گو شت بر یز بد و بکقاشق مر با 
خوری نمث و بعقاشق چابخوری زردچوبه 
و گردی فلع بان اضاقه کتمد و لبم 
تزنبد و خوب مخلوط نید و بشکل 
کو فته‌هانی باندازه فقدق درشت درآورید 

۳ س. سب نها ر؟! بالد کنید و بشو نید 
و در پارچه نمیزی بپیچید و خثك کنید 
و رن خرد کنید (باطوری شود). 

روغی را داع کنبد , نکتانق‌دنگر 
ساز را به‌ان اضافه نید و هم بز نید و 
! بر نز ید و مانند فرمه سزی سرخ 
کنید . (جوچاق وضالواش سر سای 
صحر ای گیلان و مازندران هتند اگر 
تداریت عیتوانید نریزید) 

گت سبزی سرخ کرده را در مخفوط 
مغز گردو و رب الار بریزیدو هم" بزنید» 
همینه بجوش آمد کوفنه‌ها را بریزید 
در ظرف را باز بگذارید پس از یماعت 
که کوفته‌ها روی خورش آمدند در ظرقف 
را ندید و با تش متوسع سرد با بروغن 
تفا 

این خورش را با چلو با کته سر 


2 


.۰ گرم مغز بادام سعغید و 


» ۶ ۲ گرم ۲ ۵ سقیل اللك ک ده 
باث ویخدوم فاشتق مرباخوری سر خالی 


۳ 


۲ سس فص بیادان سك يب ۵ حجن ‏ 

‌ 1 
كت ‌_ سبمی ۶ فظی ۰ ۰ ری با 
‌ س5 شمه ستقه سس ال هه نگل دش 


6 تب هایه ‏ لیات | در قالب ی نز ید 


بدوران قدیم خو اهد بود. 
زیبانر ین موی دنیارا 
«سبر بکیت» ملکه تابلند 
دار ف : 


بیشتر بموهایشان بر سند 
و خود را آماده کنند تا 
بزودی نمایندگان 
«الکساندر» مو هایشان را 
بهمان شوه‌ایکه من در 
پاریس آرایش میکنم 

در تهز ان آرایش کنند . 


صفحه + ؛ 


الکساندر این عک ی خودرا که جد بدا 
گرفته است برای خوانندگان زن روز 
امضاء کرد . 

- 


این هفته » خانم هما سرشار 
خبرنگار زن‌روز در باریس > دو 
سلطان مقتدر قلمرو وسیع («(مو 
و گمسو)) را در براتر هم قرار 
داده است. 

(الکساندر») و («کار بت») دو 

آراسش؟ ر معروف‌جهان که‌آرایشکر 
ملکمها ی" سستاره‌ها و زیساروسان 
سرشناس جهان هستند و دو 
رقیب سرسخت در عالم آرایش 
گیسو بشمار میروند به سالات 
خبرنکار ما پاسج داده‌اند و حون 
است» با دقت در با آنها سه 
آسانی میتوان و یو 
ذوق و روحبات این دو ی 
معروف ارزبانی و قضاوت کرد. 

درامپر اطوری بز رگ آرایش موء نام 
دو کس بیش از همه برسرزبان‌هاست که 


سختی باهم رقانت ممکنند تا سلطان متطلق 
این امپراطوری گردند ؛ اما هنوزچنین 
توفیقی نصیب هبجك از آنها نشده وهر 
9 بموازات هم بیش مبروند و بکسان 
سر و وی ژتان جهان حکومت مسکسد. 
«الکساندر »4 و » کار نتا« که آر ابشگر ان 
ملکه‌ها ء پرنسی چا صسران روسای 
جمهو ر » ستار گان مشهور و زنان سرشناسی 
جهیان هتند »ء هرسال ی جر کت یت 
وسر انگشتانشان تحول تازه‌ای در عالم مد 
گیو بوجودمیآورند ومیل واراده خود 
آرایش موی سرزنهای دنیاراعو ض‌مبکنند. 
ابئك من بای صحبت ائن دو متخصص 
بر جسته آرایش گیسو نشسته‌ام و سخو اه 
شمارا با اخلاق» روحبه و افکار و اند بشفب 
های آندو آشنا کنم . 
قیال لازم میدانم ازالن دو آرایشگر 
بز رگ که روز انه +۲ تا ۰ مبشتشر ی 
دارند. وباوجوداننهمه کار جچنددقبقهاز زوقت 
گر انمها نشان رانمن دادند وبا کال ۳ رووتنی 
وصسصست سوالات ی پاسخ گفتند تک 
کنیم . 


مادموازل کاربتا با «الیزاماز تینلی» مشتری وفادارش 


جطور بچنین شهرت و مقامی 


رسد ند 
تب مب 
و مس 
کارتا .: مین ماریا کا بت یکی ۱ 
ِ ۱ 1 ۱ 1 1 
جه هز ‌ مار ۳۷۵ 6 سین  .‏ پا در دوسانسمی 
با تفاق خو اهر ۳ سر ع بکار درد‌یم. عدئی 
د ناک آراییت؟. ؟ 
وت ۹ 4 سر سا ‌ سنیص ۶ لفق ‌تصم 
ان ۰ ۱ ا: ریسا ِ 
اسر سم اما صي نس نم سم ک سس 
‌ 
بی‌اندا 1 سجه د بل ۲ رایشگا که اب 
باز کردیم بجا ۲( بات ۷#اهر ون زر ییا ۳ 
: 1 ۳ ۱ ۳ 
که شامل ارایشگاه رز اه به اد ‌‌ 
وسالن ارایش مر دائه ات بشغام خیای 
كِِ- ۰1 ِ 
عز تن وه نت4 از 4 ایه ای نو ده یه ی 
وه زر شاه ۶ 
۱ ۱ 1 ً‌ 
فن آرایش مقام مهمی را احراژ کنم » از 
زود ی که سیر 4 ۶ بدا 5 تام ث ۳۹ ل‌ ۳00 
رور قدعی حجله دم گداشته‌ام ی با و نیم یا هه 
عم دم سا اه 


ِا خائو اد کي جو ند ود و فته‌ام ی سا 
۲۳ دش ۳۹ ام . با نو ادم ام اپتالیانی 
هد 4 ولی ونم در ر 9 سنت‌نر وبز #متو لن 
شدم ام ۰ ۵« ریا نز دهسا! ۳۰ عم ۳ ان» 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


ب‌زنهای ععروف واشراف آن زمان معرقی 


مد بو ن این زنل هستم. 
بدٍ حگونه به شسفغل آرایشگری 
علاقمند شدید ؟ 
کاربتا : علاقه من باین شفل انکار 


است . البته شروع ار 
رو ۶ 


یا ۳ 
جون زنها کمتر بیاك آرایشگر زن اعتماد 


ده دراین راه موفق ۳ و در حال صو 
شا گردان زن زبادی دارم وتصمینم دارماین 
ل را که کا ما٩‏ ز نا نه ات و متأسغافه4 


۷ و مه بیشتر بلست مر د‌ها اداره همه د 


با نحصارز ز نها در آورم ِ 
الکاندر : من آزبچکی بمو وارایش 
آن لاقمنن به نم و ی علاف4 هن 


۰ بو هم دلیل قانعمب 

6 ۹ 

کننده‌ای برای علاقه‌ام باستکار وجود 
۳ ی ۳ + 

ندارد جز اینکه استعد‌انم دراین رشته بیشتر 


ِ 


از هررشته دیدر ان ۶ 
ٍ حه هدفی را دنبال میکنید؟ 


0 ِ 
چا ریت 7 هک من جلو ‏ و بار عم 


, ۱ ۱ 
یا لاخ ه بجا نی بر سم که از کارم احساس 
رشابت داسل سس و هر چیه طسو امکا ناتم 
را درا ختبار مردم‌یکذا رم 
موی زن » آرایش موی مردانِ نیزر مورد 
تو حجه همست وتاز ؟ سر بایشکار هم رد.اخته ام و 
پرای مردها آرایشگاه مخصوص خوشان 
باز کرده‌ام . درزمینه ارایش صورت هم 
تکمیل وساأبل ان 


. علاوه‌یر أ راش 


فمالیتهائی دارم وبرای 
بازهم کار خواهم کرد 
الکساندر : هن کسن دزر: زند گی و ظیفه‌ای 

1 


2 هبو مزر جی ورزم وه 


یاید آثرا انجام بهدب من فک میکنيم 

بهترین راهیکه میتوانم. بر ای‌انجام وظینهام 
یحو اس !تخاب ند 7۳ راه امت 
که دربپبیش گرفته‌ام . حدف یی من 


حجود آور دن شیهو ه مخصور ی دز ارایش 
است . کاری که ادخ 9 کت ده 
باشد . رویهمرفته میتوائم ۱ 


هدف هن وشیوه مق را بر است. : 


در رشته‌ا ی که انتخاب کرده‌اید 
تحصبلات مخصوصی دار بد؟ 


+ ۰ ۱ 
کار تا ۰ تحصیلات یحو یی فازم 


الکساندر آرابشگر اختصاصی:« لیز تیلو ر » 


تجولی بز رگددر بیست‌سال پیش.ووهای 
کوتاه‌ویسر انه که ۰ حالابنوان «توئیگی» 


۵ 


تسد 
او ۳۷ 


حرش 


و یس 


چن 


کار دم 


ِ- تصمی‌دارمثغل آر ابشگری 


ر) بانحصار ز نها در آوره. 


#۴ زیباترین موی دنبا متعلق 


به «سو فبالورن» است 


جلوه میدهد 


وارایش را ازراه تمرین » دیدن و توجه 

یاد گرفته‌ام . ایداع مدل‌های جدید راهم 

مد‌یون استعداد داتی خود ستم . 
الکساندر : سن‌دوره عالی مد رسه‌هنر 


زا عطالعه کر دام ویطو رکامل میبانم حید 

تکامل آرایش مو ن کلئو باتراتابحال 

چگونه انجام گر فته‌است 

۳3 فکر مبکئید آرایش مو در حه 
راهی پیش خواهد رفت و در 

سالهای‌بعد چه صورتی سیدا 
خواهد کرد ؟ 


کاریتا : هیح تمیتو ار 


۳۹0 
م 


یا تسیب ] ج رن 

۶ سال ایدءاع ین یل هرد اسلا 
نا 0 تباب نی ٩‏ سب سور 
۹ ِ 1 و 6 
همکارانم هبر سف 4۵ درحال حاشر از ان 


اطلاعی ندآر یم » آغا حنس میژنم که هر جه 
پیشتر بوی سادگی پیش خواهیم رفت . 
موی زنها درسالهای بعد بر کئتی بدوران 
قدیم خواهد بود ومد‌های دوران کید 
بصو ری زیباتر جلوه گر خواف‌د شت ء 
ولو له‌ای بت که 1 ز دوران «رنسانس» 
الهام ۳ شده‌اند . 

د برای زن سال ۱۹1۸ حه مدل 


مونی در نظر گرفته‌اید ؟ 
کارتا : زن سال ۸ زبباتر از هر 


سال دیگر خواجد بودوبطوزمریته» آرایش 
موهایش کمی بي‌نظم وترتیب و نامتقارن 
خواهد شد . بیشتر ازاین نميخويم ون 
میخواهم مدسال ٩۸‏ من از کی داشتکته 
باشده . 

الکساندر : بطو رواشم ج نميگویم که 
چه خواهم کرد . فقط بداتید که آرایش 
من بازهم تازه وجدید خواهد بودومدلی 
را عرضه خواهم کرد که هیچک‌انتظار 
دیدن آنرا. ندارد 
عدٍ بنظر شما زیباترین موی دنیا 

کار بتا : بلظر مین زییاآفرین مو را 
«سوفیالورن ۰ دارد وبخوبی عم از آنها 
مواظبت حیکند وهمین مراقبت دائم باعث 
زیباتر شدن موهایش میگردف : 

۳۹ درمیان زنانی که دی‌دهام 
ملکه تایلند » «سریکیت» بهترین مو ها 
را دا رد او و اقعا از مو هایش حفاطت و 
نگاهداری میکند وم وه نج تسوت مو 


ی مس وی 9 (( ونیا 
و مب تیسوی ((هسی)) حه 
منگونید ؟ 


کاربتا : مدل توئیگی زیباست ولی 


بقبه در صفحه ٩۳‏ 


صفحه ۱ 


داستان دنباله دار از : بر ند 


کلبه‌ای آ نسوی‌رودخا 


صفحه ۲ 


خلاصه شماره‌های گذشته: 


چم 


( هر آنا ) دختر ی اس « ریا دشهری. رای بسسطان تحطضسازت 
۳ ۰1 ‌ ِ ۰ ‌ 1 
5 ستالي ترف عما س‌‌ ی از . لب و سس لب و هو ای ۵و ب ماه 
تشه #ر عمه‌اند وش ۱ ر مکی بو د ورهایی. فهل نخ ادن #۶ 
۰ ۳ 

عبر 9 د ه بدشت ها و حتدلن وله هط اه سمآ قر نا فقس سل شا ه د‌تانه شماشاه 
ما بان ۳ عا یسمل نس کنیا ۱69 اثاث ۱ ( سس سل ه ام ۲ 

2 رز ‌‌ زر )۸ ۳ رب ۳۳ 1 
سم ِ ۳۹ ۱ ۳ ۱ 
1 نذدار اف صیند: ۵ و بستگل نسوهانشوی ره تایه بر ٩‏ 3 ۳ قسمی 
ها لاشا ده جاور یا تفگ مد ما یه ۲۳ و 1 ۱ هیبنت و ام و تا ن 

۷ کی 9 ِ ۳ 
۱ اعا؛ ۲ ۱ 5 وه 

فیس م2.. عم بر ورد بدا ۳ سای عیخردث . هد‌یی بعفد بص 


سادمد لی‌و سفای‌فر اناك سو عاستفاده‌می‌گندو اجب رشعی ی ور آمیگر ردومیکتد 
ف 
داهنش پاره میشوت اما فرانت‌میگر بز دوتعصمیم یرد مذد‌تی بحنگل ثُر هد 


بسال بعك فر این محنتا ترّ د اسان یرود وبا بیرن زروبرو تون 
ها «عهسینن رود بیرن عملی م۷ بر داز ۱ آ تسام مرن هی و سس خر اتات تسا و 
۲ سم 
میخنت ویساه ده میگ رد عبه حان‌متو حه قبط ند که بر ادرژاده‌اش یاو دا 
7 وروی ای مو سور ع ْ ۲ و۱ لش دز میان مگ دا و در ساره 
3 1 

مر ها سان سور ی رم و7 م‌شتا دد » دز رفاتی که با رن اتجام مد هن 
جو ان هو‌سباز آورا ۱ خود فیرانسدوفرانات تاچار مشود از رم رون و 

‌ 7 ِ ‌ نی ‌ِ ی ۳ 7 ی 5 ی 7 
سدن با بدر و مادر ش‌ فرار کند جاعه دانش زرایر هبدارتد و میبگر یز د و شانه 


سوار ماگ تانکر نفتکش میشو ۵ حسن کاوی رانندع تات؟ وفتی ازهاجرای 
میبگوید متاسفانه‌ناچازم تراجلو اولین پاسگاه ژاندارمری 
یا کنو وبدست ژاندارمها بپارم ,زرا میترسم شراینکار هرا بگی 

لی هنکامیکه فرانك‌نگرانی خوه رااز روبروشدن با پدزی‌توصیف‌میکند و 


او مطام میئو د 


ِ ده احتمالا پدر غیرتمندم مراعیکند. اژپياده کردن اوانصر اف‌حاصل 
میکند ودختر فریب‌خوردهرا باخود په‌هیدان میبرد . آنجامادرش را نیز 

فر اناث اشنا تقد پسرزن اورا می‌پذیرد وسه نفری یک مانشاه عز سمت 
هینمایننه وفراناك درخانه حسن کاوی‌زند تازه‌ای رااغاز فیکند . حس 
کاوی با او رفتار شرافتمندانه‌ای دارد ومادرش برای فرائك مادری میکند ۲ 
| اوپسری بدنیا هیا و۱ رد. دراین معوقم‌حسن درهشهد کازمیکر د وعرتب برآای 
آنهانامه مینوشت , روزی منکن از دوستان حسین بدرخانه مر اجعه میکتد 
وشمن سپردن چند بسته هدبه بسرای‌فراناك ومادرحن ناعه‌ای به پیرزن 


یف ی وسفارش عهب‌کند که فقط خو ده بای خی کنسکاوی و اتلث تح, 
ِ تب 7 ۳ ۳ 


فیتود وشب»؛ تاعه رابرمیدار ق‌ وباتاق دیگر سر و د اعنك نقیبه ما "۱۲ 


مثل سارق ناشی و تازه کاری که برای‌اولین مر تبه بدزدی وارد خانه‌ای شده باشد 
نش میلرزید و قلبش می‌تبید ه دندا نهایش از وحشت بهم سخورد ور نگ چههره را 
لوری باخته بود که گونی سردی مرگ راروی گونه‌ها حس میکرد . بازهم باکت‌را 
تا نزدباك صورت الا آورد اما يك لحظه, چند لحظه » بکدفیقه ‏ دچار تردید شد 
۳ ل وخوشیینی طبیعی زنانه را بمدد گرفت‌تاکنجکاوی خوش را فانع کند . بیش 
خود 
پین چه ؟ به نامه‌ای واسه مادرش‌فرستاده . نخواسته من بفهمم توش جی 
نوشته . این کار خوبی نیس که من ميکنم‌خیلی زشته . اگر پیرزنه بغهمه ؟ اصاا 
ا که حسن به چیزی نوشته باه که خصه‌منو بیشتر بکته چی 1 حالا که نسدو م 
حالا که خبرندارم اقلا خيالم راحته . بعد که فهمیدم . اگه راجع بمن به چیزی باخه 
که بهم بر بخوره 3 نه . بهتر اینه که اصلش‌صرفنظ رکنم‌ویا کتو بذارم‌سرچاش برم‌بخو ایم. 
بدنبال این فکر چرخی خورد وبطرف‌دربین دو اطاق برگشت , حالا تصمیم 
گرفنه بود که باکت را بجای اولیه با ز گرداند وبعطور کلی از مطالعه آن صر فنظر 
کند لیکن بازهم کنجکاویش تحريك شدوزیر لب گفت : 

ب نه ؛ هرچی هت اه زودتر خبربشم بهتره . لابد خیلی همه ه واه 
مادرش نوشته وسفارش کرده که بده بچه‌های مدرسه بخونی , لابد مر بوط سنه که 
نخو استه من بفهمم , لاید , 

دیگر مقاومتش تعام شد . خویشتن‌داری‌اش درهم شکست ودرحالیکه‌میکوشید 
باز کردن ناءه هیچ صدالی ایجاد نکندبا زبان محل چسبانیدن سرپاکت را خیی 
کرد ومنتظر ماند که کاغذ نرم شود . بکی‌دو دقیقه طول کشید تا توانست باراعمی 
وبا احتیاط باکت را بگشابد . هیچ آسبی‌بان وارد نیامد . دلش مثل سیر وسر که 
میجوشید . چه فکرهافی که نمیکرد وچه‌تصوراتی که نداشت.. 

نکنه توی تهران پدرومادرمو بیدا کرده . همه‌چیزارو باونا گفته . نکنه عقب 
من میگردن . نکنه به ژاندارمری خبر داده‌باثه 

تا کاشفذ را مقابل صورت گرفت‌مغزش در معرض هجوم اندبشه‌ها ی گوناگون 
بود . حالا از شتاب کلمات و جملات رامی‌باهید وبدرستی نمیتوانشست بخواند 
همان سطر اول را چندین‌بار مرور کرد .مقدمه نامه به احوالپرسی وذکر مطالب 
بی اهمیت و معمولی گذشته بود . چند سطرپائین‌تر اصل موضوع شروع شد . موضوعی 
که از نظر (فرانك) کمال اهمیت راداشت‌وه ر کلمه‌اش‌چون‌پتکی بر سر اوفرودماً مد 
ومانند خنجری در قلبش می‌نشت . حسن‌در کمال صراحت نوشته بود : 

1 ... البته ما بخاطر خدا (فری)را آورگیم در خانه خودمان ونگه داشتمم. 
ابنکار بیش خداوند بی‌اجر نمیماند چون)اگر اینکارر! نکرده بودیم‌خودخداسدانست 
که الأن چه سر نوشتی‌داشت اما آنروزها من‌متوجهاهمیت ماجرا نبودم . من جوانی‌هتم 
که بالاخره بابد زن بگیرم و خانواده‌ای‌تشکیل بدهم . وقتی در مشهد بودم با 
خانواده‌ای آشنا شدم که دختر دم بختی‌دارند . اسمش صدبقه است . نوزده سال 
دارد . مویده سس درس خوانده وحالاهم در خانه خیباطی عیکند . دختر دانماك 
وقشنگی است و من بقین میدالم که شماهم اورا می‌بسندید . گل این دختر همان 
روز اول که اورا دیدم مرا گرفت . ازخداپنهان نیست از شما چه بنهان که بث دل 
نه صد دل عاشقش شنم . فکر کردم اورابمن نمیدهند چون همانطور که گفتم دو ازده 


سس درس خوانده ای وفتی نو سیله‌بکی از هبکار انم که فو م آ نهاست خو استگاری 
کردم فورا پذی فتند . آنها حرفی ندارندولی قرار شد که وسیله‌ای در کرمانشاه 
اطراف من تحقیق کنند . حق دارند چون‌نباید دخترشان را چشم و گوش بسته بيك 
غربتی بدهند و به غربت بفرستند شاید من آدم خوبی نباشم . خودم ميدانم که هبه 
اهالی کرمانشاه پشت سرمن خوب‌میوبند.مسئله‌ای کا تازه بنظرم زسیده اینت که 
اگر بفهمند زن تازه‌زالی در خانه ما است‌چه فکر مي‌کنند ؟ از خوفرهای همشهری 
که به مشهد میا بند جست گر بخته شنیده‌ام که دروهسایه چون نمیدانند فرانك کیست 
گمان میبرند بچه او مال من است , آنهاچه میدانند . ما هم اگر بودیم همین فکر 
را میکردیم . خدای ناکرده اگر این شایعه‌بگوش پدر دختر برسد چه میکنند ؟ من 
چطلور میتوائم ابت کنم که این بچه سال»ن نیست ومحض رضای خدا اورا بخانه 
آورده‌ایم و نگهداری می‌کنیم ؟ پس ننه‌جان‌تا دیر نشده به فکری بکن . يك نقثه‌ای 
بکش . من خودم از فکر وخیال ششهاخوایم‌نمیبرد . تا صبح اگر هم بخوایم خوابهای 
جرت وبرت ميبینم و توی رختخواب‌می‌نشینم تا هو| روش شود . از طرفی خدا 
را خوش نیابد که این دختر رنج کشیده‌را از خود برانيم ودوباره دراین شهر و 
آن شهر ودر کوچه و خیابان سرگردان کنیم . اي ن که نمیتو اند با بك بچه‌حرامزاده 
پیش پدر ومادرش برگردد اگرماهم ازحمایت او کوتاهی کنیم بهمان جائی میرود 

اول کار میخواست برود . دیشب‌خیلی فکر کردم وبالاخره عقلم باینجا رسید 
که شما دست بالا بزنید ودر همان حوالی‌اطاقی برای فرانك اجاره کنید . در بگ 
خانه مطئن که جوان عزب و هسایه مجر دنداشته باشند . مثلا خانه (آقا رعضان) با 
(داشی بدالله) خوب است . زن‌داشی بدالله‌هيم بهتر از شما نباشد زن مهر بانی است , 
اسباپ زندگی هم بقدر خودش و بچه‌اش‌هرچه لازم دارد بدهید . بمنهم بو سید که 
از اینجا بفرستم . خرجی‌اش را مهن میدهم.شما باو سریزنید منهم انشاءالله بامیدخدا 
اگر سر وسرانچاهی گرفتم » به کر مانشاه آمدم ۳ 

در دیبدگان فرانث چنان سرك‌جوشید و کاسه چشش را پر کرد 
که راه نگاهش را گرفت 1 دیگ, چیزی و جالی را نمیدید . نزدیك بود 
از فشار بعش خفه شود . زانوانش میلرزید. توی رختخواب بغل بچه‌اش که درخو اب 
خوشی غوطه میخورد نشست . نمبتوانست بنشیند . شابد افتاد . بالش را برداشت 
جلوی دهان نهاد و گربست . بغض خودرا درسینه بالش‌خالی میکرد وازشدت‌اندوه‌رویه 
آنر! گاز میگرفت . بالش صدای اوراخفامیکرد وصدای فربادش را فقط خودش 
می‌شنید. . فربادی که در سینه طلوفان زده‌اوچون صاعقاشرشی‌مهیب‌داشت. گر به‌میکرد؛ 
فکر عیکر دولی نمیتوانستافکار منظمی داشته‌باشد . اندبشه و تصورش مانند فیام سینمالی 
نود که صدا وتصویر با هم مطایقه نداشته‌باشند . فیلمی که تصویر را قبل از بخش 
صدا منعکس کنند. . دربشت بلکهای‌سته‌اش که از چشمه اشك شته میشد چهره همه 
کانی را ه در فیلم زندگی او نقشی‌داشتند میدید . بیژن » پدرش ۰ مادرش ۰ 
ععه‌جان آقای مهربان بخشدار » پسر کوچکش وبالاخره حسن گاوی و ننه . ننه 
که در آن اطاق خوابیده بود متوالیا نفیر میکشید . صداهالی را نیز در محنظله 
خبالش می‌شنید . صدای هیه آنها را وبالاخره صدای بیژن را ء تخصوص در 
آنروز که اورا میفریفت ووعده ازدواج‌میداد . چه فربی ! چه نیرنگی! و چه 
سرنوشتی ! بان پیرزن و آن مرد نیسك‌نفس ول پیکر دل بسته بود . حالا هم آنها 
اورا از خود میر اندند . وای چه دردنالااست گناهکار ودن ویی‌ثمر ودن و سر بار 
دیگران ودن . گناه . گناه . استخوانهایش‌زیر دار سنگین گناه خرد میشد و خود 
صدای شکستن آنهارا می‌شنید . بارها این‌صدا را شنیده وباز » فردای دیگر » روز 
دیگر ؛ با امیدهای دیگر از خود انسانی‌تازه ساخته ود ولی ابن بار صدای 
شکستن وفروربختن دیگری را نیز تشخیص‌میداد . خوب دقیق شد . در خودش ؛ در 
سر ش 4 در روحه ی ود رکمال تاسف‌دریافت که شخصیتش نیز می‌شکند : 
میشود وذرات آن در تازنگی دره عمبقی که همق آن دسترسی نیست ناید 0 
طلی چند لحظه پس‌از مطالعه نامه دریافت که‌از شخصینش ؛ شخصیتی که با سماجت و 
شجاعت و سرسختی آثرا حفظ کرده وتاآنروز نگهد اشته بود چیزی باقی نمائده 
است . استخوان شکه جوش میخورد والتیام می دذ بر ۵ اما دل‌شکسته ه رگز نهیو د 
نخو اهد بیافت. . دل‌او نیزشکست ودرد این‌دلشکستگی بیشتر بود . خیلی بیشتر . 

ننه تا نماز صبح بیدار نمیشد . کاغذویاکت را کنار ستر رها کرده . بر گشت. 
بالش را در جای اولیه نهاد واز سینه‌روی‌تخك افتاده وباز دهان را روی بالش‌قر ار 
داد وهای‌های گریست . گربه وفریادی که‌درسینه بالش خفه میشد » بگوش هیچکسی 
نمیرسید. , باخود می‌اندیشید 

پیش ازابنکه خفیفم بکنن باید برم.خودم برم بهتره . فرصت نمیدم که ننه 
دستمو بگیره و محترمانه از این خونه که‌هیج حقی برای زندگی توش ندارم بیرونم 
بندازه . میرم . اما کجا میرم 3 پیش کی میرم ؟ کی بمن محبت میکنه ! هر کسی 
بهیم بر سه میخو اد ازم لذت بگیره + میخوادآخوهشو پربکنم وبعد که ازج سیر شد دورم 
میندازه . آدم خوب خیلی کم پیدا میشه.وقتی دورم انداخت اچارم برم سراغ 
یکی دبگه . اونم همینطور . اونوقت .اونوقت به مدتی که گذشت . ای‌خدا 
ای خداجونم . بسن کماك کن , آخه من گناهی ندارم . من که کاری نگردم , آخیه 
خدا .... غم ونا امیدی دست بدست ه‌داده و میخواستند فرانك را خفه کنند . 
خواب بیاری‌اش شتافت واورا از مع رکه‌درربود . خواب کثیف واخوشابندی اورا 
در ربود ودوساعت بعد که وقت شیر بچه‌فرا رسید وصدای گریه او برخاست بیدار 
شد . برای ابنکه بصدای طقل ننه بیدار نگود.جست و بسرش را زبرستان گرفت 
واورا آرام کرد . در همان حال دست درا ز کرد و کاغذوباکت را برداشت. دیگر به 
خعلوط نامه نگاه نکرد . رغبتی بمطالعه بقیه آن نداشت . نخوانده میدانست چه وشته . 
او نیز تصمیم خودرا گر فته تو د. اسن تصمیم در بك کلمه خلاصه میشد .«میر وم.» 
حالا کچا وبه چه وسیله وبهاچه امید "خضودش هم نمیدانست ونمیتوانست باین 
سوژالها جواب بدهد . مهم این بود ک‌قبل از تحمل خفت از آن خائه برود . 

کو چو لو همانطور که بستان مادرشرا میمکید ومای؛ کمر نگ شیر از گوخه‌های 
دهان غنچه‌ای‌اش بیرون میزد » تسی‌میکردوبروی مادرش میخندید . درست زیرچراع 
سقف اطاق قر ار داشت ونور چراغ دید گان‌قهنگ وخواب آلوده دش را میزد . (فر انك) 


بر وی‌او نوماه او عیره ور وفکر میگرد وارا۳ت اثاك از دیده 
عبچکید , مجددا بجچه بخو اب رفح قرانات اورا درستر فر از داد و پا کمای 
لعاب باك حبه قند سرباکت را چسبانید و آنرا زیر قالی در جایق اولیه گذاشت 
درتنمام این مدت نله روی يكك دنده خوامده‌نود ونر میکشید 

آنشب » جبه مشیه ی اسر او گذشت وف دا < زور رباث و سباهی ود 
که رسید. . شب وروز حادنه و شب وروزسر نوشت‌وشب وروز تصمیم . نه صبحانهان 
را عثل ‏ هرروز با اشتها خورد . راجع‌به حسن حرف_میزد وهدایائی که پسرش 
فرستاده بود . مادر از هدیه فرزند خوشنودمیشود حتی اگر يك هل بودد باشد 
و صول این هدابا وه بر ابر از محیت, معنی‌دیگری هم داشت سر سا ثبیاب که حسین 
سالیم است و خود این مفهوم خوشنودی‌بیشتر پیرزن را سپ میشد . اوراجع سه 
حن حرف میزد . غرق شادی نود ابابان‌صرقف صبحانه توجه نداشت که قرانك 
غمین وافسرده است . حرف نمیزند .دی دگانش متورم وپف‌آلود گردیده وروی 
سیمای بشاش او غبار سیاه اندوه نشتته , 

سصبحانه را که تمام کرد بك !لهی‌شکر لای جمله ناتماش گذاشت و بدبوار 
نکبه داد . جمله طوری بود که فرانك‌مبیابست جوایی بان بدهد با توضیحی 
امافه کند لیکی او با بك شانه بدیوارروروی ننه کنار سماور تکیه داده » دستهار! 
وی هم نهاده و بگل قالی خیره شده بودوفکر عیکرد . پیرزن برسید : 

فری . چته ؟ به حرفای عن گوش نمیدی ؟ 
او بخود امد . یی‌اختیار اهی کشبدوپاسخ داد : 
ت- هیچی مادر . دارم فگر ميکنم .مثل اینه که به‌خورده‌ام سرما خوردم 


ِ 
۳ 


سر م در 
هوا داره . به آسیرین تخور . 
و بلافاصله خودش اصافه کرد : 
ب امروز من میرم خرید . خویم‌برات از بازار میخرم . 
(فر اناك) از نیم آنکه سشتر بوال پیج نشود يك «متشکرم» گفت و بجع 
آوری وسائل چای و حبحانه پرداخت ودو به دقیقه بعداز اطاق به آشپزخانه رفت. 
در را بست بازهم بدبوار تکیه داد . صورت‌را میان دو کف دست گرفت و دراندبشه‌های 
دور ودراز غرق شد . خبلی دخود فشار آورد که گربه نکند . از تصور در بدری 
وسر گرداتی , از تصور ترلد آن خانه و مادر حسنگاوی که باو انس فر اوان 
وت » از تصور سر نو شت ساه وتاریک ی که انتظارش را میکشید میار ز بد ۱ دش 
میخو است بصدای بلند گریه کند اسابخود فشار میآورد واز فروربختن اثكث 
احتر از میکرد . 
وقتی استکان علیکی‌ها را شت واز آغپزخانه بیرون آمد مادر حسن چادر 
سیاهش را بسر کرده» سبد را بدست گرفته.و فت نامه را نیز در جیبب گذاشته ود 
و فصد خروج از خانه را داشت. 
اهار آبگوشت میخوریم . گوشت آبگوشتی میگیرم . شامم برنج بدنیس . 
گر جچه من باد ميکنم. بدمصب ترنج تفخ‌مباره . 
باستانه در کوچه که رسید بر گشت‌و به فر انا گفت: 
مراقب بچه‌باش . نمیخوام‌ظرفای‌شام دیشو بشوری , صبر کن تا من‌بر گردم. 
و تافاصله رقت . او به بسر کو جاك‌فر انا که این روزها وافعا شبرین و 
دوست‌داشتنی شده بود علافه سبارداشت .شاید بیش از نوه خودش از او مرافست 
میکرد. بارها گفته ود: « این بچه وام‌سن هذلخوشی شده . ابثالا زنده سمونم 
حودم ز شش للع » 
(فر انك» خود را داطاق رسانید وچون میدانست دیگر با مادر حسن رو درو 
نمیشود آزادانه گرست . بسرش صدای گربه مادر روی را بر گردانید . ازمادرت 
صدالی شنیده ود که نمبتوانست تشخیص‌دهد خنده است با گر به , به تقلید از او 
با از شادی جیبغ کوتاهی کشبد و دست‌وبای چاق خود را تکان‌داد . فرانك بوه 
را روی سینه بچه کشید و با شتاب به‌جمع کردن جامدان و لباسهای خودش وپسرش 
مشغول گردید , نقثه کار ر؛ قبلا طرح کرده و تقریبا همه‌چیز را آماده نموده‌بود 
وفت زبادی صرف جمع‌آوری وسانمسل‌ضروری باث سعر بی‌هدف نشساد . او 
نمیخواست هرچه دراین مدت برای اوخریده بودند همر اه برد. هم بارش‌سنگین 
میشد و هم دسشتر خود را مد وت حسن و مادرش احساس مسکر د : آنچه که لا زمداشت 


ومیدانست تا مدنی نمبتواند مانند ار اتهبه کند در جامدان نهاد . به‌یسرش لب 
باس گرمی بوخشانید و او را در-قنداقست. دیگر کاری نداشت جز آنکه نامه‌ای 
برای حسن و مادرش بنویسد . کاغد وفلم را فلا فراهم آورده ود . بالتوش 
را بوشید . چادر سباهش را نیز دعدست ک#لیاخت ۰. دم در گام اطای که روشن‌تر ود 
و آفتاب می‌تانیا. نشست و نوشت ؛ 

« حیآقا . مادر نميداتم این‌نامه را نرای کداميك از شما دو تفر که 
۱ فرشتگان خن| خورب و مر نان شتا نو نسم هر جه هست از عصمون ان تایه 
هر دو نفر تان بابد مطلی شوبد. بفین دارم‌بخاطر ععملی که مر نکب میئوم‌مر اسر ز نش 
خو !هید کرد اما اگر خود را بجای من بگذار بد و وافعا حس کنیف که دراد 
خانه چقدر مزاحم وانگل هتم انصاف‌مبدهد که عمل خطالی نکرده‌ام .» 

قلم را از روی کاغذ برداشت . باآستین بالتوئی که بتن کرده بود اشاث 
دب دگانش را سترد ورای قطع. گربهلب زیرین را بدندان گزید . او دختر 
درس‌خوانده و باسوادی بود و ر خلاف (رحن گاوی» خوب میتوانست اندیشه‌اش 
را روی کاغذ بیاورد . چند لحظه‌ای‌فکر کرد تایهترین کلمات را برای بیان‌تو اعطلف 
خوش بباند. از هم نوشت 

« کار بسیار زشتی کردم که ناسه‌محرمانه شما را سادر تان خو اندم . اننکار 
را نیمه‌شب کردم و تا صبح گريتم . نه از ابنکه چرا شا میخواهید مرا از این‌خانه 
که حتی با جرهای دوار آن انس سته‌ام‌دور کنید بلکه از بخت بد خوش نالمدم 
و بیش خدای مهربان گربستم . حق‌هین است. بقول معروف در دیگگ باز است 


5 
ی ان مره 1 اصِ _ وا ثٍ_ 
کم رده - روا سس بره اضر اضر این مدل‌ها دا نماشایشانکنید. 
2 مغ یک مت وس ساخ تسا ابیت 


أگارمت‌ومن 0 بنوایشان گوش فرا دهید. 


شش 


و6 گر 


87۲ ۷۸۷۱۶ ۷ 


9 
۰ ۰ و 

زو ری ون 
ارو ایا رک وا ره حا رم 


یس ۳ ۰ و مره #۶ 
0 فرب کر بح 
ور سس ی ان و رل 


۷ مدومن اه مر متیر ] ‌ 
م7 تمه منم ۲۳ ۸ ۷( دمم 


بقبه از صفحه ۳۲۹ 

٩‏ مب قالب را از فر درآورید و 
ین از بتجدفیقه با کارد پدور کيك بز نید 
و ال روش قرار دهید و آنرا بدقت 
بر گرداتید ۳ پسی از اینکه خناك شد 
کيك را در دیس بگذارید و روش کمی 
خا که‌قند بباشید . 
دسر شکلات 

۰ گرم شکلات ساده شیر ین 

نا تخم‌مر 

2۰ گرم کره 

نصف فنجان خامه 

۱ - شکلات را خرد کنیسد و در 
کاسه‌ای بریزید و این کانه را در "ظرف 
آب‌جوش. قرار دهید و بگذارید حل 
قود : 

۳ . کره را در شکلات بریزید وبا 
قاثق چوبی بهم بزنید تا مخلوط خوند. 

۳ زرده تخممرغها را بهم بز نید 
تا مخلوط شوند و در مخلوط شکلات 
بر یز ید . 

4 - سفیده‌تخم‌مر غ‌ها را باسفیده‌زنی 
پرنید تا سفت شود . و در مخلوط شکلات 
بریزبد و بهم بزنید و در بخچال با محل 
خنکی قرار دهید تا سرد شود . 

- خامه را در کانه وچکی 
بر یزند و با سفیده‌زنی بزنید تاسفت‌شود. 
بکقاشق خاکه فند بیاشید و بهم بزنید و 
روی مخلوط شکلات بگذارید و روی آن 
یکقاشق مر با خوری شکلات رنده کرده 
لباشید . 


حصفحه ؛ ؛ 


سر دزد 


نیست» اما گاه‌بگاه جای‌خودرا عوض‌میکندو 
سمت. دیگر تس منتقل میگردد. هنکامیکه 
میگرن باوج خودمیرسد همکن است با 
تهو ع ویامطلاح «دل‌اشوبه» هسراه 
پاشد. سپس دردشدیدی که پدپن ترتیسب 
۳ در پاش سمت سر بوده ۰ میگ نست تمامی 
سر وصورت وگونه را فراگیرد . 
پمشی اوقات این سردرد ۲ چند 
دقیقه وپاره‌ای اوقات تا سه‌چهارروز طول 
مبکشد . گاه نیز میگ کست یاصداد شرو ع۶ 
شده وشب خودبخود پرطرف شده‌باشد, 
درعین حال سردردمیگرنی که تا کنون 
مکرر درپاره آن شنیده‌اید وسیاری‌ازمردم 
اژ آن و حشته میکنند همست اصلی فیست» 
بلکه فقط ۲ره درصد سردردهای‌مارامیگرن 
شایم‌ترین سردردها سردرد «عصبی» 
است که درباره‌ای مواردیسر دردد«اتقباشی» 
درمرحله اولمیتوان منبع سردردهای 
تشنجی را انقباض عضلات گردن وسرداشست. 
سردردی که بدین‌صورت دچارمیشوید» 
بیشتر در قمت جلو صورت ؛ یعنی ناحیه 


قمت جلو شقیقه است. این قبیل‌سردزد‌ها: 
اکر چه طولانی‌تر است ولی بشدت. سردرد 
های میگرنی نیست. . فکته مبگتر اینکه 


سردردهای مزبور برای ژنان دردی بیشتر 
از مردان دارد وفمکنت بشدت آنها را 
زمین گی رکند ‌ 

گرتوهی از متخصصان مر بو طه میگو بند 
این نو عم سردرد کشت هنگام بر خوره 
زن با سثئله‌ای حل نشدتی بدو ست دهد. 


وفتی در بر ابر هشتکای فرار میگیر ید که 


چنانجه هر بك از این صفات باتمام آ نهادد شا 
جیع باشد خانم برکشایر وش هستید جون 
هیچ جود ایی دو ام شیکی 3 بر از ند گی‌جوراب 
معر وف بر کنایر دا ندادد - ب‌کثایر با باشنه 
با بددن باشمه پاد نگهای متنوع دجالب منجمله 
پر نزه آن که معر وف به « ابر بی» میباشد لذت 


صاحب بودن بکدا برراددشما ده جنشدان 
مینها.بد _بی چعلود است که همین هر دز بك 


جفت آنرا ازهاش فرمالید : 


فروش در نمابن دگیها ی آون‌داروخانه‌ها وفروشگاهها 


بقبه از صفحه ۳۸ 


قدرت حل آنرا ندارید ویا هنکامیکه 
بلاتکلیف ودرمانده میشئوید چنین‌سردردی 
بسراع۶ شما میا بل . 
فثاری که بدین ترتیب بر ود 
وارد میآورید بمضلات سرو گردن شسا 
منتقل میشود وتولید سردرد میکند.هنگامی 
که براثر شیطنت فرزندتان دنذانهای خود 
را محکم برهم فثارمیآورید , پا از دست 
کلت وظیفه اشناس دندان بر جگر 
میگذارید » درواقم. پدن شبا حاللت 
دفاعی دربرابر این تار احتیها نشان داده 
است واین حالت‌دفاعی پاعث انقباض‌عضلات 
گردن وسرمیشوّد وبدئبال آن سردرد 
انقباشی پدید میاید . 
دلیل اينکه چرا زتان بیش ازمردان 
پبیوسته مستد چنین سردردهائی هت 4 
ایشتکه بقو ل و کتر «وابت» کارخضاس 
سر درد : 
«غدد زنان» بعنی‌غدد جنسی» تیرولید 
وتخدان » بیش از مردان در سراسر 
نار احتی‌های خارج : حساسبت‌وعکس‌العمل 
نغان میدهد. »از ابنها گذشته» بك‌سلله‌عوامل 
دیگر ممکنست درزنان ایجاد سردرد کند 
نظیر : زیاد در خانه ماندن » تفییر سریم 
هوا , خستگی وبیزاری از کار پا محیط 
غبطه وحسادت و غیره ۰ 
زن زودتر از مرد سرش 
درد مسگبرد» شدت دردش ستتر 
است و سردرد او خبلی زودتر از 
مرد تجدید میشود. 
راه جاره: 
ازروزی که زیست شناسان ومتخصصان 
بیماریهای زنان بدین تفاوت حیرت آود 


وی 


درمان جاقی 
دکتر طاهری تلفن ٩۱۱1‏ 
پذیرانی عصرها با تعیین وقت قبلی 


د کتر قبصر 
متخصص فیزیوترابی از کپنهاد 
درمان فلج‌ها -. درد های عصبی ب 
عضلانی و رماتیسم س‌- سیاأثیاث 
تخت‌جمشید چهارراه بهار کوچه‌آفتاب 
تلفن ۳۹۱ 


آموزشگاه ماشین‌نوسی ربانی شاءا باد 


مقابل سینما حافظ تلفن ۳۱۳۵ 


۷۳ ۲۳ 1 6 
زن ومرد دربرابر چنین ضالت همه یر ی 


۳ پر ده ثف 1 بجارجوثی وسیهی پر داخته 
وداروهای تازه‌ای برای مقابله با آن‌ایتکار 
واختراع کرده! ند ۰ 
نکته‌ایر | که هبه زار 
سیاز ند اشتکه : 
هرسردردی زنگد‌خطری برای آنهائی‌است 
که زن دگی وامورزندگی را سخت‌میگیر ند! 
زنگ خطری که میگوید فشار زن دگسی 


1 .۲ 
با یف یا مت 
فِ 


روزانه آنها از حدمتعارف تجاو زکرده‌است. 


گذشته از داروهائی که برای متا بله 
با سردرد یکار میبر ید » بای این کارها را 
هم بکنید : 
بخودتان برسید. حمام گرمی‌بگیرید و 
دراز نکشید وباهار! بالاتر از بدن قف ار 
بوسیتی ملایم ودلنواز یگوش دهیدو 
بتمرین‌های ورزشی آرام وملایمی‌بیر داز بد, 


شمار هصدو چهل و هشتم 


۲ زماششان نمائید» 


ام آر سب ٩۵۱‏ 


م آر- ۰ ۸۸۸-۵00 


۷ اینچ سه سرعته - استر و فو نیاث 


ام آر - ٩۳۹‏ ووو-ج۸ 


۷ بنج - ۳ سرعته 


ازسری کامل دستگاهرای ضبظ صوت ساذیو در 
فروشگاهرای دادیو ولوازم خانگی دیدن کنید 


صدای سا نیوهیجان انگیز است 


ساسیو ۰۵« > 


سا نروالکتر يك تر بدینگك کمپا نی لینیند. » اوزاکا-ژابن ,1۸۳۸۲ ,110۰054۸64 ,.00 11/01110 8۸۲۲0 


شماره‌حدو جها و میم 


وسیس آن مدلی دا که می(سندند خر بداری کنید. 


آر - ۹۸۸ ووو-:۸۸ 


۷ بنج - سه سرعته - چهار بلندگو 


صفحه ۵ 


باطری های تاپ ناسیو نال دو برابر بیشتر 
عمر میکند. 


رادیو گرام جديك 

تاسیو نال 

مدل 6,859 59۰ 

نه ترانزیستور.چهاد دوده و 
برق وباطری دادای ۲ 

سوژن سراهیاث ۰ ۱ 


ضبط صوت ترانز یستودی ناسیونال 1 : 
با پرق و باطری در مدلیای مختلف ۰ ۱ ات - 


1 7 ۷ 


۷106131 


۰ 


گرام جعبه فلزی برق و 


رادیو ترانز یستوری اسیو تال 

ان وم نع قاری 2-4 باطرگ اتوما تيك پاسوذن 

جلد چرمی » با برق هم اراک که ی از راب 
2 نمیشود . 


۱۹ ۱۹999 ا 9 
ما ام ۳۸۸ 


۶ 0 7 


تلویز یون ناسیو تال سه بلند گوبا / 
۱ صفحه روشن و بدون ارتعاش. ۸ 


۳ مم ٩‏ .۰ 
۰ مج 
ار یم ار کوفرو 
# 
۰ ۵ زه یه ۰ 3 تس 
1 اسلا نیرازس را متس ار ۵ ۲۸ من کی ۲۱۲۷۴۹۱۳ ۲۸۵۷۷۹۱۷۱۵ ۷۳۱۲۳/۷۲۲ ۲ 


نما ننده ناسبونال دراستان‌هصای آذریابجان شرقی و غری آستانی نسربز ت- خیابان بهلو ی. تلفن های : ۲۵۷۰ سب ۲۳۲۰۱ 
فروش در کلبه فروشگاههای بزرگ تهران و شهرستانها . 


9۶ ۰ 4 »۰ 
که بار تلخ داشت 

بقبه از صفحه ۲۴ 
نرن » برو بیرون » دیگر باینجا نیا . 
اسیم مر ۱ كت بر زبانت نیاور ۲ ۰ فهیسدی 
دیل ...3» 

دیل شروع بالتماس کرد » «خواهش 
میکنم » دبگرراجع به عشقم چیزی‌نمیگویم» 
اما ترا بخدا بگذار گاهگاهی ترا ببینم 
وبا تو صحبت کنم . راجع به چیزهای 
دیگر . تو تنها کسی هستی که احساسات 
مرا می‌فهم‌ی»_. 

سرام را تکان دادم و گفتم : « نه . من 
اشتباه کردم که زبادی بتو رو دادم . من 
دلم برابت میسوخت و میخواستم بتو کماث 
کنم » اما تو داری سعی میکنی زندگی 
مرا تباه کنی .» 

نگاه عجیبی بمن کرد و اگهان 
پشت بمن کرد وبا عجله بر کشت و از در 
خارج شد . روی صندلی نشستم و همانعلور 
خیره بدر نگربستم ؛ از بادآوری حرفهای 
این پسر جوان که همکن بود تعام زندگی 
مرا درهم بر یزد و شغلم را از دست بدصم 
دیو انه میشدم . 

روی میز خم شدم و سرم را در مپان 
بازوانم گذاشتم . من نمیتوانستم بار دیگر 
رسو) شوم ومورد تهمت مردم قرار گیرم؛ 
اوه خدای من لاه خاطر ات گذشته جورن 
فیلمی از حاو نظرم مبگذشت . 


من تنها فرزند پدرومادرم بودم . 
هنگامیکه آنها میانه سن ‏ وکامل بودند ؛ 
مرا بدنیا آوردند . بدلیل زبادی سشان 
افر ادی سرد وبی‌روح و کی‌حو صله بودند . 
هیج نشاطی در وجودشان نبود . من‌دختری 
بی احساس و خثك بار آمدم . هنگامیکه 
به سن بلوغ رسیدم صورتم پراز جوش دود. 
هیج‌وفت سعی نمیکردم دوستی برای خودم 
پیدا کنم . بسران هم کمتر بمن توجه 
میکر دند وهیچ‌وقت مرا بگردش نمیبر دند. 
حس میکردم پدر ومادرم از اينکه من‌مورد 
توجه پسرها نیستم خیلی خوشحالند . از 
ابنکه بسرهای محل اسباپ زحمتی برایشان 
تولید نمی دند سیار راضی ودند . 

در بیست‌ویکالگی دبیرستان وسپس 
دوره تربیت معلم را تمام کردم و شروع 
بکار کردم . از آن ببعد وضع ظاهریم 
بهتر شد . جوشهای صورتم دیگر از بین 
رفته بود وپوستی شفاف پیدا کرده بونم . 
باوجود اینکه قیافه‌ای نسبتا زیبا داشتم 
باز هم خجالت میکشیدم واز مردم کناره 
میگرفتم . همیثه خیلی تنها بودم . 

تا اینکه «بل ربارد» بز ند گی من قدم 
#ناشت . او گا هگاهی از طظرف مر سه 
دعوت میشد تا شاگردانی که احتیاج سه 
تست روانی داشتند مورد آزمایش او قرار 
کرد . 

روز اولی که «بل» را ملاقات کردم 
احساس هیجانی در فلبم نمودم . او مسرد 
قدبلند » و سبزه و باچشمانی گیرا بود . 
صدایش طنین خاصی داشت . هروقت سر 
سس من مسا مد احساس میکردم که‌یی 
اختبار سرخ میشوم و حالت تشویشی پیدا 
ميکنيم ورفتارم مثل دختر بچه‌های پانسزده 
ساله میشود . 

شکی نود که «یل» از ملاقات بامن 
که معلبی تازه کار وجوان وساده بودم 
(نت میبرد و بی‌عیل نبود مرا هم جزء 
فتوحات گذشته‌اش بصاب آورد . 

قبل از اينکه کارش در مدرمه سا 
تمام شود ء یکروز از من خواهش کرد 


با او بگردش بروم . اما یکی از معلمین 


بقیه ‏ درصفحه 6۱ 
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شامپو گلمو 


در سته‌ دی 
شیشه ای » لوله‌ای ء با لشی 
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۱ کانز رم رو اولس هه 7 ۳۵ 


صشحه ۶۱۷ 


مبارلد است ... آقای « و کیل» حالا دبکه و کیل ,عدافع سان نن‌هم 


شابداند . سم نا با حجود من او بسن بیتی از تو اعتماد دار۵, 


ِ 


ی 


خلاصه شماره‌های تذشته : 


اند9ه تبها 


س‌ 0 
۹ اب 4 + .۱ [ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 
سر دتتا دزدان جو ن فربیتاری نیت :9 جر جوافی بنام انا را طریعته‌خود ساخته ویه دردی و ار مب یل 1 
1 ۱ َ 07 و ان ۲ 9 : ۱ ِِ 
تب بجا م تیلست ٩‏ زر ۵ شیر با تسس 6 فر با یه یه صو حجه سوه ن ده فقس یدعس و سا اس مسب تحسشمي نحص لد 
3 رش از چا ی وب 5 ّ 4 -ص 5 و ۳۳ 2 و 
: : 


اقدام او 


مه 


۳ دیگر... لعبخو اهد خودت را متلهر اسانیت شان بببهی. 
ل شما . فاعط احتتباط کتید کار خر اب نشود. 


* 


وف یکنتس خارج میشود دراناق را باز میگذارد ۲ 


یله + من خودم وان ندیه سعه , بانعاق بیشکار کنتی سام‌حاهای 
خانه را دبددام , هر کدام از انافها بات سوراخ بخاری مستال دارد. 


۳۹ ی 


جو اه ات توی این اناق در بات سنوی آهت ی کو چات مساشد, بر ای 
یم ِ ل "۲ 
نِ باز دن انن 


سدوی مل اب خوردت است. 


: ۳ 
گوض بده نینو : لاح تو درابنشست که با ما راه بیالی. بعلاوه 


«ذیل» هی باید مهم قابل توجهی برد. من تصم گر فته‌ام آینده اور 
تاعینکنم. ۳ 


له هسته فعا سکند کیش 


9 


ِ_ دلیل بلیس به یشکار نی مخلنون خو اهد عفب. » کو جو لو » 11 » یلو را مه قعکه مشفول نو سیدن ماری هبباشد ؛ می‌بتك... ۳ دون #رکه خودش را نشان بدهد و چیزی به روی خونش 


ساورد دور عبشود. 


باید از بشت بام , «ذیل» را از موراخ بخاری سالن بالا بکشد. بعد 
آفر ! از سور اخ‌بخاری, مجاور به ات قکنتس وارد کند. 


و نو ؛ آنا .., وشعه تو اشتکه باب کیف دستی عخصوص خر ند 


و چند خاخه گل هبان نز دیکیها فدم مبزنی نا « و کل ۷ جو اهر ات 
ر! به تو فر ساند. , جواهر ات راکه گرفتی بك ر است بخانه ها لی. 


ض هداز آتکه از خاته خارح 
جو اهر ات ر! گر فته تظ ی جات حر کت سکنيم. سه روز نهد در 


«سور اروز۱» با ین ما میگسر ید با سم هر کدایتان ر؟ فد‌ظگری. 


عنم با ات سل نخانه آنا هیا نیم: 


جواهراترا از بمچره رای نو ساندازم ؛ بو بدون بصللی جو اهر ات 
را ز داخته دور مبشوی ء بعد مین خودم فر ارسکنم. 


آنا بر ای الجام ماموربتش بطرف خانه کتنس مبرود. دون‌بستر و قیافه‌ان کر فنه و محطرب بظر میاآید , درچه فکری هستی آنا . 


حالا ,هش ک. میم هر کدام جننر خو اهد. بود: 
دج از روخن کن میم هر 


در ۳ 


دون پیترو آنار! صیحت میکند ولی آنا عجله دارد از او جدا هیین موقع « کوچولو» هبراه «ذبل» به خانه کنتس میرود. آنها 
بشود. اد با بای ۱۷ 2 کن معرفی, کرده‌اند. بیشکار کنتی آنهار! به 


مرا ببخشيد بدر روحان یکاری دارم که باپد بروم. 


اور ! دست کم نگیربد . خواهید دید مثل بك گر به از سور اخ‌بخاری 
بالا میرود . او بك قهر مات است. را ار تا 


« کو چولو» هسراه بیشکار کنتسی بطرف بام مبرود. «ذبل» کنار «ذیل» بی‌اراده بعطرف صدا کشیده میشود , در سرترای بالا » دختر 
سور اخ بخاری نشسته تا « کوچولو» طناب را پائین بیندازد. همین کوچکی را می‌ببند که تحت نار پرستارش مشغول تواختن, آهنگی 
دروم مات مو زباك علایمی بگوش «ذبل» میر سد هیباشد. 


اقا سا 
«ذبل» از خود بیخود شده مدتی زندگی‌باشکوه آن دختر بچهرا درهمین وقت ؛ «کوچولو» با ترس و احتباط ازروی بام خودش . «کوچولو»ه طناب را از سوراخ بخاری پائین "ماندازد که «ذبل» 
با رنجهای زندگی خودش متاسه میکند. بیش خودش فکر میکند ر) به دود کش بخاری سالن مر ساند. از آن بالا باید. 
اگر بهای امثال نینو ۰ بر ستار دلسوزی مثل آن دختر بچه داشت» ۱ 279999 ۳ 


«ذبل» طناپ را محکم دردستگرفته ؛ با چالاکی از سوراخ‌بخاری 
یال عبر و۵ 


یک : که بار تلح دان ۰۰ 

نقبه از صفحه ۲۷ 
مدرسه بین گفت ء که او قبلا ازدواح 
کرده است . 

«یل » تور صیح داد که زذش اآورا تر لد 
کر ده‌و تقاضای طلاق کرده‌است. و اضافه کرد 
که زنش مرد بو لداری را باو تر یی 9۵« 
ورفته‌است . عداز گفتن این جملات ود 
که دستهاش را دور کمرم حلعه کرد و 
ادامه داد : «الو ... عزیزرم . می و زيم 
هر گز باهم ه نو ده‌ايم هنگامکه 
با او ازدواج ک ردم : خبلی جوان و خام 
بودم و نسدانستم معنی عشق و اقعی‌چست.» 

من وبل از آن بس علاقاتهای 
مخنیانه‌ای مب دم . «یل» عقبده ذاشت 
که مخشانه و دن ملافاتهای ما فقط دخاطر 
مس ۷ او میگشت : هن افتخار عمبکنيم که‌یا 
تو آشنا شده‌ام ودوستی‌تو برایم خیلی‌ارزث 
دارد » اما چرا بگذارم مردم‌برایت‌حرف 
در نیاو ر ند ,. نگذار کار من و زئم بکسره 
شود و من آزاد شوم » آتوقت ۰ و 
۵ مدا وچغمانش احاات خاصی نون 
میگر فت ومیگفت: «آنوقت سهمه‌دنیاخو اهم 
گفت که تا چه حد دوستت دارم .» 

من چقدر احمق و نفهم بودم که 
حر فهای "اورا باور کردم . دوماه از اشنالی 
من وبل میگذشت . گاه‌گاهی به رستوران 
خی که خارج از شهر ود ميرفتيم . 
مدتزبادی رانندگی میکردم و گاه گاهی 
برای ۱۳ چای با فهو ه به اپار تمان 
کوچك او میرفتیم . 

وضع‌رفتارم عوض شده‌بود؛ بیشتربخودم 

میرسینم . لباسهای نازه میخرندم و سرم 
ر! درست میکر دم. مانند زنی مطمی راه 
ميرفتم و از اینکه کسی هم پیدا شده بود 
که مرا تحسین کند و زيبائيم را بستاید »؛ 
بخود میبالیدم . حالا دیگر خود را جزرئی 
از آلن دنیای بزرگت میدانستم و مشل 


ى‌ِ 


دیگران زندگی‌میکردم . 

اما » ناگهان همه چیز عوض شد . 
حرفهالی که «یل» بمن زده نود هسه 
دروغ از آب درآهد . زنش تقاضنای 
طلاق نکرده بود . او به شهر دبگریرفته 
لو د تا ماد ر مر بش راملاقات کند. او از 
مدتها بیش برفتار خوهرش ظنین شده و 
اورا تعقیب میکرد و جریان علاقاتهای 
بنهانی ما را فهمیده و با دلابلی که بدست 
آوزده بود » بدادگاه شکابت کرد و و کیل 
او اعلام داشت که علت جدائی آنها 
« خانیم تو سرت » معلیم هدر سها دست که «یل) 
در آن شاگردها را آزمایش میکند . 

نها چیزی هه از این عشق لعنتی 
حاصل من شد این نود که آبر و یم رت 
و مرا از عدرسه بیرون کردند . «بل» 
هم دیگر بسراغم نیامد . پدر و مادرم هم 
دیگر بمن توجهی نداشتند و بچشم يك 
گاهکار تم مینگر بستند . و با اینکه 
ر ابسله کاملی بین من و «یل» درمیان 
نود مردم نسبت بسن خیلی بد قضاوت 
میکر دن 

ض خو دم را ثر لد کردم و لسسه 
«مورلند» واشینگتن آمدم . درآنجا با 
آقای «مو رگان» که رئیس يك دبیرستان 
بود صحبت کردم . همه چیز را براستی 
برایش تعریف کردم . آقای مورگان که 
مرد عافل و نی بود سرش را تکان داد 
و گفت :؛ 
« پرونده شما نشان میدهد که‌بعلم 
خوپ و جدی بوده‌ابد . من بشما فرصت 
میدهم که بار دیگر شابستگی خود را 
نثان دهید » و سپس نگاهی طولانی به 


لطفاً ورگ دزنمد 
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ز ند کگی‌مدرن 
بر ده‌های دیولر 
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کسانبکه وارد سالی شما میشو نل 
پرده‌ها ادلین تأثیر دا بر آنان میگذادد. 
یرده‌های دیسولن دا انتخاب کنید تا با 
طرحهای مددن‌با کلاسيك خود جلوه گر 

دکور اسیون ومبلمان منز ل شما گردد. 

دنک پرد؛‌های دیون پس از هر باد شستشو 

چون روزاول‌در خشان وزیبا است دیولن 

بآسانی شسته میشود واحتیاج باطو ندارد 

و در مقابل بید » دود آشپزخانه 6 دود 

سدیگار و نور آفتاب مقاومت 2 0 ‌ 
پرده‌هاک‌دیو لناز تخ‌مرغوب دیولن آلمان ۲ ۱ (۱ 
در ایران تربیه میشو ند. 
0 علامت تجادتی ثبت شده مثعلق بشر کت سهامی گلانتز شتوف و پرتالآلبرقلدآلماث 


پوست و موی سر 
۵ کر مرتتی سرفراز 


ای وگ 


دکتر توبان جر صورست (الن نرراست 


رس یدصت ما ای 


ری ِ درمان 
5 واتسر کودکان 


عصرها - دروازه دولت نش 0 ویارل شرت شب" 
روزولت تلفن ۷۵۱۵۲۷ اه 9 


ارت ب مر لکرووز 


سرایای مین انداخت و اضافه کرد : « اما 
بشما اخطار عهيکتم که بی از انچه بر ابتان 
اتفاق افتاده , باید در رفتار و کردارتان 
دفت. بسشتری نبانید و پیش از ععلم‌های 
دنگر عدرسه مر اقب خودتان. داشید . » 
سبسی دتم وا فنرد و اصافه کرد : «تنها 
گناه شما دراین‌مورد ان بوده است که با 
مردی که‌نعیشاخنید. و با و اطسان نداشتید 
دوست شده و او اعتماد کر ده‌اید, » 


شروع, بندرس کردم و بار دبگر دردنیای 
ننهانی خود فرورفتم . حالا با شغل جدیدم 
مخ استيم ایبروی از دست رفته را بدست 


آورم و لباقت خودرا ابت کنم : 


بز وهکسی ۰ پسام هنکر! کل وفی ۳ 


ما فشر سای سح پو ست را که بکی‌از 


دك وه بر عصل تس عشت ی 
‌ 


نب سست شا راخیلسی بپتر از حسانوان 


دم دمم مد سل سل دب له مد بل بل له مه بل مد همم مه مب مد مس دم بل 


0 


‌ 


3 بیکند و بر خیاری صابو ن بو مت 


‌ 


کتابخانه مدرسه را هم بدست هن 

۱ ن مجبور ودم هر روز غسراز 
روزهای جمعه و دوشنبه . بکاعت بیشتر 
کار کنیم » در آنجا ود که با «دیل» آشنا 
شدم . او یکی از شا گردان سبکل دوم 
مدرسه بود که درحدود هبجده سال‌داشت. 
تفر نبا هر روز بکتایخانه میامد و مدتها 
به‌مطالعه کتاپ و مجله مثغول میشد . 
سیشه تنها بود . من احساس ناسف‌عسعی 
نسبت باو داشتم . هروفت اورا میدیدم » 
بیاد دوران بچگی خودم سافتادم, 

ز دبل » با ین در کارهای کتایخا نه 
کمك میکرد و گا گاهی راجع به‌خودش 
برایم صحبت میکرد. 


0190108 


دارای‌مادم هک کرو ف 


" فردش درد تمام ذاروخانه‌ها - برای اطلاعات بیشتربه راهنمای داخل جعبه م راجغعه ف رماید . 


فر وش در فر وشگاه فر دوسیب ابر ان‌سوبر. رای در یافت کتابچه مجانی 


راهنمای بوست باصندوق بستی 44۳ تهر ان مکاتبه فر ماید ۱ 


صشفحه 5۲ 


«دیل» میگفت : «باعمه‌ام زندگی 
میکنم . او مرا دوست ندارد » ه رکاری 
ميکنم که محبت او را جلب نیم فابده‌ای 
ند ارد. ۷ 

تصمیم داشت س‌ازپایان مدرسه کاری 
بیدا کند و از نزد عمه‌اش برود. او 


همیثه راجع به برادرش «ند» که از او 


بز رگتر ود و در آلاسکا زندگی میکرد 
صحبت میکرد و میگفت : « بی‌از اتمام 
هدرسه منهيم به الاک خو اهیم رقت . البته 
اگر بر ادرم فبول کند.» 

من اغلب از بر چانگی‌های «دیل» 
خسته مسندم :اما چون دلم بحالش‌سوخت 
باو توچه‌بیشتری میکردم تااعتماد بنشش 
تقوبت شود . یکبار راجع به کود کی‌خودم 
با او صحبت کردم. عثل ابنکه کی از 
شنیدن سر گذشت من آرام شد و گفت؛: 

« خانم تولبرت » شما خیلی موفق و 
بیروز شده‌اید.» 


سرم را از روی میز برداشتم با 
انگشتانی لرزان‌صورتم را پوشاندم. صورت 
جوان و رنجدیده «دیل» درنظرم مج 
شد . صدای فربادش را میشنیدم . ازاینکه 
سخنان دل‌آزار و سردی باو زده بودم 
احساس_ پشیماتی میکردم . من‌میمایست 
ارام و متین رفتارمیکردم واوراراهنمالی 
میکردم و باو میگفتم که تحت‌تائسر 
هیجانات جوانی قرار گرفته است و 
بزودی آرام خواهد شد . آهی کشیدم و 


یکاعت بعد برختخواب رفتم » اما 
فکر «دیل» راحتم نمیگذاشت تصمسم 
گرفتم روز بعد در وقت مناسبی با او 

اما 19 بعد » وقت مناسی برای 
صحت کردن با دئل بدستم رسد . 
هنگامیکه بمدرسه رسیدم من خبر دادند 
که جسد دختر لك «جولی‌پافورد» را در 
بیشه‌ای نز دبك مدرسه پیدا کرده‌اند . اورا 
مورد تجاوز قر ار داده و سس خفه اش 
کردها ند . پلیس وقوع قتل را بین ساعت 
چهار و کش روز قبل گزارش داده‌بود. 

آنروز بزحمت بچه‌ها را آرام کردم 
و کلاس را بحال عادی درآوردم . بچد‌ها 
بوحشت افتاده بودند . رئیس مدرسه بمن 
دستورداد همه بچه‌هارا درمدرسه‌نگاهدارم 
تا پدر و مادرهایشان برای بردن آنها 
بمدرسه بیایند. , 

آخر وقت «دیل» را دیدم که ِ_" 
قیافه‌ای مفموم و سرافکنده جلو ساختمان 
مدربه استاده ود ؛ اما هنوز یکی دوتا 
از شاگردان من باقی عانده ودند 
همینکه سرم خلوت شد و خواستم بحراغ 
«دیل» بروم » دیگر اودر مدربه نبود و 
نتوانستم پیدانش کنم. 


« جو لی‌بافورد» ر؟! ثیدا کردهاند ۰ . او 
مردی رهگذر بوده که سوابق بدی در 
کلانتری‌محل داشته است و روز قسل 
هنگامیکه درحال فرار بوده به حمله قلبی 
دچار شده و جایجا مرده است. یکی از 
سکه‌های جولی در جیب او پیدا شده و 
تمام سروصورت و پاهایش هم زخمی بوده 
است. 

بالاخره این موضوع را کنا ر گذاشتیم 
وبکار مدربه‌پرداختيم.. آنروز بعد از ظطهر 
«دیل» به کتابخانه نبامد . من از دو دختر 
همثا گردیش_شنیدم که صبح آنسروز 
بی‌اندازه غمگین و متفکر بوده است . 
دختر ها گفتند : « بیچاره داشت گر به 
میکر ۵.» 

هنگامیکه بخانه رسیدم : 
بی‌اندازه دلم‌برای دیل میسوخت! خواستم 
به‌او تلفین بزلم و با او صحبت کنم اما 
باز عفیده‌ام عوص شد . چون باینوسپله 
او دوباره تثویق میشد و بطرفم میامد 
و مزاحم من میشد . از آا تن 
چه فکری میکرد ؛ چه معنی داشت که 
بخو اهیم با بر ادرژاده‌اش صصت و 
تصمیم گرفتم اورا بحال خود بخدارم 

اما چقدر افوس خوردم . 

فردای آنروز » داز آراعش ار 
بوضع وحشتنا کی بهم خورد » پلیس خبر 
داد "«دیل‌ربچارد» خودرا از سقف اتافش 
بدار آویخته . پلیس نامه‌ای از او بدست 
آورده بود که نشان میداد او خو دکشی 
کر دهاست 

اما من بهتر از هرکس علت قتل او 
و حتی قاتل اورا ميشناختم . کلمات تند 
وزننده من » تحقیر کردن او وفبول‌نکردن 
عشقش باعث این‌فتل شده‌بود. 

آ روز عصر هنگامیکه بمتزل ر 
و صورت رم و مضطریم 2 در 
آینه نگربستم لرزشی وحشتناك تمام بدنم 
رافراگرفت. زنی را دیدم ترسو و بی‌رحم 
که از ترس رسوالی گذشته‌اش » دسر 
بیچاره‌ای را بکام مرگ ف ستاده است . 
صور تم را با دستهایم پوشاندم و مدت‌زیادی 
هبانجا که ایستاده بودم گریه کردم ؛ اما 
اشکهای سوزان من نمیتوانست سیاهی 
گناه مرا باین زودی بشوید واز بین ببرد. 

۰ ۶ 

درست بکهفته بعد ۰ هنگامیکه ۰ در 
کتابخانه بودم » مرد قوی‌هیکل ؛ سیه‌مونی 
وارد اتاق شد . ازقیافه‌اش بیدا بود که 
خیلی عصبانی است. بطرف میز من امد و 
سته‌ای را که در دست داشت روی هسز 
اتداخت و گفت: « من «ندربچارد» هتم 
برادرم این کتایها را قرض گرفته بود و 
دربس‌دادن آن تاخیر کرده ود ؛ چقدر 
پول باید پردازم 1» 

بی‌اختیار قلبم به تبش افتاد و بالکنت 
زیان گفتم : « مهم نیست . ازشما متشکرم 


روز بعد پلیس خبرداد که فاتل که آتها را بس‌آورده‌اید.» 


مک من بل مت مک رنه بل بل بل من بسن ند سس سب نب بل بل سمل من مک سم مربب ربمم مس سب ی 


شمار هصدو چهل و هشتم 


نگاه تندی بمن کرد و گفت : «نه, 
باید قیمت دی کرد آنرا پپردازم .» از 
ترسیم خیلی زود جریمه دير کرد کتایها را 
حساب کردم و باو کفتم : 

« من ان جنتی از جر بان 


نمن : «شما اورامیشناختمد1» 
درحالیکه کتابها را جن‌ ننک نم گفتم : 
« نه خیلی خوب . من فقط معلمش‌بودم و 
درسایر او قات هنگامیکه به کتابخانه‌میاً مد 
اورا همد ددم . ۷ 

با اصر ار از من پرسید : « اما شاید 
شما دوستان او را بشناسید و با نام یکی 
از آنها ر؟ خود او بشما گفته‌باخد. » 

درحالیکه سعی میکردم صدایم محکم 
باشد گفتم : « شما نباید در کتابخانه زیاد 
حرف بزنید . چیزیکه میتوانم پشمابگويم 
ابنستکه او پسری تنها بود و دوستسی 
نداشت. » سرم را بالین ائداختم نا حلقه 
اشکی را که در چشمانم پیدا شده ود 

او گفت : « بله او پسر تنهائی بود. 
خبلی باهوش و زرنگ نبود » یلك نفر در 
1 ۳ از جوانی 
کر ده و یاعث م رکش عوانست ۰ 6 


و نادانی آوسو استفاده 


داشتم از رس و وحشت نون 


ازانن‌حر فیها چه‌نود , 
بی‌از رفتن ( تدر بجار 
استادم. قلس لسشدات او ۳] ۰ ۷ انقاقفی 
همکن ود بفتد و مرا دوباره رسوا 
کال 
هنگام مر اجعت از هدر سا بر اي‌خو ردن 
شام بجای اینکه سمنزل بروم به کافه‌تریاتی 


برداشتم و غذایم را گرفتم » و هنوزمشغول 
خوردن نشده ونم که «ندربچارد» وارد 
ستوران شك. 

او از جله مین رد شد و ک‌داله 

پر اه 0 ار 2 یا 

ِ 1 ۰ «. ۳ 

را درسسی آ#ناشت ِ بطر ی مبز من امد 
و گفت : « اجازه میدهید سر میز شما 
لستسم 1 


حجد دد غذا درست نکنم اشتهایز بادی‌دارم.» 
ر۵ ؛ و دو بار ه شمارا 
ملاقات مبکنم . دلم میخو است دبخاظض_ر 
رفتاری که در کتابخانه کردم و با شما 
کمی تند صحت کردم معذرت بخو اهیم . مر 
بی‌اندازه از مر گت بر ادرم متاثر شدهام. » 

گفتم : « ایدا مانعی ندارد. اما 
چیزهانی که شما راجع باو گفتید مرا 
متعجب کر ده‌است. منفظورتان از آن حرفها 
چه بود » 


شمار ه‌حصدو چهل و هشتم 


ادندلان که هم دوک‌بددهنتون 
۱ تکیت هه بو ن هم ِ 
باه مه مد بید.! نکته ] 


با تردید گفت : « میدانید ؟ یکنفر. ولی این 
دراین‌شهر برادرم را گول‌زده » باشزن ء نامه را 


و بان زن مسوول م رگ‌اوست.» کرد : 
درحال ی که چنگال در انگشتانم 1 

میفشردم ۰ گفتم : ؛ اوخودکشی مثل اینکه توجهی بمن 

کر ده‌است. » هبدا نستم که تعاو ت سبی ما ژزیاد است 
باصدای گرفنه‌ای گفت : « یله . را دوست داشتم 

ابنرا پلیس مبگوید . اما وقتی کسی حاضر هام ای یه 

خود که جان خودش را بگیرد » من ابن موهای قخنکش بر 

را هم يكنوع وافعه فتل میدانم» بود دیدم . باور کن 


تبر وت آورد و گفت 
قبل از م رگش نامه‌ای برای من نوشته 
اکتا در این نامه او و اقعا نار احتیش را 
بیان کرده » زنی که او نامش را نبرده 
یا احساسات او باز ی کرده است. درست 
مثل بك گربه که با موش بازی میکند. 
هنگامبکه دیل به زن اظهار عشق میکند. 
او دیل ر! مسخره کرده باو میخندد وسیی 
او را ازخانه‌اش بسرون میراند . دیل 
تحمل و ۱۳ آن زت را نکرده و 


: «دیل» چنك شب دوسشی 


ر) کنات 


نتوانستم خودم را نگهدارم . گربه‌ام 
گرفتو گفتم : «من خیلی متاسفم .» 


گفت : «ميدانيم چقدر سخت است ؛ « ند » 


او همبثه طوری رفتار میکر د» 
داشته باشد ؛ من 


نز نم ۲ 


دوست ندارد . 


عالیترس کاغل دیواری 


از ۳ کات 


دسووتا « آلانن» 
المیپا و اسر » 


زینس بان 


تن 


دی 


. خیلی ژببا و بانیك‌یو د. 
زیرش ریت۱ 


۳ زیباترین موجود 
ن باو گفتم که جشبر 
دارم ء اما او و حشیانه بمن خندید.. 
خندید و گفت که من احسق و دیوانه هستم 
بمن دستورداد هرچه زودتر 
نگذارم و ازخانه‌اش 
باتك لحنله از 


است. 


شدم و خواستم او 
اعا اینکار را نکردم واز 
۲ تیجا رفتم و مصف.ت زیادی ۰ ۱ 
پیش خود گفتم او حق دارد که صرا 
دوست نداشته باشد 
عبه نلی‌هسیته از من بیز ار 
خود را میکشاد.؛ است. او هم مرا دوست ندارد 
خینی اراحت و مشوش 
امیدو ار نم انست که تو باینجا ی ند. # 
نامهر | 


او نز ار 


هتتم . : فا سطظ 


روابیا 
اجتماعی شما دا دوستانه‌تر همیکنگ . 


گذداشت و سا کت عبت ه هنگامبکه سر ! 
بخانه رسانمد همانطور که در آ و سل 
او نشته ودم دوباره راجع به دیل 
صحبت کرد و گفت : « بدرو مادرم 
هنگامیکه دیل هفت‌ساله نود ؛ مردند 

آنوقتها من نوزده ساله بودم . دیل /غلب 
بچه مریضش و رنجوری بود و بیشتر اوفات 


نق میزد . من باندازه کاقی دز رگد بو دم 
ومیتوانستم گلیم خودم را از آب بیرون 
یکشم و از دیل هم نگاهداری کنم . پس 
از اینکه هر ) بسر داز ری فر دند عبه للی 
سربرستی او را عهده گرفت . هر کب 
تعطیل بدبدت دیل میاآمدم . من ميدانشستم 


که دل درخانه عمه نلی زباد 
خوش نست . اما بی از سر بازی مجو: 
بودم برای کار به‌الاسکا بروم و نمیتوانستم 
اورا با خود ببرم » اما همیثه پول کاقی 
بر ایش, میفر ستادم حالا ميتهمم که او 
به‌چبزی غیر از بول احتیاح‌ذاشت. : 

دنل ۷ رو صند لبی ماشیین حجاد‌ها شب 
و روش را کا ما( بر ی مهن کرد 1 له ۱ 
۳۹ اغ خبایان صورتش را روشن مسک د. 
بامهر بان ی گشت : 


لطفاً ورق مد 


حصفحه ۵۳۲ 


مامی‌شورت - بر ای‌نو زادان وکودکان 
در جنس‌مامی‌شورت‌ماده‌ای بکارر فته 
که‌هی چگونهآ لر ژی(حساسیت)برروی 
بوست انجاد نمی کند و هیچ کدام از 


شور تهای معمولی و بلاستیکی 
چنین خاصبتی را ندارند 


در موقع خرید مامی‌شورت به عکس روی جصبه 
خوب دقت کنید 


تّ 


۰ ۷ ۰ کشدار 
مامی‌شورت در دونوع او فدا 


فروش در کلیه‌دارو خانه‌ها و فروشگاهها 
مرکز بخش تهران - بازار جامع - شرکت بلاستو تلفن ۵۲1۸۸ 


عشقی که بارتلخ داشت 


« من خیلی حرفزدم . حالا راجع 
به‌خودت صحبت کن. دلم میخو اهد همه‌چب 
را راجع به تو بدانم . دستش را طرف 
موها و گو نه‌هايم برد و گفت: «تو 
و اقعازن قشنگ و بااحساسی هستی : چرا 
چشمانت چنین غمگین است »٩‏ 

احساس کردم که میتوانم باو اعتماد 
کلم و حقایق را » هرچه را در زندگیم 
اتفاق افتاده است براش شرح بدهم . او 
مسلما میئوانست فهمد. 

شروع کردم به گفتن_داستان کو دکیم؛ 
ازتنهائی و بیاحاسی آن دوران . باو 
گفتم که هیچ‌وقت اعتماد بنف‌دروجودم 
نبود و بعد همه‌چیز را راجع به «پل» و 
نقشی را که او درزندگیم باز ی کرده بود 
برایش شرح دادم . رفتار مردم و رئیس 
مدرسه و پدرو مادرم را برایش گفتم . 

همین‌طور که من راجع به «پل» 
صحت میکردم » چهره‌اش را مید‌یلم که 
خشمگین و ناراحت میشد . قکر کردم کار 
خبطی کرده‌ام 45 راجع به «یل» با او 
صحبت کرده‌ام . لابد «ند» نمیتوانست مرا 
درك کند » حرکتی کردم و خواستم از 
ماشین او خارج شوم و با فربادی گفتم: 
« مثل ابنکه خبلی تعجب کردی ؛ از من 
توقع نداشتی چنین داستانی داشته باشم . 
تو هم مثل دیگران مرا متهم میکنی‌اینطور 
نیست ؟» 

مرا بطرف خود کشید و دربازوانش 
فشرد و بتندی گفت: 

« من از دست آن‌مرد بیرحم‌ورفتاری 
که با تو کرده عصبانی‌شدم.» 


صفحه ۵۶4 


سپس مرا با مهربانی بوسید. بوسه‌اش 
اثری عمیق در من‌بجای گذاشت . سراپایم 
گرم شد . اما خودم را کنار کشیدم و 
فکر کردم حالا موقع آن رسیده است که 
هرچه بین من و برادزش «دیل» گذشته 
است برابش بیان کنم » اما آخرین حرف 
او عرا برچایم. خشك کرد کلمات دردهانم 
بخ بست. اوگفت: 

« آن زنی هم کهزندگی دیل را 
ازبین برد » درست مثل «پل» بی‌رحم و 
بی‌انصاف بوده . آن زن برادر بیچاره‌ام 
را مجذوب خود کرد و سپس بعشق او 
خندید و غرورش را خردکرد. » 

از او خداحافظی کردم و بخانه 
رفتم . درتنهالی و سکوت مدت زیادی‌فگر 
کردم . «ند» مرد زیبانی نبود » اما قدرت 
زبادی داشت . صدایش را دوست داشتم» 
چشمانش درخشان و رفتارش پرازمردانگی 
لو ۵. 

روز بعد «ند» بمن تلفن زد و ازمن 
خواست که با او ناهار صرف کنم » اما 
من باوجود اینکه از او خوثشم آمده بود. 
دتوتش را ردکردمو گفتم : « من هیچ 
دلم نمیخواهد با مردی دوستی و رابطه 
داشته باشم. » 

او در شهر ما » در يك بنگاه برق؛ 
کاری گرفت و همانجا ماند. هر روزعصر 
ساعت چهار که اداره‌اش تعطیل میشد 
به کنایخانه میآمد و مرا به شام » سینما ‏ 
و با اتومبیل سواری دعوت میکرد ؛ اما 
من همیثه دعوتهای اورا ردمیکردم. 

بکروز عصر که با هم از کتابخانه 


بپرون آمدیم . بازویم را گرفت و گفت: 
« ببین ابو ... تو زبادی احتباط میکنی؛ 
من فکر میکنم حتی برای يك معلم نجیپ 
و محتاطی عثل تو هم عیبی نداشته بائ د که 
بکشب با دوستش غذا بخورد , تو امشب 
با ند تا من‌شام بخوری» ی اگر لاژم‌باشد 
تر! بغل‌ميکنم ودرماشین میگذارم.» 
لحظه‌ای فکر کردم . دیدم هیچ‌دلم 
نمیخواهد امشب هم مثل سایر شبها تنها 
با کتابها و اقکارم بسربرم . بدون اینکه 
کلمه‌ای بر زبان اورم ؛ سوار ماشین‌«ند» 


شدم. 

آنثپ به من خیلی خوش گذشت 
از آن ببعد من و «ند» مرتبا بایکدیگر 
بگردش و تفریح ميرفتيم . رفتار ما کاملا 
ساده و بی‌آلایش بود . باسینما میرفتیم 
پیاده‌روی ميکرديم و با کنار بکدیگر 
مينشتيم و صحبت ميکردیيم . هردقیق ه که 
با «ند» میگذرانیدم براز احصاس و شور 
بود . صدایش بدئم را گرم میکردونگاهش 
دوست‌داشتنی و پرازعاطفه بود . مثل‌این 
بود که ازمکانی سرد و بیروح به‌جائی 
پر از آفتاب و نور قدم گذاشته بودم. 

بکروز « ند 0 برایم گفت که چقدر 
سع ی کرده است ۰ زنیرا که با دیل رابطه 
داشته : بیدا کند » اما موفق‌نشده » با 
شنیدن این حرف دوباره سردی گناه را 
بر خانه‌هايم احساس کردم. 

با لحن التماس‌آمیژی گفتم : « ند 
از این موضوع دست‌بردار » پیدا کردن‌آن 
زن پاعش‌زنده‌شدن «دیل» نمیشود. اینقدر 
خودت را رنح‌هده .» 

سرش را تکان‌داد و گفت : «مثل 


اپنکه به دبل مدبون هتم » بعلاوه میترسم 
همین بلا را آن زن بیرحم به سرجوان 
دیگری بیاورد . باید جلو ابنگونه زنهای 
بد را گرفت ءِ# 

مدتی گذشت رفته رفته سعی «ند» 
درپیدا کردن آن زن روبکاهش گذاشت. 
بکشپ که او از من تقاضای ازدواج کرد 
و منهم جواب مثبت دادم او گفت: «عثل 
اینکه تو حق‌داشتی . من‌باید دیگر راجع 
به «دیل» و رفیقش فکر نکنم و پرونده 
آنها را بیندم.» 

سرم را بروی شانه‌اش گذاشتم و 
احساس آراش کردم . 

« ند من خیلی خو شحالم ۳ 
خودم ميدانستم هرگز نمیتوانم از زبربار 
گناهی که بر دوشم سنگینی میکرد رهانی 
بایم . حتی حالاکه ند همه‌چیزرا فراموش 
کرده است. 

چند روز بعد از طرف مدیر مدرسه 
اعلام شد که هرکس مایل است» برای 
ساختن زمین ورزش کمکی بمدرسه بکند. 
«ند» بمن گفت : «خوبست لباسهای دیل 
را بفروشيم و بول آثرا بمدرسه بدهیم.» 

شب بعد وقتی در را بروی « ند » 
با ز کردم با دیدن چهره درهم و قیافه 
مضطربش مشوش شدم . عقب رفتم وگفتم: 
«چها تفاقی افتاده است #4۲ 

روی صندلی افتاد و دستهایش را بر 
بازوانش فشرد ‏ وگفت: 

« اولین روزی که باینجا آمدم , 
چیزهانی راجع به فتل دختربچه‌ای که در 
جنگل خفه شده بود شنمدم. » 

بقیه در صفحه 6۸ 


گل سر خ 9 سمسیو بتیه از صنحه ۲۰ 


با ابنحرفتان اپشان را به دوثئل 
دحوت میکنید ٩‏ 

- ناه برشیطان » البته » آخسر 
ملاحظه کنید ؛ سه ماه در انگلستان‌بودم 
وقتی چند روز پیش با يك چمدان سوقات 
بر گشتم دیدم او رقیبم شده و در غیبتم 
معشو قه‌ام را به‌تور انداخته‌است. . 

کار و لین که 1 های پامزه 
آن مرد بانشاط ای وروت بود 
چوابداد ؛ 

عفوش کنید. . همه ما کتك‌خور 
تقدیریم » مسیو جیل‌دو لامار 1 

هر ۵ ناشاس گفت: 

گفتید جیل‌دولامار ؟ هگر شسا 
این موجود امرئی را میشناسید ٩‏ نه » 
هیچکی اورا نمیشناد. اما همه‌در باره‌اش 
حرف میز نند . از زنان روسیی (فو بورژ 
سن‌ژرمن) گرفته تا دختر ان لوند (پالب 
روایال) پاریس هیه فقط تصویر يث مرد 
را در سر دارند. مردی راکه ه گس ز 
ندیده‌اند . مردی که شایع است سالها 
پیش مرده‌است. 

بعد. دستمالی توری از چیب‌در آورد» 
بیشانیاش را بالك کرد ویرسید : 

تب هیچ میدانید این مرد متهور 
بچه‌دلیل بلند آوازه شد 3 نمیدانید؟ خودم 
نثانتان میدهیم . يمك قدم عقب رفت. چنان 
ای گرف ت که گوئی شمشیری بست 

. آنگاه با دو حرکت برق‌آسا . با 
شمشیر. خیالی علامتی در فضا فزسیم کرهت 
حر کاتش شبیه يك ببر با چابکی تو ام‌بود. 
ولی همین مرد جسور درست باندازه باث 
ژزن وسواسی تمیز و مرتب بود . شلوار 
طوسی تنگ ۰ کت بنفش روشن ون 
کی ما مک شاه و 
کر بای برلیان تشان داشت و همه آأنهسا 
بنحوی شاسته با هم عتتاسب بود و بهاو 
می‌آمد . آنچه در او بیش از همه جسلب 
توجه میکرد انگشتر بزرگی بود به‌انگشت 
دست چیش والماس درشتی بود که 7 
آستین توری دستهایش نصب شده بود.. 
لبخدی زد و گفت: 

ب من عاثق ماجر) وماجر اجونی 
هتم . ولی عاجر اجوئی در دیای عثق‌را 
ترجیح هیدهم . 

کار و لین گفت : 

ببس هایت لطف بود که دمی این 
ماجر اجو نی را بفر اموشی سپردید و به کلبه 


ما افتخار دادند. 
افخار را شما بمن دادید که 
دعوتم کردید . چه افتخاری بالاتر از آن 


که مردی را بجالی دعوت کنند ویگویندب 
بیا و الهه زیالی شهر را تماشاکن ۱ 
نگاهی به‌سر اپای کارولین انداخت 
و گفت 
ب براستی عصصه لطاب و حسن 
ی ور مق ۳ 
نظیر تاد را کم دیده‌ام , شاید بهتر ود 
اگر دوواد 
طرلمی 7 عهت اه وبا عجب 


چشبهای مر موزی . ممکن است بپرسم ؛ 
انن بیر اهن را دست کدام هر مد فالب 
انداهتان کر ده‌است ۱ 


خودتاد حدس بزنید ۲ 

پیر اهن سفید نقره‌ای رگ کارو لین 
با نهابت مهارت دوخته خده و بخضوصا 
چالد دکو لنه‌اش درنهات بی‌بروانی لا 
حدود ناف نگودی شتته ود . 

لبه دامن الماس‌شاش چان بود که 
گولی درشبی تارمك آسمانی پرسنساره 
میدر خشید. بروثی که زیر بستانش صب 
کرده بود » نگاهها را روی نقطه ععینی 
خیره نگهمیداشت . جواهر ات مادرش » 


شماره‌صدو چه لو هشتم 


بر اندام او ؛ پروداخان را از دست داده 
بودند. کارولین آفریده خشده بود ا در 


آنگو نه جامه‌ها تجل ی کند. کارولین آفر بده 
شده بود تا بعنوان تاجی بر تارك بپاربی 


بدر خشد . کارولین آفریده ده بود تا 
بازار خوبرویان عروس شهرهای اروپا را 
قرق کند و قلب‌های بسیاری را بخاك و 
خون بکشد . 

رکارو لین پرسید: 

حلس ازدید ؟ 


س چا ۰ چرا » حاضرم فرط پیندن 


که کار مسیو (لروی) است. 

کارولین خنده خوش‌آهنگی سرداد 
و داد زد : 

سب آفرون ۰.. 

ده پس درس تگفتم . خودم میدانم که 
چیزی ازچشيم دور نمی‌ماند .. 

۰ + 

هام حاضر بود و دهمانات بتوی میز 
نعل اسبی شکل 
شدند . مرد ناشناس بازویش رابکارو لین 
تعارف کرد . بسض‌اینکه از گالری قدم 
بسالن گذاشتند » ب هکت برخوردند. کنت 
گفت. : 

ستولی کارولین ؛ چه خضوب شد 
آمدی » خیال کردم بادت رفته تالیر ان 
بل رنه جر زوا ون جر 

رو بتو ابد چوانی 


دهد مرد ناشناس 

ایشان را ببخشید کنت , توجهثان 
بمن جلپ بود . 

و بعد بروی کارولین تبسم کرد » 
بعدخطاب به کنت افزود : 


سه باید بداشتن چین دختری بشما 

تبردث » کنت از لحظه‌ای پیش هنهم 
تصمیم گر فتم هروفت بچهدار شدم بچه‌هايم 
را دردهات دور ازپاریی بز رگ کنم... 

و باصدای آهسته‌تری گفت : 

سب کنت_عزیز . این چه بلاتی است 
سر خانه‌تان در آورده‌ابد 3 ابنجا را نشناختم 
اگر به سیمون بر نمیخوردم » هیچ نمانده 
بود بر گردم ... و بعد 

درحالیکه با انگشت تهدید میکرد» 
آهسته‌نر گفت: 

بکنت ؛ نکند مجمه‌ها و تابلو های 
ناپللون را دور بربزید . انگلیی‌هیا 
حاصر ند همه را بقیمت خوپ بخض ند , 
باندازه بك طومار فارش بمن داده‌اند . 
میتوانم روی شما حساب کنم 3 تاجالیکه 
بادم مانده مجمه‌ها و تابلوهای شما نظیر 
نداشت . امیر اطور بیچاره را کجا تبعید 
کرده‌ابد. بهز پرزمین 1 

کارو لین دردل گفت ؛ 

موجود عجیبی است . هیج 
نسئو د فهمید کد ام حر فش ر است و کدام 
حرفش درو است . 


چیده شده ود دعوت 


مرد ناشناس تعظیمی بچای آورد و 
دور شد . کارولین هر اه پدرش بطرف 
میزی رفت که قرار بود صدوبیت تن 
از برچسته‌ترین شخصیتهای پارس دورش 
پنشینند . بین راه کارو لین پرسید: 

سب پدر + این‌جوان را میشناختی ٩‏ 

مگر حتما باید بشناسش ؟ 

سب خوب » البته بدر . برای انکه 
خودت اسمش را در لیست مد وین نوشتی» 
مگر درست بعداز اسم تالیر ان ننوختی 
دو لك سیریل میکل آنژ بلومر ۱ 

کنت بلجن نجو! گفت . 

جالتا جایابنهر فهایتدخترم. 
برای تو خسپر مهمتری دارم . الساعه 
خبر رسیده که امپر اطور استعفا داد . 
من و تو باید با هم مخصل صحبت کنیم. 

۰ + 

وقتی موزيك مترنم شد همهسه 

مهمانان را تحت‌الشعاع قر ار داد. اند کی 


نگذشت که همراه باآهنگ ( شبور 
داوطلبان 4 اثر (ژرمباکلارد) آهنگاز 
معروف سرو غدا آغاز شد . سحض‌ابنکه 
شصت غلام بچه خویرو در لباسهای‌قشنگشان 
حضار بر خاست. 
غلو ارهای‌غلام‌نچه‌ها تنگ واز تریکوی 
مشعی اد . راسته خلو ار ها با نو ار قرمز 
بر اق‌دوزی شده ود . جلیقه‌های ازمخمل 
مز + رنگ شراپ بو رگوند را لین 
نظر مجم میکردند . روی بیش سشه 
جلیقه‌ها مت گلسرخ و شمشیر با "آرم 
. دور بخه و سر آستین‌هابشان 7 تور 
سید آهار خورده بود._روی‌سرهای‌بسر انه 
و پرمویشان کلاههای قرمز قر ارداشت ۰ 
این مسظره‌ای غیر عادی‌بود . زیرا 
خاطره ضیافت های مجلل در بارهای قرن 


بقیه در صفحه ٩۰‏ 


ک لا چا ۳ و ۳ 5 


خلاصه شماره‌های گذشته: 


«گرا س لاتیمر در يك؛ حادثه ای 
وزیدخترکوچکش دیان وا ازدست میدهد 
و شوهرش را سول مس رگ دخترثان 
میداند . از شوهرش متتفر میشود ." بطت 
نربه روحی ناشی از همان حادشه در 
آسایشکاهی پوسیله دکتر کیتان تحت درمان 
قرار میگیرد . ششی ماه بمد پنایه توسیه 
دکتر کیتلن .برای استراحت تنها به کنار 
دریا میرود , يكثروز دختری هم سن‌دختر 
خودش, را آژدریا میگیرد . بیاد دختر 
نابود شده خودش .او را به ویلایش‌عیبرد. 
اما دختر لد بااو حرف لمیزند . گر اسب 
خرس پتمی برای دختر ك میخرد . بعد 
دخترگ ناپدیدمیشود . هانگ خواربار فروش 
دهکده مشگر فروختتن خزرس نتحمی په گرراس 
میشوه . عاتبلا ژنی که دختر لد رادر اغوش 
گراس‌دیده _ حاشر به کفتن فیست: نون 
حرف گراس را باور ثمیکند . همه میگویند 
1 تراس دچار آوهام شدء »ودختر بچه‌ای را 
که‌او مدعست ۳۷ گر ده ۰ عیچگی میس 
شتاسف . 

ببس از کنخشن ماحر راهائمی 1 یکتب 
«فرد» شو هر گر اض پنابه سفارش د کتر 
کیتان به پلاز میا ید ۳( ۱3۵۳ ۷۶7 
در آعتی که کتار ساحل او روختهاتد.چشمهای 
تفای خرن بتی و۱ ما مره نی 
نهمد ان خرس را سوزاندء‌اند . 

گر اس از پیدا شدن اولین مدرک ی که 
حر فهای او رابه اثیات عیبر سا نش خو شحال 


ینود وبه اهر د» اجازه م‌ف‌هد. شب ۳ در 


وبلای بوفورد » اسرار آمیز 
و وحشت‌آور ود . داخضل 
این خانه قدیمی با دیو ارهای 
بلندشش چه میگنرد ؟..: 
چرا آنها . تنها بسر خودشان 
را بنهانی بخالك سپردند و 
به کسی اجازه ندادند جنازه 
او زا دینك ... 

چهر ازی زندگکی آنها را 
در گر فته ....٩‏ 

آبا خقبقت آشکار خواهد 
شالت اه ۰۷ 


صبح ؛ وفتی گر اس چشمهایش را پاز 
کرد متوجه شد در اتاق خوایش باز است 
با تعجب نیم خیز شد » روی تخت نشست. 
فرد بی خیال به اتاق خواب آمد . ورود 
تاگهانی فرد سبب خد که گراس روتختیرا 
تابیخ گلوش بالا بکشد . فرذبا خو نسردی 
لبخند زد و گفت : 

س. من اعروز خبلی زود از خواب 
نیدار شدم ؛ نوی بخاری سالین اش‌خو ی 
روشین کرده‌ام . دراتاق خوراب تر امخصو صا 
باز گذاشتم که کمی هو ای گرم !نها نبا نف 

گر انش در جو اب یا سر دیق . کشت 4 

سب بوی قهوه بمشامم مپرسد . 


6٩ صفجه‎ 


از : دوروتی دانیل 
ترجمه : دکتر کی‌مرام 


فرد با لبخندی جواب داد؛ 

سبله ؛ بیدانی که در فهوه درست 
کردن تخصص دارم . صبحانه‌ات را حاضر 
کردم تاتو ناشتالی بخوری .من میروم گشتی 
روی پلاژ بزنم : 

وقتی فرد خارج شد گراس آهسته 
بطرف بنجره رفت و بانگاهش فرد را که 
باقدمهای بلند روی ماه های ساحلی پیش 
میرفت تعقیپ کرد . او به هیکل متناسپ 
و بر ازندة خوهرش نگاه میکرد و بخوی 
میدید که هوز هم فرد» فرزی و چالاکی 
خود را ازاست نداده‌است . بادش آمد این 
هبان مردیست که عاشقانه دوستش داشته‌است 
ناگهان رشته افکارش به فاجعة آن شب نوم 
کشیده شد و بلافاصه نسبت بمردی که 
سالها دوست‌داشته » احساس تفرت و 
احعساس کرد که ه رگز نخو اهد توانست با 
این مرد مثل گذشته زندگی کند وخوشبخت 
باشد , 

گراس بعداز آنکه لباسش را عوض 
کرد به آ: شب خانه رفت . فرد سینی«صبحانه 
را آماده کرده ود . از املت ژامونونان 
سرخ شده هوز بخا گرم بلند ميشد. گرا 
بااشتها صحانه‌اش ۳ خورد و به اتاقد 
ب رگشت جلو میز توالتش نشمت و بدون 
ابنکه خودش متوجه باشد بادقتو ظر افت 
تمام توالت کرد . پبراهن بژخوش دوختش 
را وشید . بثت لاله‌های ظر بف و شها بش 
راکمی عطر زد ۰ آن وقت به آشی شبز خانه 
بر گشت که ظروف صبحانه را تمیز کند. 

گر اس با زه کارش رانمام گر ده لو ۵ 
که فرد بخانه بر گشت . 

ب‌هوا کمی سرد است »اما خیسلی 
لطیف: ملایم‌است . گر اس میدانی توی این 
اب خانه قدبمی و قلعه مانند.بالای تپه چچه 
کسی زن دگی میکند ؟ 
خانو اده وفورد » مالك‌همسی‌و یلا 


هم آنها هستند . 
سخانه اسرار آمیز و چندش اودی 
دارند ... دبشب خوب خوابیدی ؟ 


یله . منشکرم . بنشین برابت قهوه 
تازه در ست کر ده‌ام . 

سخو به .۰ 

فرد روی صندلی نشست . گراس‌قهوه 
چوش را جلو فرد گذداشت ت و بطر ف ظر قبت 
شوئی بر گشت. فرد در حالیکه بر ای‌خو دش 
در فنحان قهه ه مسر بحت ی ناراحشسی 
گفت : 

متل اینکه جرف زبادی نداریم با 
هم بز نیم . 

سب همینطو راست قرد ؛ 

سه هن قصد ندارم . حرقهالی را که 
تو میل عنیین آنهارا ندازی کزوع" کنم 
اما هد از صسحبتهانی که دیشب اهر کر دیب 
معتقن شدم تو بهبچوجه قص. نداری بکبار 
دیگر باهیم زندگی کنيم. 

گر اس بدون اینکه روش را بظرف 
فرد در گرداند » با خونسردي جسواب 
دواد : 

ت‌- هسئصاه ر ات . کدرست. حلص 
زده‌ای , 

ار افن فکر ميکليم بهتر باشد فا نو نا 
از هم جذا نثویم » البته انظرم افن نیست 
که سربعا دراین مورد اقدام کنیم. اشسا 
تر جیح مبذ‌هم بعد از آنکه مو ضوع ان 
کودل گمنده به سر انجامی رسید ذر دازه 
جدالمان تصمم بگ م . 


هر طور تو دلت بو اهد من‌مو اقق 
هتم . 

هتشکرم . فیعالا 1 مستظر دکتر 
کیتلن باشیم . فکر ميکنم او تایکی دو 
ساعت دیگر اینجا بیاید . چشبهای د کمه‌ای 
خرش پشمی راکه گم نکرده‌ای ؟ 

ب. 4 . دیشب آنها را زیر بالشم 
گذاشتم. وخوابیدم .الان هم توی جیب‌من 
است . 

ب سیار خوب ...۰ بد نیست من‌مجددا 
بك چرخ دیگری ی بیرون بزئم تا دکتسر 
کیتلن بر گردد . ژ مجلدا خارج شد.این 
بار گر اس از بنچره آثیزخانه به دور شدن 
او نگاه میک , میکرد ۳-0 رن ی ورد 
که فرد پاآن چالاکی و سرزندگی بح 
قیم بر نمیدارد . 

فرد شانه هاش افتاده. ود وبانگرانی 
و ناراحتی راه میرفت . گراس خوب حس 
میکرد علت اامیدی وافسردگی فردحرفب 
های سردی است که از او پشتیده » داش 
میخو است گریه کند ؛ فریاد بکشد »ازفرد 
پخواهد بر گردد و مسئله طلاق و جدائیرا 
فر اموش کند , اما نفرتی که در فلیش‌نست 
به‌او احساس میکرد مانع فرباد کشیدنش 
میب همین دلیل به فرد حق میداد تا 
بفکر طلاق باشد . چون زندگی آن‌ها در 
این وضع مسخره و غیر ممکن‌بود .ناچار از 
جلو بنجره کنار رفت تا هیکل مردی راکه 
با ناامیدی روی ساحل قدم بر میداشت 

موقعیکه اتوبسسل دکتر کیتلن و 
شهردار مقابل وبلای گراس توقف کردند 
فرد و گرا ي جلو در بودند . شهردار با 
لبخندی پیاده شد. . گراس در حالی که 
کمی سرخ شده‌و د گشت : 

سب آقای شهر دار » خوهرم فرد رابشما 
معر فی ميکنم . 

فرد و شهردار با لبخندی کو تاه بهمه 
دست دادند . شهردار با گرمی و حرارت 
گفت : 

از آشنائی باشما خوشوقتم , خانمتان 
از وقتی اینجا ساکن شده‌اند » ساعات بد و 
نا گواری را گذرانده‌اند .دابداعتر اف کلم 
خود منهم گاهی نسبت به حقیقت جد در قافن 
که میز دند خك میا وردم : امابعداز آتکه 
داد کتر کبتلن علاقات کردم کمتر ین تردسی 
بر ابم باقی نمانده که در حر فیهای خانمج 
گراس صداقت و حقیقت وجود دارد. 

گراس با هیچان چواپ داد : 

-حالااعتقاد بیثترقی نسبت به حرقفب 
های من پیدا خو اهیاد کرد . دیشب بکنغر 
۳ ویلای من کنار دربا آتش روشن کرده 

. فرد قبل ازمن توالست خودش راسه 
# آتش بر ساند .., لمینیل چه جسزی 
رادر خاکستر های ته مانده انش بیدا 
کرد .. 

گر اس‌دستش رااز سس سروب آورد 
و در مقایل شهردار باز کرد . شهر دار 
باتعجب نگاهش را به دو دکمه شیشه‌ای 
کوچك دوخت وبدون اینکه‌چیزی فهمیده 
باغد با حبرت‌هصورت گراس نگاه کرد») 
دکتر کیتفت که‌بابك نگاه همه چیز رادر لد 
کرده و دا خوشحالی کشت : 

جنههای شبثه‌ای خرس بشمی . 

شهر دار که تازه عتوجه حقبقت شده 


ود تکر ار کرد : 


سوزانده‌اند که شانه‌ای از آن‌باقی نماند. 
عجیپ‌است . وافعا عجیپ است. سئله دارد 
ه اه برای من عجیپ نر و اس رار آمیز تر 


۹ 


گر اس‌بالبخندی مو فقیت آمیز گفت: 

بفرمائید تو » من چند ساندویج‌و 
کمی فیوه درست کرده‌ام .توی منزل‌هتر 
میتانيم حرف بزليم .ظرسه. مرد همر اه 
کر اس وارد وبلا دید . تراناق پدیرانی 
روی مبلها نشتند و گراس برای آوردن 
فهوه به آشپزخانه رقت . 

دکتر کیتلن آهته گفت : 

سبنظر من ماهنوز از واقعیت بسیار 
دور هتیم , اعا روز ه امید بیدا شدهر اهی 
هبار | به مقصد بر ساند کامالا مشخص است 
بنظر من هانگ خواربار فروش در مسئله 
گم شدن این دختر بچه ناشاس بایددخالت 
داشته‌باشد . چون باسماجت تمام موضوع 
فروحتن خرس پشمی زا اتکار میکرد.بعلاوه 
او تنها کسی نود که سحی میکرد خایعه‌دیو انه 
بودن گراس را در دهکده انتشار دهد. 

گراس با دلخوری به دکتر کیتلن 
جو اب داد : 

تقصیر شماست دکتر کیتلن. شا 
خودنان سابقه بیماری مرا برای او روشن 
کر دید وستماك بست او دادید. که ثایعه 
پردازی کند 

حق باشماست گراس ؛ ولی من‌عمدا 
این کار را کردم . چون : بقین داشتم‌و فتی 
هانگ به حساسبت روحی نویی ببرد» اگر 
دستی در کار گم شدن آن دخنر 3 داشته 
باثد » قطعابر ای اينکه روح ترا بیشتر 
نز آن بچه را سرراه 
توفرار خواهد داد . تااینکه تو‌مجددا همان 
داستان اولیه را 7ج کنی و مردم بیختر 
اعتقاد بیدا کنند که دفعه اول هم هذبان 
میگفته‌ای 1 رعلاو و او فکر مبکرد باا بجاد 
التهاب و اضطر اپ نر ! وافعا تحت تاتیسیر 
فر ار دهد و روحا صعیف کند .دیدید کهمن 
اشتباه نکرده بودم واو بادفت و دقثه‌باهر انه 
بکبار دیگر دختر 2 را مجددا بخانه تو آورد 
وباهمان وضع اسرار_ آمیز او را برد.او 
بقین داشت وفتی تویکبار دیگر شهردار را 
برای دیدن دختر لد به خانه‌ات بباوری و 
شهر دار اثری از آن بچه نسند. کاملا معتقد 
خواهد شد که خیالبافی میکنی . در هر 
سور رت نظر من باه مغار کت هانگ در چر بان 
نا ید ند شین دختر اد فعلعی ابست و بچز او 
بدون نك خواهرش مائبلانیز دراین وافعه 
دست دارد . 

فرد بر سید : 

ماتیلا همانزنی است که دختر گرا 
کتار ساحل در بغل گر اس دیده و بعصد 
انکار گر ده 5 

سئله ... من وافای شهر دار تمامدفاتر 
ثبت هوت شهرداری را رسیدگی کردیم؛ 
مه شگنت آور اشتکه نتوانستسسم 
دختری را که دراین دهکده متو لد شده‌باشد 
والان هفت هشت سال داشته باشد بیدا 
۳۳ 

فرد بر سیب : 

سب در صو رلیکه میدانم نه هانگ ونه 
خو اهرش هیجبك هر گر ازدواج نکرده‌اند 
و بجه نداشتهاند جعلور معمکن است‌در جر بان 
گم شدن افن خودلك اهناس دست داخته 
داشتد . 

گر اس بلافاصله جواپ دا۵ : 


یقیه در صفحه ٩۷۲‏ 


صفحه ۵۷ 


نماینده اتحصاری در ابران - ش ر کت سیامی فیروذ - صییبر ان 


عشقی که بار تلخ دایست بقیه نز صفحه »ه 


گفتم : « او «جولی‌بافورد»» بکی 
ازشاگردان من بود. » 

بدنش لرزشی آشکار پیدا کرد و 
ادامه‌داد : « امروز که از سر کارم‌مر اجعت 
کردم به خانه عمه «نلی» رفتم تالباسهای 
«دیل» را بردارم . جییهاش را خالی 
کردم و ابنها را پیدا کردم . » 

. بیس دست در جیبش کرد و مك 
دستمال خونی و گردن‌بندی طلالی از آن 
بیرون آورد. 

خون در ر گهايم منچمد شد . دستمال 
همان دستمالی ود که «دیل» انگشت مرا 
پا آن پاكکرده و زنجیر هم » گردن‌بند 
«جولی‌بافورد» بود که دیل آنرا برای 
تعمیر کردن برده ود. 

من فهمیدم که چه فکر وحشتنا کی 
بمغز «ند» خطلور کرده است. 
ژانو زدم و دستهایم را روی بازواضشش 
گذاشتم و با صدای لرزانی گفتم : «خوب 
اینها چه معنی دارد . ملما « دیل » 


گردن‌بند را در جائی پیدا کرده و شاید 
دستش را هم باچیزی بریده وبادستمالش 
پالك کر ده است. 

«ند» با نگرانی گفت : «شابداینطور 
بوده » اما من با عمه نلی صحبت کردم و 
راجع به حالات دبل در شب وافعه خیلی 
چیزها پرسیدم . عمه نلی گفت که دیل 
تردیکی‌های ساعت هشت بعنرل بر گشت 
صورتش سفید و چشمانش وحشترده ود . 
چندجای خراش روی گونه‌اش بچشسم 
میخورد . عمه نلی فکر میکرده شاید او 
با کسی دعوا کرده باشد ء اما همینکه از 
او سوالکرده » دیل بظرف اتاقش‌دویده 
و در را بروی خود بسته است » عمه نلی 
هنگامیکه جسد دختر 2 را در چمگل پیدا 
میکنند خیلی اراحت میشود . حنضی او 
میخواسته به دفتر پلیس برود و حقایقرا 
بیان کنه , اما بزودی میشنود که قاتل 
بیدا شده و خیالش راحت‌میشود.» 
صدای «ند» لرزان و قیافه‌اش‌تارباك 


عیا بان تخت جمعید شماده۲۱۹ تلفن ۱۱۳۹ 


و گرفته بود. او گفت : « اما من مطشن 
هتم که دیل دختر نیچاره را کشته و 
بعد هم خودش را بدار زده‌است. » 

فرباد زدم :9« نه... نه... تو نباید 
ابنطور فکر کنی . دیل هر گر چنین کاری 
تکرده است ۰ او نمیتوانت يك قاتل 
باشد , » 

« ند » دستهایش را بروی صور تش 
فثرد و گفت : « خدایا کاش میتوانستم 
باور کنم » اما بازهم دلایل دیگری هست. 
دیل خودش در نامه‌ای که بمن نوشته است 
اغتر اف کرده .4 

باز هم فرباد زدم : « او نکرده » 
او قاتل نو ده. » 

ند گنت اما اوقاتل است . آبا نامه او 

را بیاد داری ؛ حالا می‌فهمم که زن مورد 
عاقهاش زن مستی نبوده و منخظور دیل 
هسین دختر لد بوده است. . بچه معصوم با 
شنیدن حر فهای دیل خندیده و اورا دیو انه 
پنداشته و باو گفته است که از او متتفر و 
بیز ار است . دیل هم از عصبانیت اورا 
کشته است . اوه خدای من ! برادر من 


چگونه مك قاتل از آب در آمد ! » 

بغض گلوییر! میفشرد. بدنم ازفدت 
ترس و وحشت بلرزه افتاده بود . میدیدم 
که اکنون وقت آن رسیده است که پرده از 
روی راز خود بردارم . ميدانستم با گفتن 
این حقایق » کاخ آمال و آرزوهایم‌ویر ان 
خواهد شد . اما نميتوانستم قول کنم که 
«ند» چنین افکار بدی راجع به برادر 
هر ده‌اش درسر داشته باشد. 

باصدای ضعیغی گفتم: «دیل» جولی 
را لکشته است. من میتوام این را ابت 


کنم . 

ند نگاه تندی بمن کرد و گفت : 
« چطلور میتوانی ابنقدر مطئ‌باشی 3 » 

دستهای بخ‌زده‌ام را درمیان بازوانم 
فرد بردم و گفتم : « زیرا هنگامیکه 
جولی کشته شد » «دیل» اینجا نزد من 
بود . هسین جا بود که زنجیر را برای 
تفن دررجیبش گذاشت . نگاه کن بکی‌از 
آنها بازشده . و آن خونهای روی‌دستمال 
هم خونهائی است که از انگشت من بیرون 
ريخته . دست من با چاقو برید و او با 
دستمالش آنر) باكك کرد. 

تنفر شدیدی بر چهره «ند» هویدا 
شد و گفت : « بی آنشب که در نامه‌اش 
ذکر کرده همان شی است که از خانه تو 
سر ون آمده بو ۵ 1« 

صدای «ند» رفتر فته‌و حشت‌انگیز تر 
و بلندتر میشد. « پس تو آن زنی بودی 
که دیل راجع باو صحبت کرده ود . » 
پازو انم را درچگال شگرفته بود و میفشرد 
و مرا تکان میداد , « زود بگو.. : 
که تو او را کشتی . بی آن زن همین 
خانم‌معلم نجیب وخوشگل است. عجب 
هر بیثه خوی هستی . ای خدا ! آت و چطلور 
توانستی با پسری مثل دیل اینگونه رفتار 
کتی. تو باین سن وسالت !» 

گربه شدیدی مرا بشدت تکان میداد. 
فر باد زدم : « نه آنطور که در نامه‌نوشته 
شده نیست . 4 

«ند» دسنش را از باژوانم برداشت 
و زیپ لباسم را بسرعت گشود و آنرا 
بکناری انداخت و سپس باخشونت وصف 
نابذیری دست درمیان موهای بسته‌ام کرد 
و آنرا بریشان کرد و بدورخانه‌ام ریخت 
وفرباد زد : « این همان فر میست که جلو 
او راه میرفتی و اورا دی انه‌یکردی؟ » 

بسرعت لماسم را برداشتم و دوباره 
پوشیدم و گفتم : دیل مرا موفعی دید که 
بدون اجازه وارد اتاقم شد . درست‌موقعی 
که اصللاً انتظار ورود اورا نداشتم . » 

سع یکردم با حرفهايم اورا فانع کنم 
که دراین ماچرا کاملا بی‌تقصیر هتم » 
باو گفتم برای این به دیل خدیده‌ام که 


موضوع را جدی نگیرد و دست از سرم 
بردارد . من آنقدر از حوداث گذشتسه4 


ترسیده بودم که بهیچ‌وجه حاضر نبودم 


با تسخر گفت : « اوه چقدر 
ب ی گناهی ابو عزیز... » ۱ 

اشکهای سوزان من چهره‌ام را خیس 
کرده ود . جواپ دادم: «" من گناهکارم 
نه بر ای ابنکه با او عشق‌بازی کر ده‌باشم 4 
بلکه بخاطر اینکه سعی نکریم در آخرین 
لحظله باو کمك کتم . من فقط راجع به 
وضع خودم درمدربه ومحیطی که در آن 
زند گی‌میکردم فکر کرده بودم . بله آنشپ 
من اورا از خود رانده بودم و گفته بودم 
حق ندارد دیگر با من حرف بزند . من 
ترسوی‌بیرحمی بوده‌ام . من هر گز خودم 
را بر ای هی که مر تکب شده!م 


کلبه‌ای‌آنسوی‌رودخانه... 
بقیه از صفحه ۲۳ 


حبای گربه کجارفته ؟ شما حرفی‌نمیز نید» 
شما مهر بان‌وخوب هستید » شمابز رگواری 
دارید من‌چرا ابنجا مانده‌ام ؟ چه‌میخو اهم. 
نقش من در اين خانواده چیست ؟ از همه 
اینها گذشته مردم چه‌میگویند ؟ من‌بقدری 
شما دو نفر را دوست دارم که تا دیشب 
متوجه این حقایق نشده بودم. بخدا فکر 
میکردم که درخانه خودم و نزد مادر و 
برادرم زندگی میکنم و همین علت هیچ 
درصدد پرنيامدم که رفع زحمت کنم . 
حسن آقا . برادر نازنین من . خواند که 
نوشته بودید قصد ازدواج دارید . چقدر 
خوشحال شدم . انشاءاله که مبارلباشد. 
آرزو داشتم میتوانستم دراین‌خانه بمانم و 
کردید درعروسیتان و بعد بهسر تان‌خدمت 
کنم و اولین بچه و بچه‌های دیگر شما 
زن‌وشوهر خوشبختر! باشیره‌جانم پرورش 
دهم. اشوس که ابن سعادت را ندارم , 
حسن آقا , مادر . ازاینکه من کجا هبروم 
وچه سرنوشتی پیدا میکنم نگران نباشید. 
بجلال پروردگار قسم میخورم که بهیج 
فریبی و هیچ نیازی راه خطا نروم و 
تنم را نفروشم و د رگرداب پلیدی‌يفتم. 
کار ميکنم و اگر کاری درخور نیافتم 
بخدمتکاری در خانه‌ها ورختشولی‌میپردازم 
وبسرم را با شرافت بز رگ میکنم . ازاین 
بابت نگران نباشید . آرزویم ایشست که 
بکروز با سربلندی و روسفیدی زد شا 
بيایم و رویتان را مثل مادر و برادرم 
بیوسم. 

من میروم . اگر پدر و مادرم مرا 
بخشیدند بخانه خودمان مراجعت میکنم 
درغیر ابتصورت در تهران بزرگ جالی 
برای من بافت میشود . خدا نگهدار شما 
باشد . از محبت شما ممنونم . آنقدر که 
فکر ميکنم تا ابد نتوانم از زير دین 
اخلاقی شماببرون بيانم. اگربلامت‌رسیدم 
و آدرس معینی پیدا کردم تما از حال 
خودم و بچه برای شما خواهم نوشت . 
دست و رویتان را می‌بوسم . کسی که رگز 
شما را فراموش نمیکند . زن سر لردان و 
دربدر + «فر انلگ». 

اين امه را نوشت و حتی یکباردیگر 
آنر! نخواند . زبرا ترسید از آنچه که 
پرشته تحربر درآورده ادم و پشیمان‌شود. 
خورب با ید . سا یا تارسا » هرچه بود 
کاغذ را تا زد و درباکت نهاد و سر اثر ا 
چبانید و باسرعت روی طاقچه گذاشت 
و جچادرش را بر افکند . هر چه پتن‌داشت 
همانجا خریده نود . هیچيك از فطعات 
لباسیرا که قبلا داشت همراه نمی‌برد . 
روز ی که بآن خانه فدم نهاد ۰ تتنها بود 
ولی امروز با سری میرفت که پدرش‌از 
نمی‌پذبرفت . ناامید ۰ گریان » دل‌شکسته 
وسگین‌بار . کجا بر ود؟ چهکند؟ 

با دندان لیه چادر را گرفته بو د که 
ازسرش لیفتد . با بکدست جامدان و با 
دست دیگر قنداق طفل را نگهمیداشت . 
دید گانش از انك حسرت لمر یز بود . وسط 
حیاط ابستاد . دور خود نیم چرخیزد و 
همه‌جارا پانگاه نوازش کرد , از در و 
دبوار و بادیودهانی که داشت وداع کرد 
ودرحالیکه واقعا بسختی میتوانست ازآن 
محبط مالوف دل برگیرد خود را بکوچه 
افکند. 

احتمال میداد که در راه با مادرحسسن 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


کیلولب اس 
۳۳ درس محتات 


وارای/موناست/ مر برض دصر 


4 ی هن رو 
تون یگ طو رو دک رععراربوورصری رادا لسکا هسیر 


رویرو شود لذا بسمت مثرق بیچید وراه 
طولانی‌تری را ب رگزید تاخودرا به‌خیابان 
رسانید. در خانه را بهيمزده و سته بود . 
در که بهم میخورد قفل میشد. ننه نیز 
کلمد هر اه داشت. 

دیگر به بشت‌سر خود نگاه نکرد 6 
به گذشته نیز نیندبشید . ازاین بپی‌اینده 
مطرح بود. آبنده . آینده‌ا ی که میدانست 
دست طراح سرئوشت چه نفثهالی در آن 
تعبیه کرده است. پسرش زیر پوشش کلفت 
چادر سیاه نشی نفسی میزد. بیدار بود ‏ 
باهوش بود ء شیطنت کو دکانه داشت و 
از اینکه نمیتو انست روشنانی را سینكد ‏ 4 
بیرون چادر و اطراف خود را تداشاکند 
نار ای بنظر میرسید و کم کم نق‌نق‌میزد. 


نق‌نق مبزد که بعد گربه را سردهد. 

فر اناك سرعت قدمهای خود افز ود. 
بیست‌دقیقه بعد به اولین شر کت‌سافر بری 
رسید. و سراغ اتوبوس تهران راگرفت . 
خوشبخنانه. انوفوسی: درهمان" دقیعه عازم 
تهران بود . پول را پرداخت . بلیطخرید 
وسوارشد . شابد هنوز ننه ازخرید روزانه 
بخانه باز نگشته بود که فراناك و بسرش 
کر مانشاه را بشت‌سر هیگذاشتند. کرمانشاه. 
تبر مهر بانی که او ت_ از یکسال از عم 
خو درا زیر آسمانش سبری کرده وخاطر ات 
بباری از آن واشکت 
وداع گفت و باستقبال سر و شت و آینده‌ای 3 
مبهم و ناربك روی به‌تهر ان‌نهاد. 


تسب و 
۱ ۱۱۱۱۱۱۵ 


« مٌدل دیلکس» 
ی ای ۳۳ 
ردیل و ومد ای است » مش ۳۸۲۶۵-۵۸۸۱۱ 


((زن روز ) هفتگی کیهان 
صاحب امتیاز : دکتر قاسم طاهباز 
مدیر : فروغ مصباحز اده 


سردنسر عجید دواعی 


سال سوم 
شمار ه ۳۲۳ و جهل و سم 


شنبه شانزدهم دیماه ۱۳6 


تکشماره : ٩6‏ ربال 


0 شماره تلفنهای رن زور 


۱ تا ۳۱۵۲۹ 
گٍ اورهای مفیکی ورتگی 
گراورسازی کیهان 
خبایان فردوسی موسه کیان 

محله «زد‌روز »* 


۰ ا و کر مانشاه ر۲ 


تاتمام 


۳ 
و شا عهای ( جه ر‌ اب‌بل أْ دز تهر | 
ی ودشگاه شماره ۸-۷ وشگاه مر کزی بلب تقاطه نت تسیل 


4 : ‌ ۱ 
۹۹ ۰ 13 9 اِ 
و هنه یعهفابل‌سینما پارآهو نت سب فروسداه شماره ؟ بل حیادالن اهیتر یه سب قر واه سهازه ۳ فل سب 


ی 


خبایان سال‌تمیا و : و شگاه شماره دا ت‌خیا بان هه ولوی ص فروشگاه شماره ۵ بل ب مدا( ن و ز به ت فر ود تاه شماره * بل بایان فر ۳۳ جنو ی ۰ 

‌م ۷ ۰ 

در ! ولده نز دیات درسایز خیا با نهای اصلی تور ان افتتاح فروشگاههای ك‌ لا علام هیگردد ۰ انو ۱ع + راب حای هه روف بل در کلیه ف وشصکف ای فصر وف 
و ابلاسکه) و درکلبه. آراشگاه هصای تهران وشهرستان ما بفروش مب سداطنا برای عقد قرارداد فروش و توزیم‌جوراب بل به سازصان پیژواند تافن 
م‌ ۳ ۳ ت‌ ی ِ بت وم ۳ 9 ‌ ‌ تا س‌ 


گل سرخ 9 شمشی بیدس.. 


ثانز دهم را درخاطره‌ها زنده میکرد . 
غلام‌یجه‌ها با ح رکاتی نرم و با کال ادب 
بثقاب‌ها و سینی‌ها را روی مینز دراز و 
پایه کو تاه چیدند. تالبران که سمت چپ 
کارولسن نشسته بود سر بطر فش گرداندو 
درحالیکه ببشخدست‌ها را شان میداد 
در سید : 

تب اله از ز شما ود ء کنتی ۶ 

سه آاری عالیجناب . 

ظاهر! شما باید استعداد زبادی 
در ای لباس وشیدن داشته باشید . ازمن 
بشما توصیه با لباس امشبتان ه رگز به 
صو معه نر وید . چونکه بدون نردید باعت 
شکستن تو به هه تار کین‌دنیا خو | شسد‌شد. . 
نگونید بینم حقیقت دارد در لباس‌فزاقی 
به‌پار نمی آمدید ؟ 

در اثنالیکه . بیشخدست‌ها مشغول 
آوردن پیش‌غذا بودند ۰ کارولن شروع 


به تعر یف ماچرا کرد . اعا حور ذهصن 


اسمش از تلم نمی‌افتاد 
مد یی با لذت یره و مادر بز رگ ز‌ 


٩۰ حصفحه‎ 


کنار هم تماشا کرد. ببرزن فیاقه‌ای‌اصیل 
داد ۳ 
پشت‌سرش جع کرده و گره زده ود . 
تالیر ان که صیر آنگاه کا رولین ر! کثف 
کر ده توت گفت : 

انسبت بدو لدیلوم احساس حسادت 
میکنم . چنین بنظر میا بد که قلب‌زیبا تردن 
زن این مجلس را روده باشد. 

کارولین سرخ شد وجوابداد : 

سب اشتباه میفر‌مائید عالیجناب 
دارم از خونم میپرسم » مردی مثل او 
چگونه میتضواند تااین‌اندازه زبان‌باز » 
خودبین و توخالی‌باشد.. 

تسیم برمعنالی برلبان تالبران نعش 
بست و جوایداد 

ب. السان تباید درباره اشخاص از 

روی ماسکی که قبافه باطنیشان را بشتش 

مخقی کرده‌اند فضاوت کند . همه ما دانسته 
با ندانسته چنین ماسکی بصورت داریم . 
مثلا همین پدرتان » تایکی دو روز پیش» 
ماسك ىك ژنرال طرفدار نابلئون راصورت 


رده لورت + هر حالیکه فعالا د در جلد دیگری 
حاز که این که تفس 
ماساث سرب مشکو لد می‌با بید ». نوزش 


میطلیم . ولی ميخواهم بدانم این شما 
دید که پدرتان را فانع کردید ماسکش 
عوض کند ؟ 

ب‌اگر بگویم آری ؛ باور میغر مائید؟ 
سشما زنها موجودات عجسی هستيد. 


میتوانید که محر لد شر ناشید با محر لد 
خبر . نفوذ شما روی ما مردان باورنکردنی 
است. . مثلا همین دوشی دودنبو بود که 
باعث شد من از روبگردان شوم و 
حجوٍ دم ر و قف صلح کنم اگر شا هم 
تا این اندازه روی پدرتان نفوذ داشد؛ 
باشید ابه سرت وامینواری است 
سشخد مت ها ظ وف عدای‌اول راجمع 
کر دند و کباب شکار و بر ند گان وحشی و 
ماهی سر میز آوردند . برای اینکه غذا 


سر وشد . شراب هه 2 وجود داشست. 
ویر بدنه جامهای کربستال علامت گلسرخ 
وشمشیر تراش خورده بو د تالیر ان با 
چنگال طلا مختصری از کباب آهوی 
۰/۸ بطر زیور رگد بر داشت » دردهان گذاشت 
وز دمزه کرد و گفت : ۱ 

عالی است ؛ کنتس . حقش, است 
بك مدربه آثیزی دابر کنید . باریی به 
این مدربه احتیاح دارد . در چهاردواری 
ادن شهر تقریبا داشتيم طعم غذای گرمرا 
فراموش میکر دیم ۱ 

کا/ رولین سفهوم کنایه تالیر ان بی 
درد . زیرا خبر‌داشت که در دربار نابلئون 
تشر نبا هسثه غذای سرد سر مبز آورده 
عیش. ودر باریان ازاین بابت دلی برخون 
داشتند . لذا متبسمانه در جو اب کشت "۶ 

ت‌ آخر , خالیجناب ؛ مادرم اطر بشی 
ار د و بعلور یکه میدانید. اطر بشی هاهتر مندب 
ترین آشیز های ارو با باب میا بند 


تالسر ان جام شراش را برداشت و 
خر ال حور هب 
ر سکوت گردند تالیر ان دربرابر کا رو لس 

تعظیم کرت و گفت : 

ت‌ بسلامتی خوشگلتر شن مبز بات بار دس 
می و شیم ! 

همه نگاهها متوجه کارولین شدند و 
هبه کبلاسهاشان را بسوی او درا کر دزد 
کارولین با تکان دادن سر ولبخندی کا 
مردان را جادو کرد و حسادت زنات را 


۳۹ 


مهمانان شده بسود سرد رگوش کارولین 


ى‌ 


دکترحوادخطیی 


مان هیارا دا 
کمکردت وزیل با ملترین وسایل با اصول‌هلی 
جوش ول وجووگ صورت رارس واکوّما: ۳ 

رام انوا کت نانوی قطن : 1۱۱۸۱6 


خیابا کاخ جتولی- ثرسید ه بم شاهکوچم هلالی ۱۵ 


شمار ه‌صدو جها و شسمیم 


‌ جاش بر خاست . هن فکر کر دم 
اکنون مرا صدمه‌ای خواهد زد » آما 
ابنکار را نکرد و بطظرف در رفت و گفت: 
« من نميدانم باند چکار کنم » اما از 
خدا میخو اهيم که تا عمر دارم دیگر تر! 


فنمم.: 4۰ 

۳1 رقت و من روی صند ای افتادم. 
باخود فکر مبکردم ابکاش حقیقت را باو 
نگفته ودم . اما به‌این 


با ه روز 5 فمساست شم حسر ر ناو 


نتبجه رسیدم که 


لیاسم را عوض کردم و سشغول تصحیح 
دیکته خا .گر دان للم 
آپار رتبان بدون انکه زده شود باز شد . 
«ند» با قیافه‌ای خسته و غیگین و !رد شد 
و گفت : « میتوانم داخل شوم انو... ۶» 

استادم: اما تتو انستم حر کتی نکنم: 
او در را بست و طظرف من آمودستهای 
هر؟ در دستهاش گرفت و گفت : « انو 
هنگاسکه ابنجا را تر لد کردم از شافرت 
دیوانه بودم » نمیتوانستم خوب فکر کنم . 
اما حالا آعده‌ام که نگو نم چرا هبخو استم 
آن زثر) بیدا کنم » من میخو استم با پیدا 
کردت او بار گناهان خونم را سکتر ساژم 
من ميدانم که تنها کسی که موول ۳ 


بر ادرم هت خودم مساننم. او از عمه نلیی 
حور نش تسا مد ۲ چندن‌بار از مین تقاضا 


کر د که اجازه دهم نزد من بیاید. باایتکه 
من باینجا بر گردم ؛ چندین‌بار دستش را 
بطر فیم دراز کرد و من آنرا رد کردم 


را بیر حم هم : ی للی پاله و 
نجیب هتی . اما نو میبابست راجع‌به‌ابن 
جربان قبلا صحبت میکردی و نمیگذاشتی 
من در حق تو تصور بدی کنم. 

9 م : « ند » من جو اسیم چنا.ین‌بار 
راجع به دیل وخودم با تو صحبت کنم؛ 
اما هر بار ترسیدم که تر! از دست بدهيم.» 


و فشر د 9 5 ۰ ۰ 


و بتو احتیاج دارم ؛ مرا و 


و گفتم : « منهم بتو احتیاج دارم. خیلی 
احتباج دارم ند » و تعل هنکاسکه بان 
داغش را روی لبهانم احساس کردم متوجه 


پیمانی که خود نخو د 


شدلج بو 3 تشن . 


مپان من و او بسته 


بایان 


هر کز فروش, بهتران دامن های ترگال- بلیسه و فبول هر نوع پارچه بر ای 
پلیسه و دوخت » لباسشوئی‌ها و خیاطخانه‌ها تخفیف کلی دارند. 


پلیسه اون - کوچه برئن مقابل جنرال مد کوچه دکتر شرقی 


شمار هصدو جهل و هشتم 


‌ 
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بارس‌ماشن حیابان شاه ساختنان | لومینیوم طبت ششم نان ۳۵۱۸) 
سس ماددی شماره ۸۸ - شللن 1۸۲۵ 


1 و تن یازا 
ای تا ۱ لک مره و۷ 

ال ار رت 1 هم 

ی ۱۲۷ ۷۳۲۶-۶۲۶ ۳ رل ۷۶۱۹۰۳ ِ 
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3و مااداقعآنمیزترمیشوید 


پودر رختشوئی در با دارای‌موادمخصوصی 
اس تکه به لباسهای‌شمانو ر پا کی زگی‌می بخشد 


داخل بسیاری از قو طیهای دو با انو اع هدابای‌کو چك 
و کارت حواله حوالز بز رک گذاشته شده است. 


ك ۱ ۲ ۰ 2 9 . ی 
دو امیراطور گسو ۳ اوه ؛ توئیخی تقلید 


قبه از صفحه ۲۱ من پرای اولین بار پدئیا عرضه کرنم ؛ 


درانموقم که زنها موهای بلند داشتند مین 


کوپ کوتاء را بوجودا وردم و کوئاه کردن 


۳ ام بات ‌ سر جه ار ۳ 

+هد ‌ که ۳ مو را بت از ین 5 دن ان ایداعگ؟ رم . 
لا حا ۷ 9 بو سسیس » 0 2 كِ رد.۲ 
۱ ۱ دران‌موفع مو هار خسشات کو تاه میکردند. 


نه برای شب ۰ 
خیلی منأسبتر 
و جود دارد یلك رن هنن ند عو‌ها یش ۴ ۳ 
دس ۰ ۰ ۱ ۹ 

کاملا کونتاه کند وشب هم با پوستیش يك برای ارائه سند ۰ عکسی را با مسهو زر 


شیئیون ز ییا ر وی سرسص درست ِ ۴ مزفی هس ری پمست سال سیم سه4 باگا 
صییی > هم زیباست بشرطی که آرایشکر رقاسه باله بود و اولین زنی بود که 
آن فرانسوی باشد , چون فرانسوی‌میداند : 


چگونه يك‌آرایش را ظریف و زیبادرآوره 


درحال ی که آراشگران انگلیسی بر اين همین مد تقلید کرده‌است پانه (عکی 
ام وهرمددیگر افر اط می‌کنند و ظرافت راد ر همیب ۳۹ لا حجله میفرمائید) / 
آنرا در نظر نقیگیر ند ۰ درمدل «هییی»هم من جلوتر ازانها 


٩۳ حشحه‎ 


وان دارم | 


. 3 


یکال پیش من زینت دادن گیسو 
را بو سیله گلهای متعدد رواجدادم. اصو لا 
من همیته یکالو گاهی چندین سال‌جلو تر 


بو دام ۰ 


وی ی تون 
شهرت میرسف » من مدلی کایللا متفاوت 
وچدید عرشه میکنم که زود بچشم‌میخورد 
ومورد استقبال قرار میگیرد» مشلا در 
موقعی‌که تبام آرایشگران موهای صاف 
وبدون موج درست‌میکردند (6۵سال‌پیش) 
من پوش دادن مورا اختراع کردم تا 
بدان وسیله شینیون رابجهانیّان عرضصه 
کنم وهنگامیکه شینیون ياث" مد حمکانی 
شد» من مدل. حلقه‌ای و لو له‌ای را بو جو د 
آوردم . 


عٍ آبا با((بوستیش))موافق‌هستید 


اتاة ج 
قی در بر - 
بقیه از صفحه ۵۷ 
اما فراهوش نکنید که ماتیلا 
مستخدمه منزل بوفورد میباشد وامکان‌دارد 
سررشته این قضیه به خانواده بو توردمر بوط 
شود . 
س. به خانواده بوفورد من نمیتوانم 
مظنون باشم. آنها زن وشوهر قابلاحترامی 
هستند . سعلاوه سالهای سال است که‌بچه‌دار 
نشده‌اند . بنظر من نبابد بیجهت باشابهصه 
سازی حیثبت افراد محترم را به بازی 
گرفت. . 
دکتر کیتلن جواب داد: 
ب هیچکی چنین قصدی ندارد . 
خوب گر اس : توعکسی ر که در مر نبه‌دوم 
از ظاهر شدن دخترله گرفنه‌ای مبتوانی‌سن 


گراس عکس تختخو اب خالی را روی 
میز گذاشت . دکتر کیتلن و فرد» دونفری 
روی عکس خم شدند و بادقت آن را نگاه 
کردند. هد بلند شدند وبه‌اتاق خوابرفتد. 
گراس و شهردار بدون اينکه همراه آنها 
بروند باتعجب بحر کات آنهانگاه میکردند. 
فرردعکس‌را بامحیط‌تطبیق‌داد وزاویه‌ای را 
که عکس گرفته شده‌ود پیدا کرد. دکتسر 
کیتلن در فکر فرورفته‌بود. پس‌از لحظه‌ای 
بطرف فرد بر گشت , فرد با کتجکاوی‌بعکی 
خیره شده بود . دکتر کیتلن پرسید: 

_ چیز تازه‌ای پیدا کرده‌ای ؟ 

-بله » ساعت بالای تختخواب رامیت 

:.4 

عقربه های آن را میتوانی تشخیص 
بدهی 3 

سدرست یه , 

حق هم داری دکتر » بدون شثك 
چشمهای توی دید چشبهای مرا ندارد.ولی 
من کاملا مطسئن هستم که عقربه ای 
ساعت شش ونمیر! نشان مبدهد . 

دکتر کیتلن‌عکس را از دست ا وگرفت 
با دقت نگاه کرد و گفت : 

حق باتست , 

دکت ر کیتل گر اس را صدازد . گراس 
وارد اتاق خواب شد با تعجب برسید: 

معلوم هست شما دو نفر )ینجاچکار 
منکند ؟ 

الان معلوم میشود گراس ... تو 
قبل‌از اينکه بخانه بیالی و ابن عکسی را 
بگیری مقداري گل براي خانم شهردار به 
خانه انها برده‌ای . 

سبله . 

تب من امروز صبح با «ورا» زد 
شهردارصحبت کردم . میگفت آن شب‌منتظر 
مهمانش بوده که به شام دعوت‌داشته‌اند.او 


و فکر نمیکنید «پوستیش» 

بصورت زن حالت مصنوعی 

ممدهد ؟ 

کاریتا ؛ مد درصد موافقم . داشتن 
«پوستیش» برای جلو گیری از خراب‌شدن 
مو وبرآای استر احت. دادن بموها بهسترین 
چاره‌است , اگر کسی پوستیش را طوری 


۳ آم ۰ 
روی سرش بگذارد که باعو های خضودش 


مبخلوط شود وابدا قاپل تشخیص نباشد ؛ 
چگونه همکن است‌حالتتصنمی‌بصورت‌بدهد ؟ 
الکساندر : پوستیش بزر گترین پدیده 

فر نی حجد ید است ومن باآن مو افقم. بکار 
بردن «یوستیش » فزطولی دارد - 
بقیه درصفحه ۲۷ 

شماره‌صدو جهل و هشتم 


میگفت‌تو ساعت هفت وپانزده دفیقه‌بخانه 
او رفته‌ای, 

سئله ؛ هبینطوراست . 

-ولی فرد عقربه های ساعت روی‌این 
عکس راشش و نیم می‌بیند . 


بودم . 
دکتر کیتلن ادامه داد : 

ب. جطور ممکن است ؛ تودر ساعت 
شش و نیم که مسلما در راه بین تی‌لینگهام 
و دهکده وده‌ای ابن عکس را در اینجا 


گرفته‌باشی ؟ : 
گر اس 5 خوشحالی بر ق خوهرش 
ب رگشت ‏ وگفت : 


ب متشکرم فرد . این دومین عدر کی 
است که بنفع من پیدا کرده‌ای ۰ 

دکتر کیتلن مجددا ادامه داد: 

سبنابراین این عکس قبل از ورود 
توبخانه از نختخواب خالی گرفته شده . 
ولی سئله‌ای که هنوز برای‌ما مبهم مانده 
اینستکه آن دختر بچه به چه کی تعلسق 
داشته و فعلا کجا پنهان شده. همین موفع 
شهر دار تک که فهو ه را خورده نود به) تاق 
خواب وارد شد » دکتر کیتلن از اوپرسید: 

‌‌ آقای شهر دار ِ سامح ار تباطی 
بین خانواده بوفورد بايك دختر بچه هفت 
هشت ساله نمیتو انید بیدا کنید . 

س.نه , بهیچوجه ,بوفورد و زنش‌در 
همین دهکده متو لد شده‌اند .سالهای زبادی 
است باهم در همین خانه زندگی میکنند. 
خیلی بندرت دهکده را تركك کردهاند.ماتیلا 
هم از وقتی دختربچه کوچکی بوده درخانه 
آنها کار میکرده . هانگ هم متولد همین 
دهکده‌است وه رگزماجرای عشقي‌نداشته, 

آقای شهردار میتوانید اطلاعات 
بیشتری در خصوص خانواده بوفورد بمن 

سالیته . اجداد آنها بنیا نگذار این 
دهکده بو دند . نز ديك به باك قرن است‌اینجا 
زن دگی میکنند. صیدو تجارت ماهی می ‏ 
کردند . روت زبادی بهم زدند. .پسر بوفورد 
بز رک «چارلی» بی‌از مرک پدرش‌وارث 
ثروت زبادی در این‌دهکده شده . سی سال 
پیش باکریستین ازدواج کرده.  _‏ 

_.آنها هجو فت بچه‌دار نشده‌اند , 

سب چرا ‏ يك پسر بنام گی.گی در 
همین خانه قدیمی آنها بدنیا آمد» چارلی 
بوفورد از اینکه خداوند پسری به اوداده 
بود ونام خانواده بوفورد بعداز او پایدار 
میماند خوشحال بود . وقتی پسرش بز رگ 
شد» این وبلارا ساخت و در نظر داشت 
سر ش را بی ازازدواج دراین وبلاسکونت 
بدهد . 

ولی پسرش ه رگز با به‌این مك 
نگذاشت . 

سب چ را ۳۳۹۹ 

- گی موقعیکه ۱۸ ساله شد : باوجود 
مخالفت بیحد پدرش مثل سایر جوانهای 
دهکنه که دنبال محیط بز رگتری به شهسر 
میروند دهکده را ترلکرد و آنطور که 
میگفتند به بوستون رفت . بوفورد از 
موفعیکه پسرش دهکدهرا ترلد کردمتزوی 
شد . دیگر کمتر بازنش در محافل دهکده 
ظاهر میشد و هرگز در خصوص پسرشان 
حرقی نمیزدند . خیلی خوب احساس میشد 
که از اینکه بسرخان دهکده اجدادی‌آنها 
را ترله کرده ناراضی هستند » اما گاه 
گاهی از بسرشان برای آنها نامه مبر سید. 
تااینکه بکروز بوفورد ناگهان به‌پوستون 
رفت و بعد با گواهی م رگ پسرش که به 


لطفاً ورق نزنمد 


شهاره‌صدو چهل و هشتم 


معالجه‌چاتی - موضعی س عمومی‌با حمام سونا - حمام پارافین - 
ماساژ - وسائل ورزشی حداقل حند کیلو در ماه از ۸ صبح تا "٩‏ 
بعد از ظهر مخصوص بانوان - درمان لاغری - لك و جوش 
صورت - ریش بانوان - خال و میخچه ۰ بهلوی روبروی سینما 
مهتاب - تلفن ۷۹6] 


زایشگاه بیمارستان نجمیه 
(تحت ننلر دکتر غلامحین مصدق) 
مجهز به جدیدترین‌وسائل‌در تمام‌مدت شبان‌هروز آماده پذیرانی 
از خانمهای باردار مساشد 
نشانی: خیابان حافظ - چهارراه وسف آباد - تلفن های 4۳4۷۲ - ۳۷۱ 


زیسسا و ریمعت وش متا 
بس‌پتسورچسم سود زکسدسوی بست٩‏ 


مر ٩۵‏ وین 


خیابات شاه جنب میا نا کارا "سای ی 


۹ ۳۳ ‌ ۳ _ ک 
۳ ون این ماش پیش ها تلبت | یا 

اجه اه تم ۲ ِ ۲ 1 ۸ 
ازدو جهای نو لانی‌همز بستی راسعادتمندانه‌تر 
مب‌خنند ی برعیز ان مت کلات ۱ ن‌هیا فش ۱ بند؟ 


آیا هیزستی های طولانی بسباعث میشو ند 
: پابمکی ایا 
زن و شوهرهانی که در محضر عقد« بله» 
میگویند حدس میزنند که مداتی متجاوزاز 
جهل پنجاه سال با یل باهم سر کنتد؟ 8 
امکان دارد رن ومردی بدون آتکهبهم 


ِ ِ 


خیانت ی این - با هم بساز ثف 


وقتی ٩۰‏ با ۱۰۰ سال پیش مردیژن 
میگرقت 1 رن جو انش در خانهِ بکدنیا 
گرفتاری بیدا میک د. . بچه‌ها مبا مد‌ند ۱ 


بنزر گدميشدند و میمردنده . خود او هم‌قیل 
از اینکه بفهید دنیا دست کیست میافتاد 
ومیمرد زن برده مرد بودنه‌شرمثازند گیش. 
در خا نو اده رت در ره دوم اهمیت‌قرار 
داخت و در نظر مرد بچه‌ها براو ترجیح 
داشتتن . پی زن و شو هر آنقدو 5 فتار 
پخت‌وپز وپدوز و بپوش بودند که قرستی 
برای‌پیدا کزدن اختلافاتی که ازدواجعدرن 
وت بگرپاش ات پیدا نمیکر دئد .مهو لا 
اختلاف براثر تقاوت عقید» و سلیقه بو جود 
میاید . اماوقتی زن قدیمی حق اظهار 
عشسنته و سلدقه- فداشت . طنعا پاشو مرش 
اختلاف نظر و سلیقه بىفهوم امروژی پیدا 
نمیکرد و چون سطمح‌اختلاف پائین ودوران 
زن‌وشوهری کوتاه بود ۰ زندگی آرام‌تر 
از امروز میگذشت .اما امروز باتساوی 
حقوق و آزادی عقیده و سلیقه‌ای کهزن 
بیدا کرده این آرامش بکلی ازبین رفته‌و 
جایش را جنجال گرفته است . زن به‌شوهر 
میگوید تویکی منهم یکی ودعوا آزهمین 
جا سرچشمه میگیرد و آفاکه ازاجدادش 
شنیده زن جنس دوم و زیر سلطه مرداست 


٩۶ صفحه‎ 


با هم بسینا هپر و بل + حطیلی, ففته را با هم 

مب‌گذر انید ِ تعطیل سالانه و بمر ۴ ۳-۰ 
۸ ۱1 ۰ 

میر و ند ودرعون‌حال بیس ۳ با هم 


اخثلاف ده ه‌سلبقه بیدا مستتدد 


با اینهمه اگر در زندگی زناشوشی 


۱ ۹ ۳ 

طو لا نی ین م تناست درمیان باشد آب‌اور 

وخسته کننده است . ژن‌وشوهر امروزی 

" وقتی بچه‌ها در خانه هستند ؛ امدورفت 

روزها و سا لها را سس ۳ ام 

احً س‌ ی و فعی بر ور اند که رمجه‌ها 

۱ ۳ 

که دش سل عائله ید‌هند و بر ودف در 
ار ؟ ۲ ۰ ۰ 

۳ دوران‌است که نا گهان رو سوه هر مور حه 

مه یف تس کی برای کفت ۳۷۳4 دارند و 
‌ 

همهجارا سوت و کو زر هی دندش ازطر ف 


آه 
میگذارد ووفاداری را مشکلتر میازد واپا 
. ۵ 5 ۱ ۱ 
اپن حد| سر ه تسس بنطر هن مادران 


و پدران ما بیش از دختران وپرانثان 
معتقد» به و فا و تاموس پرستی بو دنت وبا 
وجوت ۲۰ با ۳۰ سال زند گن با به ب 
اعتقادات مذهبی وانسانی خودرا متعهد 
میدیدند که کرچه هسرشان برای آنها 
درطو ل زند کی باشا تواخت و خسته گننده 
میشد ولی باز بعهد ووفای خود پای‌بند 
بو ده و به اس اماره افسار مر ی قیل و 
خیانت نمیکردند . 

اما آیا سل جو ان اهر وز که زودتر 
ازدواج هیکند وپیشتر عمر هیکند ولابد 
طول مدت زائوگی آش درازتر انت 
خواهد توانت به عهد ووفای خودپای‌بند 
باشد وراه‌خیانترادرپیش‌نگیرد؟ یاازجوان 
های ۱۸و۲۰ساله‌امرروزی هم میتوان‌انتظار 
پنحاه شست مال ثیات ووفاداری ماشت ٩‏ 
ای از من پپرسید : منکه چشمم آب 
نمیخورد ؟ 


اتاقی در بر ج 


تایید مقامات فانونی بوستون رسیده بود 
بر گشت". 
سه علت مرگ ۴ چی‌بو د ۹ 

گواهی م رگ نشان‌میداد» که در 
اثر سباری مرده . بعد جنازه سرش رابه 
دهکده آوردند 4 و دون اشکه بو قورد 
مر اسیم نشیبع چنازه را انجام دهد بی سرو 
صدا پسرش را در گورستان خاتوادگسی 
بو فورد بخالك سبرد . 

شما در مراسم تدفین حضورداشتید. 

- ه . گفتم که مراسمی انجام نشد. 
حتی گو رکنی هم که گی را دفن کسرده 
بود؛ بعداهیچ‌حرفی در این باره نزد. ظاهرا 
بوفورد پقدری از دست پسرش عصبانی‌بوده 
که نمیخو استه بعداز مرگ هم حرف راجع 
به‌اوزده بشود . بهمین دلیل سکو تگور کن 
راهم باپول خریده‌بود . 

سب عچیپ است , خیلی عجسب است. 
حالا دراین خانه بز رگ فقط چارلی وزنش 
زندگی میکنند . 

سبله » زن وشوهر باتضاق مانسلا 
مستخدمه‌ثان . چارلی و زنش به موفعیت 
خانوادگی واصالت فامیلی خودشان بطور 
اجدادشان نان گذار دهکده وفورد 
هستند و واده‌هابشان بابدپیوسته اهسیت 
وارزش خانوادگی آنها رادراین دهکنه 
پایدار نگهدارند . همین دلبل ازموقعیکه 
« گی » پسر شان دهکده را ترلد کرد ازاو 
متنغر شدند و بنظر من این نعرت هنوز هم 
که اومر ده‌باقیست واگر جنازه‌اش را سه 
قبرستان فاعیلی بوفورد آوردند رای این 
نود که جای گور او خالی نمانده‌باشد . 

بك روز من تصادفا سری به آرامگاه 
خانوادگی وفورد زدم » برای گی واقعا 
متاسف شدم چون پدر و مادر کینه توزش 
نفرت خودشان را نسبتِ به گور او نیز نشان 
داده‌نو دند ِ مدقن 10 » علاودبر ابنکه 
بنای بادود سایر رفتگان خانواده بوفورد 
ر) نداشت .از گذاشتن باگسنگ‌سناسب‌روی 
گور او نیز دریغ شده بود. و فقطدر بالای 
قبر تخته سنگ گوچکی باندازه بك کف 


دست قرار داشت که روی آن منحصر انوشته 
خده‌بود «گی» بدون ذکر تاریخ‌تولد و 
بدون سال وفات ۲ 

دکت رکیتلن درحالیکه بدفت حرف 
های شهردار را گوش میکرد گفت : 

من فکر میکنم دلیل خاصي وجود 
داشته باشد که خانواده بوفورد ابنطور 
پنهانی و اسرار آمیز جنازه تنها پسرشان را 
دفن کرده‌اند . بنظر من کشف این معماساده 
است . 
فرد برسید : 
ب‌ جداو ر ساده‌است . 
باید اول من وشهردار به ملافات 
آلهابرویم ,درالن ملاقات من خسو اهم 
توانست از نظر روانی این زن وخوهر 
مرموز را تحت مطالعه فرار بدهم . بصد 
فرد و گر اس به دبدار آنها بایدد و ند. نا بد 
نهر و سبله خده مدت اقامتمان را در خانه 
پوفورد طولانی‌تر کنیم . 

گراس با تعجب پرسید : 

ب منظور از این کار چیست . 

سالان توضیح میدهم. موقعیکه بخانه 
آنها میرویم » چون آنها سه نفر بیشتر نباید 
باشند. بوفورد» زنش و ماتیلا مستخدمه‌شان 
طبیعی‌است که هرسه نفر را میتو انیم‌بسادگی 
تحت نظر داشته‌باشيم . حالات روحسی ؛ 
اضطر اب با خونسردی آتها را باید مورد 
توجه قرار دهیم . اگر معمولا هرسه نقر 
آنها در تمام‌دتی که بدیدارشان رفته‌ایم از 
نظر مان دور نشدند دلیل اینشتکه هیسج 
نگرانی از ورود مابخانه خودشان ندارند. 

اما اگر احساس کردم یکی از آنها: 
یابنوبت هرچند دقیقه بکنفرشان اناق را 
تراد مبکند دلیل اشستکه آن دختر بچجه 
در خانه آنها پنهان است و برای مراقبت 
و مو اخلت ازاو مب و ند . اگر که از و فف 
بدون جهت ما در خانه خودشان مضطر ب و 
تاراحت و باعصبی شدند بازهم دلیل اینست 
که کاسه‌ای زير نیم کاسه بنهان کرده‌اند. 

فرد پاهیجان پر سید : 

-اگر احساس اآرامی در خانه آنها 
کردیم آن وقت چه بکنیم . ۰ 

سهیج عکس العملی نشان ندهید. آ نها 
بهیچو چه نباید متوجه سوء ظن مابشو ند. 

تاتمام 


شو رت هید (تند نو سبی) 
باماشین آموزش بیاموزبد 
بعداز آموختن و استخدام شهربه را بیردازسد 


معلوعات زبان حدود دیپلم 


مدت ندربی ۸۵ الی4۵ ساعته 


شمنا برای آموزش کلیه زبانهای دنیا (انگلیسی - فرانسه - آلمانی) قبلا .ازسه 
جله رایگان استفاده کرده در صورت‌تما یل ثبت‌نام نمائید . 

| کادمی زبانهای دنا 
درو ازه دولت نیش روزولت - ساختمان جم طبقه 4 تلفن ۳۹۵۸۳۲۵-۷۵۸۲۱۳ 
کسانیکه بعلل مختلف از جمله کاراداری» شرابط سنی ء موقعیت اجتماعی ؛بیماری 
سافرت وامثال آن نمیتوانند در کلاس حاضر شود ماشین آموزش (معام‌خصوصی) 
دراختبار آنان گذاشته خواهد شد و فقط بر ای مکالمه بموسه دعوت میخو ند . 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و آزمایش لملفا اطلاع دهید تادراسرع وفت خواسته شا 


عملی گرند . 


شماره‌صدو جهل و هشتم 


تاریخی با شرکت پیتر اوتول وژان‌مورو) 
دور ا حجمعصست دیو انه کننده ۱ تار یخی 3 


درام با شرکت جولی کرستی و ترنس 
استأص) , ارادقمتد شیطان صعت نو 
( لین بت فوام. ها شر کت | لن‌دلون. 


ستا "برکر ) و بالاخره دکتر فشاوست 
تاریخی - فانتری با شر کت لیززتیلور 
ریجارد برتون ) از اتراکسیون های 


۱۱ ا 


سس ها 


جالب بر نامه سینمائی سال ۱۹۹۸ خو اههد 


۰ ینیم و تعر بف کنیم 1 


بقیه از صفحه ۲۰ 
زیانی جسم وکمال روح بحد کافی 


بهره دارد . بطوربکه بحق‌باید اورا یکی 
اززیباترین وهنرمندترین ستارگان این‌زمان 
شمرد. «جین» از شدت عشقی که بشو هرش 
«روژه‌وادیم» دارد » خودرا ناما تسلیم 
افکار وعقابد او میکند » اما ب خلاف 
تصو بر ی که «و ادیم» از «جین» در پرده 
ساده ومحجوب که هسه مردها آرزوی 
هسریش را دارند . درواقع وادیم در 
کنار «جین» نقش شیطانی را بازی‌میکند 
که دارای قدرتی زیاد» ولی فلبی خسالی 
از مت است وازهسرش فقط مثل ساث 
پازیچه استفاده میکند. . «جین» آرزوی 
داشتن فرزندان متعصددی را دارد ودلش 
میخواهد شوهرش برای او چیزی بالانسر 
از يك معثوق باشد . 


گ‌ 


۸ - ژان - بل بلمو ندو 


درطالع او پلی را مي‌بينم که پایه 
های آن از طلا ساخته شده. در یکطرف 
پل سینمای آمریکا ودرطرف دیگرسینمای 
اروپا دیده میشود. روی این پل مردی 
دادل ونگران امشاده . 
بیشنهادات زیادی برای بازی فیلم از طرف 
نهیه کنندگان و کار گردانان آمنریکائی و 
اروپائی دریافت خواهد کرد. زنی زسا 


درکتار اوست که طوفانن در زضدگیه 


4 .۰ ۱ 
«زان_ پل» 


نارق و ژان پل سر گردان ۵ ۱۱۱30 
بین ایندو کدام را انتبیاب کنده ز یس | 
هردوراه برای اومنافع و معا بی‌در بر دارد. 
هرچند بالاخره باید تصمیم نهائی خودرا 
بگیرد ۰ آرایش زند کی این آاکتور 
موب برای مدتی دستخوش انطراب و 
نگرانی خواهد شد . زن زیبائی که وارد 
زندگی اوشده » بمعنی واقعی ژان-پل را 
درك نمیکند ویزودی اورا ترك خواهد 
کر وه 
۵ - سوفیالورن 

«سوفیا» دوران بسیار سختی, راپشت 
سر گذ‌ارده ۱ درز ند دیش هسچنان شطه 
سیاهی وجود دارد که اهرا عذاب‌میدهد. 
وفاداری تنها پایه واساس زندگی زنائولی 
اوست . دور وبرش سملو از اشخضاص 


شمار هصدو چهل و هشتم 


بدخو اه و کینه توزاست که «سوفیا» حنیس 
الامکان باید از آنها دوری میکند . شادی 
غیر منتظره‌ای (مثل تولد يك کود) 
انتظار نوفیا را میکشد ؛ او مثل همیثشه 
در کار هنری با موفقیت روبرو میشود و 
هچنان مجوبیت خودرا دربین مردم 
حثنا خواهد کرد . 

حادثه ایهنگامی سلامت این ستاره 
هنرمند زا بخطر خواهد افداخت.«تولد» 
اپنده بسپار روشتی درپیش دارد وثروت 
دوستان واطرافیان محوبیت زیادی دارد. 
پیشنهادات زیادی پرای بازی در فیلم 
دریافت میکند وبژودی پا هثر قابل‌تصین 
خود پرده سینما را شخیر خواهد کرد . 


سکن د ولا او یامن ث 
ری : « وضو لام 


صصت م۳ رتسا نو ی وا ,و . رن .اما 


تنس فرقيی 
, ّ 


۳ ها ك ‌ ۳ ‌ ‌‌ 1 ۰ 
اه انیا رگ یلو مرو ( کی الوا رس امک 


شبهای خوش‌ولحظات‌شورانگیز در کوچینی 
در تمام‌شهای هفنه 


۰ 


جيمی 


دانسینک رستوران‌بیرقیب تهران 
باهنر مند ان عرو.دلا لك کثر | بخو انند گی فرهاد 
تعام شبها شام خوب ‏ محیط روبانی , ار کستر عالی در کوچینی 
جوانها روزهای جسمعه بعداز لیم ها ته‌دآنسمان کوچسیسی را 
فراموش نخواهند کرد 
تلفن رزرو میز در کوچینی 1۸0۷۹ درس انتهای کاخ بش بلوار 


٩۵ صفحه‎ 


ی 


۳. 


نماینده اتحصاری : 


کسوی سرا 


۳ اژی۳ رال الا 
1 نس :۷ 
«ِپث/ لش ۳۲۳۹۰ 


2 


:ً 
"٩۲ صفحه‎ ۴ 
۳۳ 


تس 
معالجه چاقی - حمام زونا -حمام بارافین - ماساژصورت 
انواع کرم‌ها و لوسیون‌ها 
بر ای از بین بردن لکه‌ای صورت و جوش 
زبرنظر: دکتر متخصص ومدران کارآزموده دبلمه از آلمان 
فرانسه و انگلیس 
نشانی: خیابان روزولت» میدان ۲۵ شهربور . تلفن : ٩۲۰۲‏ 


و بدن - آرایش گسو 


هالانوت 


نفس دا معلبوح دخنک نمتند 
این راز بزرک مو فقیت درز ند گی است 


شرکت دار دی غرب - خیا بان حافظ 
مقابل بانک کاد - تلفن ۴۳۹۴۵ 


در داروخانه‌ها و فروشگاههای 
۲ معتبر موجود است 


مضمون ۳ تازه توجه دارد و این 


کار می‌گیرد ووزن‌های کوتاه وروانی 
را که بیشتر با مثنوی با دوبیتی 
(چهارپاره سرایی) مثاسب هتند ؛ اما 
«بافت» کلامی این شاعر » بافتی است 
کهنه , مضون های شعر او ؛ بیشتر 
جنبه «اجتماعی» دارد یعنی مساله فقر 
در خانواده‌ها و برداختن به تیپ‌های 
مختلف اجتماعی . اینگونه مضمون-ت 
پردازی اغلب جوهر شعری را قربانی 
بیان تمثیل واصول اخلاقی می‌کند و 
به همین سبپ اغلب شاعران مضمون-. 
په سیب مشمون‌های 
شمر‌هایشان شهرت افته‌اند ودر حد 
هسسن نظم ها مانده‌اند . 
سیمین بهبهانی» در این 
مضمون پردازی‌ها رقت زنانه‌ای‌داره 
که بیشتر متاثر از شاعران رمانتيك 
نسل‌پیش‌است ۰ تصویرهای این‌شعرهای 
ینت کلد دیا دون اس : 
۳ سیهین بهبها نی‌خودنمایی 
سیمین در حد خود یکی‌از 
قوکل نان متکن امزت رم و میعانن 
که در غزل » سیار دشوار است که 
پتوان استقلالی شان داد . سیمین 
خالق کونه‌ای رل تصویرپرداز 
1۱۳۵28 است 4 نه این معنی 
که او با بهره‌وری از سنت‌های غزل 
سباث حندی و به سیت آشنایی با شعر 
اروپایی» توانسته است در غزل؛ بیانی 
نو خلق کند . لطف غزل «سیمین»در 
ایست که تصویرپردازی آن ۰ حال 
وجذپه غزلش را از بین نبرده وبیانی 
متمادل از «تصویر» و «حالت» اراثه 
کرده‌است ۰ 


البته همه غزل‌های سیمین به آن 


پرداز معاصر 


سب + ۹ ۹ 
گفت‌و گونی 
بقبه از صفحه ۲٩‏ 

ب هدرن کار نم نمبکنید ؟ 

-. اینکه‌ثلاه بستره» کارنمیکنم‌باین 
دلیل‌است کهآ بستر ه‌بااحساسات» بازندگی 
و روح من بستگی ندارد. «آبستره» 
احساسات آنی شخص را نثان میدهد. 

-. کوبيسم چطور ؟ 

تس کو بیس 6 فمتی از ترسیمسات 
هندسی, است . ۶ بیکاسو » و «براك» 
راء «ماتیس» راکه پیش ازآنها روی 
طیبصت کار کرده ودر طبیعت #9 
های هندسی را کتف کرده بوده در 
پیش گرفتند وعیقتر رفتند وروی 
اجسام بیجان وهمچنین در روی بدن 
انسان» اشکال هننسی‌را «اتود» کردند, 

چنانکه «عاتیس» میگو 
ترسیم بدن لخت يكث زن» قبلاترسیمات 
هندسی آنرا کثف میکنم وبعد کارم 
را اداهه میدهم ,» 

بااینکه کو بیسم یکی از رشته های 
علوم. است » من روي آن کار نبيکنم, 
چون هنوز راهی آنجناتکه بایذ به‌آل 
پیدا نکر ده‌ام وراء کنو نیم رانتیگر یت 

نوژه‌های مورد علاقه و سنسد 
شما در نقاشی کدام است ۶ 

بطور کلی حمیثه «فیگور» را در 
نظر میگیرم, چون انانیت و محبت 
_ میتوائم با رسیم «چهر.» نان 

4 قرارباتن. بیتن چه سوب 

ای الهام بخش من است » بایدبگویم 
دردرحه اول اسانیت‌و سپس روحائیت» 
هسچئین بتصوم کردن «مادر» 
دارم . چون مادر سمیل زندگی‌است 
من بای بگو یم باست‌وجوی چندین 
ساله‌ام توانته‌ام حکاکی روی سنگی 
را پر پرده عنعکس سازم . 

هدف شا از نقاشی چیست ؟ و 
عیخواهید بکجا برسید ؟ 

هنرمند پاید احساس خودش رابیان 
کند واز نظر هنری دوره‌هانی راکه 
طی‌کرده نثان بدهد. اما اینکه من 
درهنر به کجا میخواهم پرسم» بایسد 
يگویم که زندگی هنری مثل‌درباست 
دریای بی‌پایانب همیشه هنرمند بایسد 
دنبال يك بی پایانی باشد. هیچک‌در 
هنر پکمال نمیرسد ؛ تاوقتی هنرمضد 


آمو ۴ شگاه‌آر اش 
و زیبانی موج 


با امتیاز رسمي وزارت موش ‌وپرورش 
دوره تکمیلی‌آرایش‌مو» زیباثی صورت 
گیسوی مسنوعی؛ مانیکور را آموخته 
پاخن گواهینامه نائل شوید 
شاهرضا - روبروی درب‌دانشگاه 
فخررازی - بالاتر از چهارراه ناهید 
کو چه_دیدبان 


درجه از تعادل وکمال بیان نیست ؛ 
اما چندین غزل خوب و «نمونه» ازاو 
سصت که ارزش «سیمین» را . تا حد 
یك شاعر غزلسرای خوب ؛ بالا 
میتو ائد بر كت ۰ 

ان لاه می‌وان گفت که 
« سیمین » فاصمریت ضرزل, سرا 
که در غزل‌سرابی شیوه‌ای مستقل دارد 
وخصایس اسلی شمر او تسویرکرابی 
است که حاصل جست‌وجوی او درسباث 
هندی واشعار وصفی نظامی و شصر 
اروپایی - شعر قرن نوزدهم -- است. 


روی چوب! 


حسو و 


مرمر وسیمان وچند چیز دیگر 


مورد نظر را میسازم 


زفده‌انت ابایت جت وج کنده ار 
ترسید وراهش را عوض کرد هنرش 
راکشته است . هنرمند بای خضودش 
را پیدا کند وبعصوسن برای خواست ً 
هریم : کاز نکند » اگر مر دم نفهمندهيم 
نیست ؛ مهم ایست که برای ارشاء 
خودش و بدتبال راعی نک افنان 
کرده‌است . هن نیز در حال جصت و 
جوهتم. حالابکجاخواهمرسيدنميدانم 
-. اشاره کردید. که حکاکی هم 
هیکنید » ههکن است در مورد هشیر 
حکاکی توضیح مختصری بدهید ؟ 
سحکاکی چند نوع است» یکنوع 


«سی‌او گرافی» اسث که‌روی «لیئو لنوم» 
کارمیکنند نوع دیگره« کالکو گرافی» 


سسته. همچنین« لیتو گرافی» 
روی مرمر ونیز «پوان‌ساك» که با 
قلم خثث روی فلز کاز میخود 
هی دود حکاکی زوس ش خاصی دارم. 
روی فلز کارمیک ی انز 
همان بوجود آوردن تکنيك قبل از 
مبستکی بین نقاشی وحکا کی 
وموزائياك است . 


ابنجا من چند کار از موزائياك 
«بیز انتین» دیدم. معکن است درمورد 
این کارتان هم اشاره‌ای بکنید ؟ 

از ۱۹۲۲ موزائیاث بی‌زانتین 
کار میکنم ؛ این کار دقیق ومشکلی 


است. ماده‌ای باسم «پل‌بیته» که هیچ 
چیز روی آن اثر نمیکند بمنزله بوم 


است . روی آن مخلوطی ازخالك اره 
هیر ی م؛ 
بمد سنگهای رنگین مخصوص‌موزاليك 
پیزانتین ی را میشکنم و طرح 
, دراین نوع کار 
بین سنگها باید فضا وجود داشته‌باشد. 
درموزائيك بیزانتین بایدهآناتومی» 
وهمچنین چرخش بدن رانشان داد.اما 
پاخطوط منادة . 

کارهایتان را کصا به نمایش 


میگذاربد 1 


سکس یه یک‌ماه دمشو پشمایش 


گذاشم ۰ درآ بنده نیز کارهای تازه‌ای 


بقبه از صفحه ۲٩‏ 

پذبرفتنی است ؛ به آرامی منحتی نقش 
خو درا زر سیم م یکند ۰ هنگامی که 
از سال‌های درس » از شب واز ستاره‌ها 
حرف‌میز ند. صمیمی‌است. به‌هنگام‌ستیزه» 
اگر چه به اوج تحريك و خشم نمیررسد» 
از آن چندان هم دور نیست . و«حمید 
طاعتی» (افسر) گاهی ء بی‌تفاوت و 
بی‌تاثبر ‏ و گاهی موثر و غنی است ؛ او 
در لحفه‌هایی ۷ ودر فاصله‌این 
«نتر» (خنشی) 
د ودر ستی 


درخشیدن ها : سیما 
دارد » مثل شهاب می 6 
وبی تفاوتی گم میشود . 
در دکور ولباس‌ها .. منهای 
شنل افسر که حالتی, رها ورمانتباك 
ذاشت سه نمی نمانشنامه 4 محصط 1 


فصل و ملیت جربان داشت » اما نور 
چنان بی‌مورد ونامناسپ بود که به‌شدت 
به آتسفر لطمه می‌زد و فضای سنگین 
شب را تا ظهر دا تابستان م یکشید . 

«سعید سلطانیور» با کار گردانی 
«م رگ در برابر» به عنوانکا رگردانی 
جو با به کار تناز بو ندثد . 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


دو امپراطور کیسو 


نقبه از صفحه ۲۲" 
اف کبرن آنرا یا دبگیرد : هیتو اند هرن 
وجه از آن استفاده کف هی ناهگان نو رتش 


حالت محسو ی نداشته باشد» اما اکراین 

فرمول راید نبود ؛ مصلما اثر مصبکوس 

خو | هدداشت و پوستیش اور ازشت‌خو اهد کر د. 

لد آبا يك زن همیشه باید موهای 
مرتب و آرابش شده داسته 
باشد؟ و آبا نعقیده شما يك‌زن 
شیکیوش بابسهد از مد ببروی 
کند ؟ 


۳ ن باید غالب اوقات 
مو ها یش را بحالت طبیعی و کامالا آزاد 
نگهدارد. آرایش هو فْمَط ‌ِ رای شب و زرم 
است ودرمدت روز 
حالت طبیمی را بمویدهند واز 
یا فیکساتور زدن مداوم خودداری کنند 
اما درمورد دوم پله » حتما باید زن از 

ِ‌ 


‌ 
ت_ روت لن . 


تعقیده ‌ب 4 14 فشسسش 
‌ ِا ۰ 


: 
٩‏ 
بر اب تب 

پوس‌دادن 


زنی که از مد پبر وی هب ‌خنل 
همیثه جوان مس لت 
را که 


شما دوزن چهل‌ساله 
یکی پبر ومد است و دیگ ری از هد 
خبری ندارد باهم مقایسه کنید. خواهیب 
د بل که او جقدر بنظر جو انتر میا بد 
الکساندر 
موی مشتريهايم بیشتر بان توجه میک‌نم 
دادن حالت طبیعی؛ شفافیت وز نده‌بموست. 
موی زیبا عوئی است تمیز» درخشان‌وسالم. 


۰ نکتها یکه خو د من‌درآرایش 


يك گیسوی مریض آغشته بفیکاتور و 
پنابراین‌میزانپای 


اراش سشفه رست است ۰ 
کر دن درمقا بل با "۳ نگهداعشن هو الا 
اهمیتی ندار 1۳ رپاسخ سژال درو با ید 


ویر معتقدم ز 


اندام وصفقات درو: 


بی‌سحسیبس نو ه مود ۲ 


رون ی مر یامطانق 


دلخواه آنها ؟ 


کار نا : من تر جبم بت هر حرف 


مشتريم راگوش کنم‌وسلما | کرنظرش‌درست 
پاشد بدو نو چرا موهایش رامطابة 
میلش درسّت .میکح . اها" کر نظرضش را 
درمورد آرایش گیسویش نپسندم و آ نرامثاسب 
سصی هر طعا مخا لت میکنم الته 
ا کثر اوقات منتری ۳ از خودم ی 
نگهمیدارم 

الکساندر: هن رای مشتر بها نم دیشتر 
نقش راهتما رادارم واآنهارادرموردآراش 
غو بشان راحتمای انیگتم: ۱۲۲۰۰ گزن مشتری 
نظرم راقبول کردکه چه بهتره درغیر 


اینسورت سعمي میکنم بکماث کلاه گیسهای 
مختلف باو بفهمانم که عثلا مدلی که 
میخواهد باو تمياید و با اگر موهایش را 
کوتاه کلم زشت میشود. اغلب خیلی زود 

موافقت هشتربانم را جلب میکنم وآنهارا 


/ خو ۱ خی انگاه میدارم ۰ 


ی + رقیب حود حکونه فکر 


میکنشید ؟ 

کاربتا : الکانسر آرایشگر وطراح 
هتر مندی است واز مشتریان مصروف و 
وفاداری که است که هنرش 
هو رد پسند عده زیادی قرار میگیر د.منتها 


۱ 
د رت معلو م 


مردم همه یاثك سلیقه ندارند . عده‌ای او 
رامیپسندند وعده‌ای هم نزد من میا یند . 

الکاندر : باربن‌پایتخت مددنیاست 
وماهمگی ؛ چه آرایشگر ۰ چه طراحلباس 
و جه ساژ ند گان سایر وسایل؛ با بل سمی 


شمار هصدو چهل و هشتم 


باك حایزه 
يك حایزه 


یک میایون ربال حایزه ممتاز 


۰ رالی 
۰ ۰۰ درالی 
و صدها حایزه نقدی دیگر 


در روز ۲۱ بهمن ماه )٩‏ بقید قرعه بین کسانی‌که تا بایان دبماه سال جاری حساب پس‌انداز در 
بانك رهنی ابران افتتاح نمایند توزیع خواهد شد 


آباجو راببایتان بمجرد پوشیدن‌نخ کش میشو ند ؟ 


در پاشنه و کف بای اغلب خانسها بوستصای 
خی و جود دارد که تا کنون‌ملبو نها جو راب 
دا از بسن برده است اگرما نید ابن وستهای 
خشن و نار احت کننده که تا کون تعداد ز بای 
از چو در ایهای شما دانخ کش نوده‌اند از ی 
پر و ند ود بگر جور اب شما نخ کش ننود قدری 
کرم‌معلبوع بر بتی قیت با نها بمالبد و ملاحنله 
کنید که چعلو دفودا ابن بوستیای سزاحم 


کنیم_دنیارا راشی نگهداريم واين » کار 
ی آرایشگر بايك مدست نیست» بلکه 
گروه بیشماری پاید باین کازها اشتفا ل 
داسشته باشتد تا کار ها بخو بی جنو ر وت 
بعلاوه ؛ رقابت بهترین وسیله پرای ,پیشر فت 
3 زایتت < پاریسی همانطور که برای من 
مایا ۱ ی «کاریتا» هم جادارد وحتی 
بر ای ضدها: تخر دیگر ۳ 
در مورد نکاهداری و آرایش 
مو رعایبت چه نکته‌ای را به‌زنها 
توصیه میکنید ۲ 
درآ ۳1 هو ال رعایت شود د وکوب» 


بیان عو بهتر ۳۳۹ 20 رل 1 ز فا 
نشان هدشن , 

الازدیز : رعامت کناست آرایش‌هو ۴ 
مو قعیت رِ مان و شحمست خود, ] راش یور ی 


ی زن در يك نیافت شب ملما باآرایش 
موی او درمدت روژ فرق میکند ورعایت 
همین نکته وشناختن موقعیت ؛ اصمیت 
زبادی دارد . 
ٍ شما ایران و زن ایرانی را 
منشناسند؟ حه‌بیامی برای‌زن 
ایرانی دارید؟" 
کاربتا :؛ من دوباربایر ان‌سفر کر ده‌ام 
باز اول برای جثن ازدواح شاهشاهایران 
وعلیاحضرت فرح وباردوم در 
به ژاپن که سری هم پا برانن ردم. رن ایرانی 
زییاست وموهایش محکم وخوشرنگد 
است. . بهترین حسن زن ایرانی اينت که 
رنگی‌پوستی فوق‌العاده عالی‌استوموهایش 
عم با خعلو ط چهر اش هماً هنگی داز . 
من اززنان ارانی میخواهم که 


زاه سر 


از لین هبرد ند ۵ با هالی بسبار رم و صاف 
خو اهبدداشت که جور اب‌شبا را یج کش ننسو ده 
پلکه بسبار رم دسفید و یز ببالی سایر اعضای 
بدتتان خو اهند بود که حنی بددن چوراب 
هم ممتو انبد ازمزل خادح تو ید . 


کوم بربتی فست بوسنهای خشن دسباه آر نع 
دست و ز انود اهم بر طر ف میکند , 


بخاطر علاقه‌ایکه‌بموی بور يا کمر نگتدار ند 
رنگ زیبای موی خوشان را از بین 


۵ 2 ۲ ۱ 

اسر دب تاسس زر نت مور ور رز بو سب رش 
اپرانی نظلیر ندارد ودست زدن برنگگ 
فا و : گ اسلا ۱ که ۳ , ای 
مور برر رشن سب هی سته بسن است 


ن ابر انی هر از تب شود ! 

الکاندر: بله» زن‌ایرانی را خضوب 
میشاسم » چون بیست روز پیش درتهران 
بودم ودوروز در آنجا عاندم. الیته‌سافرت 
من صورت خصورصی داشت و بعلو ز تاشناس 
بتهر ان رفتم. تجممیم دارم بر ودی ی 
سالن آرایش بزر گیب «الکساندر»درتهر ان 
تاسیی کنم ومافرتم همین خاطر وبرای 
مطلا امه ر وی ای رمینه بو گ. براوت سس 


ک 


روز که درتهران بودم زنهای زیادی. را 


۳۳۹ و آنهارا زیبا وجذاب پافتم. موهای 
رف 7 !نی فوق‌السعاده است .. رنتکگی ان 
روباثئی است و جنسش صحکم وبرای 


, اما حیف که این 
مو هی سا هریش ند 1 شفاهیت تدار ند و 
یا موی سالم در انها دیده 
زن ایراتی باید یاد بگیرد که 
چگ ند از مو هایش محافظت کند» انهارا 
برس بز ند » ماساژ بدهد وبا کمك‌دارو های 
سس و محافظ آ تهارا از خطر بر ها ند ۰ 

من اززنهای ایرانی میخواهم حرف 
مرا گو شکنند . بیشتر پموهایشان برسند و 
خودرا آماده‌کنند تا بزودی نمایندگان 
انک‌اندر موهایثان را پهمان شیوه‌ای که 
من" درپار یس ارایش میکنم در تهیران 
مخصوصی برای زن ایرانی بوجود 
خواهماورد وهمرا» نمایند ثان‌خودبتهر ان 
خو اهم فرستاد . 


۲ ۱ 
حجالت رز نفه 


۰ 
تمه 


درست کنند ۰ 


سل ات بای 
وس هرفا ی 


۱9 0 


ودس لوا جح مشمورترین‌ساعت 


درتهارهمپيانم 


صفحه ۲۷ 


/ ۳۳۹ سین 


ا گت - - 


مرد از نظر من بدری‌است سخت‌کوش عالی - ارزان 

پسزی ات حی‌تتاسی» بودوی اسست بااطمینان بیشتر خرب دکنید ودروقت‌وپول خود صرفه جوئی فرمائید . 

حوانمرد» دهقانیاستز حمتکش» سربازی فروشگاه عداله صد نی نهنهانسی نماینده مصنوعات 

است حاساز و کار گری‌است با ارزشی. هنن جنرال ارج ت وستبگهاوس از ون و 
اپراندخت نهر ودی. کارمند. تهران سابر کار خانحات معروف 


۵ مر د اتر شوهر اول زن باشد بلای عالیترین مصنوعات باقیمتهای‌ابت و ارزان 
عباس‌آباد - فرح‌شمالی - میدان بالیزی 
تلفن ۲۲۱۳۸ ۱۷۷ 


ز هی است و 2 شو هر دوم او باشد # 
بن ی 


مب م8 خا ندار. تهر ان 


ٍ 


مرد ((اکسیبد)» بخضوصی است کسه 
در تراتر زن خوت ((ید)) و در براتر زن دد اس 2 ۱ زن. بود » اغاز ند و وناله آن دانسا 
((خوب)) می‌شود. ۶ ء یه از صفحه ۱۸ کنید که حالا دختر زهرا خائم را محال 
سو دایه خوش قلی. یا نه‌یا: , پروجرد ی است او ۷۲ حهمت رخ وا ند دی 1 

۱1 
كِ : هرد زندگی کردن شکل است»> اما و با لته : عر وسی ۳" مت و ۱5 غقب لت , و بجعت صحا ن است ۳ بتو اند او را 


ره 
۲ ع بش ری زر سح بر ۱ اژ حراط شاه بدر مب بذدردد و تسام 
۱( بدون مرد زندتی کردن مشکلتر . پس زن دی بیروحی انم 0 ۷ ی گند 
۱ 


۳ ,هم قح 


۲ سح 
۲ 


مار مالس ,وتان عود بی‌شاخ ودهی دنام شو هر 


ای دختر از هفت ساأله امروز عورش شوهر 


تک 5 ‌‌ 


محتر م افتار. کارمند. تهر ان ‌ ۱ چیچزو(] ۷ 
« مرد به صندوق معرو ف )۱ باندو را ( نقره ۳ عوض بیترت 2 ند میتریه داهن و رد کر ت‌ّ 
شسه است» بامید آنکه مملو از حجو حواشر و جعبه "و رو ِ ۱ ات 2 ۹ وب ك دست کم تا ۱۸ سالگی هم این درس 
۱ 4 بازش هی سیم » اما بجای تروت رِ شه طر کر ود ۳ ۳۳ عشرت باشد و بخورانتب زیر افر کت ود سور اچتماین 
مکنت 6 » دنبای ما رایر آزاندوه وغم‌میسازد. > که رب این مسانه ایالا شرط نبو د اهر وز » همد میدا ند ند زن‌سه اد وعاعمی 


مهر اعظم دک خا نه‌دار ۰ تهر | ‌ تفکر و تامل دربازم سر توشت 2 بجائت کور ی تین ۱ مود 

ه دریچه قلپ آقایان » معموا بشرف | ] | عید مع هد سرخ رم مر ميوااهای تا تا ۶ 
سپ حاه 2 اس و وف موتانت ان لون کقمص بای 
ددرت ۹ و خخه اینها 5۷ هیچ بود. زندان عقدهای اچپاری هم ویران شده و 
نامه‌شماً برای شر بر کت درمسابقه و ۳ به‌بر کت وجود قانون حمایت خانواده‌دیگر 


و۳ نی 7 ِ فک پ‌َ هید هردی جرات و اجازه نداری با یات 
ز دنت تشکر ما ۱ نسذ‌تر دد. زهرا خانم دو مطلب مهم بوده است ۳ صیفه خقد ۵۰ توماقی ژی وا سی یا چهّل 
۰ وه ۰ .۰ ‌ 


حفظ روت خانو اده که به قمت ازدست 


بر وی ۱ نهد 99316 ای در ااا خقم دا 
بای یام بیس یی رم مک وف مین راتن جوانی زهرا خانم. تام هه ودنک ۶ کین و پاز بگوین ید9 برهن 6 ببان 
خانه‌د ار . بهر ان و ن ر گس علا لی. خانه‌دار. امل ی جا سب رات فوای ۲۹ سالد و رت هن ؛ 1 چِ ۰ ۲ ۱ 4 


عذرا. الف. دانش‌آموز. میانه - صدیقه افضلی . کلگنده . ک به‌النیافه‌ای بنام بر‌صنوجان 
خان‌دار. بندرشاه - صلری رجائی. دییر دبیرستان. 1 
شهرضا - بروانه تمجیدی. خانه‌دار. شهرضا - مریم 
کیمیانی. خانهدار. تهر ان - فربده کاتبی. آموز گار. 
تیر ان - مهری شجری. خانه‌دار. کرمانشاه - فاطمه. 
ر. خانه‌دار. کوبت - فصیح. ۱. دانش آموز.گ رگانب 


. 1 ۳۹ ۳ له غه ۱ شام 
ئه در چم زهرای ۷ ساله خی ی داد گاه بخش در هر قریه‌ای هت و رن 
دم ؛ ی ۱ شکابت ببرد ودادخواهی 
داشته اسب و از زر ۶ ِ ِ ۱ 5 و زر ندان‌بر ده و ارظالم پر هاید 

زیر | چه‌خوردنی بدتر از انکه عمروجوانی هرا خانم هم بایدا همین کار را 


خورند و هار زندگی بگنن و شرح زندگی خو درا رام عرسحالی 


۱ 
گلچین علق‌آبادی. خانه‌دار. سبزوار - طوطظ 

۳9۹ ۱ 3 2 سرا 1 طو در زندان باث عقد اجباری به خز ان‌تبدپل ۳ اد گا ار سال مدارد زا او رو کوج 

5 بت ۳ ,۳ ۲ ن‌ ۹ ۳ 9 ِ ۳ ك 6 م‌ِ ۹ یه ععدر مُ‌ 

‌ که وی زره سبزوار 71 ۳۷ ۲ ۳ 3 ات مه سناش .8اه او را نه فر نی ٩‏ خاا: ۰3 ۱ انانت اما 
خانه‌دار. تهر ان حط نته اعظمی. خانه‌دار. زاهدان ‌ ۲ 3 ‌ اله ۳ 41 س . و هر زاف ضر ۶ و تعرر ی و نخس ل تور 
۹ 1 ۳ : ای ۳۳ ی ۲" ۲ ۱ ٍ ۱ ۳ 
لیلا اقبالی. دانش‌آموز. رشت - روحینه. خانه‌دار. یه ی شود و اگرچه بقول خودش جوانی‌اش 


تبر یز سح ف. ترابزاده. خانه‌دار. همدان سم( ۰ ام تفه ۰ 3 برسر این معامله ستمکارانه از دست رفته 
۳ ویو ۰ ۲ طنمی اسب به فر نها بارس - ۱ را ِ از ای ند!۱ فسسو از اد 
عبر نظامی. خانه‌دار. کرج سب سره و شهسناز. و. کت ۱ ۱ خ ۱ ولي رهانی. او ار این زان سس ٩‏ 2 
وه / ‌ ت باز ستاده ۳ م را هی د بد ۱ 2 1 
محصل. لاهیجان ‏ شسی اسباعیلی دانش اموز. :۰ 9 وا ماپه سرت خاطرش ۱ 
2 و سس ۱ << ۴ ۳ فرِ و سس تواست و یا 
بر یز سب مهن رمضانی. خانه‌دار. تهران س درا ۱ ۱ وی با تحصیل و شر کت در امتحانات متف فه 
11 آمه : 1 زگ 4 1 یا ی و بِ با تالا در ا+ آموخشن جرا فده و هر ۶ 
یحي هر مور روزنامه دی» #ر ن ست حد یی ستمکاری قانه عر ۶ و سم و عادت ۳ ۳ 5 ۱ "1 3 
بر خی‌شهر ی. خانه‌دار. مشهید اس هنم تو لدی. کارهند. ۴ زی نا 2 2 ۳ امد نرفی و آسنایش رِ 2 ماله ای 
۰ 9 6 ۳ ‌ عد و صف بشر ۶ ر وزرهانسه : ۱ ۱ 
تهر ان س بانو نوشین قاتحی. 9 آنادان ب ۳ ۳ 2 ۱ باقیمانده عمر در خود ابجاد کندو بتک انه 
و ۰ 2 ۳ نحا یه نب فشایم. ‏ بر ؟ لب سس و هر آنکه ا. ظل ۱ ار ده اد 
حسه نس ۰ دانشجو . ان اس اش ی دواد ِ ۰ و 5 ‌ ‌ فا 9 ی یب ۰ سس 
0 ‌‌ نهر " مت نش سسمیی که تاه بیصی 3 آب بحتی رد 71 


۱ نت 3 و ار فص" فرع یه و و 

امش بت و اس ۸ ی ِ 
ور. ٩۷‏ دم ۳۹۶ بای 5 اسله. ‏ ی ر‌ ۷ 0 نون سس ك 
4 > ۰ بنگ د و دلشاد باشد ده : 


ی دب ۳۳" بالاخره خانه ستم ویران شد و 
ی ون احجبا: نی وتو بت توق عدالت‌ر سرزندگی‌زن‌سابه‌افکند. 


دانش‌آموز. شیراز - ژاله مو قرزاده. دانش‌آموز. 
اهو از ب پورات اوطالبی. خانه‌دار. بهنهر ب ثیر 
دخت بهتوئی. آمو زگار. رودسر - اشرف و کیلی. 
۳0 هت ۳۹ دنبلمه. فهنوار تب هما. اربانی دانش‌آموز. ساوه - 
آموزشگاه‌آراش عز بز ۵ نیلچیاه به. خانه‌دار. او قفتخه. ف, 
بر سعو قدسیه. ر. سر و نيون نحر در جی. 

دانش آموز. همدان - صدبقه‌صنی. خانه‌دار. تهر انب 
برای دوره جدید هنرجو میپدبرد | ماهرخ نقرماز. خانه‌دار. تهران - نرگس فخر ائیه, 


اطلاعیه موسسه عالی آموزش آرایش فنتن 

نمابنده رسمی و انحصاری فدراسبون جهانی در ابران برای ترم 
فشرده» هنر جو مسذیرد 

نشانی: خبابان تهلوی نر سلده به حهارراه تخت < حمشید شماره؟ ۱۰ 


2 ۰« و ۳ 
سپ درو سیر و و رین رل لا با 


1 / آز و اه هه لو مقابا ۰ ٩‏ _ ۰ ۰ ۹ مُ ۳ 7 ۳ ۰ 
۰ ثر کف چه رز 2 تب ِ دانش آموز. شیر از ۳ ر یه فئو ادیان. خانه‌دار. شیر از 
تلفن ۸ ۱( سیلما تمدن تلفی ءٍ ۱۱ ۰ ۴ ملگه عسکری. دانش آموز. تهر ان 25 مهین بهنامیور . 


خانه‌دار. تهران سس زر ی کر یمزاده. خانه‌دار. گر گانب 

7 ۱ توا کب انکیز. ص. خانه‌دار. ارد س. صدنقه شادروح. 

مرد رام‌نشدنی‌ترین موجودی است که شناخت» کسی که قبل از ازدواج پول وی هرد دس ریخا یی روج 

تنها با مهارعشق ومحبت سر براه‌میشود. خود را مثل ریگ خرج می‌کند و به دخ فاطنه محجوب. خانهدار. تهران - فروغ آذر. 

فاطمه زنجیر فردوس. دانلبآموز. تهران زن مي‌کشه اما بعد از آزدواج کیف خودرا دانش‌آموز. اصنهان - اخترتوانا. خانهدار. تهرانب 

۱ سح مر مردی مایل به خیانت : نسست» این از او بنهان می‌سازد» قابل اعتماد نیست. نگار علیز اده. خانه‌دار. تهران - قفخر السادات. س. 

3 زن است که باو امکان خبانت می‌دهد. 1 5 ». آموزگار. شهربار - امالبنین چرخچی. خانه‌دار. 
‌‌ 


۰ س‌ٍ _ ۵ / ۳ ٍ_ 
رتست ام وس ربا 


ادب‌هاشمی. دانش‌آموز. تهران س 

ری نوش. خباط 1 ران چه خومم سای زج 4 هگن ی اهو از زرلن. ب. خانه‌دار. کر مانشاه ست ۵. میناو ندی 

مرد مزرعه‌ایست که هر جسند ان بشمی و که هب دانش‌آموز. بلدرشاه - سربوهی پازدار. خانه‌دار. 

ر «(وحین)» نشود از ارزشی می‌افتد. ی و دب جر غول کا بیثهر - با رکوهی پازدار. خانه‌دار. مشهد - هاجر 

: حمن و ۳ تر سناله قصه‌های مادر نز رگم می‌آندازد. صاحب. خالهدار. شهرری - شسی اشر اقی. خانه‌دار. 
روت 


7 مینا گیاهی. دانشجو. تهران تهرادن. 
ی وج موی : ور 


صفحه ۰*۸ | اتب وا شمار ه‌صدو چهل و هشتم 


قسمت اعظم زیبانی خانمها به موی سرشان بسنکی 
دارد. يك خانم زیبا هرقدر از طراوت و زیبائی برخوردار 
باشد بدون موی سر یا موئی که آرایش صحیح نیافته باشد 
زببائی او حلوه‌ای نخواهد داشت. 

ولی چهره زن اتر از زیبای کامل بهره‌مند نباشد با 
تسسوانی آراسته و درخشان و هم آهنگ : آرایش صورت 
و اندام زیبائی خیره‌کننده خواهد بافت. 

دکتر گبلورد هاوژر میگوید: 

گیسوی زن بمنزله قاب رنگینی است که تصاوبر 
جذاب جهره را در میان میگیرد. بدین ترتیب یا بر جلوه و 
حلای آن مبافزابد و با لطف وصفای آنرا مخدوش میسازد. 

در واقع کبسوی قشنگ و منظم که متناسب باصورت 
آرابش شده باشد قابی است‌که نه تنها عبوب احتمالی را 
از نظرها مسوشاند للکه زسائیهای خدادادی صورت را 
به نحو برچسته و زنده‌تری مجسم میسازد . این 
حقبقنی است که همه از آن آگاهند» ولی ازاین موی‌سر 
که نقش بزرتی در زبسائی خانمها بعهده دارد متاسفانه دقت 
و مراقست کامل نميشود. بطوریکه مشاهده میشود اکشر 
خانمها بعلت عدم آشنانی به‌اصول فنی مو و طرز نگهداری 
آن دارای موهائی مات و سحالت و با دحار عوارضی ازقسل 
موخوره و با رنزش مو هستنند و با سهل‌انگاری و بی‌اعتنانی 
خود بجائی میرسند که روزی احتیاج به موهای مصنوعی و 
امثال آن خواهند داشت. 

طب حدید با همه بیشرفتهائی که در غلبه بر آمراض 
نموده هنوز در مقابل طاسی سر عاجز است > تشها راه 
حلوگبری ازطاسی محافظت موها و درمان عوارض مو است. 
برای اینکه‌دجار ناراحتیهای طاسی‌نشویدباید اول به‌اطلاعات 
خود در باره مو بیفزائید و طربقه مبارزه با بیماریهای مو و 
محافظت از آنها را فراگبرید. 

من شما را به حند کته از اسرار مو و نحوه مبارژه 
با آنها آشنا خواهم‌کرد» بطوربکه پس‌ازمطالعه آن خواهید 
دانست که با آين عوارض حگونه مبارزه کرده و حطور 
میتوانید موئی درخشان و زیبا و پرپشت داشته باشید. 

آولین قدم در راه داشتن گیسوانی زیبا و موهانی 
بربشت وخوش‌حالت انتخاب وسیله شستشو وطرز شستن 
آن اس تکه نقش مهمی درزبسانی و حفظ حالت موها دارد. 

شما باید در انتخاب وسیله شست‌وشوی سر خود 
دقت فراوانی بخرج دهید. 

اگر موهای شما نرم و ظریف است باید با شامیوی 
مایعی که حاوی مقدار بیشتری لانولین است شسته شود و 
هنگام بیچبدن از کمی آبجوو لوسیون ( اآن. هاش. دو ) 


صفحه +۷ 


از اسن پس » خانم‌های بازاریاب(ازن‌روز» شمارا باموسسات‌طبی» 
فرهنگی واحتماعی و باژرگانسی حسدیدالتاسبس در شهسر آشنا 


(119 .) برای حالت بخشیدن به آنهما استفاده کنید . 
همچنین اگر موهای شما چرب‌است برای کمکردن ترشحات 
با لوسبون (ان. هاش. دو) (3*.11۶) مدت ه دقبقه بوست 
سر را ماساژ دهید. 

و نیز اگر شما از بوسته و یا شوره سر خود نگران 
هستبد با لوسبون (ان. هاشی. دو) (۸۰.112) که خاصبت‌آن 
ی بر و۳ ای پوموت ۳ بوست سررا 
ما زر دشسكه. 

حال اگر شما از ریزش موی سر خود ناراحت هستید 
این طریقه جلوگیری از آنست... هر شب بمدت ه دقیقه 
موهای خود را با لوسسون (ان. هاش. دو) (۰.11۶*) ماساژ 
دهبد تا کندی با تندی کار غدد مترشحه را رفع و ترشحات 
آنها را تنظیم و به بیاز مو غذای لازم را برساند. 

شما میدانید که برای آقابان هم گاهی ریزش مو 
بصورت موضعی در سر با صورت حادث ميشود. درصورت 
بدیدار شدن‌این‌عارضه کافیست مدتی‌بالوسیون (ان.هاش.دو) 
(3.135) بطور مرتب محل بیماری‌را ماساژ دهید تامجددا 
روش موی آن قسمت از سر با صورت شروع گردد. 

نطور کلی لوسسون (آن. هاش. دو) ( 117 ,۳) را برای 
تمام بیماربهای مو از قببل ... موخوره » شوره » پسوسته 
سر شکنندگی ... وبالاخره ریزش مو میتوان مصرف‌کرد» 
زبرا این لوسیون گذشته از تامین مواد غذائی مو بعلت وجود 
ویتامین (ان. هاش. دو) (۰38۶*) سبب تقویت و نگهداری 
قسمت خارجی مو و مبارزه با انکلها و عوارض خارجی و 
حفنظ و حلا ورنگ طبیعی موميشود. لوسیون (آن.هاش.دو) 
(۲.11۶) بصورت آمول تهیه شده است. 

شما میتوانید هر شب قبل از خواب يك آمپول دا 
شکسته ومحتوی آثرا طوری‌روی سریریزیدکه بیوست‌سر 
نفوذ کند» سبس موها را بمدت ه دقبقه جنگ زده تا خوب 
جذب بوست سر بشود. 

نکته‌ای که لازم بتذکر است ابنستکه بابد توحه داشته 
باشبدکه اثرات این‌لوسبون از سه تاششماه است» نابراین 
با استعمال مداوم از آن در عاید شما خواهد شد. 

بقول یکی از پزشکان آلمانی: اگر مردم دنیا از خواص 
درمانی (ان. هاش. دو) (112 .*) مطلع بودند و آنر! مصرف 
میکردند بعد از چند سال دیکر طاسی هم جزء تاریخ و 

در اینصورت علاقمندان میتوانند این لوسیون مفیدرا 
از دارو خانه معظم و معتبر شبانه‌روزی تخت‌جمشید با سایر 
دارو خانه‌های معتبر بزرگتهران و شهرستانها تهیه فرمابند. 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


هتل جدید بندر بهلوی 
در بلازز سای‌ندر پهلوی 


هو سس مهمانخانه‌ها که اداره کننده‌هتلهای بنیاد بهاوی‌است همراء باگسترش 
بر نامه‌های‌توربستی وهتل‌داری‌ازهمکاربهای‌فنی وستني موه درراه ابجاد هتل با 
سازمانها وافرادی که فکر تاسیس هتل‌دارند فرو گذاری نمی نماید . چنانکه 
اخیرا هتل مجلل وزیبای بندرپهلوی کدر پلاژ بندرپهلوی قرار دارد وبه همت و 
سرمابه شرکت جسر بمدیریت آقابان‌هندس مشهودی ومهندس گیتی و آقای 
دیده‌ور فکر ابجاد آن بنیان گذارده شدصوولان مهمانخانه‌ها نیز دراین راه از 
تجربیات چندین ساله خود استفاده کرده‌در تزلینات وسایر احتیاجات منتهای کوشش 
ونظارتر! بعمل آورده وابنك امورمدیریت‌وبهره‌برداری هتل جدید بندر پهلوی را 
بعهده دارد وبنحو شایسته‌ای بهره برداری‌را آغاز نموده‌است هتل جدید بندرپهلوی 
که اینك آماده بهره برداری است از ۵مهرماه 4 افتتاح گردید ویهترین محل 
برای استفاده توریست درشمال است , 

اين هتل مجلل وباشکوه دارای این‌وسائل مدرن و مجهز است . اطاقهای 
مجهز بکلیه وسایل و حمام - پلاژاختصاصی - چهار آپارتمان - سالن 
غذاخوری - سالن بار - تراس تابستانی‌مشرف پدربا وشهر - سالن بازی- پلاژ 
اختصاصی -. سلف‌سر وس س بوفه -- بارب استخر بز رت مجهز بدستگاه تصفیه آبب 
کابین های مخصوص . امید است این‌هتل زیبا ومجلل که از هماکنون آماده 
پذیرالی است محل مناسبی برای‌استر احت‌وتفریح سافران گرامی کنار دریا وبندر 
بهلوی باشد وتنها رضابت ابشان است که گردانند گان موسه مهمانخانه ها را بیش‌از 
پیش درراه‌خدمت و هدف‌مقدسشان‌تئو بققو تر غیب‌مینماید. بر ای‌اطلاع بیشتر به‌رزرواسیون 
هتلهای موسه مهمانخانه‌ها خیابان بهار پلاك۱۳۸ با تلفن ۷۵۱۰۵۵ مراجعه شود. 


خانه دوم عربران 

کودلد بز رگترین ودیعه‌ابست که از جانب پروردگار نزد ما امانت کگ‌ذاشته 
شده است « هر بدر و مادری موظف‌هتند بعد از داشتن فرزند تبام هم خود را 
مصروف به مر رساندن فرزندان خود بنمایند . خانم یکه به عالی‌ترین درجات 
زن بودن ععنی مادر شدن ائل میاآًبد باید اینقدر گذشت و فدا کاری داشته‌باشد 
که بتواند در مقابل منافع کودکان خود از شخص خودش چشم‌بوشی کرده و به 
تربیت اطفال خود همت گمارد . امابعضی مواقع در زندگی لحظاتی میرسد که ما 
مجبور هتیم بر خلاف میل خود تصمیماتی اتخاذ کنيم که اگرچه این تصمی‌ها از 
میل باطنی ما سرچشمه نگیرد ولی جبرزمان ما را مجبور می‌کند که عملی را 
انجام دهیم : اگر مادری بعد از داشتن بچه مجبور باشد که در خارج از مضسزل 
برای امرار معاش و کمك به بودجه‌خانواده کار کند وبااینکه خدای‌نکرده 
اختلافات زناشوئی باعث ازهم‌باشیدن کانون‌خانواده گردد آنوقت است که موسات 
نگهداری اطنال که این کار رانه‌تنهابخاطر ننعی شخصی بلکه بخاطر کمك به 
جامعه انجام میدهند به پاری ما میابند . 


بانسیون شبانه‌روزی دیسنی‌لند کله‌میتوانم بجرات بگویم یکی از مجهزترین 
انواع خود در شهر ما میباشد با تشکیلات بسیار منظم قادر است که کودکان ما را 
از بکاعت تا هر مدت زمان که اولیای طفل درنظر داشته باشند نگهداری کند . 
ضمن بازدیدیکه از دیستی‌لند داشتم به‌نکات دفیق بهداشتی و پرورئی برخوردم 
که بد نیست شاهم از آن مطلع گردید . 

این پانسیون که در خیابان صب‌ای‌شمالی نزديك سینما گلدن‌سیتی قراردارد 
در بك عبارت وسیع دو طبقه جای دارد که طبقه اول مخصوص کودکان بز رگتر 
و آنهالی است که علاوه بر نگهداری سن آنها اجازه میدهد که از موزيك وتماشای 
تلو یزیون وسرگرمی‌های دیگر برخوردار باشند . خانم‌های تحصیل کرده که در 
سام مدت ۳4 ساعت مراقبت از این‌اطفال‌را عهده دارند بعقدار زبادی جای خالی 
مادر را دردل کوچك این کودکان پر می کنند . 

طبقه دوم مخصوص کودکان‌شیر خوار است که توسط نرس‌های تحصیل کسرده 
سر برستی میشود هر کودك از وسائل مجهز استفاده م یکند . اطاق مخصوصی در اين 
بانسون تعبیه شده که کودکان مبتلا به بیماری را در آن اطاق جدا از کودکان 
دیگر نگهداری می‌کنند و تا بهبود کامل‌طفل بین سایر کودکان مراجعت نمی‌نماید, 

آشپزخانه بسیار تمیز و مجهز این‌پانیون غذای سالم و کافی‌رابکودکان 
میدهد و بچچه‌ها قبل از اینکه بسه سالن غذاخوری راهنمائی شوند توسط مربیان 
خود نظافت شده و بعد به سر میز برای‌صرف غذا میروند . 

بازدید از این پانسیون فرصت‌جالبی بود برای من که به این نکته پی بردم 
که همگام با سابر پیثرفت‌هائی که در معلکت ما بچشم میخورد افرادی نیز با 
تحمل زحمت و موولیت بپار موفق‌شده‌اند محلی این چنین ابرومند برای 
حفظط و نگهداری فرزندان ما داثر نمایند. پروین هدایت 


۱۷/٩ حشحه‎ 


وت ۰ 


واحد اشصادیکه4 


پدست‌بادوان وبرای بانوان 
اداره‌مشود ۰ 
بانوان گرامی ؛امور بائلی‌خودرا 
دراعیذانومتمرکزلنید و از 
مزادای ادن سعیه پبره منك 
شرب 


سای الیل یی 


۳۱۳۲۸۵۳۲۷۸ 


ببشایت ش هکت شا نا سین 
یر زیمت وروی وا ست یتک 
مصرف وا ر۳6 ) سمواره سود 


سرماییا,صف. مارا وصردرصر 
رل دارگ راخ ارداست 


سای سل ترس تا الم یی 


مینز و ام نیتم 


صفحه ۱۷۲۲ 


رت ساسرض 2۹۱۲ 


وسائل کار را فراهم میکردند . میا مدند 
ومیرفتند و پدرم راجع بعلکی 4۳ پشت 
قباله عن قرار بود بیندازند چانه میسزد 
درحالیکه هنوز بخودم چیزی نگفته بود . 
بکشب که اطاقش خلوت بود نزد او رفتم 
و بی‌مقدمه شروع بصحبت کردم وگفتم: 

پدر » ببخشین . هن زن این مرد 
نميشم بی‌جهت خودتون و مردمو بزحمت 
نندازین . 

با چشمهای از حدقه در آمده بمن‌نگاه 
کرد و اگهان از جای جست » سیلی 
محکمی بگوشم زد واز اطاق‌بیرونم‌انداخت. 
بخاطر این کناك گریه نکردم و ضعف‌شان 
ندادم . او بتصور انکه با همان بث سیلی 
زهره مرا آپ کرده و مقاومتم را درهم 
درصورتی که من پنهانی برای مقاومت‌بیشتر 
و بافتن راه نجات نقشه م یکشیدم. 

خلاصه م یکنم . درست ده روز بصد 
که احسا سکرن مکار بجای بسیارخطرنا کی 
رسیده تصمیم خودم را گرفتم و نقثه‌ای 
را که طرح کرده بودم بمرحله اجمرا 
در آوردم . بخت نیز با من باری کرد زیرا 
هبانروز سه نفر از شخصیت‌های تیران 
بر ای بازرسی و مذا کره راجع به‌لو کشی» 
به‌شهر ما وارد شده و درخانه استاندار 
متزل گرفته بودند . مس غروب نو که 
چادرم را بسرافکندم وبی‌آنکه بکی حرفی 
برنیم ازخانه خارج شدم و شتابان خود را 
بهخانه استاندار رسانیدم و مستقیما نزد 
خانم استاندار رفتم . او هرا میشناخت و 
اتفاقا نبت بسن مست خاصی داشت . از 
دبدن من هم خوشحال شد و هم متعجب 
ولی من خیلی زود اورا از حیرت بیرون 
اوردم و فتم : 

خانم معذرت میخوام که آرامش 
نمابنده شخص‌فاهنشاه دراین استانه بناهنده 
شدم و تا تکلیعو روش نکتن بیرون 
نمیرم . 

رنگ خانم استاندار مثل گچ سفید 
شد چون میدانست اینکار متهورانه من 
چه غوغائی در شهر ایجاد میکند و در 
خانواده‌ها چه عکس‌العسل‌های ناخوشایندی 
پدید میآورد . او مرا با مهربانی بدرون 
برد و پنهانی یکی از نو کران را برای 
اطلاع به استانداری فرستاد . قبل ازاینکه 
استاندار وارد شود همه اهالی شهر. هه 
خانواده‌ها ء خصوصا هه دختران دم‌بخت 
که در شرانطی شبیه من بسر می‌بردند 
مطلع شده بودند وطبعا پدر وبرادرانم‌نیز. 

اگر بازرسان و ماموران عالیر تسه 
تهر ان نبودند شابد کار بدلخواه من تمام 
نمیشد .ازاین جهت بخت با من پاری 
کرد . پدرم و برادرانم و استاندار باهم 
وارد خدند . خوشمختانه آنها جرشت 
نداشتند جلو استاف‌دار مرا زیر مشت 
لکد بگیرند اما از خشم دندانها را بهم 
میفشردند , همان شب جله‌ای تشکیل 
گردید . من يك دختر هیجده ساله که 
ر وگرفته بودم و زیر چادر از ترس 
میلرزیدم به‌تنهالی از خودم و از آزادی 
انسانی و درنتیجه از حقوق همه دختران 
شهر و دختران شهرهای عقب‌افتاده واسیر 
فنانیسم و کهنه‌برستی دفاع کردم و پیروذ 
شدم ی اي مج بیرف را ایفا 
میکرد. من گفتم : 
ت‌ و من عصیان علیه خانواده‌ام 
نیست. به‌پدرم و برادرانم احترام‌میگذارم. 
هیچ شخص معینی را نیز درنظر ندارم اما 


من‌وتو در دو افق بقیه از صفحه ۱۲ 


بهسری این مرد درنمييم. او با من سي 
و دوسال اختلاف سن دارد و از هه ابنها 
گذشته زندگی زنائولی قراردادی است که 
باید طرفین عقد آن بتساویر اضیوعلاقمند 
باشند. 

و از این مطالبپ که نمیدانم چگونه 
به معغفز من راه یافت و برزبانم چاری شد 
بسیار گفتم . استاندار مرا باطاق‌دیگری 
فرستاد و با پدر و درادرانم صحبت کرد . 
پی از نه ساعت جنگ بایان بافت و من 


پیروز شدم . وقتی همراه آنها بخانه 
بازمی کد » بدرم از شدت خشم لب خود 
را گاز فت اما ساکت نود . فردا صبح 
خبر پیروزی من مثل بمب درشهر منفجر 


شد و اگرچه دیشر اجازه‌نداداد من بمدرسه 
بروم اما جسته و گریخته می‌شنيدم که 
هیاجا , درهمه خانواده‌ها راچع بمن‌صحت 
م ی کنند . جوانان شهر » آنها که کمرشان 
زیربار فناتیسم خم شده بود عمل قهرمانانه 
مرا می‌ستودند و برعکس‌روسای خانواده‌ها 
و آنها که ازخفقان اجتماع کوچك شهر ما 
بهره می‌بردند مرا عصیانگر ؛ دیوانه و 
گناهکار و خاطی می‌نامیدند و باندازه 
پلگ چنایتکار شایسته مجازات میدانستند , 
منت گفت وگو ها سب شد که هر ؟ به 
تهران بفرستند که درخانه عموم زندگی 
کنم . من از این پیش‌آمد استقبال کردم 
ورهپار تهران شدم . شهر بز رگوقه 
که در هر وضعی زی رآسمانش بسر می‌بردم 
خویشتن را خوشبخت تر حس میکردم . 
پدرم‌و برادر انم بخاطر رعایت افکارععومی 
مرا تبعید کردند ء درحالیکه خود معتقد 
بودند با روحیه‌ای که دارم در آن شهر 
برجنجال » شب و روز را بدون حادثه 
تازه‌تری پشت‌سر نخواهم گذاشت. 

عموجان نیز در شهر خودمان صاحب 
اعلاکی ود که پدرم اداره میکرد. اواز 
جوانی بز دگی در آن محیط کوچك و 
عقب‌افتاده و درمیان آن مردم کهنه‌برست 
و و تاه‌بین ء علاقه‌ای نداشت و بااینکه 
میدانست اگر شخصا املاکش را اداره کند 
بزودی میلیونر میشود » همه‌چیز را رها 
کرد و رفت و باستخد ام یکی از ادار ات 
دولتی در آمد, 

خانه عمو برای من حکم بهشت‌موعود 
ر؛ داشت. با دختران عمویم خیلی خوب 
میجوشیدم و آنها دوستم داشتند . آن 
سه فر در يك اطاق بز رگ میخو ابیدند 
ولی وقتی من بجمعثان اضافه شم يكث 
تخت دیگر افزودند . شبها تا دی رگاه‌بیدار 
ميماندیم و حرف ميزديم و یا باطاق‌پالین 
میرفتیم وخود را خهای تلو یز یون‌سر گرم 
میکردیم » زندگی آنها درنظرم فوق‌العاده 
جالب نود . ازنظر مقانسه میتوانید قیاس 
کنید که دختری را از بك ده کوره‌بشهر 
آورده باشند . وقتی مشاهده میکردم که 
آنها آز ادانه وبدون مراقبت نو کر بداخلاق؛ 
بدون چادر با جوراب نایلون و دامن 
کو تاه و سر میز انیلی شده بخیابان میروند 
از تعجب دهانم بازمسماند . دلم میخو است 
پدرم و مردم شهر خودمان آنجا بودند و 
آنها را میدیدند . میدیدند که دختر ان 
پا آن لباس بخیابان میروند وبازمیگردند 
و کسی مزاحمثان نمیشود و مردم‌باو هگو 
نیز قصه های بی‌سروته نمی‌بافند و اینجا 
وآنجا نقل نم یکنند. 

راستی زندگی درتهران و بسرای 
دختران تهرانی با زندگی ما دختران 
شهرستانی چقدر فرق دارد ؟ جای تاسف 
است. 


مدتی طول کشید تا من توانستم فرم 


شماره‌صو چهل‌و هشتم 


آتها را پذیرم . من که هرگر بی‌حجاب 
قیم از خانه بیرون نهاده بودم اوایل 
چقدر رنج می‌بردم. بخاطر دارم . نختین 
روزی که مثل دخترعموهايم لباس پوشیدم 
و با آنها بیرون رفتم از شرم خیس‌عرق 
شدم . فکر میکردم هبه بمن نگاه 
درحالیکه کسی اعتنائی نداشت. اندلاندلك 
بزندگی جدید انس گرفتم و رنگ محیط 
را پذيرفتم و صددرصد بك دختر تهرانی 
شدم . حالا حتی تنها بیرون میرفتم» سوار 
تاکسی میشدم ‏ خیابانها را می‌بافتم » 
کارهائی را که داشتم انجام میدادم و 
بخانه مراجعت میکردم . 

هبان سال اول دوره دسرستان را 
تمام کردم . نمیتوانستم در کنکور شرکت 
کنم زیرا از نظر زبان فوق‌العاده ضعیف 
بودم . همه دختران شهرستانی در زبان 
انگلسی ضعیف هتند چون دبیران زبان 
بسختی راضی میئوند درشهرهالی ملل‌شهر 
ما زندگی کنند . معلم مرد که بهیچوجه 
حق ندارد در دییرستان دخترانه درس 

پدهد . دبیران ژن نیز حتی با دو برابر 
حقوق در شهری اقامت نمی کنند که مجبور 
باشند با چادر بعدرسه پروند و با زگردند. 
پاستثنای اصفهان و شیراز و اهواز وتبریز 
و آبادان وضع بقیه شهرستانها کم و بیش 
همین اس ت که نوشتم 

ازعویم اجازه گرفتم که یکسال 
انگلیسی بخوانم و بعد در کنکور ش رکت 
کنم او نیز موافقت کرد ؛ اما موکدا 
دستور داد که در راه کلاس شباته خیلی 
دست‌بعصا باشم و بااحتیاط بروم وبا زگردم 
و با هیچ پسری حرف نزلم . نمیدانم چرا 
این سفارشها را بدختران خودش‌نمیکرد. 
شابد مرا که بك دختر شهرستانی بودم» 
چشم و گوش بسته و چلمن و بی‌عرضه 
میانگاشت. 

کلاس ما مختلط نود . چهل نفشسسر 
شاگردان کلاس را بیشتر مردان تشکیل 
میدادند .از هماسن و در همه شر ابط مرد 
با من هعکلاس بودند . مردی که مویش 
سفید شده بود و پسری که خارج ازدرس 
دسرستانی 11 نیس تقو بتی, میخو اند. 

من بهیچکس و بهیج‌چیز جز درس 
توجه و اعتنا نداشتم . در شهرستان ترس 
از هردان را با خون ما عجین کرده بودند 
و طعا با یکسال زندگی در تهسران 
نمیتوانستم این هراس نامعقول را از دل 
و روح و خون خود برانم . در کلاس ما 
جای معینی نداشتيم . هرکس هرجا که 
دلش میخواست می‌نشست . من چون در 
درس خعیف بودم مثل شاگردان تنبل در 
انتهای, کلاس می‌نشستم و غالبا خود را از 
چشم ععلم پنهان نگهميداشتم . کنار من 
بك جای خالی وجود داشت. آنشب تازه 
درس شروع شده نود که مرد جوانی‌وارد 
شد و ستقیما روی یمکت کار من 
نشست و کتاب و دفترش را روی میسز 
گذاشت . من او را یکبار دیگر نیز دیده 
بودم اما نامش را نمیدانستم . اواسط درس 
خو دکارش تمام شد . هرچه نول آنرا 
روی میز و کاغذ کشید و در دهان گرم 
کرد دیگر ننوشت . با تاسف خو کار را 
بز مین انداخت و آسته گفت: 

سب خانم . ببخشین . مداد باخو کار 
اضافی داری. و 

سه خو دکار قرمز دارم ۰ 


٩ نداره‎ 

س. خوبه . متشکرم ۰ 
پس‌هیدم . 

معلم دیکته میگفت . او چند جمله 
عقب افتاده بود که از روی نوشته من جای 
خالی کلمات را پ رکرد . من و او خودکار 
رافراموش کردیم. وقتی درس‌پابان‌پذیرفت 


ان بهتون 


شماره‌صد و چهل و هشتم 


او خداحاففلی و تشکر کرد اما خودکار را 
پی نداد و رفت. 
فردا بازهم بتصادف با بعمد کنار من 
نشست و گفت : 
ب. ببخشین . دیشب من بادم رفت 
خود کار تونو پی‌بدم. بفرمالین. 
خو دکار را کنار دفتر های من نهاد 
و تبسم ی کرد . من نیز جمله‌ای حرف زدم 
او متعجبانه برسید؛ 
سب خانم , شما ....ی هتید 1.. 
بله . چطور مکه ٩‏ 
از لهجه‌تون فهمیدم. 
ت‌‌ شام لهجه‌دار ین ۰ 
پس هشهری دراومدیم. اسم من 
(نصر الله ) اس. (نصر الله....) پدرم توی 
خیابان پهلوی دواخونه داره. 
پدرش را که تنها داروفروش شهر 
ما بود مي‌شناختم و چندین‌بار دیده بودم. 
درجواپ که 
بله بله . من فلانی رو میشناسم. 
مهرد خوبیه . همه اهل شهر دوستش‌دارن. 
متشکرم. حالاکه‌همشهری‌در اومدیم 
میتو نم اسمتو نو بپرسم. 
اول د رگفتن نام خودم تردید نشان 
دادم ولی بعدل 
3 ام ما ل‌اندامه . بهم میگن 
(گلی) . است. 
شنیدن ۳ پدر من چشمهایش گشاد 
شد چون در تمام استان .... کسی نو که 
پدر مرا نشناسد . حتی‌چوپانا‌وروستالیانی 
که درنقاط دوردست زندگی میکردند نام 
پدرم را با احترام برزبان میاآوردند و از 
او وحشت داشتند . آب‌دهانش را فروبرد 
و افلهار داشت 
سب آوه ۰ ی . هستین. 
خیلی . خیلی از اشنائیتون خوشحالم. 
آشکارا دیدم که از آن لحظه دست و 
بای خود را جع کرد و مودبانه نشت . 
آخنائی من و (نصرالله) پسر داروفروش 
پیر شهر ما باین‌طریق آغاز گردید و با 
هبه احتباطی که بمن توصیه خده بودادامه 
بافت و چندی بعد بجای بسیار حساسی 
کشید. 
من اگر یكث دختر تهرانی بودم واز 
کودکی با پسرها معاشرت میکردم تااین 
اندازه برای عشق‌ورزبدن و معاشرت باباث 
مرد آمادگی نداشتم و طبعا باین سرعت 
بدام محب اسیر نمیگر ددم . لعقیده هن» 
عصده که نمیتو اند قانون و قاعده 
باشد » اگر خانواده‌ها و پدران و مادران 
فرزندان خوبش را محدود و در قید و بند 
نگه ندارند » احتمال سقعط آنها خیلی 
کم میشود . ایکاش آما رگری بود واززنان 
منحرف آماری آهیه میکرد . من بااطمینان 
میتو انم بگویم که نود و نه و نیم درصد 
زنان سقوط کرده شهرستانی‌هستند درحالیکه 
این خطر برای زنان و دختران تهرانی 
کمتر است. 
(نصر الله) درتهران شغل کمد رآمد 
و آزادی داشت و در اطاقی که با يك 
دوست هشهری خودش اجاره کرده بود 
بسرمی‌برد . ابتدا من و او فقط در کلاس 
ملاقات میکردیم و چند دقیقه‌ای حرف 
میزدیم اما بعد دامنه معاشرت ما بخارج 
کشید و از ساعات جلو و عقب درس نیز 
تجاو زکرد. 
بطوریکه خوئش میگفت او همان 
روزهای اول عاشق من شده بود و در تب 
این عثقی که هر دونفرمان به بدفرجامی 
آن اعتقاد داشتيم میسوخت ولی من‌بااینکه 
نسبت باو احساس مهر آمیزی حس‌میکردم 


لطفاً ورق دژنید 


ح 


پات ۰-1 :<< 


0 


‌ و تن بت 9 
سارت ما هر هه 


۳۳ 1 
سن همست هرا لن 


0 


کيك‌های «بام کوخن آلمانی» توسط ماشینهای اتوماتيك 
کيك‌های عقد و عروسی و تولد - دسرهای مخصوص سر سفره 


عی.اس آنباد - حیاپان سنسر ج شسمالی سابل مشسبع انب - متافن ۱۷/۱/۰۱ 


۴ 
گسو تر لین گبسو 


کیسوی تضمین شد ه پیچك با پنج امتیاز منحصر برد 


با لا تر از سینما مولن روژ ثبش‌شاد مان شماره ۷ تلفن م۸ی,مج۷ 


صفحه ۷۳ 


اورشیزت علاوه بر اینتکه رنگ طبیعی موها را بطور دلخواه یکنواخت 
و شفاف مینماید فرم و حالت گیسوان دا نیز مدتها تابت نگهمیدارن . 

اگر تار های سفید در گیسوان شما دیده میشود با او رشیز ت (محلول 
میزامپلی دنگی ) موهای خو دا بپیچید . 

حالیکه هنو زخیس‌هستند با آووشیا ت آغشته نبودء و بعد از پیچیدن با 
بیگودی باآئها فرم بدهید. 


توجه واشته باشبه: 


برای مر رنگ موئی او وشیز ت مخصو صآنرا انتخاب نمائیل 


او رشیو ت ددام میزامبلی را زیاد و 
رنگ مو را شناف ویکنواخت مبکند 


فیک 
0۷۵0 تست 1 


صفحه ۷ 


آرام پیش میرفتم و از توسعه این آتش 
گدازنده بیمنالك بودم , بنظر خودم هیچ 
مانعی نداشت که من و او بکدیگررادوست 
بداریم و زن وثوهر شویم لیکن پدرم » 
بزادرانم و مردم غهز چه میگفنند 3 پسر 
داروفروش قفیر _تهر و من ! اوه. چقدر 
نامناسب. چهخنده‌آور. این عشق‌چه‌سوژه‌ای 
میشد و مردم شهرمان درباره ما چه‌چیزها 
که نسگفتند . 
با هبه ملاحظاتی که نعمول‌ميداشتيم 
و با اختلاف طبقاتی زبادی که بین من و 
او وجود داشت نتوانستيم خوبشتن‌دارباشيم 
و سرانجام بکشب بعثق اعتر اف کردیم . 
عشقی که من میدانستم اگر آشکار شود 
چه فاجعه‌ای بوجود میا ورد. 
فضای آزاد تهران بما شجاعة 
فراوان می‌بخشید . باهمین شجاعت آنقدر 
پیش رفتیم تا اینکه باث‌روز بعد از هر ۰.. 
ای خدای بز رگ . آنروز چه روز زشت 
وبدی نود . خداوندا . و حادل ومهربانی. 
تو گناهکاران را می‌بخشی ولی باورندارم 
از گناه من و او د رگنری . ما خنود 
نفس گناهیم ما آنچنان زشتکاريم که حتی 
گناه را نیز آلوده تر از آنچه که هست 
کردیم . آنروز بعدازظهر پس از چندبار 
که‌عخشانه بخانه (نصرالله)_ مر فتم اختبار 
از کف ما بیرون رفت و آنچه که نبا بد 
شود » آنچه که از آن هراس داشتيم 
حادثه‌اي که داغ ننگ برپه نی منمینا 
اتفاق افتاد و من . آری من آ لو دم‌شدم. 
ساعتی بعد که ععله‌های آتش درون 
ما ادکی فرونشست و از خواب خوش 
غغلت و نادانی بیدار شدیم و باچشمی‌باز تر 
باطر اف خود نگربستيم اهمبت حادثه رخ 
نمود و چهره گشود و تن ما را لرزانید. 
من گریستم » شیون زدم و بدامش‌آويختم 
و او نایم و بقیمات و و بر یده سر بر 
زانو نهاد و گوشه‌ای نشست , کار از کار 
گذشته ود ,ء 
آنروز به کلاس نرفتیم و تا دی رگاه 
حرف‌زديم . نقثه‌ها طرح کردیم . فرار 
کنیم ؟ اما کجا ؟ حقیقت را بگوئيم اما 
چگو نه ؟ با کدام جرت ؟ اگر بدرم‌میشنید» 
اگر برادرانم میفهمیدند بدون دقیقه‌ای 
تامل مرا م یکشتند . کشتن من و نصر الله 
برای مردان غیوری چون آنها که در 
استان بزررگی مثل دبار خودمان آیرو ۳ 
شخصبت داشتند 3 زر کشتن بك زوج سك 
ر وماده هار آسانتر بود . بسی چکنيم . 
یز که هر دو به ... بازگردیم 
و او با پدرش دراین‌باره مثورت کند . 
بدنبال این تصمیم بود که من راه خانه 
پدرم را درپی شگرفتم که آنشب واردشدم. 
شب هنگام وقتی خم شدم که دست پدرم 
را بوسم و او انگشتانش را با خشونت 
کشید و روی از من برگردانید پشتم 
لرزید . از ترس نزدبكك بود قالب ته یکنم. 
پی از دوسال او هنوز گناه پیشین مرا 
نبخشیده بود حالا چعطلور جرئت میکردم از 
این ننگ و رسوالی بزرگ با او سخن 
بگویم . 
شب تا صبح بیدار بودم و از این 
دنده بآن دنده غلتیدم . روز بعد نزديك 
ظهر ؛ پس از دوسال یکبار دیگر چادر 
بسرافکندم و ازخانه خارج شدم و به بهانه 
خربد دوا بداروخانه پدر تصرالله رفتم و 
محبوب خود را آنجا بافتم . 
پیرمرد داروفرو شکه شب‌قبل ماچرا 
را از زبان پسرش شنیده بود نا چشش 
دمن افتاد سلام کرد و خود را عقب کشید. 
رنکش پرید . او با سه برابر سن همیثه 
بمن سلام میگفت . ایندفعه و حشتی‌غیر قابل 


شمار ه‌صدو چهل و هشتم 


من‌وتو در دو افق 


توصیف داشت ومن درنگاهش عجز والحاح 
والتماس خواندم . مك مشتری درداروخانه 
بود » او که رفت موفق شدم با نصرالله 
حرف بزنم . پدرش جلوی در مغازه کشیا 
میداد که عبادا یکی از اهالی شهر سر بر سد 
و ما را هنگام صحبت بیند . از او 
پرسینم ۰ 

سب 4 پدرت گفتی. 

چانه نصر الله نیز از ترس‌میلرزید. 
خود من هم چنسن حالتی داشتم زیر امحیط 
آنجا با تهر ان فرق داشت و ما زیر آسمان 
آن شهر آتسفر قدرت فوق‌العاده خانو اده‌ام 
را حس ميکرديم . او جواب داد : 

س آره گفتم . اما وقتی شنیددوبامپی 


حالا چیکار کنیم ؟ 

خانه‌ها را بالا انداخت و گفت : 

-. نميدونم . دارم دیوونه میشم . 
بیتر ابنه که فرار کتیم دوباره بر یم‌تهر ان 
اونجا مخفیانه زن‌وشوهر بشیم. 

مب الن ممکن نیس . پدرتو بفرست 
خواستگاری. 

ودک کی وی ججمن« . پیش پدر 
تو ؟ دیوونه‌ای ؟ همونجا بهگو له‌توی‌قلبش 
2 . با توسری از خو نهعینداز نش 


نیر وب 

ب صبر , صبر : بازم صبر . حالا 
دوسه رور سر کن شابن هه راه حلی 
بیدا بشه . 


ده بازده رو زگنشت و من دوبار 
دبگر برای دیدن صرالله اما به بهانه‌خر ید 
دارو بداروخانه رفتم . همین سو عظن بدرم 
را جلب کرد و وسیله مادرم پیغام‌داد: 

س‌دنگه گلی حق نداره بره‌د و اخونه. 

هرد بدمیگن . چندتا خدمتکار توی خو نه 

هس . هروقت چبزی میخو ا دیکی‌از آدمارو 
بغر سته ی بر اش ش‌بخر ۵. 

باین ترتیب خروج من از خانه نیز 
ممنوع گر دید. حالا نميدانم چکنم. اکنون 
که این نامه را برای شما می‌نو سم نیمه‌شب 
است. دیدگانم ازگریه متورم خده است . 
گاهگاه بوسبله (لیلا) دختر دابه خواهرم 
که بدرش نیز آسیابان بکی از دهات‌خود 
ما است برای نصر الله نامه می‌نوبسم و او 
هم جواب میفرستد . از این نامه نوشتن‌ها 
نمیتو انیم نتیجه‌ای بگیریم . بیچاره و 
درمانده شده‌ام . خواه ناخو اه بکروز 
خو استگار دیگری برای من خواهد آمد 
و آتروز بزور و با به‌تهدید مرا ثوهر 
خو اهنددان . اگر از شوه رکردن امتناع 
ورزم » این‌دفعه مردم بددهن شهر حرفهانی 
خو اهندز دو شا بعا تی بسر ز با نهاخو اهندا نداخت. 
نمیدانم چکنم . نیمه شپ است. اهشب هم 
چون شیبهای دیگر بیدار مانده‌ام و فکر 
ميکنم و دراطاق خود راه میروم . من 
و نصرالله در دو افق دور روروی هم 
قرار گرفته‌ايم » آنچنانکه دو خط افق 
ه رگر روی هم منطبق نخواهند شد من و 


شبا بسن بگوئید چکنم . 
میدائم ی دکرده‌ام . میدائ مگناهکارم. 


میدان م که استحقاق سرزنش و مجازات 
دارم ولی توجه داشته باشید که کاری‌است 
که شده و جبران آن امکان‌بذیر نیست . 
درابن شرایط مرا راهنمائی کنید وبگوئید 
چکنم ؟ 

پایان 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


افقی: ۱- برای شناختن وی 
مدتی است افتراح و سابقهای در 
زن‌روز عطرح شدهد‌است ب هر خانم 
و آقالی یاسد داشته باشد ۲ رای 
جوگیری از سرایت امراض تلقیسخ 
مسکننل سب خوراکی از آرد نخو د ب 
سیب زمینی ۲ از جانوران بوست 
قیعتی ‏ سرگرم میکند اما مصده 
را اراحت میکند ب مك سیار دارد 
مس از درختان گل معطر ‏ خبر و 
اطلاع مب خانمها حتما با خود هر 
دارند سب غذای روزانه س طر ی کو تاه 
حرارت بدن از حد معین با 
رفته است - صف ورده ۷- غارت و 
چپاول - بستن و دوختن ۸ دورولی 
3 9 حرص و علاقه شدید ٩ب‏ 
س یکی از سبزیهای خوردنی ب 
و ۴ مکار ۱۰ کار صای 
بند بازی و ژیمناستیاك انجام میدهد ب 
برای نشان دادش هدبه‌ای میگیر ند 
۱.-. نجات‌ذهنده س 
روی گذرامه. 
حل جدول شماره ۱۲۷ 


نتبحه برسر دوراهی 
شماره یکصدو جهل‌و بنحم 


ِ» یذر تلج .۰.» 


شکی نیست که آقای علی... تتها 
۳ نهر مان ماجرای بر سردوراهی شمازه 
یکسد و چهل و پنجم يك بیمار روانی 
است و نر شرابعطی خاعی 1 بطو ز یر 
ارادی » در حالیکه خود بزشتی عسملی که 
متکب میشود صددرسد وقوف دارد 
بدزدی دست‌میز ند. من بااین‌جوان تحسیل 
کرده که خودش در زمینه روانثناسی و 
اتحرافات اخلاقی دهها کتاب مطالعه کرده 
ملاقات سمل آوزدم. او میگفت: 

من بیمارم و حتی روانپزشکان 
امریکائی نتوانستند مرا معالجه کنند اسا 
معتقدم که اگر ازدواج کنم و در صمورد 
زن و فرزند تعهداتی بپذیرم بطو د قطن 
خودیخود بهبود خواهم بافت. وقتی آن 
حالت بمن دست میدهد خویشتن داری 
۹5 سخت است» ممهذا بخاطر حفظ شان 
رم اینکار را میکنم و قول میدهم. 
قسم میخورم. 

او این قول را داد اما من باور 
نکردم» اعتقاد پدرش تیزدراین مور سست 
است: مگ اینکه خلاف انچه که فکر 
در بت #وم: خی میمال-میکان 
از اين مهتر وجود دارد که هر چه 
زودتر باید در رفع آن کوشید. ابراهیم 
باتهام سرقت دستبند زندانی است و چه 
بخشیده و چه محکوم شود سابقه‌ای برای 

بقیه در صفحه ۷۸ 


حدول شماره ۱۳۸ 


امضاء مامو ردولت 


عمور دی: ۳۳ نعمی از دختر ان‌جو ان چنئین شوهری را مي‌پسندند 3 

1 ز کلهای خو شبو که فرا راء‌رستگاری بشر سس راندن آدم مزاحم. 
تهمت زدن - پارش مشکل به مقصد‌پرسد 4 قسمتی از با - موجود 
ذره‌بینی 0 خوراكمرغ کچ منقار س.هیر و بف وتمیز میکند سه نسته‌ها ون 
راهتماگی میکند ۷- اگر بر دوش نباشد بر خیابان‌های تهران هم در 
رفت و آهد است - گریه و ناله - ازضمایر ۸ب طرف‌وجانب - جائی برای 
با بد هر زن و مردی داشته باشد ۰ وسیله‌ای برای خو اب و استر احت هر 


نوعی خروس -٩۱‏ گله چهار پایان‌اخلی - شمرده شد. 


مش شوئی لرد افتناح 


لطفا بشماره )٩۹۵6۰۸۸۵(‏ تلفن کنید تاسرو بس نز 

ماانواع السسه شمارا از منزلتان تحو؛ بل گرفته و در 

مدتی کمتر از ۲۲ ساعت ؛ هه ول داهن 
خشك‌شونی لرد س مدرن‌تریسن ومجه زتریسن 

ف ن که چندین‌سال در کشورهای ان وایران 
به دارند تاسیس گسردیده است 

خبابان آنزنهاور مقانل وزارت کار بلاله ۰ 


آگهی استخدام 
استتودیو فلمردادی میثاقمه حجهت دفتر ۴ تلسفن 
استودیو احتباج به‌یکنفر دوشیزه‌یاً بانو بسن ۶۰ تا ۲۵ سال دارد. 
علاقمندان متوانند همه‌روزه به‌دفتراستودیو تلفن ۱۰۱۰رجوع 
ی استودیو میثاقیه 


دکتر مرتضی روحانی 
دارای دییلم از دانشگاه پاربس 
علا قطعی کودکان لاغر و ضعیف 
دستور صحیح تغذیه برای کودکان و 
نوزادان - وا کسیناسیون 
پذیرائی ۵ تا ۸ بعدازظهر 
تلفن, ۷۳۸6۹ 
نشانی جهارراه تخت جمشید 


و بهار روبروی بنیادیهلوی 


ر) ابورین اسپیال 


وق کید دومن و 


0 ی ۲ ۳۷۲ سح( ات سای تر | 


٩ محی.‎ + 


ورین اسپسبال بایوایمول 


9 
: ۱ در 9 
۱ الوربین شرا یرسمه 
۹ 
3 ۲ 9۷۵0۴ 


ش رکت سهامی فیدار نمابنده اتتضاری دز ای ان خیابان شمیران ابستگاه و ارضسی 
پلاك 1:۱ - ٩۳۹‏ تلفن ۷۱۹3۸ - ۷۱۵۳۸ 
نمایشگاه و فروشگاه 
فروشگاه پرماسل - خیابان فردوسی - شماره 11 
تلفن ۲۹۲۵۴ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 
ر دا از د ار نقاب .۰ 
بقبه از صفحه ۱ 

درحالیکه در همان ایام در هسایگی 
ما تر کیه کف حجاپ عملی شده بود و 
تمداد تحصیل کرده‌های زن روز بروز 
ژیادتر میند ودر بیمارستانها و مدارس 
واجتماعات زن ترك دلیرانه خودنمائی 


میکرد . در عمانموقم این اگهی در یکی 


ز روزنامه‌های وقت هر ان انتثار بافت . 


کنسرت داشکوه برای آقار 
محترم و خاننها 
درنبایشگاه زردشثیان موقم را 
غنیمت شمارید لیله جمعه ۲۲ آنر 


مخصوصی خواهند داشت . 


ناگهان شاعره‌ای با شهامت فریاد 
۳۳-1 3 
ابر انیان که ف کیان آرزو کنند 
نا ید نخت کاو دخو دجستو جو کنند. 


مردی‌بر رک بابد وعزمی بز رگتر 
تا حل مشکلات به لیروی‌او کنند. 

آری خواهر ! مردی بزرکک باعزمی 
لو و اسحر لازست , تس 

وارژوی شاعر مسب شد و این 
ده ۰ 
رفر خاکستر قر نها . چهره درخشان و 
استعداد بی‌نظیر زن ایرانی دا بیرون کشید 
و نمب 

«نصف جبعیت کثور صا بصاب 
نی آ مد ۰ هیح‌وقت از زنیا احصانیه بر داشته 
نمی‌شد . شا خواهران و دختر ان من > 
بدانید که بعداز این وظیفه شماست درراه 
وطن کار کنید» ۰ 

در کتورهای دیگر نظیر چنین 
انقلابات اجتماعی با خون‌ریزبها واعدامهای 
دست‌جمعی عملی شده‌بود . اما در ایران 
حسن تدبیر پاث سردار چنین مشکل مهم 
اجتماعی "را باسانی حل کرد . 

در تاریخ بشربت تعداد زنانی که 
اجابت شوهر را درنهشتهای اجتماعی‌قبول 
کرده‌اند خیلی معدود است ویکی ازآنان 
علیاحشرت (ملکه مادر) است . اولین 
زن ایرانی که کثف حجاب کرده و برای 

ران سرمشق واقم شده لته . 

درتهران اولین زنی که در مجلی 
جثن کثف حجاپ حاضر شد و شمر سرود 
(خانم سکینه نظمی انصاری) است که 


4 + + 

جرا اسارت زن ... 
بقبه از صفحه ۱۱ 
شوند و این کار بقدری پرای رجال وقت 
شاق بود که اگر ایرانی نبودند استعفا 
میدادند ولی ین کار ات که ایرانی 
بهیچقینی از هقام خود استعفا نمیدهد ! 

از آن ابام جمله‌ها و حکابتهای 
خنده‌آوری بیاد دارم . وزیر عدلیه وقت 
گفته بود که من‌مادر مصطلفی را چگونه توی 
اجتماع بیاورم . این سخن بگوش شا 
رسیده بود وروزی که‌شرفیاب شده بود شاه 
گفته ود که اگر او مادر مصطفی است تو 
نمز پدر مصعلفی هتی . !گراولایق ورود 
باجتماع تیست توهم نیستی » چطور نو 
خودت شاسته هتی که در یرهش 
بروی و زنت شایسته نیست ؟ 


اداره مطبوعات وقت انتثار یافت (عکی 
در سفحه ۱6 چاپ شده است) 
خانم انصاری قطعه شمر زیررا در 
مجطی جچین قرائت کرد : 
نشوونما وتربیت نسل را چو زن 
دارد بمهده هست دراو خوی]آفتاپ 
چون‌مهدتربیت بود آغوش‌زن‌ازان _ 
دارد ساره قوت باز وی افتاب 
با این خصال ولطف نقابی‌بروی‌زن 
بگر فته همجو ابر سیه روی آفتاب 
نیروی زن شضعیف شدآری‌پی‌حجاب 
آنان که‌پشت ابری نیروی آفتاپ 
بزدود نقص از رخ دلجوی آفتاب 
نقص حجاپ اززن‌چون دورشد بشد 
پیدا صفا وساحت مشگوی آفتاب 
ناریخ اپن عطیه نمودم طاپ که تا 
گردد رقم بدفتر نیکوی آفتاب 
نظمی نهاد پای ادب درمیانو گفت 
«اپرسید. زبوده هنازروی آغیلب 
درشهرستانها نیژ اولین زنی که در 
مجلی جثن کف حجاب حاضر شده ومهر 
سکوت را از لب برداشته , خانم فخرسمیعی 
است (درشهرستان یزد) که عکس وخبر 
مر بو عط یه او در جر ید وقت متعکس‌شده 
است (عکس در صفحه ۱ چاپ شده‌است) 
زنان ایران به نصایح آزاد کننده 
خود عمل کردند , 
و اکنون : 
پیش از 4۰ هزار آموزگار زن در 
روستاها به تدریی متفولند ونور علم 
می‌پاشند . هزاران پرستار در بیمارستانها 
ره جراحات پیر مر‌دان عتعصسب دیروز مرحم 
شقا میگذارند . بعضی از این پیرمردان 
داتی هتند که دیرور هدارس دخترآن 
و۱ ‌ ارت می کردند. اها در خدمات اجشماعی 
کینه های کذشته بهیج‌وجه نطرح نیب . 
هز اران زن ودختر در کار خانه و 
کار گاهها ان کر و 
وامور خانواده خود کمك میکنند . 
ازادی زنان درایران ازپیج وخم‌های 
بیار تاريك و خطرناك گذشته است . 
خانه‌ها غارت شده . قامها شکته شنه . 
مردان وزنان بز ندان رفته‌اند ۹ ورحتی 
روژی بود که دراین کشور خواندن‌روزنامه 
دلیل انحراف از آئین اخلاق بود . 
ملت ایران تا دنیا دنیاست این تهور 
آزادی‌بخش را فراموش تخواهد کرد . 
هرزنی که در جائی بکاری مشغول است و 
شاید خانواده‌ای‌را اداره میکند میداند که 
اگر آن نهشت آزادبخش نبود شاید او در 
خانه خانی کلفت بود . آری » این حقیقت 
را همه عيدانيم و هیچ وقت‌ف راموش نخواهيم 


کی 


یکی دیگر از رجال وقت با ژزش 
وارد بل دعورات بعنی محاسی شده بو دنب ۰ 
داشت و همینکه وارد جمعیت شده بودند 
يك دفعه زش کلاه را تا چانه بائین کشیده 
وزده بود ز بر گریه ۱ 

چون درخیابان‌ها هرزنی چادربسر 
داشت وپلیس چادرش را میکئید زنها 
سعی مگ که باث روسری عثلر وسری 
ار اهنه بر کنند: » ولی چون ۳ پائین 
میکشیدند که تا حدی روی‌خودرا بپوشند 
بجای اینکه مثل ارمنی دنه بت مثل عرب 
شده بو دندوروژی‌مر حوم‌رناشاه گفته‌بودند که 
ما خواستبم فرنی بسازیم » عرب ساختيم. 

بعد پلیس این روسری هارا هم 
میککید (البته در صورتیکه بعداز چند 
بار تذکر زنها خودشان بر نمیداشتند) 


شمارهصدو چهل و هشتم 


۰ 
رن چه بود ۰ 
نقبه از صفحه ۷ 
افزودند و در اوایل سال ۱۳6۱ بسرای 
نخستین بار بك زن در اصفهان خود را 
در انتخابات محلی نامزد عضویبت درانجمن 
شهر کرد . شورابعالی جمعستهای زنان که 
از ۱۳۳۸ با ش ر کت ۱۸ جمعیت مختلف 
تشکیل پافته بود » از مبارزه او پشتیبانی 
نمود و اگرچه بانوی مزیور براثر فشار 
های کینه‌اندیثان اچار خد نامزدی 
انتخاباتی خودرا پس بگیرد تاثیر میارزه 
او بآن حد ود که در تحولات هصدی 
محوس گردد , 

در فانون جدید انجسنهای شهر ۰ 
زئان صربحا حق شرکت در انتخابات‌محلی 
را بافتند ولی اعتر اضات سخت عتاصر 
مخالف.. آزادی زنان» دولت را ناگزیر 
به‌مسکوت گذاشتن فانون و مو کول کردن 
اجر ای آن به بعد از انجام انتخابات‌عسمومی 
ساخت . این اهر شورایعالی جسعبنهای 
زنان را ببارزه وسیعی بر انگیخت . زنان 
شر کت‌در مر اسم ۷ دیعاه آن سال(۱۳4۱) 
را تحریم کردند . در آنروز نما بند گان 
زنان تنها دستهگلی درعزار اعلیحرت 
رضاشاه کبیر نهادند . و طی قطعنامه‌ای 
اعلام داشتند که ژنان در ابران بحصدی 
بیثر فته‌اند که دیگر نمیتوان حقوق‌مساوی 
را از آنان دریغ کرد و ادامه تبعیضْات 
در مورد زنان غیرقابل تحمل است. زنان 
در قعلعنامه خود شدیدا به سکوت گذاشتن 
قانون انتخادات محلی اعتر اش کردند و 
خواستار حق شرکت در انتخابات شدند 
و تهدید کردند که اگر دولت ستقاضای 
آنان ترتیپ اثر ندهد دست باقدامات 
ستعيم خواهند زد . روز ؟ هن ۱۳۱ 
اتشاپ بکروزه زنان با نقلم و وسعت‌نسام 
بب‌لور نمایش نقش ارزش زت در جاحعه 
در هیهچا انجام گرفت , جزدر یمارستا ها 
و ادارات پست و تلگراف و نلغن که تعطیل 
کار عمکن نود خدبات وی رافلح‌سازد: 
در بقیه جاها هزاران زن از دیران و 
آمو ز گاران و کارمندان و ماشین‌نوسها 
و مسهبانداران هوالی و منشیان دست از 
کار کشمدند . در مدارس معلمان زن‌بجای 
درسیای خود درباره حقوق زنان‌بسخترانی 
پرداختند . در تصوبب ملی + بهسن‌مقامات 
دولتی . که از اعتصاب زنان دلگر می‌بافته 


کلاه ولباس سیار شيك زنانه 
خارجی 
خیایان تخت جمنید مقایل بیمارستان 
کو دکان و روشاه 1 را 
و ساختمان با رس.کو و ۴ 


۳ فسشت سر هی مسا یف 1 این رن کجل 


پلیس باو اخطار کرد که روسریش را 
ن رن از ب: رودرواسی‌داشت 
و : میخو است هن تس که کجل انستی ٍِ عن 
قدم را تند کردم که کچلی اورا نبینم 
واو 11 لماس ۰ ودخیل ی اک که بلیس 
مانهش ت د و ۳ بای #۳ نمیگرد هن 
تال یفم هد و گفتم این ود طلمی‌است 


که بمردم میکنند » ولی بعد ات پادم 
امد که ايتك دکر میکتم : 
سیاری از هر دم ۱ عتراض هیک دئد 


که‌جر ۱ به زنهالی که 4 مات تک دواون 


زور میکویند و ایتاتر! مجبور بر قعم‌حجاب 
هیازند . همه را آزاد بگذارند که هر که 


میخو هد ححابشی را بردارد و هر کی 


شمار دحاو حهل و هشتم 


طرف بازار میرفتم زنی‌اژاشنایان 


بودند » اعلام داشتند که زنان میتوانند 
آراء خودرا اظهار دارند » هرچند آن 
آراع در شمارش مسرب نخو اهد شد . 
این اعلام در مناطق روستانی چند روز 
بیش از ٩‏ بهمن خده بود ولی در تمران 
شب بش از آن . در روستاهاصدها هز ار 
تن بمواد ششگانه رای دادند و درتهران 
پیش از ۱۷ هزار تن در فرصت بسدان 
کوتاهی پپای صندوقهای رای رفتند .هیج 
تشکبلاتی قادر به گرد آوردن ان عده 
در ظرف چند ساعت نبود . شور و جبش 
زنان نشان داد که یروی باطی وواقعی 
نهست زنان با شکیلات ظاهری آن فایل 
مقاسه نیست . متاعات دولی له ار این 
تما غیر مننتاره حیران شده ودند در 
حلرحهای خود بسظور اتعطای حموق‌سیاسی 
و اجتماعی بران و نکیل برنامه ثش 
ماده‌ای ٩‏ هن راسخ‌تر گرددند. دوروز 
بس از تصویب ملی شاهنشاه آریامهر فرمان 
آزادی زن و برابری حقوق سیاسی زن و 
مرد ابرانی را توشیح کردند . 

بدین نیپ مبارژه‌ایکه در ۱۳۱ 
آغاز شده ود بی از ۳۷ سال به بیروزی 
انجاهید . نظاهرات حق‌شناسانه هزاران 
زن در کاج مرمر روز ٩‏ اسفند ۱۳۶۱ 


عقدمه فعالینهای وسیعی‌ود. درچند ال 
بعد زنان بارها نطا هر ات و میتینگهای‌ویع 
تر تیب داد ند کر انسیهای حعوق رت 


باشر کت نابندگان کثورهای دیگر در 
تهر اند گزار شد . نمابندگان نهخت‌زنان 
ابر ان در کنغرانسهای بین‌المللی عتعند 
شر کت جستند و مورد لحین و وی 
قرار گرفتند . جنبش زنان ابران بسرعت 
رو نوسعه رفت ۰ 

در ۱۱ اننند 4۱ قانون اتتخابات 
اصلاح شد و ران رسما حق انتخاپ‌شدن 
و انتخاب کردن بافتند : در ٩۷‏ غهر اور 
۳ نختین کدخدای زن ‏ گزیده خد و 
نا بکاز بی از آن ۲۸ کدخدا و ۷ 
غیردار و تعداد زیادی اعضای انجمنهای 
غهر از عیان زنان انتخاب شده بودند . 
در ۲۱ هر ور همان سال ثش زن بسه 
نمايندگي مجلس و ۴ زن به نمایندگی 
بتا . بانوثی برای اولین بار به معاونت 
استاندار و بانوئی دیگر بمعاونت وذیر 
داد گستری » کادر سیاسی وزارت خارجه 
و نیر وی‌هو الی‌ودر بای از طرفز نان تصرف‌شد. 


قابل‌توجه استا نگیلان 
حراح با سابقه فروشگاه ستاره آبی 


اول بهمن شروع میشود 


نمیضو اهد بگذارد و دختران مدرسه را 
اور اه که ی اب 
,. یش تنل که گذعت دیگر 


هیح زنی خودش حاضر نیست قاب‌بگذارد. 


دهفذر و سب بر و نخب 
ظاهر این حرف محعقول و فرببنده 

فِ ت ۳ 3 7 
است ولی بعد تجرپه ابت کرد حقیقت 


و ۱ ی« 
بر ار سس ۰ 


اگر زور در کار نبود مردم زور 
میگفتند و هر زن بی حجابی را میدیدند 
اسر او هر تخد واورا کنك هدند و 
مخصوصا زنها این کار را میک ردئد و بادم 
صت روزی در جأئی ای فخضری نام 
میگفت که ما جرئت نداریم با روی باز 
ازیس از رد شویم ؛ بعداشاره به زن 
دیگر کرد و گفت ملیه روزی از پی 
کوچه‌های بین وزارت معارف و خیاپان 
سعدی رد شده بود ژنهای امل -سراو 


زر بخته نو د ید واورا اب .لو کر ده بو دند 


۵ دوژلب صدف رساده لور برلبان شماشنافیت 
متحصوص داده وجاره خامی لیات شما یابحشهد 
42 لاکد‌صد ی رسادءلو را دردنگیا ی کامل 
ومتنوع مشدروز مستناسب الب اس شما 


‌ گر مانداه ۹ 
بانه دوزی 
۱ 


وت 


واقع در خیابان شاه جنب سینما متروپل داثر 
از بیماران محترم پذیراثی مینماید 


لی 
کلینیاك ن 


آین‌هر د وقتی‌نامه‌اورا دیده‌بو د گفته بو د؛ 
«مر که در خانه خودم با خانيم خودم 
محتاح اجازه تو نیستم» پایان 


, مادرها نمی‌گذاشتند 
دخترهاشان بی ححاب شود ویاعم صت 
انمی از اقوام ما دختری داد عت که از 
اول حاشر نشد چادر بسر کند . مادرش 
گت -_ هرتار مویت که پیدا شود فردا 
در جهنم با همان تار ترا آویزان میکنند 
واو میگفت - بهمین جهت من تمام سرم 
را رهته میکنم که با همه مویم مرا اویزان 
کنند و کمتر دردم بیاید ! 

در خاتیه پا قسه دیگررا تقل و 
زحسمت را کم میکنم : 

رسم شده بود که اشخای محتر م برای 
خوشآ عد شاه با باشاره دولت حلات 

مرآنهیی تشکیل میدادند ودوستان خودرا 
که دعوت میکردند و تذکر میدادند 


ِِ 


که با خانمهاشان تشریف بیاورند . یکی 


درشته از ان 


۰ ۰۰ ی 
دصر شاسته‌ای از .۰ 
بشبه از صفحه ه 
رشته مسابقات شنای مدای اول شده دوره 
به ماهه آرایش وزبائی را دیده ودر بر نامه 
های عدرمه‌اش در آن کشور مکرر رقصهای 
محلی ابرانی را نشان داده . 

درسال اول داسرستان در رشته خا 
ونتاشی اول شده ودرسال چهارم دبیرسان 
برنده چایزه اول خوش‌خطی را در بین 
دانشآ:وزان اسان تهران با.ست آورده 
عضو تیی‌والسال در ستان‌است. بینگ‌بنگه 
هاکی . و گلف را میداند . لاس‌اش 
خودنی طلرح میکند کتایهای انگلیسی و 
فارسی را زیاد را میخواند . خانم فروغ کیا 
اور! شاگردی بسیار ساعی وممتاز معرفی 
کرده دوستانش اور! دختری مهربان وبا 
سایقه و با شخصیت میدانند .. 


امه‌ئی.دوستی نوشته بود وبرای اظهار 
خودمانی که یعتی همه‌چیز من ازخانه عا 
خانواده متعاق بشماست نوشته بود که : 
«خواهش میکنم عصر چهارشنبه‌ساعت 
چهپار در تا نه خودنان با خانیم خودتان 
شربت وشیرینی صرف پفرمائید»_, 


عشنقی خاطرهانگیز 


ی ین ی گ: 


خانم‌ها و دختر ان حوان 
اگر دچار چین و چروک صورت شده‌اید و با 
اینکه از پیری زودرس نگرانید فقط کرم داگرا 
۸( حاوی هورمون را مصرف کنید 


1 


وهیجان انگیز 
هستبد .؟ 


۲۵۱ 0۷ 
0۷۵۱/6۱ 


+ 


4ب 


داستان عشق يك پسر شهری به‌يك دختر دهاتی ۰ شابد بارها به فیلم 
بررگشته باشد . سوژه گرم وشیرینی است که هیچوفت کهنه و قدیمی نمیشود . 
بخصوص این عشق بردل ما ابرانیها خوب‌می‌نشیند وخاصه اگر با صمیمیت وعلاقه 
ساخته ویر داخته خود » خاطره‌انگیز خواهد گردید . ازاین سوژه » محد کریم ارباپ 
یکی از تهیه‌کنندگان معروف فیلم‌های‌بز رگ فارسی فیلمی بوجود ,آورده موسوم 
به «معچزه» که غیر مهمکن است تماشاچی‌را تحت تاثیر قرار زدهد . دراین فیلم 
جمعی از محبوب‌ترین ستارگان ایرانی از جمله‌بيك‌ایمانوردی - فرانك - فظهوریب 
سهرنیا - قدکچیان - مینا مغازه‌لی -قالمعقامی - بهشتی ووئوق گرد آمده‌اند 
وبا باز بهای طبیعی خود به يك درام‌عشقی‌وهیجان‌انگیز » جلوه و جلای زیادی 
نیماد در «معجزه» سسچنین ابر ج: رامش و عهدبه آهنگهای زیبالی اچر ا 
خواهند کرد وجمیله يك رقص به صورن‌رنگی انجام خواهد داد . فیلم بزرگ 
« معجزه » هم اکنسون در سینماهای‌میامی » رکس » آسیا ؛ همای ء تیسفون ؛ 
سیاو انا ۰ المیبا » پرسپولیس ۰ تاره ءپانوراما وسینمای‌جدیدالتاسیس ری (هیدان 


شوش) روی پرده است . 


سیر [ 1 2( ۷ ۹ 4 


۵۴۷۷ ۷ 0۱0۵0۱ ۵ ۵۳ ۹ 


از کرم بو در صدفیو چپاد گوش آون که بداشتن آن افتخار خواهید کر د 
دیدن کنید و از جنس وعطر مخصوص آن لذت ببر ید ودضمن این بازدید 
محصولات جدید آون از قبیل کرم بودد تیویی -کرم بوددتیوبی 
سوپری م که برای لطافت بوست و آرایش رویا انگیز بوجود آمده‌اند » 
ببینید و بخو اهید محصولات آون مخصوص چشم از قبیل سایه چشم 
صدفی وساده ‏ دیمل بابرس موئی برای بلند نمودن مژه ها دا نشان 
شما بدهند . ز یبا و رو باانگیز وفقط باآون . 
فروش درمغازه ها و نمایند گان آون ددتير ان وشهرستانها 


کلاس مادرآن فر دا 
نکاتی که مادران فردا حتما بابد بدانند 
شامل ۵ درس‌سمعی و بصری 
(تحت سرپرستی خانم دکتر مرشد) 
خیابان هدابت» چهارر اه صفی‌علیشاه ؛ شباره ۴۲۳ 
تلفن : صبحها ۸۵۵۳) بعداز ظلهر ها ۷۵۵۸۵۸ ۰ ۷۵۵/۸۵ 


نماینده انحصادی : فروشگاه مرکزی آون - خیابان نادری مقا بل‌دیوار 
سفادت انگلیس باساژ نوین 


علی‌بور - لادن غیاثی و بدری افتخار و فقانی از ساری - سهیللا شهداد از شیر ازب 
بهجت حقی -. رفعت بهرامی از کرمان ب گلنار خواجه‌ای از شیر از - بدری و-امی 
شسی مرشدی - مهین عوض‌بور - گیتی همدانی از شاهی, 


من‌9تو در 93 آفق بتیه از صنحه ۷۰ 


او باقی هیماند که در اینده‌اش اثر بد 
خوه احد گذاشت. برای حل متکل جچارء‌ای 
هیا نطو ر که ص آپراهیم انتت از او رقم 
اتهام شود و هر چهزودتر آژاد گردد. 

بهتر ین نامه‌ها این هفته از خانم‌هصا 


آند‌یشیدها یم که هو فقیت این راه 1 9 8 


داشته باشید که ما بنامه‌های فاقد اسم و 
اما و نثانی صریح هیچگو نه ترتیب‌اثر 
تمید عیم. 

خانمها: شفیعی از زاهدان - پروئن 
ذهابی از قصر شیرین - شایسته نوری از 
رفسنجان - شریفه قریب - گیتی ابطحیب 
انیس چناب از چهارمحال - پروانه 
سوهانکی - عشرت خرقانی --. شهرناز 
شهربزاد لاهیجان - مهین شهواری ب 
اکرم نیری ‏ ثریا طرماهی از مراغه س 
شهین و سوری رازقی - مریم داداشی از 


بابل - فربده حکیمی از خوی - فاطمه 
محجوب از اصفهان - شب نن ساعد -. ها 
صدقیان - قر بده‌عباسعلی زاده از بندرشاف 
اقدس معودی از اسالم هشتبر - تاصید 
باغیانباشی از قصر شیرین - شهلا صح رای 
از سوسنگرد - پروین آروین از گنسبد 
کاووس -. فریده فریشی از سنندج ب 
احترام خاه محلی - مثیر بصام از 
کرمانگاه - لیدا عتیقی و ایران نورژاده 
از خرم‌آباد لرستان سس ماه ملیر حقیقی 
از کرمانشاه - فردوس ذهایی و سلطنئت 
علیخانی از قصر شیرین - گیتی تیموری 
قرامرزی از شیر از -. ناهید علی هددی س 
اشرف قربان‌پور ازشاهی -- طاهره روحانی 
از اصفهان - شهر زاد اوحلی رنجانیی 
سکینه نارنگی فردب شسی احعدی و مریم 
قالیفروش از شیراز - منیژه بصیری ‏ 
منیژه واعظین - شهین مقدم - فربسده 
بافرسا - ثربا بیگزاد - میترا غیاثی و 
مهتاب بهرامی وافون متولی سب مصومه 


صایری ‏ شسرنن سلطانی از بجشورد س 
بهتاب مروتی . فاطمه فاضل‌نیا و مهناز 
سوزنکاری س شیوا غفاری مطلق - فرشته 
و شهین و زهره بهرامی از کرمانشاه س 
منیژه علوی از سبرجان .. زهره نامور از 
رشت - نوربه رولین‌تن از اهواز - سونیا 
معصومي از لاهیجان - وحیده وحبدی از 
شیر از - پری بحری - گلناز روپوش سب 
نینا و ژبلا خطیب رهبر -_ طلعت پیش 
آهنگ - پیرابمتحن - مهر یکشاورزی 
از زنجان - زری قمری از شاهی - ناهید 
رجا دوست از صومعاسرا - فریده زمینی 
و نیلا خرم از استارا - سیما هصیبی ب 
اقدس زید عبدی از قصر شیرین -. حسن 
دربازاده از بندرعباس ب میمنت هیری از 
شهر کرد مس ریابه فریشی مس فاطعه سونا 
فرد -. طاهره ایران‌نژاد از بم س کسری 
شریفیان از گجساران - شهناز رفیعی از 
بابل ب پروانه سلیمانی از شیر از - ژالسه 
صادقیه ازمشهد -- فریده عباسی از بر وچر دب 
شهللا ابر انیور از آغاجاری - روزیضا 
آندوئیان از تبریز - فردوس ذهابی 
ناهد هر ور از دار اب فارس ت‌ عسذرا 


آقابان؛ بداله راستی از قصر شیر نت 
احید هوشنند - حسن یری - بهسرام 
هیربد از شرا سب احمد کروندی ب 
اسماعیل شیروانی‌پور حن پابالی از 
اهواز - فرح‌الله جافربان از خرم‌آباد 
لر ستان س. حسید شفیعی از رضالیه ب محمد 
رضا کمال‌الدنی از نم - عبدالله عفلیهیت 
فرب‌دون مخلفری -. بابك جمالیان از 
کرمانشاه - محمد طبری و حسین نوری 
از ال - مهدی حسامی از قربدت تب 
سید محسن دری از شیر از سه منو چهر 
هنردان از آبادان - فرهاد الیالی از 
اهو از - اسدالله اسدزاده سب محمد غفر انی 
از مشهد - محمدتقی پیرو نظری -- عباس 
طالب‌پورت عبدالله وزیریالهی میر اسلام 
ساداتی سب ننظیر حسین‌صالخر هی از ز اهد انب 
موسی‌امین -. محمودرجبی‌نژاد - اسماعیل 
بیتالهی - رجبعلی حبیب‌پور از بهشهر ‏ 
داود آذ رگون ‏ جواد امینیان ‏ جاوید 
شریفی از شیراز - هادی ذرعیان از 
لنگرود - بیدالله ضیالی شهمیرزادی و 
عباس وروزی از کیاکلا - الله‌بار و 
علی همدانی از شاهی -. منصور بهروزی: 


شمار هصدو چهل و هشتم 


شماره‌صدو چهل‌وهشتم 


برای راهنمائی در زمیته بوست و مو تحت ننطر متخهص داگرا . 
تلفن های ۲۲۰۲۷ و ۰ ۲۱۹ در اختیار شماست 


فحه ,۷۵ 


بقلیم : خانيم باز اریاب 


خرید کردن ! 
آه نگو که کار خبلی سختبه ! آنهم توی تهر ون 
نز رک که نه در داره و نه درو ازه ! 


۳۳۹۳۵۹ 


سا 
1 


۰ هك ۰ 

راه بهتر بوشیدن 
با یکی از دوستانم قرار داشتم که 
به اتفاق هم برای ملاقات دوست‌هشتر کی 
برویم دراولین لحظه‌ای که‌اورا دیدم 
ان میاز جالینی که بن دادعت ظه 
مرا جلب کرد , دوست هن اصو لاخانمی 
است بسیار شیاث پوش ومنظم . پالتو 


صفحه ۸۰ 


ازاين پس » هرهفته » خانمهای بازار یاب خوش‌سلیقه 
((زن‌روز)) توی شهر تهرون می‌گردند (شاید هم در آینده 
به شهرهای بزرگ سر بزنند) وباین مفازه و آن مفازه» باین 
فروشگاه و آن فروشگاه سرمی‌کشند و تازه رسیده همای 
به بازار را بیدا میکنند و ازسبر تا ببازدرباره آنها ربورتاز 
می‌نویسند تا شماخانم و دختر خانم عزیز بخوانید و اکسر 
خواستید » بدون دوندگی و گفش باره کردن بدانید که 
هرجنس خوبی‌را کحا میتوان‌خربد وبا ابنکه احتباحات‌خانه 
و زندگی‌را درکجا بهترمبتوان تهبه‌کرد . امبدواريم ان‌اکار 


((زن روز» بدلتون بشینه ! 


و ۴ نگ شتر ی وجنس ان یر سب ز 


۱ 

ٍ ۰ ۶ ۳ 
حل وه و 45 ۰ دس 

رای 9۶ ر اری_ان. لو ۳ و3 


که‌هتعمماار ک رجا یه ۱,۸,۲ 


از قسس و ار ۵ ده است دوخته شده نود 
‌ 
4 استم, ود کیه عهای یالته خر تس 
جر دی 5 قهه ۶۱ نوات له در ف‌خمه 
.۳ 
سی از فشنتترین پالتوهای اب 
سای است بعد‌از سین به محل 
۱ ۹ 1 
سر یه دوس نوی حودس 
۲1 1 کف 
ی هم 1 ٩‏ سر ثه یبارت هه 
ک‌ وی یا ۳ 
۱ 
حه یه سلمید در ازتخاب لد 
۱1 
. رن تعتم وبا رح موی . 
بدا ثم که ۳ لباس او از لمسو وا 
1 1 5 
ر[۷۷۵0 1.2۱۷5 است که‌بانر , 


و1۳۷۳ مخلوط شده است 
این نوع الیاف مانم کش آمدن وتفییر 


نیب چا اب اس 


چند روز بیش که فروشگاه 
جد بدا لتاسیس بیکادلی واقع درخیا بان 
نخت‌جمشبد چهارراه بهچجت‌اباد رفته 
ودم در حین مشاهده انواع وسائل 
لو کس و قشنگی که دراین مفازه‌موجود 
بود مانتولی نظرم را بیش ازهمه‌اجناس 


دیگر جلب کرد . 


این مانتو برنگ سفید حدضی 
قشنگی نهیه شده . روی آن بکنوع 


‌ ک‌ و ی 
بشمی است . اما نکته مهم جنس ان 
تاو است که از 4استماك ۳ ود دس 
دوزی باریسی است و هر کر رود 


است . برروهم با توجه بان نتکات 
خر نف باث مانتوی سمار قشتگك وجالسی 
دوخته شده ود . 

در صمن باز دید #ن موجه تدم 
که کلمه اجتاس فر وشگاه سکادلسی 
ستحصر بقرد است بعنی هر باك از اشیانی 
که شما دراین عغازه مشاهده مبفر ما ید 
فقط بکعدد تهبه شدع., است , 


کادوئی که بمادر بزر گی 
دادیم 
مادر بز رگ من به حفظ سنن کهن 


بی‌بهابت بای‌بند است بهمین‌جهت هر 
کس 1۳ وارد خاه‌اش بسته د تصو ر 


میکند که در يك آن بدنیای پنجاه 
سال قبل بر گشته است . 
ترلینات اطافها را بهمان شکل 


که درزمان شوهرش وده حفظ کرده 
است . اسال که بهمکه مشرف خده‌ود 
هرجچند روز بکار یکی از ما نوه ها 
برای سر کشی دخاثه‌اش مس فتبم.بکر وز 
که دور هم جسع شده ودیم و صحت 
مبکر دنم ن گفتم : 

بچه‌ها هیچ فکر کرده‌اید که 


ما وظفيم وقتی که مامان بز رگ از 


عکه م اجعت میبکند هدهه‌ای باو تقدي 
کنبم 


همه تکصد! گفتند. که : 
ب صددرصد لاژم است . 


خلاصه بس از تبادل نظر بسیار 


باین نتیجه رسیدیم که منزل مادر بز رگ 


بات « کر سی‌خانه» 1 دارد دومن علت 
یکی از اطاقها را که سالها بی‌مصر ف 
نانده بود بدست نقاش سپردیم که رنگگ 
کاری کند و خودمانييم دسته‌جهعی 
بگالری «آربان» واقع در چهارراه 
شاء رقتیم و یکدست اسباب کرس ی کاعل 
از بتوهای روتثك . بشی‌های بسار 
جالب. يا نمشی‌های ز ندب که روح‌ایرانی 
در آن بچشم میخورد وبك پتوی بزرگث 
ونوقالعاده خوش نعش برای رو کرسی 
وسه چیار برده مخمل بیار خوشر نگ 
خربدیم وبه اطاقی کرسی منتقل کردیم» 
ناور کنمد اطاقی شد که اگر تمام 
ژ وتهای دنبا را به عادر بزر گد‌میدادند 
ن این حد خو شحال نسیشد . روی‌هسن 
اصل در حالستکه سر وروی مار ۱ خرق 
وه میاخت از ابتکارمان تعرش و 
تسحید میبکرد اما او نمیدانست که ما 
اینهمه ذوق و سلیقه را عدبون گالری 
«آرعان» هستیم . جالب ابنجاست که 


ره 
ی 


دراین روزهای سرد زستان هسیثه دور 
کرسی بقدری شلوغ است که برای‌خود 
مادر بز رگ جا نمیماند . ما آنچنان از 
دیدن آنهمه نقوش زیبا وچش مگیر بهوس 
افتادیم که چند روز فبل بوسیله تلفن 
شماره ٩۰۴۳۰۹‏ با گالری آرمان واقع 
در چهارراه شاه تناس گرفتيم و لگ 
دست کرسی کامل را سفارش دادیم . 
باین فروشگاه بزند محال است دست 
خالی ب رگردد . 

چند روز پیش که بعناست سال 
چجدید سیحی میخو استم بدیدن بکی‌از 
دوستانم بروم در خرید کل تردید 
داشتج ومیخاستم گلی تهیه کلم که 
نموثه کامل ذوق وسلیقه من باشد . 
برای همین منلور فکر کردم بهستر 
اینست که فبلا با پروین مشورت کنم : 
چون او ازمحل بهترین گلفروشیهای 
تهران اطلاع دارد. بی از گفتگ وا 
پروین » او آدرس گلفروشی کریستال 
را که در دوراهی پوس فآباد واقع‌است 
بمن داد. وقتی وار دگلفروشی کریتال 
شدم » مانند این بود که وارد بهشت 
شده‌ام . انواع واقام گلهای زببا و 
شاداب دراین گلفروشی دیده میشد و 
من باتمام حسن سلیقه‌ای که دارم‌متحیر 
بودم کدام يك را انتخاب کنم . ولسی 
آقای خان میرزانی مدیر گلفروشی 
کریستال درنهایت خوشرولی تکسمث 
من آمدند و یکنوع گل بسیار زیبای 
جدید نام «ما گر بنیا» برابم انتخاب 
کردند . وصن درحالس ی که ازئدت 
خوشحالی در پوست خود نمیگنچیدم 
بمنزل دوستم رفتم واگر شماهم مابلید 
از بهترین گلها بدوستانتان هدیا 
کید باتلفن ۳۸۷۳۸ گلغروشی کر بستال 
تماس بگیرید . 


شمار»صدو چهل و هشتم 


۹ ات 


امروز برای خریدن خیریبی سری 
به توتك زدم» خوغاکرده نود وانصافا 


نود وهبه مشتربهای او مردد بودند که 
کد‌اهباك را انتخاب کنند . منهم بعد از 
نفلری بتمام آنها. از بافلوای داه‌ای 
بز رک تو تلك مقدار زنادی خر دم نا 
بر ای مهمانی شب شبرنی خو‌شمزه‌ای 
آماده داشته‌باشم. مهمانها از خوشمز گی 
این شب بنیها صجت سکردند ومرب 
آدرس آثر ا میگ فتند و میدانید که 
با نها توصیه میکرنم که به خباسان 
ثر با مر اجعه کش : 


۹ ۳ 
دئیا شاهد بیشر هت معا 5۶ 1۳ 
روژافزون بانوان میباشد , زنان دوش 
پد‌وش هر دا گام ‌ داشته و عس(۰۰ه 
چ ۱ 1 ۱ 
برس و لیت رسد ی , + جسماعی 
0 ۳۹ رابعهده > ۲۸ وف ؟ ض؟ یا اش ۳ 


این‌سو و لیت‌ها رل آمروز به هیج ء جه 

نمیتو اند بزییانی و بهداشت حون وی 

علافه باشد واین سر ور نی است ۳ 

درعین حال وفت گرائبهای‌زن امرور 
1 


۳۹ اه ً ۲ اما 
را عفر زر بای با مسازد بت ار 


3 دارای دوست مر حله ۳ 
است تامو ها حالت طبیعی خودرا پید 
نموده وبرای همیشه به اصطلاح زنسده 
یما نند» بهد‌اشتی‌بودن‌سر» خودسئلهاپست 
وچنانچه مومراحل بخصوص شیمیائی 
خودرا برای بهداشتی شدن طی نکند 
چه با امراش جلدی ازقبیل‌جوشهای 
پشت دن وموخوره وسایر بیماریهای 
پوستی بانان سرایت مینماید. درعورد 
کار بافند کی این کیت ها طرز کنار 
طوری ت که کیسوها پی از بافته‌شدن 
مانتد گیوی طبیمی خود انسان‌راحت 
بوده واحساس آسایش میشود ووقتی که 
دراختیار سلمانی قرارمیگیرد حرنوع 
آرایشی روی آن عملی است . در 


خیا بان تخت‌جمشید جنب هتل کمودور. 
مغازه] راماختمان پلاسکو- ودار وخانه 
تشعت طاووس 


شماره‌صدو چهل و هشتم 


چهارشنبه گذشنه "روز سردی بوذ . 
جوا گاهی ابری و گاهی آفتابی میشد . 
قرار بود سیما وپروانه بشضزل ما 
بیابند . باعت ٩۱‏ زنگ صدا در آمد 
ومهمانها آمدند. سیما کلاه بسیار 
قشنگی برداشت . این کلاه بقفدری 
تامو‌های او هم‌آهنگی داشت که لیب 
اختبار نگاه را بطرف خود میکشید . 
وفتی صحبت با کل انداخت » راجع 
بکلاهش برسیدم. گفت : این کلاه 
کادوی مامان است : اوبمناست روز 
تو لدم آثر ! بسن هد یه داده‌است» ولی 
میدانیم‌ازفر وشگاه جامه واقع‌در خیابان 
تخت جمشید خر بده‌است . 

بروانه گفت اگر بی کلاه خنوب 
میگردی + چند فروشگاه سراغ دارم 
که کلاههای جدید وزیبائی دارد ۶ 
میتوانی کلاه مورد نظرت را از یکی 
ازابن فروشگاهها بخری. با خوشحالی 
بر سیم « کدام فروشگاهها؟» . گفت 
فروشگاه بز رگ ابران » فروشگاه 
فردوسی » فروشگاه دبال (شاهرضا) 
و گالری‌فرانس (چهارراه امیراکرم). 


کوشه‌ای از بارس 


وقتی‌که از .چجهارراه امیراکرم 
رد میشدم یکمرتبه خودم را درخیابان 
شانزه‌لیزه پارمی احساس کردم ! نبه 
این چهارراه مغازه بزرگی بانام چالپ 
«گالری‌فرانسی» نظرم را جلب کرد . 
وارد کالری شدم ومشاهده کردم 
که الحق سم باهسمانی انت اب شده 
است . درگالری فرانس آنچه لازمصه 
شيك بودن وبهتر پوشیدن خاتمهاست 
بچشم میخورد. انواع اجناس لو کس‌و 
جالب پرای برازندگی خاتمها" در این 


۳ 
۲ 


حال که هیچگدام سس 


مدتها بود در آرزوی داشتن باك 
کیفو کفش کرو کودیل بودم , خواهرم 
عازم اروبا ود. تصمیم گرفتم از او 
خواه شنم که باث کیف و کفش از 
پار یس برایم بخرد . 

اما خوشبختانه فبل ازاینکه خواهرم 
حر کت کند ؛ بکروز که پیاده‌درخیابان 
پهلوی بیرفتم در چهارراه اعیرا کرم 
بکفاشی کنتس برخوردم ونه تنها کیف 
و کفش کرو کودیل بسبار زببانشسی 


حرق دراعجاب شدم ودااین 


خربد بارس نی نسباز 
اطلاعات جالبی از کنتس 


کارت ستال 


بادا وری و لو هر قدر که جاك باشد 


باش بگوئيم نه‌تنها او 


یلکه مج وه سنا مه 


در دنیا برابری میکند هبه‌را یکجا . 
برای شما گرد وری کرده و کت 
میتوانید درایام خجته با تقدیم هريك 
از آنها بدوستان وخویناوندان آتها 
راعمنون وسپاسگزار کنید . 


هنر گاه 

تاچندسال پیش که خانمهای ما در 
کارهای اجنماعی شر کت نداشتند » 
فرست بیشتری برای نوجه بهسروونع 
خودشان داشتند. ولوازم پوشیدنی‌مورد 
احتیاج خودرا سفارش میدادند. کفاشی 
هن ررگاه هم بتابخواهش خانمها ازسیزد. 
سال پیش برای ما کفش سفارشی 
میدوخت اما بواش یواش مشتریها از 
او خو استند که کار آماده ‌ى‌ داشته 
باشد واوهم این خو استه را بر آورده 
کرد وحالا خن انجام کارهای‌سفارشی 
مدل‌های کفش وکیف وچکبه حاضررا 
پاهمان دقت سفارشی ولی با قیست 
مناسپتری بشما عرضه میکند . ازاین 
هنرگاه که درخیابان شاء چهار راء 
کاخ است دیدن‌کنید . تلفن ٩۶۱66‏ 


عید پیش باعده‌ای از دوستان‌برای 
پيك نيك از شهر خارج شده بودم ۰ 
روز بسیار خوبی بود وهمه حدا کثر 
استفاده را از هوای خوب عیرس ّ 
ناگهان یکی از خانمهای هس اه 
ربج ت و گنت : کودلد ساله‌اش 
زمین خورده ودست وبایش جروج 
خده‌است . همه ازوضع ی که پیش‌آمده 
بود ناراحت شدند . ولی يك خاام 
دوراندیش که باما بود ازداخل‌اتومییل 
خود جعبه کمکهای اولیه را که از 
دراگ آستور تخت جمشید خربسداری 
کرده بود بیرون آورد وبکمك‌طفل 
مج وح رفت وجراحات اورا پانسمان 
کرد. من با جستجولی که دراین جعبه 
کردم مقداری دارو وباند وهندی‌تیب 
وقرصهای سکن وبیشگیر که برای 
انواع بیماریها مورد لزوم است در آن 
دیدم. شماهم هروقت خیال خارج شدن 
ازشهر رادارید برای جل وگسیری_ از 
بروز خطرات احتمعالی که پیش آمد 
میکند حتما يك جعبه كمك های‌اولسه 
ازدر اک آستور تخت جبشید هض, اه 
داشته باشید . 

این حعبه. بهداشتی همراه کتابچه‌ای 
بشما عرخه میگردد ودر این کتابچ» 
ضین صورت ریز داروها وموادی که 
درداخل جعیه موجود است . طربقه 
بکاربردن آنها رانیزبادخواهی دگرفت. 


معجز ه‌ای در حمام 

دختر عم‌من‌پروانه چهاربار دست 
بخود کشی‌زده‌بود زیرا ازهرعاملی‌برای 
لاغر خدن استفاده‌میکرد: رژیم غذانی 
میگرفت» بیاده‌روی‌میکرد: آب‌نسخورد 
امافا بده‌ند اش ت که نداشت‌بالاخره‌بتوصیه 
یکی از دوستان به حمام سونای» 
بیمارستان هشتر ودبان واقع درخیابان 
فیشر آباد مراجعه کرد وبس اقرهدتی 
کو تاه از لحاناهیکل به «را کو لو لش» 
تبد یل شد و آسوده‌خاطر گردید. در الن 
بیسارستان مرا کز بهداشتي‌وسيعي بوسیله 
بزشگان متخصص تاسیس‌شده که دارای 
سونایطی ووسائل‌ورزشیوماساژیست 
های ورزبده و دوشهای لیف میباشد 
که میتو اند ازهر لحاظ رضایت‌مر اجعان 
را فر ام باژد . :۷ 


صفحه ۸۱ 


+۰ ۰ ۳ زو آند ند» 7 9 : ۲ ۹ ۹ / 5 ۳ 2 ۹" 3 و ب 1 
3 ۹ ۳ ۳ رب جکو نه مو جودست ؟ و ب: وی 1 زن ء نی مردی که يكگ 9 ذزن اقیانوسی است که کمتر تک وت بر است 6 ذن مانند کراوات است که 
ابن روزنامه‌ارگان رسمی آدمهانی پات بجامده ۶ تن دد اتب ونده‌اش کم است. مردی به عمق و زوانای تاريك ‏ برای جشم هم جشمی کردن و همه زسائی او با فشرده شدن بر 
۳۲ ۱ بت که حرف ریم 3 ی ی رد ۳ او برویز دانشور. کار گر. اصفنهان آن ۳ مسر ۰۵ سك ( دست)) است برای حیس کلو ی مرد آشکار میشو د. 
خ ت امزه دارید. و ی : سمخ غ 2 

وش ونقل‌وروابات بامزه دار ی ۱۳ و 0 غالب زنها بجای ابنکه «قاتق سود ری هترجوی وی مد تیچاره وا .خالن. ترفن سیدحسن هاشمیان. کارمند عمر ان‌روستالی 
ری 9 ۱ . لاهن ناشند «قاتا حاء-) + ۹ م. طالبی. دانشجو. شیر از بندر بو هر ۲ 
موی 2 س 3 رو روز ارس کرت نا ی ی نزن دنیا ندبده «معصوم» لوا ۱ 
در مه ۵ ۱ ِ ۱ و نامیده می‌شود؛ امامرددنباندده مرد شیطان است و زن سایه 9 جون نفش وفا و عهد بستند ۰ ۱ 
عکس‌العسل افاسان در فربدون صاحب‌جمع. کارمند. سبزو ار را «بجه» میکو نند. شسیطان» هب ج شیطانی بجز مرد سر نام زنان علم شکستند ِ 

بر ابر مسابقه مرد جک نه | .0 ذن فرشته‌ابست ؛ که بجای بدالله طیائی شهمیرزادی. خغ‌آزاد. . بدنبال سابه‌اش نمیدود. مردی که کند «زن آزمائی» 


کی کلا 
نزن يك «زبان» است برای 


دسته گل دوقلو‌ها ! 


خوانشدگان زن‌روز » خاطرات 
حالب ایام عروسی خود را برای درج 
در ((رو زنامه خودتان)) ستند نسه بو ۳ 


۰ ۲ 3 ‌ 1 ۱ ۰ ۳ 
فریدون گل‌محمد. قره‌داغی. ۱۳ ۱ 
ریشه کنی‌مالاربا. تبریز علیجان رحیمعی. کارمند. تهران ۷ 


مهدی مسروری جچنت. دوزنده. تهران 


نامه‌ها . . 


مین بشوم. وافعا بعضی مردها خیلی 
بی‌تر بیتند. ۳ 
سودانه‌حسنی. خانه‌دار. تهران 


موجودی است ؟ 


از میان 


۱ بین خودمان | نامه یکت ماذر شوهر 


فا وت نا ان احتیا الت غلبظ ندارد . ته که 

رس مس کرو رن وروی سا وی دیا تست 
شلد میسوزد لسه وهای بای مادر که در «جاور است 

و 3 حتما فرنگ را ندیده‌ای زیرا در آنجا زنان جوان دوش 


دز رکترین آرژزوی من خوشبختی پسر) بدوتی خوهر ان خود کار می‌کنند و چرخ زندگی را 


مصیت دختر ودن ! 


در خانواده ایرانی هیچ یز 
بد تر از ان ن‌- ننست که دختری بر ادر 


در کنار زنی جوان و فهمیده و مهرب‌ان میچر خانسد . ه رگز دیده نشده » که يك زن از صبح تاشب داشته باشد» چون با چشم‌های خودش جدول صر ب است با نویسنده یکی از جالبترین این خاطرات ۹ 
است سلمانی‌ها . خیاط‌غانه‌ها و فروشگاهها پرسه بزند از ۱ تسا ۱ 
۰ در سلمانی‌ها ؛ و فرو پرسه بزند و ز اول زندگی زهر عدم تاوی دا خی حت ٩‏ يك احاق گاز حایژه داده می‌شود . نو ۳ 
لاه فست کلی نامه کرام اف مت 7 شوهر و اش از دا 9 سب کار کند ووقتی هم که تبحاد می‌ جشد. ي ۰ ۳۹ ۰ ۵ .»تا هن ۱ 


جوان از ماأدر شو هر جوه نقل شده توت ,ء (رزن زو رز ده 


شماره 4۱4۱ .۰ 
مادر شوهری پنام ماهرخ در پاسخ اين عروس‌نامه‌ای 
فرستاده که میخو الید ۲ 


خط چثم کشیدن بسبك توئیگی روی 
صورتثان جدول ضرب حل می کنند 
دیده‌اید ؟ لطفا از طرف من بر ایشان 
بیفام بفرستید که: «خانمهاء کاشذ 
ارزان است؛ به پبوست صورتتان رحسم 


گریم شده پلت جق مبر امه نو کار کت بققاب نان 
و کالیاس رو بر وگردد ۰ 

دیروز بس از مدتها بخانه‌ات آمدم . فاطمه‌سلطان 
در را برویم باز کرد . بچه سه ماهه‌ات بشدت گر به 
میکرد و بوی گوشت سوخته فضای آپارتمانت را پر کرده 
بود . ماندم تا بسرم از اداره آمد باآن بیراهن چر لد 


مگر شهرستنانی جانش را دوست ندارد 

دختر عمه من چند هفته پیش‌درس ن سی‌سالگی در #نشت علت این حاده 
نه تصادف اتومبیل بود » نه مسمومیت‌و نه سرطان . خنده‌آور است که در نیمه 
دوم قرن میرم » زن سی سلله‌ای در بلك شهر + ۱۰ هز ار نقری مانند قز وین 
از «آپاندیسیت»بسیرد.حتی‌یکی ازچند پزشک ی که اورا معاینه و-باصطلاح- 
معالجه کردند نفهمیدند که دلسل‌دل‌درد شدبد او چیست . شکابت من 
ازانن نیست که چرا ۳ عسهام در گذشت : ازانن شکابت دارم و 13۷ | 
چر) در بك شهر صدهز ار تفر ی‌نبا بدبك جراح و باك طسب حاددق جان مردم 
ر؟ از مرگ نجات دهد. | کسنون۷ بجه دختر عبه سن ی سر سر ست 
مانده‌اند و چندین خانواده عزادار است » چون در قزوین یزشکی وجود 
نداشت تابداند دل‌درد طرف راست‌بدن» مر بوط است به «آباندیسست» ۰ هن 


و قتی دو قلو ها عروسی می‌کنند 


من و شهلا دو خواهر هم‌شکل و هم‌قد بودیم. 
که گاهی ی مادرم ما 
۱ را اثتباهی بجای یکدیگر هیگرفت. از قضا ما دز 
فرنده ساعدی. دبلمه. مشهد يك‌روز 
صزمش تر است 

در روزنامه خودتان دیدم که 


آقالی نوشته بود میلی‌ژوپ سرم را 
شکست (روزنامه خودتان - شماره‌ف 


به رن روز 
عرودس عریر) 

تایه ترا درمجله زنروز خواندم وبك جواپ 
عمومی بنو وهمه عرودهای این کثورمیدهم ء ثاید 
حقابقی راکه در زندگی هت و تو بعلت جوانی متوجه 
آنها نیستی بدانی . ۱ 

عروس عزیزم . من تعجب میکنم که تو چگونه قبل 
از ازدواج تصور میکردی شوهر يك مرد تنها است . یا 


نقدر بهم شباهت داشتيم 


باه عفد دو بر آدر ده قلو یناه سعود و سصتكل 


من دختری پانزده ساله‌ام که 
پدر و مادرم هه حسنتی دارند جسز 
آنکه بر ادر های که جکم را اژ هن 


يك مرد ممکن است پدون خانواده و از زیر بوته درآمنه بیشتر میخواهند. من تاکنون از پدر و ۱۸ آذرعاه ) خواستم باین آقا نميدانيم ۰ این فقط اهالی تهمران‌هتند ه احتیاج پپزئك وداروی 
فا میج از ارقواع با مادن اور مادرم تندی نشنیده‌ام اما در عوض بگویم که مردهای دله‌ای مثل ایشان عطمئن و نجاتبخش دارند و اگ رکسی درشه رستان زندگی کرد (حتی اگر 


خواهر وسایر خوبشاوندان بکلی قطع ار تباط کند؟ً مردی 
که توانست مهر مادری و عواطف برادری را زیرپابکذارد 
نو چگونه انتفلار دار ی که برای تو شوهری مهر بان و با 
عاطفه باشد ؟ 

اگر بدانی با چه مشقتی پسرم را بز رک کردم ؟ اگر 
بدانی چقدر آرزوی دامادی او را داشتم ؟ اگر بدانیی 
روز ی که برای خواستگاری به‌خانه‌تان آمدم ووقتی نگاه 
پر عهر ترا متوجه پسرم دیدم چقدر خوشحال شدم وچگونه 
از خداوند بزرگ سپاسگزاری کردم و برای تو و او 


دوبار از دست برادر کوچکم کنك" از مینی‌ژوپ گذشته حتی چادر نمازهم 
خضورده‌ام. هروقت هم از این ند سرشان را می‌شکند . بخدا من باهرمدل 
رفتاری برادرم شکایت می‌کنم جوایم باس و با هر چادری از منزل خارج 
میدهند؛ شده‌ام موقع بر گشتن توبه کرده‌ام که 
سب کرم از خود درخت است ۰ آلیگر پا به. خیابان نگذارم . فکر 
اگرت و آنهار! اذیت‌نکن ی کاری‌بتوندارند. می‌کنید اگر زنها چادر بسر کنند و 
من تا حالا مقاومت کردهام چافچور به با این آقایان واقعا «1ق۱» 

ولی کمکم حس می‌کنم که از این مي‌شوند . باور "کنید من هر وقت با 
«بر ادرها» جدا بدم میا بد و هانطور چادر به خیابان رفته‌ام بیشتر از روز 


این شهرستان در ۲4 فرسخی تم ان‌باشد) باید حیات ومبانش سا سب داث 
عده «انترن» تازه فارغ التحصیل شده‌باشد. که سخو اهند با ۲ دمکشی راه و 
رسیم طبابت. راباد بگیر ند ۰ 

داشتم مجله چند وقت پیش راورق عبزدم 
الف . ق . کارمند دخانیات ازتهر ان که نوشته ود ؛ 
به مردی که هیزی نکند و زنی کهاز هبز ی خوشش نیاید » (رب روز ۰ 


سوم دبیرستان 


4 رسیلم به نامه آقای 
۰ + ۱۰ نو مان سبدهم 


تپ 


آرزوی سحادت کردم . که میگو بند خوشم میا بد اذیتشان کنم. های دیگر متلك شنیده‌ام و نیشگون شماره ۱۳۰ . بازدهيم شهربور) من‌حق به جانب ابثان میدهم که میگوبند ما 
خروس عزیزم : آخر کسی نیست بپرسد که مبان دختر قحعل کرده‌ام . این مردان به همان آدمها خودمان جنس‌مان خرده شیثه‌دارد ابشان اگر ۳۱ سال عمر کرده‌اند 

رقی ه فضولی میمانند که به جهنم بردندش. 
هرچه فکر کرد , دید نمیتواند ابرادی 


چاکر چهل‌وینج چا ر۱ نشت سر آذاشته‌ام و صاحب زن و ٩۰‏ فر زنل 


اینها که تو در نامه‌ات نوشته‌ای تصورات غلط و 
که بکی از آنها مرده و هتای دیگر شکر خدا زنده‌اند . بکی‌شان که دختر 


و پسر چه فرقی هت" که یکی باید 
بیخودی است که در جاعه رواج پیدا کرده است . من 2 


ذلیل و زیون دیگری باشد» آخر این 


حجد و ده بِ ۷ ی ۳ اه افتادند سیف و 


بهیج‌وجه مخالف توالت کردن و با بسلمانی رفتن نو 
نيستم . بخدا من نسبت بتو حسود نیستم . تو هرقدر 
زیباتر باشی پسر من بیشتر لذت میبرد و من خوشنودنر 
می‌شوم زبر! شادی او شادی من است اما حرف من ابشست 
که تو ه رگز روی در آمد و مخارج پسرم حساب نم یکنی. 
پسرم از صبح تا شب زحمت می کشد و عرق میریزد این 


چه تساوی حقوقی است؟ 
آذر. الف دانش‌آموز. تهران 


کاس راه رفتن نوی 
خیابان 


سود هم برا ۳۹ بدرفه آ نها اژ سالن خار ج شف نف . 
حجله‌گاه ما پشت سالن در دو اتاق مختلف بود و 
بهمین دلیل من و شهلاه از فرست استفاده کرده 
به حجله گاه خودمان رفتيم تا اکن دز کیم: ‌ِ 
انقدر خسته بودم که بلافاسله با همان لباس‌عروسی 
به بستر رفتم. میدانم کار بدی کردم اما خضیای 


است ازدواج کرده و ۸تای دیگ ر مشغو ل تحصیل‌اند , خودم راننده شر کت واحد 
هتم ودر مدت ۲۸ ساا ل رانند گی‌هنوز بیاد ندارم دنبال ژنی راه افتاده باشم 

حتی در جوانی از ۳ دختر خانم و۳ زن که از خودم بز رگتر ج لا 
من خوشثان می‌آمد فرار کردم . بقول آقای الف . ق . انسان باب خودش 
پاسبان خود باشد . من و زنم نه تنهازن و شوهر بلکه رفیق ودوست وافعی 
هستیم . اگر درخیابان گرسنه‌ام شودوهوس چل و کباب کنم دلم نمی‌اید من 


پولهارا بدست تو برساند و تو بدون اینکه ارزشی برای و لباس بی‌اتو و بالاخره پس از یکاعت انتظار تو با : ۱ خته پونم» " وتسیدافتی جیاعت : ماء جو "واه بخورم و زن وبچه‌ام نخورند » باقدری نان باصطلاح «ه شبيی می کنم 
زحمت او قائل بائی آنر) بی‌جهت ییاد میدهی . اگسر سر ووضع آخرین مد بخانه ب رگشتی . وقتی بوی عطر اش دردانشگاه و مدارسپسرازه بعرکه‌ای ببار میاورد. در هر حال نميدانم کی وخودرا منزل میرسانم و شريك سفره‌آنها می‌شوم و بخانم میگویم : هوس 


بادت باشد : آفروز ۱ وقتی از سلمانی آمدی و من دیدم که 
موهای خوشرنگت را برنگ دیگری در آورده‌ای - که 
بهیح‌وجه به قیافه‌ان نمی آمد ‏ ناراحت شدم . تو علاوه 
برآنکه مقداری بول بهدر داده بودی » موهای موی 
هم بدرنگ ساخته بودی و چندین سال من‌تر بنظر 
میاأهدی . و با روزی که تاساعت ۳ بعدازظهر در آرایشگاه 


پاس تو با بو ی گوشت سوخته مخلوط شد بقدری زننده‌بود 
که من بی‌اختیار دماغ‌را گرفتم . تصدیق م یکن م که برخورد 
سردی باتوکردم ولی خودت فضاوت کن که اگر جای 
من‌بودی چکار میکردی ؟ ت و که بهیچ‌وجه درفکر راحت 
و آسایش پسر من نیستی » تو که بچه خودت را بامید 
فاطبه سلطان و شیر خثك رها کرده‌ای چگونه انتظارداری 


این شهر به جوانها درس صحیح راه 
رفتن میدادند. خدا نکند که زنی با 
آپ ورنگ باشد والا اگر بکروز 
هوس کرد دو ساعتی توی خیاب‌ان 
گرد شکند ؛ باید تا بك هفته توی 
خانه استراح تکند تا درداستخو انهایش 


و چه ساعتی بو د که در اتاق باز سد هن از تنبلی 
و خستگیحتی‌نسرمرا بلند نکر دم ببیلم کیست‌چون‌نطمشن 


۰ ۰ ۳ 1 1" 
بودم جر هید و دنر تیه !فك فا سب 4 ۱ 


۱ ِ 
چه خیال وفکر خامی! چون‌نا نهان در میان بست 
و دم را ۳ سعود شو هر شهالا 
۳ از قر ی فربادی آکتیی مد 


رو بر و دبدم, هردوری 


ِ ۱۰ 
تبتاز ه سع‌ات هل 


چاو کباب کرده‌ام . او هم میگوید باشدوفوری دست بکار مي‌شود و با همان 
بولی که من تنهائی بیرون سیر میشدم‌برای ناهار باشامآبنده‌چل و کباب درست 
میکند , اگر آشینما و گردش بروبي‌هنه با هیم هستیم ؛ لباسهاسان تك‌جنس 
و بات قیمست است . لحافمان را باندازه‌بابمان و بابمان را باندازه لحافمان 
دراز میکنسم + گرد سسخو ر نم و گر دمیخو انیم بهسن دلیل هیر باد ندارم 
در ۳۵ ال گذشته حتی تکبار چیزی‌را از هم بنهان کرده باشیم و با بر سر 


بودی و پسرم که خسته از راه رسیده بود بابی‌میلی مجبور من دوستت داشته باشم . من دلم برای پسرم و بچه‌هائیکه ساکت شود بیك میلرزفت ومعت . ترصن میگفت:.«گهیین انم موضوعی بکومکو نات باشیم . ان ۱ 

شد غذای حاضری بخورد من اراحت شدم . آخر انصاف تو مادرشان خواهی شد میسوزد و گرنه بز رگترین آرزوی يك آقای محترمی که از سرصا ممتزنی ماه » 9 اینکه‌فرتایزیم اب واه حالا. هم این" نامه: را دزحضورخان وبچه‌ها میویسم وزنم وی 
‌ ‌ هی ۰ 5 ‌ 4 ‌ ‌ِ ۳ ك‌ِ . ۰ ر 9 ب‌ 6مي.. 9۳ ۱۰ نع 4 

بده .که بهتر نبود تو باموی ساده و توالت دختر انه از بسرم من خوشبختی بسرم در کنار زنی جوان و فهمیده ومهر بان قو زکرده ودستهایش ر نوی جیبهایش 7 برو شهلا منتظر ۶ است و«غافل بوّدم از اینکه شهلا وتان ۶ ۵اری < وی موکني.3. ۹ ۱ 

استقبال کنی و در عوض غذای مطبوعی,روی میز جلو او است . فرو کرده بود» پربروز عصر درخیابان زدیا هم توی‌انای خوذش ناسمید همین ماجر اراداشته‌انه 1۱ ۱ 

بگذاری . خودت قضاوت کن که مك مرد وقتی خسته از 2 5 ل لاله‌زار چنان تنه‌ای بمن زد که هیزهش تر است ! ۲ که خرن اهر ۱5۳ همین آش است و هسین کاسه ؛ همین اختلافات زنائونی است و همین‌جرو ۱ 

س کار برمیگردد به چه چیز بیشتر احتیاج دارد ؟ اصلا مادرشوهر تو ماهرخ . رضائبه چشمم سیاهی رفت و نزديك بود نقش سیما صفانی» تهر ان #4 دعواها و بگومگوهای خانو اد گ یک گناهش رانگردججه و 2 ۱ 


صفحه ۸۳ 


ارادتمند شما . شهس سروشسب تهر ان 


حشفحه ۸۳ 


۵ فا ات ۱ .تست تسس 


یک گیسوی بز رک گل یکت 
مانکن بلافاصله به‌ثبت‌نام گنندگان مجانا تقدیم ميشود. 


وسائل آرایش مجانی دراختیار هنر آموزان قر ارداده خواهد شد . زیر نظر دیلمه ار 

ایربکا (لو سآنجلس هولبود) کلیه متد آرابش سر -. صورت -. ماسارب مانیکور 

بدیکور و بافتن گیسوی مصنوعی بوسیلهپل ی کپی‌های مخصوص ازوی‌بیوتی کالج 
امر یکا تدر س مسئه د , 


شاهرضا - مقائل سینما روبال 


قالی‌شونی 
۳۹ 
ماژ یکت 
قالبهای شمارابا ماشین 
های اتوماتيك درنهایت 


سرعت بهمین تمیزی و 
نظافت مستو بد. 


مادران ترامی کودکان عزیز را با هوش سازید 


معحر ه دابر ها 


مجو عه‌است از دایره که بوسیله دندانه‌دایره تا مك میلیون » شکل مثلث دایره؛ 
بیضی و اشکال مختلف به کودلد شما آمو خنه وهوشند مسازد . 


درفر وشگاه لیخند کود کت 


فروشگاه لباس ازنوزاد تا ۱۲ سال با دوخت عالی و جنس خوب 


از طرف کلاسهای آراش و زیسائی بری‌صاسسان " 


را با تحقیر و ترس و فشار تربیت کرده 
بائد و او را از کودکی موجودی پست‌ر 
و کم‌ارزش‌تر از مرد شهرده باشند دارای 
شخصبت و روحیه‌ای میشود غیر ازروحیه 
کسی که از کودکی او را هم‌طراز هه 
انانهای دیگر شناخته و به شخصیتش 
احترام گذاشته‌اند ؟ و روحیه بك چنین 
زن محدود و منقادی روحیه‌ای نیست 
که شهامت و آزادمنشی از آن هوبدابائل 
و باث چنین‌مادری بابك چنین روحیه‌ای؛ 
چون بیشتر از هکس دیگربا کودلك تماس 
دارد > اخلاق خودش را در رو حیه‌جخساس 
و فوق‌العاده نقش‌پذیر بچه منعکی‌میسازدا 
اننعلور فست ؟ 
باید همینطور باشد. 

در دوره ایران باستان که میهن 
ما در اوج شکوه و عخلت بود و از 
مقتدر ترین و متعدین‌ترین و عادل‌ترسن 
امپر اطوریها بشمار میامد ء احترام وافعی 
زن و مادر از اکثر کشورها زبادتسر 
بود ؛ تابحدی که حتی در آن عصر پهلو ان 
پند ‏ زن ظربف و لطیف هم به سلطنت 
بیرسید و بر بهلوانان و قهر مانان‌حکومت 
میکرد » و خود این موضوع تمدن واقعی 
و معنوی ایران زمین را میرساند . بعنی 
ابت میکند. که درنظر اجداد باستانی ما 
لطلف و مهر و راستی و درستی ارزخش 
بیش از قلدری و شقاوت و خونخواری 
نوده است . 

خوب , بابك نظر اجمالی )گر بادید 
جامعه‌شناسی به تاریخ ایران بنگرید فورا 
متوجه يكث نکته بسیار بسیار عبرت‌انگیز 
میشوبد و آن اینست که می‌بینید انحطاط 
وضع جامعه ما درست از روزی شروع شد 
کهز ن‌از جالت ! هسر » در امد و صورت 
«متعلقه» پیدا کرد » و این جریان‌تاربحی 
نتیجه‌ایست کاملا منطقی وغیر فابل‌اجتناپ. 

مه حطور 1 

ب چون ملما اسانی‌ترین تمایل 
قدرت بك جامعه شهامت اخلاقی و قدرت 
ساز ند گی و ابتکار مردم آن جامعه است 
و بدون تردید مهمترین مربی اخلاقی‌فرد 
جابعه مادر است ؛ و حتما مادر محدود 
و منقاد و کم‌ارزش نمیتواند آدم آزاده 
و سازنده و با ابتکار تربیت کند ۹ 
ابنست که بنظر بنده روز ۱۷ دی که 
نخستین گام آزادگی زن برداشته شد 
نقطه ععلف تاریخ ابراث باید سشمار آ ید 
و بابنجهت است که بنده آنرا برجسته‌ترین 
اقدامات درخشان دوره بیست‌ساله‌میشمارم. 


کشفي ححجاب یه از صفحه ) مکرد 


بانوان و آقایانیکه 


از چین و چروك صورت و 
اطراف چثم - کیسه های, زیر چشم 
که تشانه‌پیری زودرس‌میباشد ناراحتتد 
میتوانند بمدت بکهفته این ناراحتی‌را 
با تصشمیبه ز بر نظر د کتر متخصصی 
بتاز گی ازپاریی مر اجعه‌نموده برطرف 
نما بند. 


اهو از د کتر گر چن 
رویروی سینما کارون 


اما راجع به علل اجتماعی کشثف حجاب 
در ۱۷ دی ۱۳۱6 باید بگویم که : 

نند ض‌ اشکار دو عامل داشت > 
یکی تلاش و اقدامات بی‌گیر جمعیت‌های 
مترفی از قبیل «جمعیت ترقی نوان » 
و غیره که باوجود مخالفت شدبدمتصان 
دمی از سارژه ملایم نمی‌استادند . 
کمی باقی مانده‌اند که خانم تربیت( و کیل 
مجلی) یکی از پاکیزء‌ترین و مومن‌ترین 
انهاست) وعامل دبگرعشق مفر ط رضاشاه 
کبیر بود به‌مترقی‌ساختن ایران‌ازبکطرفه 
و باز گرداندن شکوه دوره باستانازطر ف 
دیگر . رضا شاه کبیر پس از مراجعت 
از ت رکیه و مشاهده آزادی ز نهای‌بی‌حجاب 
بر ادر ان مسلمان ما (که به تعصب معروف 
بودند) اولین گام متهورانه ولی مدیرانه 
اینکار را برداشت ۰ 

- بنظلر جنابعالی که محقق 
مسائل اختماعی هستبد» آنار 
کشف ححاب تا به‌امروز حه بوده 
است ؟ و آبا کشف ححاب در 
رش فکری و فرهنگک زن تأثبری 
داشته است با نه ؟ 

ده خودم در کودکی مکرر 
شنیده‌ام زنهای اکثر طبقات اجشماع بهم 
میگفتند که دختر اگر باسواد شود خراب 
میشود و امروز ميشنويم که علاوه بر 
صدها هزار دختر که به تصیل مثغو لند 
بكث میلیون و نیم دختر و پسر بی کاس 
مانده‌اند » وحال اآنکه اغلب زنها حتی 
از وسایل آراش خود میبر ندتادخترشان 
7 کند 


مسلما اگر کثف حجاب عملی نشده 
بود ابنهمه زن دیپلمه و لیسانسیاود کتر» 
که روت واقعی کثور محوبند »درایران 
بدا نعمیشد اما اص‌بدو ارم از من 
نیرسید آبا ابنها خوشبخت‌ترند با مادران 
و مادران مادران آنها ؟ چون‌آن‌بوضوعی 
است که استدلالی بیچبده دارد و برای 
ابنکه نتیجه‌گیری ما گراه کننده نشود 
خیلی تفصیل لازم‌دار د که جای‌آن‌اینجانیست. 

بهرحال نده جدا به این گفته‌بز رگ 
معنقدم که میگویند : «دستی که گهواره‌را 
منی‌جنبانه دنیا را اداره ميکتد»؛ 
خوب سلما این دست هر قدر سالم تر ؛ 
آزاده‌تر و مهر بانتر باشد» دنیا سالم تر 
و آزاده‌تر و با مهربانی بیشتر اداره 
خواهد شد . بابان 


کافه تربا 5 سل سرو بس و رستوران 


«فر وشگاه بٍ رکت ایو آن » 


در محیعطی خانوادگی با غذاهای‌مطبوع ابرانی و فرنگی همه‌روزه 
از ساعت ٩‏ صبح تا ۱۱ شب آماده پذیرانی مساشد 


۱ از ۱ 
اااپصپباپییيیییصصساا 
۱ هن ۹ 


متولدین فروردین 
تعادل درونی خودرا حفظ کنید ۰ 
طوری رفتار تنکند که اطر افیاشتان 
دلگیر وناراحت خوند. موانعی که بر 
سرراه تحقق بافتن آرزوها وخواستهای 
۲ شما موجود بود بزودی از بین‌خواهند 


رفت . اگر شخص با تدبیر وسیاستی 
باشبد ساعات خوشی در کار عزیزانتان 
میگذرانید . بهتر است شخصا وبدون 
دخالت دیگران کارهابتان را انجام 
دهید. . اسرار خودرا بکسی نسیارید ؛ 
زیر اپندرت‌ممکنست کسی‌سر نگهد ار باشد. 


سربهوا نباشید وزندگی را آنچتان 

که صت پذبرید . هفته پر جنضب و 

جوشی در پیش دار یف بر ای هو فقیبت 
و ِ 

ِ در کاری احتیاج بفعاً لیت پی‌خیر ودائمی 

دار یف مه حهسفت و حمیته در تظر اجه 

واذرماه خواهید داشت . اکر دان‌ما 


بفکر ناراحتیها ومشکلات باشید کمتر 
لذتی اززندگیتان نخواهید برد. با 


اراده و خوش‌بین باشید ۰ 


متولدین مهر _ 
دررفتار خود نر مش و اراهش‌بیشتری 
ایجادکنبد ؛ فقط باین تر تیب است که 
میتو انید دیگران را متقاعد سازد واز 
۱ کارهای خود نتیجه بگیرید . در کنار 
1 دوستانتان احساس آراهش وخوشحالی 

میکنید . مراقب آنچه‌میگو لیدوقو لهانی 
: که بدیگران میدهید باشید. علاقاتهای 
دلیذیری بامتولدین اسفند ومرداد ماه 
خواهید داشت . دخانیات ومشروبات 
الکلی دشمن سلاعت شما هتند .دوستان 
با تفوذنان بکمك شما میا بند . 


متولدین دی 
برای از بین بردن موانعی که سد 


راه پیثر هت شما شده ۱ ست از اه ام 


هیچ مبارزه‌ای روگردان نشوید. از 
دور وبدون مطا لعه کافی در باره 


بیشتری احتیاج دارید. برای مسائل 


جزئی اعساب خودرا تاراحت ومشوش 


تکنید ۰ ملاقاتهای حالب ودلیذیری 
پامتو لدین خر داد ومرداد ماه خواهید 


داشت . خودرا با موقعیتهای مختلف 


وفق دهید . 


تمام قدرتهای خودرا برای انجام 
يك کار واحد صرف نکنید. هرچجه 
زودتر برای روشن کردن مسئله‌ای که 
فکر شمارا بخود مشغول داشته اقدام 
کنید. پاسیاست رفتار کنید تادیگران 
دچار حسادت نشوند . بصلاح شماست 
اگر بعضی مواقم اشتباهات کوچلك 
دیگران راندیده بگیرید . موفعیتهای 
چنید را با اخعیاط مرس -کنیدد از 
خانواده سبر پیثه کنید . بامتولدین 
مر دادهاه باسیاست بیستتر ی رفتار کنید: 


متولدین مرداد 

اترژی و استعداد خودرا درراه انجام 
مهمترین هدف زندگیتان بکار ببرید. 
کمتر از اطی افیانتان انتقاد کنید » 
وگرنه دلگیر و آزرده خاطر میئو ند . 
اگر مجردهتید احتمالا با شريك زندگی 
آینده خود آشنا میخوبد . ساعات 
خوش ودلیذیری در کار متو لدین 
خرداد و بهرعاه میگذرانید . برای 
سامت حوٍ د ۳ ورزش کنیك: سك 
تصسیم مهم : یر زن دگیتان راتقییر 


متولدین آبان 

بصلاح شماست که انرژی خود را 
درراه انجام کارهای عثبت و پر مر 
بکاراندازید . چرا بجامردم و دنیسا 
سر‌جنگف دارید ؟ اگر تمرح باخوشس 
بینی باطر اف خود بنف‌گرید متو جسه 
میشوید که زندگی باهمه سختیهایش 
بسیار شیرین ودلیذیر است . ساده 
نبودن دلیل نمیئوه که په همه کس 
بد گمان باشید . منطقی فکر کنید وپا 
عحله تصمیم نگیرید ۰ 


متولدین بهمن 

سختی خودرا باموقعیت جسدید 
زن دکیتان وفق میدهید . فعالیت‌های 
خودرا محدود بمهمتر ین کار خنود 
کنید . درزندگی خصوصیتان جنب و 
جوشی برقرار ميشود. درزندگی بعضی 
از متولدین بهمن ماه تنوع دلپذیری 
ابجاد میشود . عده‌ای دیگر تسصميم 
مهمی برای زندگی آینده خودمیگیر ند. 
ملاقاتهای جالب وم تبخشی‌بامتو لدین 
فروردین و تیرماه خواهید داشت .. 


متولدین خرداد 

مر اقب طرز صحبت کردن خود با 
دیگران باشید . باین ترتیب کمتر 
همکن است مرتکب خطا شوید وئیز از 
ارزش گفته‌های شما کاسته نمیشود . 
بابیان چزئیات يك موضوع وقت خود 
ودیگران راتلف نکنید. اثخاصی را 
بس از مدتها دوری ملاقات میکنید . 
درخانواده خشن نباشید تا صمسیتی 
دالمی بر قر ار شود مملاقاتهای مسرت 
انگیزی بامتولدین مرداد ومهرساه 
خو اهید داشت . 


۰۰ بت 

متولدین شهر بور 

اگر اراده کنید درمدحت کوتاصی 
تمام نقطه نفهای خودرا از بسن 
میب ی ون , مشکلات فملی ما به عمای‌شدن 
نقنه‌های شما نمیشود. روابط خوب 
گذشته را بادوستانتان از سرمیگیرید. 
نقده‌ای رابطور حمعی عملی میکنیفد : 
برخانو اده ارامش ن‌ لسخواه پرفت,م ار 
میشود . متولد فروردین شمارا بسوی 
خود میکشد وجلب توجهتان رامیکند. 
چهارشنبه وینجشنبه بی احتیاطی‌نکنید 
وبیشتر مراقب بلامت خود باشید , 


متولدین آذر 
اجازه ندهید دیگران بر شا ساط 
شو ند و اراده انجام هر کاری ر! ازشما 
سلپ کتند . بااشخاص جدسدی آئضا 
میئوبد. اززن دگیتان بیش از پیش 
لذت میبرید . درخانواده صلح و صفا 
برقرار میشود . ملاقاتهای جالبی با 
متو لدین مهر ماه خواهید داشت. آرامش 
درونی خودرا حتا کنسدء و گر نه دچار 
نار احتیهای عصبی میشوبد, نقثه های 
جا.بنی در سر میپرورانید ودر اینده 
نر دباك این نقثه‌هارا عملی میکنید . 


متولدین اسفند 

هر کاری را باعجله انجام دهید 
موجب پشیمانیتان میشود» زیر عجله 
زیاد باعث ميشود که بدون دقت و 
سرسری کار کنید . بااشخاصی معاشرت 
کنید که درمواقم لژوم » سرمثق شما 
باشند . بزندگی خود خوشبین و 
امیدوار میشوید . از محبت و کمك 
دیگران برخوردار ميشوید. درخانواده 
شما مسئله کوچکی مطرح میشود که 
حل خواهد شد . در کنارمتو لذین‌مرداد 
ومهر ماهء‌احساس مسرت و خوشحا لی‌میکنید 


۳ 


۰ نی 
۳4 ‌ هم و ۰ 
رجا زو وکسجر دنس تسم ۱ 


۳ 2 ۳ ۰ ی ۵ 
سم دای و چّر سارت 


1 یی 
تست کات ر اسف از وا ماک لوور 


نس ست کسام و وکر,ساسر . 


 # مد‎ ۵ 


م2 ۳ 7۳۹ ی ۳۹ 4 ء 
عا لسن )سا قد رت ول لظم 
مم 7 « م7 هم 

سری رتك موی ایکور! رویال کامل و متنوع است. از رتک‌های طبیعی 
مشکی » قهوه‌ای » خرمائی . خا کستری.... تا ر نك های‌فاندزی شر ابی ؛ 
پر کلاغی . آبی » زیتونی پلاتینی... در دسترس شما است و از بان آنپا 
باسالی می توانید ر نك موی رلخواه خودرا که چپره شمارا ز ببا ن رجلو ه 
مید‌هد انتخاب کنیل . ۴ 


50۲۷۵۳۶۲02۲ 


رای‌سال ۱۹۸ 
قاس وی ی را دیشر 
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۸ 4ست کی سوز و حدم 


